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  ﷒از عظمت امام حسین  پرتوى

  االله العظمى لطف اللّه صافى گلپایگانى  آیت:  نویسنده

 ﷔ نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا

به ذکر است  لازم .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون
  .است دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیتصح
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ينَ قُتِلوُا � سَ�يلِ االلهِ اَْ�واتاً بلَْ احَْياءٌ عِنْدَ رَ��هِمْ يرُْزَقـُونَ فـَرحَِ�  ( وَلا َ�سََْ�� ا��
حِقُوا بِهِمْ مِـنْ خَلفِْهِـمْ 

ينَ �مَْ يلُْ ونَ باِ�� الاَّ خَـوفٌْ  بمِا آتيهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ�سَْتَ�ِْ�ُ
ونَ بنِِعْمَـة مِـنَ االلهِ وَفَضْـل وَانَ� االلهَ لا يضُـيعُ اجَْـرَ  ونَ عَليَهِْمْ وَلا هُمْ َ�زَْنُ  �سَْتَ�ِْ�ُ

  )1( ) ا�مُْؤْمِن�َ 

اند ودر نزد پروردگار  شدگان راه خدا مردگانند، بلکه زنده نپندار که کشته البته
رحمتـى کـه از خداونـد نصیبشـان      آنان بـه فضـل و  . شوند خود روزى داده می

انـد مـژده دهنـد کـه هـیچ       گردیده شادمانند و به کسانى که هنوز به آنها نپیوسته
بشـارت دهنـد واینکـه     اونـد نترسند وغم مخورند و آنها را به نعمت وفضـل خد 

  کند خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نمی
فعَملنْا لهَ خزَیرةًَ واَهدت لنَا اُم اَیمـن   ﷑زارنا رسول االلهِ : قالَ﷒على  عنْ

واَکَلنْـا معـه ثُـم وضَّـأت      ﷑قعَباً منْ لبَن، و صحفَۀً منْ تمَر فأََکَلَ رسـولُ االلهِ  
وجبهتهَ بیِده ثُم استقَْبلَ القبلهَ فَدعا بمِاشاء ثُم اکََـب   فمَسح رأْسه ﷑رسولَ االلهِ 

ضِ بِدموعِ غَریزةَ یفعْلُ ذلک ثَلاثَ مـراّت  لَى الاْرـولَ االله   . اسنـا ربیاَنْ  ﷑فتََه
بِـأَبى و اُمـى مـا    : وبکى فقَالَ لهَ ﷑ االله نَسأَلهَ فوَثَب الْحسینُ على ظَهرِ رسولِ

؟ قالَ کیکبـولُ االلهِ      : یسفقَـالَ ر ثْلَـهم َـنعتَص ـتأَیئاً ما رشَی َنعتَص تُکأَیر تیا اَب
﷑  :رَّبِکُمأس رُوراً لَمس موْالی بِکُم ترِرنَى سبیبى جبرئیلَ  یا بنْ حا طُّ و مثْلهَ قَ
﷒   تـوعد و ،کزَننَى ذلَشتَّى فَاح کُمصارِعاَنَّ مقتَْلى، و رَنى أَنَّکُمْأَخب أَتانى، و

  )2(. االله تعَالى لَکُم بِالخْیرةَِ
  :نقل شده که فرمود  ﷒ امیر المؤمنین على  از

به دیدن ما آمد، پس طعامى تهیـه کـردیم و ام ایمـن       ﷐ رسول خدا  روزى
قدحى از شیر وظرفى از خرما به هدیـه آورد آن را نـزد حضـرت گذاشـتیمپس     

چون فارغ شدیممن  رسول خدا از آن میل نمود و ما نیز با آن حضرت خوردیم 
دسـت بـر سـر وپیشـانیش      شستبر دستش آب ریختم چون دست مبارکش را 
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خواست دعا کرد، آنگـاه بـه    کشید، سپس رو به طرف قبله کرد و آن قدر که می
سجده افتاد و بسیار گریست و این کار را سه بار انجام داد، مهابت پیـامبر مـانع   
شد که ما علت این کار را از وى سؤال کنیم، سپس حسین برخاست و بر پشـت  

چـرا  ! پدر ومادرم فدایت بـاد : ل خدا فرمودرسول االله برجست وبگریست، رسو
دیدم شما کـارى کردیـد کـه سـابقه     ! اى پدر: کنى ؟ حسین عرض کرد گریه می
امروز از دیدن شما چنان مسرور شـدم کـه   ! اى فرزند: رسول االله فرمود! نداشت

دوستم جبرئیل به نـزد مـن آمـد و بـه مـن      ! هرگز بدینگونه شادمان نشده بودم
شوید و محل کشته شدن شما از هم دور است، پس این  شته میخبرداد که شما ک

  .خبر مرا محزون نمود و من از خداخیر شما را خواستم
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   ﷒حسین  روز

اى نیسـت   میان حوادث و پیشامدهاى بزرگ و دلخراش تاریخ، هیچ واقعه در
که مانند حادثه جانسوز کربلا همه ساله مراسـم سـالگرد آن باشـکوه وعظمـت     
فراوان وشرکت تمام طبقات از زن ومرد، پیر و جوان برگزار و مجالس یـادبود و  

بازار، خیابـان   ها، هتذکار آن همواره در منازل، مساجد، مدارس، تکایا، و حسینی
و بنگاهها تشکیل گردد، وخطبا در پیرامون آن سخنرانى، و نویسندگان کتابهـا و  

مراسم آن را کهنه نسازد، و از اعتبـار  مقالات بنویسند و مرور زمان و تکرار این 
واهمیت آن نه تنها چیزى کاسـته نگـردد بلکـه عظمـتش روز افـزون و در هـر       

  .عصرى براى فلسفه آن معنائى عالى و هدفهائى ارزنده درك و استنباط شود
حسین، روزى شد که هرگز گذشت ازمنه و اعصار، آن را از یاد نخواهد  روز

  .برد
اى است که دلهاى ارباب ایمان وعشاق فضیلت و حقیقت  عاشورا واقعه حادثه

در برابر آن به خاك تعظیم افتاد، و مشعل نورپاشى شـد کـه در قـرون، و ادوار    
روزگار، چراغ هدایت مردان بزرگ و رهبران مصلح گردید، و آنها را از ظلمات 

که ماننـد  کرد یک کار عادى  ﷒کارى که حسین . تحیر و سرگردانى نجات داد
  .سابقه بود آن را تاریخ نشان دهد نبود بلکه یک کار و قیام بی

کار و عمل خدائى بود که جوامع عالم جبروت، و سکان صوامع ملکوت  یک
وملأ اعلى آن را بزرگترین تجلى کمال مقام انسانى دانستند، و قهرمانان فضـیلت  

بـران اولـواالعزم،   بشرى و صاحبان عقول کامله، و واصـلان حقـایق عالیـه، پیغم   
فرد ه ممتاز ومنحصر ب نهاولیاى عالیقدر و شهداى راه اصلاح و هدایت، آن را نمو

نمایش قدرت اراده، قوت عزم و ثبات، کمال ایمان، صبر و فداکارى وشـجاعت  
  .شمردند
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خالص، مردانگى، صراحت، وفا وعلّـو همـت، شـکیبائى و اسـتقامت،      ایمان
زا نمایـان و   از سرتاسر این حادثه تاریخى و اَلَم مقاومت در برابر تجاوز و ستم،

  .هویداست
اعتنائى به زخارف دنیا و مادیات، و مـرگ بـا    مقصد، اباى نفس و بی عظمت

عزّت و شرافت را بر زندگى با ننگ و ذّلت برگزیدن از جریان آن ظـاهر وپیـدا   
  .است
دى و لذائـذ  این داستان، شرح کمال روح انسان، و تحقیر تمام مظاهر ما شرح

دنیوى و محکوم ساختن شرك و کفر و ستم و بیدادگرى است، تاریخ این فاجعه 
مانند در راه مبدأ و عقیده، و احترام از شرف و کرامت  جانکاه، تاریخ فداکارى بی

انگیـز   پـس شـگفت   ،حق، و کوشش براى آزادى و نجات جوامع محروم اسـت 
گوشها مانند بانگ اذان برجا و نیست اگر صدایش در جهان پیچید، و بانگش در 

پایدار مانده، و باآنکـه بـیش از هـزار و سیصـد سـال اسـت کـه گوینـدگان و         
گویند، اهمیت آن همچنان در دلها باقیست، و بـر آن   نویسندگان از آن سخن می

رادمردان باایمانى که در راه ایمان به خدا، و اجراى احکام خدا استقامت ورزیده 
  .فرستند ند، درود میو شربت شهادت نوشید

جوانمردانى بودند که دوستى دنیا وقیافه مهیب مرگ در زیـر شمشـیر و    آنان
نیزه، آنها را در برابر طغیان اهل باطل، سست و خاضع و حقیر نساخت، و آنچـه  

شود از جاه و مقام، زر و زیور، همسـر   را باعث ضعف اراده و کوتاهى همت می
  .شدند مالکمرتبه آزادگى روح را وفرزند پشت سر گذاشته و آخرین 

برابر آنها هم، گروهى پست ونفوسى پلید قرار گرفتند کـه روح و دلشـان    در
هرگز از کمند بندگى منصب و درجـه و لذائـذ مـادى آزاد نگشـته و از حرّیـت      
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بهره بودند و از کشتن اخیار و بندگان خدا و اطفـال و   ضمیر و بیدارى وجدان بی
  .ندشیرخواران باك نداشت

حساب مردم مادى، در این پیکار برد با دسته اشرار و دشمنان دین بود، و  در
نظیـر   اى که حسین و اصحابش را مظهر آن استقامت و فداکارى بی ایمان و عقیده

  .قرار داد، ارزش نداشت، و پایان آن حادثه، پایانِ روز عاشورا بود
در حسـاب واقـع و تـاریخ فضـیلت و بلنـدپروازیهاى روح انسـان و در        اما

  .و یارانش شد ﷒ حساب موازین قرآن و اسلام، پیروزى جاوید نصیب حسین 
میزان اصحاب فضیلت، قیمت و بهاى انسـان، ایـن منـافع فانیـه و لذائـذ       در

 ـ ا ایـن  زودگذر نیست و حساب سود و زیان وشکست و پیروزى مردان بزرگ ب
  .ترازوها صحیح نیست

میزان حقیقت، قیمت و ارزش اشخاص به مقدار قوت ایمـان و اراده آنهـا    در
است، و پیروزى واقعى، پیروزى باطن بر ظاهر، روح بـر جسـم، و حقیقـت بـر     

پیروزى، پایدارى در راه مقصد وهدف و تسـلط بـر عوامـل ضـعف      ;مجاز است
  .روح و تباهى ایمان است

میرند، و بسا کسانى که در راه عقیده و ایمان به حق جـان   می مردم همه آرى،
سپردند ولى مانند شهیدان کربلا نامدار و جاوید نماندند و آن آزادگى و استقامتى 

  .که آنها نشان دادند در سایر میدانهاى مواجهه حق و باطل آشکار نشد
از آن ایسـتگاه   توانستند با کنار رفـتن  دلیران شیر دلى بودند، با آنکه می آنان

خطرناك جان خود را حفظ کنند، با پاى خویش بـه اسـتقبال مـرگ و شـهادت     
نشینى کرده و دوستى جـان و   رفتند و راستى اگر آنها آن روز در آن میدان عقب

زیان و ضررى کـه بـه    ادد مال ومقام، وبیم از شمشیر و مرگ آنها را شکست می
  .شد بیش از اندازه تصور بود انسانیت و موازین عالیه اسلامى وارد می
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کربلا میدان نبردى بود که صحنه جهاد و جنگ همان زمین کربلا نبـود   میدان
و نبرد، نبرد آن اشخاصى که در آنجا با هم روبرو شدند نبود، بلکـه نبـرد، نبـرد    

کردنـد، عقـب    نشـینى مـی   حق و باطل و اسلام و کفر بود و اگر اهل حق عقـب 
رسید و براى آیندگان و نسلهاى  در آن روز به پایان نمی نشینى آنها در همانجا و

زیرا تماشاکنندگان آن صحنه خونین،  ;آتیه آثار خطرناك و مأیوس کننده داشت
تنها مردم دنیاى معاصر آنها و مسلمانهاى آن زمان نبودند، بلکـه تماشـاگران آن   

بـوده و  هاى مظلـوم و محـروم در مـرور اعصـار      صحنه، تمام ملل اسلام و توده
افـزا را در آن   و یارانش آن اسـتقامت عجیـب و حیـرت    ﷒هستند، لذا حسین 

پاره ساخت ولى بـر روح   میدان بلا نشان دادند و دشمن بدنهاى پاك آنها را پاره
  .و اراده و نیت و هدف آنها دست نیافت

  ن منَ الغْیرِالاَّ المکارِم فى امَ رَ الطعَنُ منهْم کلَُّ جارحۀغَی قَد
مگر بزرگواریهاى  پاره کرد سلاح تمام اعضاى بدن آنان را تغییر داد پاره نیزه 

  . آنان را که از دگرگونى در امان است
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  توجه نویسندگان و گویندگان علّت

بیشتر سبب توجه گویندگان و نویسندگان به شـرح واقعـه کـربلا شـده      آنچه
است، نخست اهمیت دینى و مذهبى، و دیگر ارزش معنـوى و واقعـى آن بـراى    

  .انسانها و جامعه بشرى است
دهد همه عالى وآموزنده و سودمند بوده،  که این واقعه به انسانها می درسهائى

ست که کلاسها وشـعب آن در تمـام   و مکتب آن یک مکتب عمومى و همگانى ا
شهرى وروستائى،چادرنشین و آسمانخراش گزین : نقاط و سرزمینهاى آدم نشین

هیچگـاه   ضـوعى بدیهى است کـه چنـین مو  . کند را به فضایل انسانى، هدایت می
از . شود، همیشه نو و تازه بوده و مورد علاقـه و توجـه همگـان اسـت     کهنه نمی

ق احادیث صحیح و معتبر، سـخنرانى و نویسـندگى   جنبه ثواب اخروى نیز بر طب
در پیرامون آن، اجر بسیار داشته، موجب علو درجه و تقرب بـه خـدا و رسـول    

  .است  ﷐ خدا 
بر اینها، سرگذشت حقیقى کربلا، چون سرگذشت یک نبرد واقعى حـق   علاوه

است، طبعاً و به خودى  با باطل و پیکار با بیدادگرى، و مبارزه فضیلت با رذیلت
و  ;خود مورد توجه هر با وجدان و هر شخص عدالت پژوه و آزادیخـواه اسـت  

احساسات پاك انسانى و بیدارى ضمیر و شعور بـاطنى، هـر کسـى را شـیفته و     
  .سازد پرست این حادثه می دلباخته قهرمانان حق

ضـوع  این ملاحظات است که هزارها کتاب و صدها هزار شعر، در ایـن مو  با
گفته شده و نویسندگان و شعرا حتّى در دورانهاى اختناق شدید افکـار و تحـت   

، و  متوکلهّا عباس، و دوران سلطنت  امیه و بنی فشار سخت عمال حکومتهاى بنی
مسـتمرى و حقـوق    قطعخطر قتل و برباد رفتن آبرو و عزت و مصادره اموال و 
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تا دنیا دنیاسـت ایـن روش ادامـه    حسین را فراموش نکرده و بعد از این هم ... و
  .یافته و او را فراموش نخواهند کرد

بقاء و پایدارى این حادثه دلسوز همواره آن را نگاهـدارى نمـوده و    موجبات
تا انسانیت باقى است و بشر، عدالت خواه و فضیلت دوست و دشمن ظلم و ستم 

وى زنـدگى  و زور و حکومت خودکامگى است، این واقعه زنده است و او را بس
  .هرچه آزادتر راهنما خواهد بود

پرستى که در کـربلا در راه   هیچگاه بشر از شنیدن سرگذشت مردان حق! آري
و  )3(شـود   ترین جهاد را نمودند، سیر نمی دفاع از حق و مبارزه با باطل فداکارانه

داستان فداکاریهاى آن مردان نخبه جهان آفرینش و شهیدان حقیقـت و فضـیلت،   
و چشمها و زبانهـا از   یدنخش جاودان اوراق تاریخ است،و گوشها از شنزینت ب

  .مطالعه و خواندن آن ملول و خسته نخواهد شد
ترین موضوع مقالات و کتابها شناخته و همه بـا   آن را از برگزیده نویسندگان

دارند همردیف کسانى باشند که در این موضـوع   عشق و شور فراوان، دوست می
  .ه یادگار مانده استاز آنها اثرى ب

هاى تابناك خود را در لباس اشعار نغز و شیوا، و  عرب وعجم اندیشه شعراى
قصاید بلیغ و غراّ در آورده و با حرارت و ذوق سرشار، هرکدام به لحنى و زبانى 

انگیز مردان خدا و حقیقـت بـا    اى از این صحنه تاریخى و پیکار شگفت از گوشه
  .اند گفتهاهل باطل و ضلالت، سخن 

ــر ــد    هــ ــو گویــ ــدح تــ ــخن از مــ ــانى ســ ــه زبــ ــس بــ   کــ
   

ــه      ــه ترانـــ ــرى بـــ ــوانى و قمـــ ــه غزلخـــ ــل بـــ   بلبـــ
   

با این همه کتابها و اشعار ونثر ونظمى که در این موضوع نوشـته و سـروده    و
شود براى عشاق فضیلت و حقیقت تازگى  شده بازهم کتابهائى که از نو تألیف می

  .شود عموم روبرو می دارد و مطالعه آنها با حسن استقبال
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چون موضوع به مناسبت مقصد و هدفى که از آن منظور بوده بسیار وسـیع   و
تواند تمام این وسعت را دیدگاه بصیرت خـود   و پهناور است، و هر نویسنده نمی

شود خـالى ازفوائـد تـازه و     نماید، بیشتر کتابهائى که در این موضوع نگاشته می
، و بجاست اگر بگوئیم از ناحیه آن حضـرت، از  نکات ارزنده و افکار بکر نیست

هریک از نویسندگان دستگیریهائى شده که از این خرمن پر فیض محروم نمانده 
  .اى بچشند و از این دریاى بیکران حقیقت جرعه

توجه به این ملاحظات، نویسندگان، علماء ومتفکرین بزرگ، هزاران مقالـه   با
اى که اندك آشنائى با هدف حسین  یسندهو کتاب در این موضوع نوشته و هر نو

یافته، مایل است ریزه خوار این سفره پهناور و خوان نعمت حسینى شـده،   ﷒ 
شیفتگان حقیقت، و خریداران لطف و  اراثرى به یادگار گذارده و خود را در شم
  .عنایت آن یوسف ملک شهادت در آورد
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  هکتابهائى که در این موضوع تألیف شد نوع

و احوال صحابه   ﷕  تمام کتابهائى که در تاریخ اسلام و فضایل اهل بیت در
تألیف گردیده، از این واقعه جانسوز یاد شده است و تعداد کتابهائى که بـه طـور   

شمار است، که بیشتر این کتابها بـه مـتن    مستقل در این موضوع نگارش یافته بی
اما راجع به فلسفه آن بطور مسـتقیم وارد   اند هحادثه و نقل صورت وقایع پرداخت

  .اند نشده
زمان ما بیشتر افکار روى تحلیل حوادث و علل و نتـایج وقـایع حسـاب     در
کنند و کتابهائى  گیرى می نمایند، و عظمت حوادث تاریخى را از این راه اندازه می

د تـر و بیشـتر مـور    که موضوع آن تحلیل حوادث تاریخى باشد برایشان جالـب 
  .شود توجه خوانندگان و نسل جوان و روشنفکران واقع می

  
هم، کتابهائى که از فلسفه و اسـرار   ﷒ به شهادت حضرت سیدالشهداء  راجع

شهادت و علل و عوامل این قیام و تأثیر آن در جوامع اسلامى و تحـول فکـرى   
  .نمایند، خواننده بسیار دارند مسلمین، بحث می

  :د بدانندخواهن می زیرا
  قیام کرد؟ ﷒ حسین  چرا
  با یزید از در سازش و آشتى بیرون نیامد؟ چرا
  از مدینه به مکه و از مکه به عراق هجرت نمود؟ چرا
  نهضت براى چه مقصود بود، و چه نتایجى داد؟ این
اکنون سودى که ملت اسلام عموماً و شـیعه خصوصـاً از برگـزارى مراسـم      و

  برد چیست؟ ود عاشوراى حسینى میسوگوارى و یادب
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دههاو صدها پرسش دیگر که شیفتگان آستان امامت و ولایـت در پـى آن    و
  .هستند
در قرن معاصر، نویسندگان به نوشتن کتابها و مقالاتى که پاسخگوى ایـن   لذا
انـد در ایـن قسـمتها هـم وارد      ها باشد توجه بیشترى کرده و سعى نموده پرسش

به فلسفه این نهضت و شرایط و اوضاع و احوال محیطـى   تحقیق شده و مردم را
  .زندکه در آن این قیام و فداکارى بزرگ انجام یافت آگاه سا

پوشیده  اینطور هم نبوده که قدماء و پیشینیان به کلى از این موضوع چشم البته
و در فلسفه و اسرار شهادت چیزى ننوشته باشند، زیرا نخستین کسى که مردم را 

و اهل بیـت     ﷒ متوجه به این اسرار و هدفهاى عالى نمود شخص سیدالشهداء 
و سـپس ائمـه طـاهرین       ﷐ اکـرم   بـر آن حضرت و بلکه پیش از ایشـان پیغم 

ـ بودند که در احادیث و روایات، و حتـى در ضـمن    اجمعینصلوات االله علیهم  ـ
عبارات زیارتها کاملا این موضوع را تشریح و توضیح دادند، بعداً هـم علمـاء و   
متفکرین شیعه و اهل سنت، و شعراى بزرگ در ضمن اشعار خـود مـردم را بـه    
حقایق آشنا ساختند ولى نوشتن کتاب مسـتقل در ایـن موضـوعات آنطـور کـه      

  .ه مرسوم است، سابق بر این رایج نبوده استامروز
این جهت، کتابهائى که راجع به تحلیل تاریخى حوادث کربلا نوشته شـده،   از

انـد بسـیار کـم اسـت در      نسبت به کتابهائى که اصل تاریخ آن را نگهدارى نموده
اند در نـزد مـا محفـوظ     عین حال، اهمیت کتابهائى که متن حوادث را نگه داشته

و محققین است  متفکرینرا آن کتابها، هم مبدأ و اساس تحقیق و فحص زی. است
و هم نقل صورت و ظواهر حوادث کربلا، هر چند در نهایت اختصـار و فشـرده   

و نمودارى از اسرار و فلسفه شهادت    ﷒ باشد حاکى از حقیقت مظلومیت امام 
مصـیبات و گریـه و    است، و هم براى مؤمنین و کسـانى کـه میخواهنـد از ذکـر    
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اجر و ثواب و قرب خداوند متعال برسند، همیشه  هسوگوارى براى آن حضرت ب
خداونـد تبـارك و تعـالى همـه نویسـندگان و      . باشـد  مورد انتفاع و استفاده می

   ﷒ گویندگان و کسانى را که به هر نحوى در راه اعلاى نام نامى سیدالشـهداء  
پـاداش عطـا    جهاند، به نیکوترین و انجام خدمتى یافته در گذشته و آینده توفیق

  .فرماید
گـذرد و متضـمن مختصـرى از     کتاب که از نظر خوانندگان ارجمنـد مـی   این

اى از علـل و نتـایج واقعـه کربلاسـت،      و پاره ﷒  فضایل حضرت سیدالشهداء
ى هدیه بضاعت مزجات و ران ملخى است، که این بنده روسیاه با کمال شرمسار

 ـ ـ و پیشگاه دین پناه نهمین  سلام االله علیها درگاه سیدة نساء العالمین فاطمه زهرا 
 ـ   ﷒ فرزند حسین  ارواح العـالمین   بقیۀ االله فى الارضین حضرت قائم آل محمد 

ـ نموده، و از کرم عمیم آن مادر و این فرزنـد عزیـز انتظـار دارم آن را     له الفداء
  .ندقبول فرمای

است که از برکت توسل به آستان خاندان عصـمت و رسـالت در دنیـا و     امید
آخرت رستگار، و در زمـره دوستانشـان محسـوب باشـم بحـق محمـد و آلـه        

  الطاهرین صلوات االله تعالى علیهم اجمعین
   ﷐بنده درگاه دوستان اهل بیت نبوت  کمترین
  اللهّ صافى گلپایگانى لطف
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  ﷒و فضایل حسین  شخصیت

طور تحقیق در اطراف ارزش و هـدف و  ه است که هنگامى مى توان ب بدیهى
علل قیام و نهضتى اظهار نظر کرد که شخصـیت رهبـر آن قیـام را شـناخته و از     
اخلاق و فضایل و علم و معارف و محیط و سوابق زندگى او آگاه باشیم، و اگـر  

قابـل   مز شناختن شخصیت صاحب آن، نظرى بـدهی پیرامون یک نهضت، پیش ا
  .اعتماد نخواهد بود

در شناختن حقیقت دعوت اسلام، علاوه بر قرآن مجید و تعالیم و برنامه  مثلاً
ـ و خاندان گرامـى،    ﷑هاى اسلام، باید سوابق زندگى حضرت پیغمبر اعظم 
را در جنگهـا و غـزوات و   و اخلاق و سلوك و معاشـرت و روش آن حضـرت   

  .داد رارحالات دیگر، راهنماى معرفت و تحقیق ق
نیز ناگزیریم   ﷒شناختن ارزش و حقیقت، و علل و نتایج قیام حسین  براى

فضایل و احادیث مناقب و معجزات و کرامات و مکارم اخلاق و محامد اوصاف 
صیت بى نظیر آن حضـرت  و محبوبیت و نفوذ اجتماعى و اعتراف دشمنان به شخ

تا هـم بـه ثـواب ذکـر      رانیمطور نمونه و خلاصه باشد از نظر بگذه را هر چند ب
فضایل آن حضرت نایل شویم، و هم به حقّ آن پیشواى بـزرگ آزادمـردان، بـه    

  .قدر استعداد و بینش خود معرفت پیدا کنیم
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  )4( در کتاب خدا ﷒درخشان حسین  سیماى
  

   آیه مودت 1
  )5( )قُلْ لا أَسئَلکُُم علَیه اَجراً إلاَّ الْمودةَ فى الْقُربْى(

  .من از شما اجر رسالت نمى خواهم جز مودت و دوستى خویشاوندانم بگو
استفاده مى شـود   ﷒از آیات قرآن مجید که از آن عظمت مقام حسین  یکى

  .این آیه کریمه است
، و ابـو نعـیم حـافظ، ثعلبـى، طبرانـى، حـاکم،        مسـند  بـن حنبـل در    احمد

نیشابورى، رازى، شبراوى، ابن حجر، زمخشرى، ابن منذر، ابن ابـى حـاتم، ابـن    
مردویه، سیوطى و گروهى دیگر از علماى اهل سنت از ابن عباس روایت کـرده  

د اى پیامبر خـدا کیسـتن  : نازل شد، گفتند )...قُلْ لا اسَْـئلَُُ�مْ (آنگاه که آیه : اند
  این خویشاوندان تو، که واجب گردیده بر ما مودت و دوستى آنان؟

  )6(. على و فاطمه و دو پسر آنها: فرمود
  :این معنا را شیخ شمس الدین ابن العربى به نظم در آورده است و
ــت ــۀ   رأَیــــــــ ــه فَریضَــــــــ ــى آلَ طــــــــ لائــــــــ   وِ

   
ــى      ــورثُنى القُربـــ ــد یـــ ــلِ الْبعـــ ــمِ اَهـــ ــى رغْـــ   علـــ

   
ــا ــدى  فَمــــ ــى الهــــ ــراً علَــــ ــوثُ أجَــــ ــب المبعــــ   طلََــــ

   
ــى     ــى القُربــــــ ــودةَ فــــــ لاَّ الْمــــــ ا ــه   )7(بِتَبلیغــــــ

   

خود را نسبت به آل طه اهل بیت پیغمبر فریضه اى میدانم که به رغـم   محبت 
پس آن پیـامبر مبعـوث    ;آنانى که از اهل بیت دورند، مرا به خدا نزدیک مى کند

  . بر هدایت، اجرى براى تبلیغ خود نخواست جز دوستى نزدیکانش
 :شافعى هم گفته است و

کُم     ـبح سـولِ اللّـهر ـتیلَ بیا أَه  

  
  رضْ منَ اللّـه فـى القُْـرانِ أَنْزَلَـه    ف  

  
ــم  ــدرِ انَّکُ ظــیمِ القَْ ــنْ ع م ــاکُم   کفَ

  
    لوةَ لَـهلاص کُمَلیلِّ عصنْ لَم ی8(م(
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محبت شما فریضه اى است کـه خداونـد در قـرآن نـازل     ! خاندان پیامبر اى 
کرده است، همین قدر در عظمت شما کافى اسـت کـه اگـر کسـى بـر شـما در       

  . نمازصلوات نفرستد، نمازش باطل است
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  ـ آیه تطهیر  2
هْلَ اَْ�يتِْ وَ (

َ
ً اِن�ما يرُ�دُ ا�� ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�م ا�ر�جْسَ أ رَُ�مْ َ�طْه�ا   )9( )ُ�طَه�

خواهد که رجس هر آلایش را از شـما خـانواده نبـوت     خدا چنین می همانا 
  . ببرد و شما را از هر عیب پاك و منزه گرداند

حسب احادیث متواتر و مشهور بین شـیعه و سـنى آیـه تطهیـر در مـورد       بر
و صـلوات   اجتماع آن پنج شخصیت ممتاز عالم آفرینش در زیر کساء، و دعـاء 

و در خانه فاطمـه   ﷑ـ بر آنها که دفعات متعدد در منزل پیغمبر   ﷑پیغمبر
و در حجره ام سلمه، و بعضى اماکن دیگر اتفاق افتاد، نـازل شـد، و     ﷒زهرا 

و جلالت شأن آیه شریفه و احادیثى که در تفسیر آن وارد شده دلالت بر عصمت 
  .دارند  ﷒حضرت سیدالشهداء 

به این آیه و احادیث کساء و اسناد و متون آن کتابهاى مفصـل نگاشـته    راجع
به مناسباتى فقط قسمتى از آن را نقل کـرده   )10(شده، و بعضى راویان مثل صبیح 

 ـ : و از جمله. اند ر، مسلم، بغوى، واحدى، اوزاعى، محب طبرى، ترمذى، ابـن اثی
دیگران از عایشـه، ام سـلمه،    وابن عبدالبر، احمد، حموینى، زینى دحلان، بیهقى 

انس، واثله، صبیح، عمر بن ابى سلمه، معقل بن یسار، ابى الحمراء، عطیه، و ابـى  
روایات متعددى در این واقعه جلیله و منقبـت عظیمـه نقـل     )11(سعید، و ام سلیم 

  .کرده اند
ـ بامدادى در حالى که یـک نـوع از بردهـاى      ﷑پیغمبر: مى گوید عایشه

  ﷒یمنى که از موى سیاه بافته مى شد در برداشت بیرون آمـد، سـپس حسـن    
آمد و داخل بـرد شـد،     ﷒آمد، پیغمبر او را داخل برد نمود، بعد از او حسین 

 ﷒او را داخل برد کرد و بالأخره علـى   ﷑آمد و پیغمبر  ﷒ طمهآنگاه فا
  :آمد او را داخل برد کرده و فرمود
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) ً رَُ�مْ َ�طْه�ا   )12(.  )اِن�ما يرُ�دُ ا�� ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�رْ�جْسَ اهَْلَ اْ�َيتِْ وَ ُ�طَه�
 ـ  اوزاعى  آورده   ﷒ى سـر حسـین   از شداد بن عبداالله روایت کرده که وقت

شد، مردى شامى به آن حضرت و پدرش جسارت کرد واثلۀ بن اسقع برخاسـت  
سوگند به خدا من همواره على، حسن، حسین و فاطمه را دوسـت مـى   : و گفت

یک  ;در حق آنها فرمود آنچه را که فرمود ﷑دارم، بعد از آنکه شنیدم پیغمبر
ف بودم که حسن آمـد پیغمبـر او را   روز در خ انه ام سلمه در خدمت پیغمبر مشرَّ

بر ران راستش نشانید و بوسید، پس حسین آمد و او را بر ران چپش نشـانید و  
بوسید، سپس فاطمه آمد و او را پیش روى خود نشانید، آنگاه على را طلب کرد 

  :گفتو 
ً  اِن�ما( رَُ�مْ َ�طْه�ا   )13( .)يرُ�دُ ا�� ِ�ُذْهِبَ َ�نُْ�مُ ا�رْ�جْسَ اهَْلَ اْ�َيتِْ وَ ُ�طَه�
به فاطمه  ﷑از ام سلمه روایت کرده که پیغمبر  الذریۀالطاهرة در   دولابى 

فاطمـه آنهـا را خـدمت رسـول خـدا      ! شوهر و پسرانت را نزد من بیاور: فرمود
کسائى فدکى را بر ایشـان پوشـاند، و دسـتش را بـر      ﷑حاضر نمود، پیغمبر

  :گذارده و فرمود انایش
 مّاَلله ع کرکاتب و کلوَاتلْ صعد فاجمحآلُ م لاء لـى آلِ محمـد انَّـک    انَّ هؤُ

جیدم میدح   
پس صلوات و برکات خود را بر آل محمد قرار : اینها آل محمد هستند خدایا

  !بده، بدرستى که تو حمید مجیدي
من کسا را بلند کردم که بر آنها داخل شوم نگهداشت پیغمبر : ام سلمه گفت و

  :آن را و فرمود
 نَّکر اَلى خیع   
  )14(ى بر خیر هست تو
  )15(. نظیر این روایت را حموینى از واثله روایت کرده است و
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در اسباب النزول، احمد در مناقب، طبرانى از ابى سعید خـدرى نقـل    واحدى
،  ﷑ارسـول خـد  : در حق پنج نفر نازل شد )اِن�ما يرُ�دُا�(کرده اند که آیه 

  )16(.  ﷕على، فاطمه، حسن و حسین 
فاطمـه  . در خانه او بـود  ﷑نیز احمد از ام سلمه روایت کرده که پیغمبر و
بر آن حضرت وارد شد، پیغمبر در  )17(با دیگ سنگى که در آن خزیره بود  ﷕

شوهر و پسرانت را بخوان، سپس علـى  : حالى که روى کسائى نشسته بود فرمود
: ام سـلمه گفـت  . و نشستند و با هم از آن طعام خوردند ندو حسن و حسین آمد

  :من در حجره نماز مى خواندم خدا این آیه را نازل کرد
ً اِن�ما يرُ�دُ اّ� ِ�ُذْهِبَ َ�نْ�ُ ( رَُ�مْ َ�طْه�ا   )مُ ا�ر�جْسَ اهَْلَ اْ�َيتِْ وَ ُ�طَه�
سـپس دسـتش را   . پیغمبر زیادتى کسا را گرفت و آنها را با آن پوشانید پس

  :بیرون آورد و اشاره به آسمان کرد و گفت
 مّـ اَلله  َطه و سالرِّج منْهع بتى فَاذْهخاص َتى اىحام تى، ویلِ بأَه هؤلاء مرْه

طهیراً   تَ
اینان اهل بیت و خاصان منند پس، از ایشان هر رجـس و آلایـش را    خدایا

  .دور گردان، و ایشان را پاکیزه کن پاکیزه کردنی
من با شـمایم یـا   : من سر خود را از خانه داخل نموده و گفتم: سلمه گفت ام

  رسول االله ؟
  :فرمود

 نَّکر اَلى خیا نَّکرِ الى خَی18(  ا(  
  سوى خیرىه بسوى خیرى، تو ب تو
نیز به سند خـود از ام سـلیم روایـت کـرده      )19(نظیر این حدیث را واحدى  و
  .است
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دلالت دارند و اینکـه   ﷒احادیث کثیر، بر عصمت حضرت سیدالشهداء  این
 سـیوطى در  . هر عمل و اقدام و نهضتى که بنماید مطابق صواب و حقیقت اسـت 

به این آیه استدلال نموده و گفته است که همه اجماع اهل بیت را حجـت    اکلیل
. از ایشان نفى شـده اسـت   زمى دانند زیرا خطا رجس است و رجس و پلیدى نی

)20(  
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  ـ آیه مباهله  3
جْعَـلْ لعَْنـَتَ اّ� ( َ�َ وَ �سِاءَنا وَ �سِاءَُ�مْ وَ اَْ�فُسَنا وَ اَْ�فُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِـلْ َ�نَ

  )21(.  )الْ�ذِب�َ 
به اتفـاق   ﷒جمله آیاتى که بر فضیلت و بلندى رتبه و مقام سیدالشهداء  از

  .مسلمانان گویا و ناطق است آیه مباهله است
به رسالتش داستان مباهله اسـت،   ﷑ مظاهر و دلائل قوت ایمان پیغمبر از

طرف آن حضرت اگر مؤمن به دعوت خـود نبـود، یـک    زیرا پیشنهاد مباهله از 
انتحار واقعى و دادن سند بطلان دعوت به دست دشـمن بـود چـون حـال از دو     

در حق آن جناب مستجاب مى شـد، و   رانقسم بیرون نبود، یا نفرین نصاراى نج
که  ;گشت  به آنها مستجاب مى ﷑یا آنکه نه نفرین نصارى و نه نفرین پیغمبر

در هر دو صورت بطلان ادعاى آن حضرت آشکار مى گشت ، و هیچ خردمندى 
بـه   اکه مدعى نبوت باشد، چنین پیشنهادى نداده و سند بطـلان دعـواى خـود ر   

دست مردم نخواهد داد مگر آنکه صد در صد اطمینان به استجابت دعاى خود و 
چون یقـین جزمـى بـه صـحت      ﷑ هلاکت دشمن داشته باشد، و پیغمبر اکرم

رسالت و استجابت دعاى خود و نابودى دشمن در صـورت مباهلـه داشـت بـا     
  .دادکمال شجاعت و صراحت پیشنهاد مباهله 

در مباهلـه کـه بـه     ﷕دادن على و حسن و حسین و فاطمـه زهـرا    شرکت
چهار نـور مقـدس کـه بـا     تعیین و امر خداوند بود نیز دلیل بر این است که این 

پیغمبر در مباهله حاضر شدند، شایسته ترین و گرامى ترین خلق در نزد خدا، و 
  .عزیزترین همه در نزد پیغمبر خدا بوده اند

  .مباهله اعلان جلالت مقام، و تقرب خاص آنها به خداوند متعال است آیه
از فضایل بسیار بزرگى اسـت کـه در    ﷒این فضیلت براى امام حسین  پس

چنین مراسم با اهمیت و تاریخى، همکار و همراه پیغمبر شـود، و از میـان تمـام    
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امت از صغیر و کبیر و زن و مرد، او و پدر و مادر و بـرادرش را خـدا انتخـاب    
  .نماید

مباهله را مفسرین بزرگ و محدثین و مورخین در کتابهـاى تفسـیر و    جریان
ریخ نقل کرده اند، و از اینکه مصادر و مدارك آن را نشان بدهیم بـى  حدیث و تا

اما در عین حال چندین کتاب را نام مى بریم تا هرکس خواست مراجعـه  . نیازیم
  :نماید

طبرى، بیضاوى، نیشابورى، کشاف، الدرالمنثور، اسباب النزول واحدى،  تفسیر
  .یگراکلیل سیوطى، مصابیح السنۀ، سنن ترمذى و کتُُب د

__________________  
  :نوشت ها  پى
  .171ـ  169ـ سوره آل عمران،آیات  1
  .469، و 468، ص2ـ وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى، ج 2
اطلاع باشند و یا خوى تجاوز به حقوق انسـانها و   ـ مگر کسانى که از آغاز و انجام این واقعه بی  3

  .بیدادگرى، حجاب وجدان و فطرت آنها شده باشد
 ـ  4 باشـد و   ــ مـی    ﷒ ـ پوشیده نماند که آیات نازله در شأن اهل بیت که از جمله ایشان حسین 

عایت اختصار فقط سه آیه از ایـن  رآیاتى که به شخص آن حضرت تفسیر شده بسیار است که ما بر
ر و حـدیث  نگاریم، و کسانى که بخواهند از سائر آیات مطلع شوند بـه کتابهـاى تفسـی    آیات را می

سوره الرحمن و آیه  22سوره بقره و آیه  37و  35آیه : مراجعه فرمایند، و از جمله این آیات است
  .سوره الفجر وسوره هل اتى و آیات دیگر 27
  .23ـ سوره شورى، آیه  5
. 307ص  2الغدیر ج . 191الأکلیل ص . 168صواعق، ص . 5الاتحاف، ص . 2ـ احیاء المیت ج 6

  .25تا  23، ص 9عمده ابن بطریق ف . 55تا  52، ص 5مبین، ف خصایص الوحى ال
  .119اسعاف الراغبین، ص . 170ـ صواعق ص  7
  .148و صواعق ص . 29الاتحاف ص . 121اسعاف الراغبین، ص . 18ـ نظم درر السمطین، ص  8
  .33ـ سوره احزاب، آیه  9

  .4033ـ  175، ص 2، الاصابه ج 11ص  13ـ اسد الغابه ج  10
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ترمـذى ج  . 24ذخائر العقبى ص . 278ص  2مصابیح السنۀ ج . 130ص  7صحیح مسلم ج  ـ  11
ــدالغابه ج . 248و  242و  200، ص 23 . 413ص  3وج  20ص  2و ج  12و 11، ص 1اســـــ

، 1المحاسن و المساوى بیهقـى ج  . 267اسباب النزول واحدى ص . 433ـ   175، ص 2الاصابه ج 
  .481ص 
  .24ذخائر العقبى ص . 278ص  2مصابیح السنۀ ج  .130ص  7ـ صحیح مسلم ج  12
  .20، ص  2ـ اسد الغابه، ج  13
 ـ 15از ص  8در ایـن کتـاب در فصـل     25ص  9العمده ف . 24ـ ذخائر العقبى ص   14 و در  22 ـ

فصلهاى دیگر احادیث بسیارى از اهل سنت راجع به اجتماع این پنج تن برگزیدگان خدا نقل کرده 
  .است
  .24، ص 1سمطین، ج ـ فرائد ال 15
طرق این حدیث مذکور است و اسـباب   24ـ   21در این کتاب از ص . 24ـ ذخائر العقبى ص   16

  .267النزول، ص 
ریختـه، روى  = =هاى گوشت را همراه آب زیاد در دیگ عبارت از این است که تکه  خزیره ـ   17

   ..آتش بگذارند، وقتى که پخته شد آرد در آن ریخته و فرود آورند
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   ﷐در احادیث پیغمبر  ﷒حسین  یماىس

  ـ حسین، سید جوانان اهل بهشت  1
احمد بن حنبل در مسند، بیهقى در سنن، طبرانى در اوسـط و در کبیـر، ابـن    
ماجه در سنن، سیوطى در الجامع الصغیر و الحاوى و الخصائص الکبرى، ترمذى 

حجر در صواعق، ابن عساکر در تاریخ دمشق،  در سنن، حاکم در مستدرك، ابن
ابن عبـدالبر در الاسـتیعاب، بغـوى در مصـابیح      ابه،ابن حجر عسقلانى در الاص

السنۀ، ابن اثیر در اسد الغابه، حموینى شـافعى در فرائـد السـمطین، ابوسـعید در     
شرف النبوه، محب طبرى در ذخائر العقبى، ابن السـمان در الموافقـه، نسـائى در    

 کامل،ئص امیر المؤمنین، ابونعیم در حلیه، خوارزمى در مقتل، ابن عدى در خصا
در احـادیثى روایـت    ﷑ مناوى در کنوز الحقائق، و دیگران از پیـامبر اعظـم  

  . حسن و حسین دو آقاى جوانان اهل بهشتند : کرده اندکه فرمود
به مثـل امیرالمـؤمنین علـى    احادیث به سندهاى متعدد از جمعى از صحا این
، ابن مسعود، حذیفه، جابر، ابوبکر، عمر، عبداللهّ بن عمر، قره، مالـک بـن     ﷒

الحویرث، بریده، ابى سعید خدرى، ابوهریره، اسامه، براءو اَنسَ روایت شده و از 
مکرر حسن و حسـین را بـه ایـن     ﷑برمجموع آنها استفاده مى شود که پیغم

  :صفت معرفى فرموده، و صدور این لفظ که
جنَّۀِ اَلحْسنُ     و الْحسینُ سیدا شبَابِ اَهلِ الْ
آن حضرت متواتر و مسلّم و در میان مسـلمانان معـروف و مشـهور بـوده      از
  .است

و   شبَابِ اَهـلِ الجْنَّـۀِ  اَلْحسنُ و الْحسینُ سیدا  اکثر احادیث این است که  متن
فرشته اى از آسمان که مرا زیـارت  : ترجمه متن بعضى دیگر این است که فرمود

نکرده بود از خدا براى زیارت من اذن خواست، پس به من خبر داد و مـژده داد  
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من است و اینکـه حسـن و حسـین دو آقـاى      متکه دخترم فاطمه، سیده زنان ا
  :جوانان اهل بهشتند

 نَّۀِاَ وج دا شبَابِ اَهلِ الْ یناً سیسح ناً وسنَّ ح .  
  :در بعضى روایات این جمله نیز مذکور است و
 ما ونْهرٌ مما خیو هاَب   
  پدرشان از آنها بهتر است و
  )1(. بیان شده است ﷕طرق آن فضایل دیگرى نیز از اهل بیت  یدر بعض و
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  ـ حسین، محبوب پیغمبر 2
  . حسینٌ منّى و اَنَا منْ حسین  

را بسیار دوست مى داشت، و نسـبت   ﷔حسن و حسین  ﷑اخد رسول
  .به آنها فوق العاده اظهار علاقه و عطوفت مى کرد

و تواریخ بر این اتفاق دارند که آن حضرت على و فاطمه و حسـنین   روایات
را از تمام مردم و کسان و نزدیکان خود بیشتر دوست مى داشت و دوستى  ﷕

بلکه ریشه آن بر علائق و مبانى  ;آنها یک دوستى ساده پدر نسبت به فرزند نبود
و اتصال ناگسسـتنى معنـوى و    تحادعمیق و یگانگى روحى استوار، و رمز یک ا

  توافق کامل فکرى بود که تعبیر
 منَّهاَ ا نّى وممنْهناَ م   

  از من هستند، و من از ایشان ایشان
  :چنانچه در حدیث زید بن اَرقَم است یا
   سلْم لمنْ سالَمتُم و حرْب لمنْ حاربتُم انَا 

با هر کس که با شما در صلح و سازش باشد در صلح و سازشم، و با هر  من
  )2(که با شما در جنگ و نبرد باشد در جنگ و نبردم 

 ;تعبیرات دیگر در ترجمه و تفسیر این رابطه و محبت گزاف و مبالغه نیست و
  .و عین واقع و حقیقت است

اتصال واقعى روحى، و همفکرى تمام عیار ویگانگى خالص لازم اسـت   یک
لمنْ  اَنَا سلْم لمنْ سالمَتم و حرْب آن را اینگونه شرح دهد جمله  ﷑تا پیغمبر
تُمبصریح است در اینکه طرز تفکر و سلوك و روش آنها با وضع سلوك و   حار

یکى است، و هیچ گونه فرق و تفاوتى ندارد، کردار ورفتار و  ﷑پیغمبر شرو
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جنــگ و صــلح آنهــا دقیقــاً همــان کــردار و رفتــار و جنــگ و صــلح رســول 
  .تاس ﷑اخد

وقتى این اخبار را مطالعه مى کنیم، و از شدت علاقه و دوستى پیـامبر بـه    ما
آگاه مى شویم، نباید فراموش کنیم کـه گوینـده ایـن کلمـات و      ﷒امام حسین 

الفاظ، پیغمبر خدا است، و او کسى است که در دوره زندگانى با گـزاف گـوئى و   
سخنان و کارهایش براى بشر  ;و مدح بیجا مبارزه داشت قیقتسخنان دور از ح

  .حجت و قانون و شریعت بوده و آنچه فرموده ترجمان حقیقت است
اعظم غیر از فاطمه سلام االله علیها دختران دیگر، و غیـر از علـى نیـز     پیامبر

همـه اظهـار علاقـه و     عموزاده ها و خویشاوندان بسیارى داشت، پس چرا ایـن 
به فاطمه و على و فرزندان آنها شـد؟ و چـرا پیغمبـر از همـه     محبت، مخصوص 

  کسان و اصحاب خود، آنها را برگزید؟
  .اینکه این چهار تن نماینده صفات، روحیات، اخلاق و کمالات او بودند براى
همـین    ﷒یک نفر مسلمان مؤمن بهترین معرف عظمت امـام حسـین    براى

  .است ﷑سخنان پیغمبر
. حکایـت مـى کنـد    ﷑جمله احادیثى که از این دوستى و علاقه پیغمبر از

به مجلس میهمانى کـه   ﷑است که در خدمت پیغمبر )3(  یعلى بن مره حدیث 
به آن دعوت شده بودند مى رفتند ناگاه به حسین برخورد کردنـد کـه در کوچـه    

بغـل  (جلو همراهان رفت، و دستهاى خود را گشود  ﷑مى کرد پیغمبربازى 
او را مى  ﷑، کودك از این سوى به آن سوى مى گریخت، و پیغمبر )باز کرد

خندانید تا وى را گرفت، پس یک دستش را زیر چانه حسین و دست دیگـرش  
  :را بوسید و فرمودو او  د،را پشت سر او گذار
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طُ مـنَ       حسینُ  ـبـینٌ سسناً، حـیسح ـبَنْ احااللهُ م بَن احیسنْ حاَنَا م نّى وم
   الاَسباط

از من است، و من از حسینم، خدا دوست دارد کسى را که حسـین را   حسین
  .حسین سبطى از اسباط است. دوست داشته باشد

نیز همین حدیث را بخارى، ترمذى، ابن ماجه و حاکم به این لفـظ روایـت    و
  :کرده اند

طانِ مـنَ   حسینٌ  بنُ سیسالْح نُ وسناً اَلْحیسح بَنْ احااللهُ م بَاح ْنهاَنَا م نّى وم
  )4(.  الاَسباط

  :بعد از اینکه از قاموس نقل کرده که  شرباصى 
طٌ منَ الاْسباط واُمۀٌ منَ الاْممِ حسینٌ  بس   

، جماعت و قبیله است، و شاید معنـاى حـدیث ایـن     سبط معناى : گوید مى
یـا اینکـه اجـر     ;باشد که حسین در رفعت و بلندى مقام، مرتبه یک امت را دارد

وثواب او مثل اجر یک امت است براى عظمت فضیلت و عظمت کارى کـه از او  
  )5(. صادر شد

 عبدالبر و مسلم و شبلنجى از ابـو هریـره روایـت مـى کننـد کـه پیغمبـر        ابن
  :در حق حسن و حسین فرمود ﷐
 مّما اللههبحنْ یم بَاحما وهبَما فَاحهبُنّى احا   

دوسـت بـدار آنهـا را، و     )تو نیـز (دارم پس  من آن دو را دوست می خدایا
  )6(. هر کس که آنها را دوست مى دارد دوست بدار

سید احمد زینى، ابن اثیر و نسائى از اُسامه روایت کرده اند کـه   بغوى،ترمذى،
ـ   ﷑براى عرض حاجتى رفـتم پیغمبـر   ﷑یک شب در خانه پیغمبر: گفت

بـود کـه مـن ندانسـتم      بیرون آمد در حالى که چیزى را در عباى خود پیچیـده 
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چیست، چون حاجتم را به عرض رساندم پرسیدم این چیسـت کـه عبـا بـر آن     
  :فرمود ;پیچیده اى ؟ عبا را به یک سو کرد، حسن و حسین را دیدم

   ابناى و ابنَا ابنتَى اَللهّم انّى احُبهما فَاحَبهما و احَب منْ یحبهما هذانِ 
مـن آنهـا را دوسـت    ! خـدایا . پسران من و پسرهاى دخترم هسـتند دو،  این

دارم پس دوست بدار آنها را، و دوست بدار هرکس که آنهـا را دوسـت مـى     می
  .دارد
  :ترمذى از براء نقل کرده که، فرمود و
 مّما اَللههبَما فَاحهبُنّى اح7(.   ا(  

سؤال شد کدام یـک   ﷐و بغوى از انس روایت کرده اند که از پیغمبر ترمذى
  از اهل بیت را بیشتر دوست مى دارى ؟

  .حسن و حسین را: فرمود
  :سیوطى و مناوى نقل کرده اند که، مى فرمود و
 بَنُ احیسالْح نُ وسالَْح لَىتى ایلِ ب8(.  اَه(  
 ﷒به فاطمـه   ﷐پیغمبر: وى از انس حدیث کرده اند، کهنیز ترمذى و بغ و

  :مى فرمود
  )9(  لى ابنَى فیَشمُهما و یضمُهما الیَه ادُعى 

بوئید  را بخوان برایم صدایشان کن تا پیش من بیایند پس آنها را می پسرهایم
  .و به خود مى چسبانید

  :ـ فرمود ﷑ایت کرده که پیامبربن حنبل رو احمد
 مّاَلله هبحنْ یم بَاحو ،هبَناً فَاحیسح بُنى أح10(  ا(  

دارم، پس دوست بدار او را و هر کـس کـه او    من حسین را دوست می خدایا
  .را دوست مى دارد
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  :ابى شیبه نیز از آن حضرت روایت کرده که فرمود ابن
 مّما اَللهضُهغبنْ یم ض غاَب ما وهبَما فَاحهبُنّى اح11(  ا(  

دارم، پـس دوسـت بـدار آنهـا را، و      من حسن و حسین را دوست می! خدایا
  .دشمن بدار هرکس که آنها را دشمن مى دارد

  :از ابو هریره روایت کرده که، گفت صبان
 تأَیرةََ رلُ الَّتمالرَّج ص   )12(  رسولَ اللهّ یمتصَ لعاب الْحسینِ کمَا یمتَ

مکید همان گونه که مرد خرمـا   آب دهن حسین را می ﷐دیدم رسول خدا 
  .را مى مکد 

و نیز از یزید بن ابى زیاد حدیث کـرده  الدین طبرى از ابن بنت منیع و ا محب
عبـور   ﷒از خانه عایشه بیرون آمد پس بر خانه فاطمه  ﷑پیغمبر: که گفت

  :فرمود صداى گریه حسین را شنید فرمود
 ؤذینى اَلَم ی هکاءلمَى اَنَّ بَ13(  تع(  

  .آیا نمى دانى گریه او مرا اذیت مى کند 
این گونه احادیث بسیار است که براى نمونه آنچه نقل شد کفایت مى کنـد،   از

و از اخبار دیگر که در فصلهاى بعد مى آوریـم نیـز محبـت و شـدت علاقـه و      
  .معلوم مى شود  ﷒نسبت به حسین  ﷑جوشش عاطفه پیغمبر
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  ﷑حسین، ریحانه پیغمبر  3
، ابن عمر، ابوهریره،  ﷒گروه بسیارى از محدثین نامدار اهل سنت از على  

حسن و حسـین  : فرمود ﷐سعیدبن راشد، و ابوبکره روایت کرده اند که پیغمبر 
 الفاظ حدیث معلوم مى شـود کـه آن   تلافدو ریحانه من از دنیا هستند، و از اخ

حضرت مکرّر این مضمون را به الفاظ مختلف فرموده اند زیـرا لفـظ حـدیث در    
  بعضى روایات

نیا انَّ  نَ الدم حانتَاىیما رنُ هیسْالح نَ وسالْح   
  باشد، و در بعضى دیگر مى

 لَدْنُ اَلویسالْح نُ وسْالح حانتََىیر حانَۀٌ ویر   
  :رمودو در حدیث دیگر ف است،

نیْا انَّ  نَ الدم حانَتاىینِ رهذَی نَىبا   
  .دو پسر من دو ریحانه من از دنیا هستند این
  :در جاى دیگر فرموده و
نیْا هما  نَ الدم حانتَاىیر   
  )14(. به الفاظ دیگر نیز این حدیث نقل شده است و

 ـ  ﷔حسـن و حسـین   : بن راشد نقـل کـرده کـه    سعید سـوى پیغمبـر   ه ب
مى دویدند، پیغمبر یکى از آنها را در یک بغل گرفت و دیگرى را نیـز در   ﷑

  :بغل دیگر گرفت، و فرمود
نیْا منْ احَبنى فَلیْحبهما هذانِ  نَ الدم حانتَاىی15(  ر(  

بایـد آنهـا را   دارد  دو، ریحانه من از دنیا هستند هرکس مرا دوسـت مـی   این
  .دوست بدارد
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  ﷒به علـى   ﷐از دیلمى در فردوس الأخبار روایت کرده که پیغمبر مناوى
  :فرمود

 لامنِ سحانتََیا الرَییا اَب کلیع ّ16(  الله(  
  .خدا بر تو اى پدر دو ریحانه سلام
  بر این احادیث، روایات دیگرى نیز هست مثل علاوه

 صیکراً اُوَخی حانَتَى17(  بِرَی(  
  مى کنم به تو که با دو ریحانه من به نیکى رفتار کنى سفارش

  .به رعایت اختصار به آنچه نقل شد قناعت مى کنیم که
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   ﷐ـ حسین شبیه ترین اهل بیت به پیغمبر  4
را نزد عبیداالله بن  ﷒بخارى و ابن اثیر روایت کرده اند که وقتى سر حسین 

زیاد آوردند سر مطهر را در طشتى قرار داد، و با شمشیر یا چوب دستى خود بر 
و زیبـائى آن حضـرت    یکـوئى آن چشم و بینى نازنین مى زد، و سخنى هـم از ن 

  .بود ﷑ )18(شبیه ترین ایشانیعنى اهل بیت به پیغمبر خدا : انس گفت. گفت
حضرت مى زد  نقل شده که عبیداللهّ به روى مبارك آن )19(البدء و التاریخ  در

  .و مى گفت روئى به این زیبائى ندیده ام
  .بود ﷑آگاه باش که او شبیه پیغمبر: بن مالک گفت انس
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  را مى بوسید ﷒حسین  ﷑پیامبر  5
. محبت و عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند، بوسیدن او است یکى از مظاهر 

در جاهلیت، و پیش از ظهور آفتاب درخشـان هـدایت اسـلام ارزش عاطفـه و     
مهر، رأفـت،   م،رح. احساسات پاك انسانى مخصوصا در عربها از میان رفته بود

رحمت و رقَّت قلب را یک نوع ضعف نفس شمرده، و سخت دلى را افتخار مـى  
ستند، و وحشتناك ترین مظهر قساوت قلب و سقوط عواطف همان زنـده بـه   دان

گور کردن دخترها بود که پدر ها با دست خوددختران خود را زنده در گور مـى  
  .کردند

فرزند، و اظهار عاطفه نسبت به او مخصوصا اگر دختـر بـود عـار و     بوسیدن
ان از آن تعجـب  و اگر کسى فرزند خود را مى بوسید دیگر. ننگ شمرده مى شد

  .مى کردند
و متکبران از بوسیدن طفل و به دوش سوار کردن او که یک عمل  گردنکشان

متواضعانه و دور از ابهت بود، و از حشمت صورى مردمانى که با ریـا کـارى و   
خـوددارى مـى    مردم بزرگ نشان مى دهند مى کاهد تشریفات، خود را در نظر 

  .کردند
ن بود، و از ریا و نفـاق مبـراّ، و ماننـد یـک فـرد      اسلام رحمت عالمیا پیغمبر

عادى زندگى مى کرد، و جزو برنامه هاى مهم دعـوت او بسـط رحمـت، مهـر،     
احسان، محبـت نسـبت بـه همـه مـردم، بشردوسـتى، ایثـار و هـدایت عقـل و          

و  نیـت، او، خدا به رحما )20(احساسات بود، و در آغاز سوره هاى کتاب آسمانى 
  .استرحیمیت یاد شده 

همانطور که نسبت به مردم مظهر تمام و کمال عواطف عـالى انسـانى بـود،     و
و فرزندان او نیز در حـد   به فاطمه زهرا سلام االله علیها  عاطفه پدرانه اش نسبت
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کمال بود، و وجود حسن و حسین را امتداد وجود خود، و بقا و زنـدگى آنهـا را   
  .بقاى زندگى خود مى دید

بانوى دانشمند مصرى و اسـتاد دانشـگاه عـین الشـمس       بنت الشاطى  دکتر
ختر عزیزش زهرا سـلام  راجع به شدت حب و عاطفه پیغمبر نسبت به فرزندان د

  :فصل بلیغى نگاشته و در ضمن آن مى گوید االله علیها 
از روزى که به مصیبت مرگ خدیجه، یگانه همسر عالیقـدرش    ﷑پیغمبر 

هم در دنیـا چیـزى زیسـت     که آن تا سال سوم هجرت غیر از ابراهیم مبتلا شد 
صاحب فرزندى نشد، و در مدت هفده سال بعد از خدیجه با اینکه با زنان  نکرد 

  .متعدد، ازدواج نمود، هیچ یک را از پیغمبر خدا فرزندى روزى نگشت
علاوه بر وحى آسمانى بر همه آشکار بود که باید نسل پیغمبـر از فاطمـه    لذا
باقى بماند پس تعجبى ندارد، اگر دل پیغمبر از حب و مهـر فرزنـدان     ﷒زهرا 

بـراى دو   ﷐ فاطمه پر بود و به تمام قلب، آنها را دوست مى داشـت، دل نبـى  
و آنها را به تمام عاطفه پدرانـه اى کـه دل بـزرگ و    باز شد،  هفرزند عزیز فاطم

وسیع او داشت فرا گرفت، و به آنها انس یافت، و نام حسـن و حسـین بـراى او    
آهنگ خوش و صداى دلنوازى بود که پیغمبر از تکرار آن خسته نمى شد آنها را 
پسران خود مى خواند، و با اینکه شخص پیغمبر در خارج بود اما دلش در خانه 

  .هرا بودز
زهرا را به نعمتى بسیار بزرگ برگزید کـه ذریـه پیغمبـر خـودش را      خداوند

منحصراً در فرزندان زهرا قرار داد، و على را به این کرامت مخصوص گردانید که 
نسل خاتم الانبیاء را در صلب او گذارد، و از ایـن شـرف، عظمـت جـاودانى و     

  .پایدارى و عزت همیشگى را به على اختصاص داد
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از میان تمام دختران پیغمبر باقى ماند تا پیغمبر فرزندى داشته باشد کـه   زهرا
او را پدر صدا بزند، و فرزندان زهرا باقى ماندند تا پیغمبر از تکرار اسم شیرین و 

  )21(.  لذت ببرد  پسرهایم لفظ گواراى 
 ـ: عبدالبر قرطبى از ابو هریره روایت مى کند که گفت ابن د و این چشمهایم دی

هر دو دسـت حسـین را گرفتـه بـود، و پاهـاى       ﷑گوشهایم شنید که پیغمبر
 ـ   : بود، و پیغمبر مـى فرمـود   ﷑حسین بر روى پاهاى پیغمبر   ۀتَـرقََّ عـینَ بقَّ

 دهان باز: حسین بالا رفت تا پاهایش را بر سینه پیغمبر گذارد پس پیغمبر فرمود
خدایا او را دوست بدار زیرا من او را دوست : پس بوسیدش، و سپس گفت! کن

  .مى دارم
ثُم قالَ ثُم َلهَقب :هبُفَانّى اح هبَاح م22(.  اَللّه(  

کلمه اى اسـت کـه     عینَ بقَّه : این حدیث را روایت کرده و مى گوید علائلى
  .در روح طفل طراوت و سبکى و ملاحت مى آورد

حسین را به آن بوسه شیرین و لذیذ مـى بوسـید چـون جـانش      ﷑پیغمبر
  :گنجینه معانى و حقایق بزرگ بود، و آنگاه که مى فرمود

 مّه اَللهبُفإنّى اح هبَاح   
  .او را دوست مى دارماو را دوست بدار چون من  خدایا
  :در حالى که به حسین اشاره مى کرد به مردم مى فرمود گوئى

   هنا انََا 
  اینجا هستم من

  .مرا پیش حسین بجوئید یعنى
فرق حب و عاطفه این است که عاطفه کمتر از حب بـوده و  : مى گوید سپس

 شرایط محبت در آن ملاحظه نمى شود اما حب وقتى پیدا مى شود کـه محبـوب  
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ـ حسین را به حقیقت دوستى و حب، دوست مـى    ﷑برگزیده باشد، و پیغمبر
را دوست مـى داشـت زیـرا کـه      نداشت زیرا حسین برگزیده اوبود،و خدا حسی

  .بود )23(شفق آفتاب نبوت 
وقتى سرهاى شـهدا را  : اثیر و سبط ابن الجوزى و طبرى نقل کرده اند که ابن

 ;اد آوردند با شمشیر یا چوب دستى به لبهاى مبارك حسـین مـى زد  نزد ابن زی
: زید بن ارقم وقتى دید ابن زیاد دست از این بى ادبى و ستم بر نمى دارد، گفـت 

ــر ــت را برگی ــر از او خــد ! چوب ــه غی ــس ک ــه آنک ــم ب َــاى  ائىقس نیســت، لبه
  .سپس گریست. وسیدرا بر این لبها دیدم که آنها را مى ب ﷑پیغمبر
خدا چشمهایت را بگریاند اگر پیرى خرف نبودى، گردنـت را  : زیاد گفت ابن

  .مى زدم
اى گروه عرب بعد از امروز شـما ماننـد غلامـان    : بیرون آمد و مى گفت زید

خواهید بود، حسین پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امیر خود نمودیـد تـا   
  )24(. را بنده خود قرار دهد نیکان شما را بکشد و بدان شما

نقل شده که یزیـد امـر کـرد تـا پـرده نشـینان حـرم         )25(  البدء و التاریخ  در
حسینى، و بانوان آن حضرت را بر در همان مسجدى کـه اسـیران را نگـاه مـى     

را  ﷒و خودش سر مبـارك حسـین    ;داشتند نگاه بدارند تا مردم آنها را ببینند
  :د و با چوب یا شمشیر به آن روى مطهر مى زد و مى گفتدر جلو خود گذار

ــت ــهدِوا  لیَـــــ ــدر شَـــــ ــیاخى ببِـــــ   اشَْـــــ
   

ــلِ      ــعِ الاســ ــع وقْــ ــزْرج مــ ــزعَ الْخَــ   جــ
   

وا ــاَهلُّ ــا  لــــــــ ــتَهلوّا فَرَحــــــــ   و اســــــــ
   

ــلِ      ــد لا تشََــــ ــا یزیــــ ــالُوا یــــ   و لَقــــ
   

به خدا قسم چوب تو به همان موضعى مـى  : اسلمى برخاست و گفت ابوبرزه
  .مى بوسید ﷑خورد که مکرر دیدم پیغمبر
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آگـاه بـاش اى   : اثیر و ترمذى و طبرى روایت کرده اند، که ابوبرزه گفـت  ابن
یزید که تو روز قیامت مى آیى در حالى که ابن زیـاد شـفیع تـو اسـت، و ایـن      

پـس برخاسـت و   . شفیع او اسـت   ﷐مى آید در حالى که محمد   ﷒حسین 
  )26(. بیرون رفت
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  حسین رابه دوش مى گرفت  ﷑ ـ پیغمبر6
در این موضوع هم روایات بسیار است و جمعى از اهل سنّت مانند ابن حجر 

از شداد بن الهاد و ابى نعـیم در حلیـه از    عسقلانى از ابوهریره و عبداالله و بغوى
این نـوازش و   ;از انس راءابن مسعود و ابى حاتم از عبداالله و جابر و ابن ابى الف

  )27(. ـروایت کرده اند  ﷒را به حسن و حسین  ﷑اظهار محبت پیغمبر
حسـن و حسـین را بـه    این احادیث استفاده مى شود که آن حضرت کراراً  از

دوش مى گرفت، و آنان بر کتف آن حضرت در حال نمـاز و در حـالات دیگـر    
کمال لطف و مهربانى را نسبت بـه آنهـا ابـراز     ﷑مى نشستند، و پیامبر اعظم 

حــدیث انــس شــدت محبــت  مثــلمــى داشــت، و از بعضــى از ایــن احادیــث 
ه آنها، و توبیخ سخت نسبت به کسـى کـه قـدر و منزلـت آنهـارا      ب ﷑پیغمبر

  .نشناسد، استفاده مى شود
نشسته بود که حسـن   ﷑روایت نموده که پیغمبر  شرف النبوه در  ابوسعید
آنها را دید براى ایشان برخاست، و  ﷐سوى او آمدند چون پیغمبره و حسین ب
را دیر شمرد یعنى فرمود دیر آمدید یا چرا دیـر آمدیـد؟ پـس از آنهـا      آمدنشان

  :کرد، و آنها را بر دوش خود گذارد و فرمود لاستقبا
 معبانِ انَْتمُا نالراّک معن تُکمُا، ویط م ىط ْ28(  الم(  

  مرکبى است مرکب شما، و خوب سوارهائى هستید شما خوب
روایت کرده که روزى آن حضرت بر حسن و حسـین گـذر فرمـود     شبلنجى

  :سپس گردن مبارك را فرود آورد، و آنها را برداشت و فرمود
 معما نبانِ هالراک معنما، وُتهیط ۀُ میط ْ29(  الم(  

  .مرکبى است مرکب آن ها و خوب سوارهائى هستند آنها خوب
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جمال الدین حنفى زرندى و ترمذى و ابن حجر از ابن عباس روایت کـرده   و
خوب مرکبى سوار : حسین را بردوش گرفته بود مردى گفت ﷑اند که پیغمبر

  !شده اى
  :فرمود ﷑پیغمبر

 وه بالراّک مع30(ن(  
  .سوارى است او خوب

رندى روایات دیگرى نیز از عمر و جابر و سـعد و انـس   در این موضوع ز و
  )31(. روایت کرده است
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  واجب است ﷒دوستى حسین  7
  .متواتر است  ﷒احادیث در وجوب دوستى و مودت حسین  
جمله ابن عبدالبر و ابو حاتم و محب طبرى در حدیثى از عبداالله بـن عمـر    از

  :ـ فرمود ﷑ روایت کرده اند که پیغمبر
   احَبنى فَلیْحب هذَینِ منْ 

  .کس مرا دوست دارد باید این دو را نیز دوست بدارد هر
در معجم بغوى نیز حدیثى نظیر این حـدیث از شـداد   : عبدالبر گفته است ابن

  )32(. بن الهاد روایت شده است
  )33(  احُبهما فَاحَبوهما انّى 

  .ایشان را دوست مى دارم پس شما نیز دوست بدارید ایشان را من
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  ونکوهش دشمنى باآن حضرت  ﷒فضیلت دوستى حسین  8
ابن ماجه، ابن حجر، دیلمى، مناوى، احمد، حاکم، سیوطى، ابن حجر هیتمى و 
هارون الرشید از پدرانش از ابن عباس، و محب طبـرى، ابوسـعید، ابـن حـرب     

 کـرم ئى، سلفى، ابوطاهر البالسـى، ابـن السـرى و ابـن الجـوزى از پیغمبـر ا      الطا
  :روایت کرده اند که فرمود ﷑

   احَب الْحسنَ و الحْسینَ فقََد احَبنى، و منْ اَبغَضهَما فقََد اَبغَضنَى منْ 
کس حسن و حسین را دوست بدارد همانا مرا دوسـت داشـته و هـرکس     هر

  .آنها را دشمن بدارد پس البته مرا دشمن داشته است
  ﷑حدیث در بین محدثین، مشهور و معروف بوده و مکـرر از پیغمبـر   این

شنیده شده است، و بعضى از طرق آن منتهى به ابـو هریـره مـى شـود بـه ایـن       
بیرون آمد در حالى که حسن و حسین با او بودند  ﷑پیغمبر: مون است کهمض

آن حضرت و آن بردوش دیگرش بود یک بار حسـن را مـى    دوشاین بر یک 
هر کس اینها را دوست بـدارد  : بوسید و بار دیگر حسین را تا به ما رسید فرمود

  .دشمن بدارد، مرا دشمن داشته است به تحقیق مرا دوست داشته و هرکس آنها را
بعضى راویان آن، فقط جمله اولـى را روایـت کـرده انـد، و بعضـى دیگـر        و

این دو حسن و حسـین پسـرهاى مـن هسـتند،     : اینچنین نقل کرده اند که فرمود
  :هرکس آنها را دوست بدارد پس البته مرا دوست داشته است

  . ابناى منْ احَبهما فقََد احَبنى هذانِ 
در یکى از دو حدیثى که هارون الرشید در این موضوع روایت کـرده لفـظ    و

  :حدیث این است
جنَّۀِ، و منْ اَبغَضَهما ففَى النّارِ اَلحْسنُ    )34(  و الْحسینُ منْ احَبهما ففَى الْ
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د در بهشـت اسـت، و هـرکس آنهـا را     حسن و حسین را دوست بدار هرکس
  .دشمن بدارد در آتش است

  :و احمد روایت کرده اند ترمذى،
منْ احَبنى و احَب هذَینِ و : اَخذََ بیِد حسن و حسین فقَالَ ﷐رسولَ اللهّ  انَّ 

  )35(  یامۀِاَبا هما و اُمهما کانَ معى فى درجتى یوم القَْ
هر کس مـرا  : دست حسن و حسین را گرفت پس فرمود ﷑  خدا  رسول

دوست دارد و این دو و پدر و مادرشان را دوست دارد، در روز قیامت با من در 
  .درجه من خواهد بود

  :فرمود ﷑از سلمان روایت دارد که پیغمبر طبرانى
ـه و ادَخَلَـه جنّـات    اَ منْ  حب الْحسنَ و الْحسینَ احَببتهُ، و منْ احَببتهُ احَبه اللُّ

  ـنَّمهج َخَلهَاد و ،ّالله َغَضهَاب ُغَضتْهنْ اَبم و ُغَضتْهلیهمِا اَبغى عبما اَوغَضَهنْ اَبمالنَّعیم، و
  )36(  یمو لهَ عذاب مق

دارم، و هر کـس   کس حسن و حسین را دوست دارد من او را دوست می هر
را من دوست دارم خدا او را دوست دارد، و هرکس که خدا او را دوست دارد او 
را داخل بهشت کند، و هر کس آنها را دشمن بدارد یا بر آنها ستم کند مـن او را  

او را داخـل جهـنم   دشمن دارم، و هرکس را من دشمن دارم خدا دشـمن دارد و  
  .سازد و از براى او عذاب جاودان است
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  نظر نمودن به آقاى جوانان اهل بهشت  9
ابن حبان، ابو یعلى، ابن عساکر، ابن سعید، محب طبرى، شبلنجى، و صبان از 

  :جابر انصارى روایت کرده اند که گفت
تعمقوُلُ سولَ االله یسر :  رَّهنْ سمو اَو بَنْ احشَـبابِ   ﷐ م دیلى سظرَُ ا اَنْ ینْ

جنَّۀِ فَلیْنظُرْ الى هذا   . اَهلِ الْ
  :به این لفظ هم از جابر روایت شده که، فرمود و
جنَّۀِ و فَى لفَْظ الى سی منْ  ظُرَ الى رجل منْ اَهلِ الْ جنَّۀِ سرَّه اَنْ ینْ د شَبابِ اَهلِ الْ

ظُرْ الى الحْسینِ على   )37(.  فَلیْنْ
هر کس دوست مى دارد یا شادمان مـى  : هر دو حدیث این است که مضمون

شود که به مردى از اهل بهشت یا سید جوانان اهل بهشت نگاه کنـد بـه حسـین    
  .نگاه کند ﷒
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  بهشتنداهل  ﷒دوستان حسین  10
در  ﷐ در سیره ملا و غیر آن، از ابـن عبـاس حـدیثى طـولانى از پیغمبـر      

خدایا تو میـدانى   : روایت شده که در پایان آن مى فرماید ﷔فضایل حسنین 
کس آنها را دوسـت دارد   رکه حسن و حسین و عمو و عمه ایشان در بهشتند، ه

  . ا را دشمن بدارد در آتش استدر بهشت است، و هرکس آنه
این حدیث را از هارون الرشید روایت کرده، و نقـل    نظم درر السمطین در  و

نموده که، هر وقت هارون این حدیث را روایت مى نمود اشکش جارى و گریـه  
  )38(. راه گلویش را مى گرفت 

  )39(. از حذیفه روایت کرده است  السنه نظیر این حدیث را صاحب کتاب  و
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  ـ درجه وسیله  11
  :فرمود ﷑روایت کرده که پیغمبر ﷒ابن مردویه از على 

جنَّۀِ درجۀٌ تُدعى الوْسیلۀَُ فَاذا سأَلتُْم اللهّ فَسلوُا الـى الوْسـیلۀََ قـالوُا    فى  یـا  : الْ
  )40(على و فاطمۀُ و الحْسنُ و الْحسینُ : رسولَ اللهّ منْ یسکُنُ معک فیها؟ قالَ

شود پس هرگاه از خـدا سـؤال    اى است که وسیله خوانده می بهشت درجه در
یا رسول اللهّ چه کسى با تو در : گفتند. کردید پس وسیله را براى من سؤال کنید

  آن درجه ساکن مى گردد؟
  .على و فاطمه و حسن و حسین: فرمود
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  در یک مکان  ﷑با پیغمبر  ﷒ حسین  12
، و حـاکم در مسـتدرك از ابوسـعید     ﷒احمد طبرانى و ابن اثیـر از علـى   

  :فرمود ﷒به فاطمه  ﷑روایت کرده اند که پیغمبر
فاطمۀُ انّى و ایاك و هذا الراّقد یعنى علیاً و الْحسنَ و الْحسینَ یوم القْیامـۀِ   یا 

  )41(  لفَى مکان واحد
فاطمه من و تو و این که خوابیده یعنى علی و حسن و حسین روز قیامت  اى

  .در یک مکان مى باشیم
  :فرمود ﷑اداز ابو موسى روایت دارد که رسول خ طبرانى

  )42(و على و فاطمۀُ و الْحسنُ والحْسینُ یوم القْیامۀِ فى قبُۀ تَحت العْرشِْ  انََا 
  .على، فاطمه، حسن وحسین در یک قبه در زیر عرش هستیم من،
  :فرمود ﷑بن الخطاب روایت کرده که رسول خدا  عمر

ظیرةَِ القُْدسِ فى قبُـۀ بیضـاء و    انََا  نُ فى حیسالْح نُ وسالْح ۀُ ومفاط ى ولع و
  سقفُْها عرشْ الرَّحمنِ

على، فاطمه، حسن و حسین در حظیرة القدس در قبه سفیدى کـه سـقف    من،
  .آن عرش رحمان است مى باشیم

  )4(. وایت شده استنظیر این حدیث از ابوهریره نیز ر و
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   تاز واجبات اس ﷒یارى حسین   13
این ماده از بسیارى از احادیثى که پیش از این آورده شد، و بعد از ایـن نیـز   
مرقوم خواهد شد استفاده مى شود، و اگر سران مسلمانان که حکومـت یزیـد را   

حسین را یـارى کـرده   شرعى نمى دانستند، مانند ابن زبیر و ابن عمر و دیگران، 
تاریخ اسلام غیر از این بود که اکنون هست و اعتراض بزرگـى کـه بـر آن     دندبو

  .مردم وارد است همین است
بن الحارث بن نبیه که خود از کسانى است که بـه سـعادت شـهادت در     انس

نایل شد، از پدرش که یکى از صحابه، و از اهل صفه اسـت    ﷒رکاب حسین 
در دامـانش   ﷒در حالى که حسـین   ﷑شنیدم پیغمبر: رده که گفتروایت ک

  :بود مى فرمود
  )44(ابنى هذا یقتْلَُ فى اَرض یقالُ لَها العْراقُ فمَنْ ادَرکهَ فَلیْنْصرْه  انَّ 
شـود   میشود کشته  درستى که این پسرم در زمینى که به آن عراق گفته می به

  .پس هرکس او را درك کند باید یاریش کند
سیوطى از بغوى، ابن السکن و باوردى، و ابن منده و ابن عساکر از انس بن  و

  :حارث به این لفظ روایت کرده است
ابنى هذا یقتْلَُ بِاَرض منْ العْراقِ یقالُ لَها کَـربلاء فمَـنْ شَـهِد ذلـک مـنهْم       انَّ 

نْصْفَلی45(.  رْه(  
بـه ابـن عبـاس     ﷒در ضمن خبرى طولانى نقل کرده که حسین  خوارزمى

  آیا مى دانى که من پسر دختر رسول خدا هستم؟: فرمود
غیر از تو کسى را نمى شناسم که پسر پیغمبر باشد، و یارى ! آرى: کرد عرض

سـت کـه   و نصرت تو بر این امت واجب است آنچنان که روزه و زکات واجب ا
  .یکى از این دو بدون دیگرى پذیرفته نشود
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پس رأى تو چیست در حق مردمى که پسر دختر پیغمبـر  : فرمود ﷒ حسین
را از وطن و خانه و جایگاه و زادگاهش، و حرم رسول و جـوار قبـر پیغمبـر و    
مسجد و محل هجرت آن حضرت خارج نمودنـد، و او را بیمنـاك و سـرگردان    

از این سـختگیریها   نقرارگاه ومنزل و مأوائى نداشته باشد و قصدشاگذاردند که 
کشتن او و ریختن خونش باشد در حالى که او شرکى به خدا نیاورده، و غیـر از  
خدا را ولى امر خود قرار نداده، و از روش پیغمبر و جانشینان او تخلّـف نکـرده   

  باشد؟
کسان کـافر بـه خـدا و     نمى گویم در حق آنها مگر آنکه آن: عباس گفت ابن

و بر مثل ایـن  . پیغمبر شدند، و اگر نماز بخوانند از روى کسالت و ریاکارى است
مردم عذاب بزرگتر خدا نازل گردد، و اما تو، ابا عبداللهّ پـس تـو سـر سلسـله     

زهرائـى کـه هماننـد     رزندافتخار و مباهاتى، پسر پیغمبرى پسر وصى پیغمبر و ف
پسر رسول خدا که خدا از آنچه ستمکاران مى کننـد   مریم بود پس گمان مبر اى

غافل است، و من گواهى مى دهم کـه هـر کـس از مجـاورت تـو و مجـاورت       
  .فرزندان توکناره گیرى کند در آخرت نصیب وبهره اى نخواهد داشت

  .خدایا گواه باش: گفت ﷒ حسین
مى دهـى و   گویا به من خبر از مرگ خودت! فداى تو شوم: عباس گفت ابن

از من مى خواهى تو را یارى کنم سوگند به خدائى که غیر از او خدائى نیسـت،  
اگر در پیش روى تو شمشیر بزنم تا شمشیرم بشکند و دستهایم قطع شود اندکى 

بهـر گونـه    تماز حق تو را ادا نکرده باشم هم اکنون من حاضر خـدمت تـو هس ـ  
  !فرمان دارى فرمان بده
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و بعضى از قسمتهاى دیگـر آن را در آینـده نقـل مـى     خبر طولانى است  این
 ﷑اشنیدم رسـول خـد  : در آغاز این خبر است که عبداالله بن عمر گفت ;کنیم

  :فرمود
  )46(  مقتْوُلٌ فَلئَنْ خذََلوُه و لَم ینْصروه لیَخذُْلنََّهم اللهّ الى یومِ القْیامۀِ حسینٌ 

شود پس اگر او را وابگذارند، و یاریش نکنند خدا آنها را تـا   کشته می حسین
  .روز قیامت یارى نخواهد کرد
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  ـ اول کسى که وارد بهشت مى شود  14
  :به او فرمود ﷑روایت کرده اند که پیغمبر ﷒حاکم و ابن سعد از على 

: اَولَ منْ یدخلُُ الجْنَّۀَ اَنَا و اَنْت و فاطمۀُ و الْحسنُ و الْحسـینُ قـالَ علـی    انَّ 
  )47(  منْ ورائکُم: فمَحبونا قالَ

  .کسى که داخل بهشت مى شود من، تو، فاطمه، حسن و حسین هستیم اول
  عرض کرد پس دوستان ما چى ؟ على

  . به دنبال سر شما وارد مى شوند: فرمود ﷑پیغمبر
  )48(. طبرانى و احمدبن حنبل در مناقب نیز این حدیث را روایت کرده اند و
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  است ﷒ـ حضرت قائم آل محمد از فرزندان حسین  15
  :روایت کرده که فرمود ﷑حذیفه از پیغمبر 
 َنَ ا لوقَ م بی ـنْ   لَملًـا مجثَ ر عبتّى یح ومالْی کذل ّلَ اللهَطو نیْا الّا یوم واحد لَ لد

؟ قالَ: ولْدى اسمه کَاسمى فقَالَ سلمْانُ ّولَ اللهسیا ر كلْدنْ اىَ ولْدى هذا : منْ وم
  )49(  و ضَرَب بِیده علَى الْحسینِ

مگر یک روز خدا آن روز را طولانى سازد تا مردى از از دنیا باقى نماند  اگر
از کـدام  : آنگـاه سـلمان عـرض کـرد    . فرزندانم را برانگیزد که هم نام من است
  .و دستش را بر حسین زد! از این فرزندم: فرزندان تو است یا رسول اللهّ؟ فرمود
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  است  ﷒حضرت قائم نهمین فرزند حسین  16
در حـالى کـه    ﷑وارد شـدم بـر پیغمبـر    : از سلمان روایت است که گفت

حسین بر زانوى مرحمت او بود، پیغمبر به او روى مـى کـرد و دهـان او را مـى     
امـام، پسـر امـام، پـدر      وتو آقا، پسر آقا و پدر آقایانى، ت : بوسید، و مى فرمود

جتهاى نه گانه اى که از صلب تو هسـتند  امامانى، تو حجت، پسر حجت، پدر ح
  )50(.  نهمین ایشان قائم آنها است

: روایت کرده که فرمـود  ﷑در حدیثى مفصل و طولانى از پیغمبر حموینى
حسن و حسین دو امام امت من بعد از پدرشان مى باشـند، و دو آقـاى جوانـان    

هانیان و پدرشان سیدالوصـیین اسـت، و از   اهل بهشتند، و مادرشان سیده زنان ج
آنها قائم است از فرزندان من، طاعـت ایشـان    ینفرزندان حسین نه نفرند که نهم

طاعت من و معصیت و مخالفت ایشان معصیت و مخالفت با من است، به سـوى  
خدا شکایت مى کنم از کسانى که فضیلت ایشان را انکار و احترامشان را بعد از 

نمایند، و خداوند کافى است در ولایت کارها و نصرت عترت من، من ضایع مى 
  :من، و انتقام گیرنده است از کسانى که حق آنها را انکار نمایند امتو امامان 

ينَ ظَلَمُوا اىَ� مُنقَْلبَ َ�نقَْلِبوُنَ  وَ (   )51( .)سَيَعْلمَُ ا��
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  شاخه و میوه درخت نبوت   17
: خوارزمى از جابر روایت کرده انـد کـه گفـت   حموینى، سمعانى، قندوزى و 

پیامبر اشاره فرمود . در عرفات بود و على روبروى آن حضرت بود ﷑پیغمبر
نزدیک من بیا، على نزدیـک  ! یا على: به من و على، خدمت او رفتیم پس فرمود

تـو از   مـن و ! یا علـى  : پس فرمود! دستت را در دست من بگذار: فرمود ت،رف
و حسن و حسین شـاخه هـاى    ;یک درختیم من اصل و ریشه آن، و تو فرع آن

  . آن، هرکس به یکى از شاخه هاى آن متعلق گردد خدا او را داخل بهشت نماید
اگر امت من روزه بگیرند به قدرى که مثل کمانهـا خمیـده شـوند و    ! على یا 

گردند و تـو را دشـمن   نماز بخوانند به قدرى که مثل میخها خشک و بى حرکت 
  )52(.  بدارند خداوند آنها را به رو در آتش اندازد

روایـت دارد کـه    ﷒از علـى    تـاریخ  شافعى از خطیب بغدادى در  گنجى
درختى است که من ریشه و اصل آن، و علـى فـرع آن، و   : فرمود ﷑پیغمبر 

پس آیا بیرون مى شود : حسن و حسین ثمره و میوه آن، و شیعه برگ آن هستند
فرع و میوه و بـرگ درخـت پـاك    : و پاکیزه یعنى یباز پاکیزه و طیب غیر از ط

یـت کـرده   و نظیر این حدیث را نیز از ابو امامه بـاهلى روا . همه پاك مى باشند
  )53(. است
اخبار به این مضمون زیاده بر اینها است و شـاعر عـرب مضـمون آنهـا را      و

  :چنین به نظم در آورده است
ــا ــۀ   یـــــ ــد نابتـــــ ــى الخُْلْـــــ ــۀٌ فـــــ ــذا دوحـــــ   حبـــــ

   
ثْلهُـــــا نَبتَـــــت فـــــى الْخُلْـــــد مـــــنْ شَـــــجر   مـــــا م  

   
ــطَفى ــۀ  اَلْمصــــــــ ــرْع فاطمــــــــ ــلهُا و الْفَــــــــ   اَصــــــــ

   
د الْبشَـــــــر  ثُـــــــم اللقــــــ ـ   ـــــــیس ـــــــىلع اح  

   
ــر  و ــا ثَمـــــــــ طاه لهَـــــــــ ــب ــمیانِ ســـــــــ   الهْاشـــــــــ
   

  والشـــــــــیعۀُ الْـــــــــورقُ الْملْتَـــــــــف بِـــــــــالثَّمرِ  
   

ــا ــدا  اَنَـــــــ ــاةَ غَـــــــ جـــــــ ــو النَّ ــبهِم اَرجـــــــ   بِحـــــــ
   

ــرِ       ــلِ الزمُـــ ــنْ اَفْضَـــ ــرَة مـــ ــى زمـــ ــوز فـــ   و الْفَـــ
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ــذا ــه   هـــــ ــاء بـــــ ــأثُور جـــــ ــرُ الْمـــــ ــو الْخَبـــــ   هـــــ
   

وایــــــۀِ فــــــى الْعــــــالى مــــــنَ الْــــــاَثَرِ     اَهــــــلُ الرِّ
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   ﷑ودیعه پیغمبر  18
شبراوى و سبط ابن الجوزى نقل کرده اند که وقتى زید بن ارقم به ابـن زیـاد   

میان این دو  ﷑من در زمانى طولانى مى دیدم پیغمبر : اعتراض کرد، و گفت
کـرد، و او را بـه کشـتن     تىلب را مى بوسید، زید گریست، و ابن زیاد با او درش

  .اگر پیر خرفى نبودى گردنت را مى زدم: تهدید نمود و گفت
مردم، شما از این پس بندگانید : از مجلس ابن زیاد برخاست، و مى گفت زید

را   ﷒یعنى باید غلام و بنده بنى امیه و کـارگزاران آنهـا باشـید پسـر فاطمـه      
به خدا نیکان شـما رامـى   . کشتید و پسر مرجانه را زمامدارى، و حکومت دادید

باد از عزت، آن کس که راضى به دور  سپ. کشند، و بدان شما را بنده مى سازند
  :سپس برگشت و به ابن زیاد گفت. ذلت و عار گردد

 ﷑دیـدم پیغمبـر  : براى تو بگویم که خشم تـو از آن بیشـتر شـود    حدیثى
پس دست خود را . حسن را بر ران راستش نشانده بود، و حسین را بر ران چپ

  :بر سر آنها گذارد، و گفت
 ّاَللهنینَ مالمْؤم حصال و اكیما اهع دَتونّى اَسا   

  .من این دو و صالح المؤمنین على را نزد تو ودیعه و سپرده گذاردم خدایا
ودیعه رسول خدا در نزد تو چگونه است اى پسـر زیـاد؟ ابـن زیـاد در      پس

  .خشم شد، و تصمیم به قتل زید گرفت
روایـت کـرده    ﷑دعاء را از پیغمبـر  نیز سیوطى و مناوى از طبرانى این و
  )54(. اند
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  ﷑دعاى پیغمبر   19
اینگونه در حق على و فاطمه و  ﷑طبرانى از واثله روایت دارد که پیغمبر 

  :دعا کرد ﷕حسن و حسین 
 مّاَلله ص لْتعج نَّکا و راهیمبلى ارِضوانَک عو رَتَکْغفم و ،تَکمحر و ،کلوَات

   و ،رَتَـکْغفم و تَـکمحر و کلوَاتلْ صعفَاج منْهانََا م نّى وم منَّها ماَللّه راهیمبآلِ ا
  )55(  و فاطمۀَ، و حسناً و حسیناً علیاً،: رضِوْانکَ علَى و علیَهِم یعنی

تو قرار دادى صلوات و رحمت و مغفرت، و خوشنودیت را بر ابـراهیم   خدایا
از مننـد، و   ﷕خدایا ایشان یعنى على، فاطمه، حسن و حسـین  . و آل ابراهیم

پس قرار بده صلوات و رحمت و آمرزش و خوشـنودیت را  . من از ایشان هستم
  .من و بر آنهابر 
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  از نام خداى تعالى ﷒اشتقاق نام حسین  20
در ضمن حدیثى روایت کرده که چون خـدا آدم را   ﷑ابو هریره از پیغمبر 

. آفرید، در سمت راست عرش پنج شبح در نور دید که در سجده و رکوع هستند
: کیستند؟ خطاب شد تندت من هساین پنج شبح که در هیبت و صور: آدم پرسید

اینان پنج تن از فرزندان تو هستند که پنج اسم براى آنها از نامهاى خـود مشـتق   
کرده ام، و اگر براى ایشان نبود، بهشت و جهنم، عرش و کرسى، آسمان و زمین، 
فرشتگان و آدمیان و جنیان را نمى آفریدم، پس من محمودم، و این محمد است، 

على است، و من فـاطرم، و ایـن فاطمـه اسـت، و مـن       ینتم، و او من عالى هس
به عـزَّتم، سـوگند   . احسانم، و این حسن است، و من محسنم و این حسین است

یاد نموده ام که هر کس ذره اى از کینه ایشان را در دل داشته باشد او را داخـل  
و بـه  آتش مى کنم، ایشان برگزیدگان من هستند، و به ایشان نجات مـى دهـم،   

هر وقت حاجتى دارى به این پنج تن متوسل شـو، پـس   . هلاك مى نمایم شانای
هر کس به آن متعلق شود نجات یابـد و  ! مائیم کشتى نجات: فرمود ﷑پیغمبر

  )56(. هرکس از آن برگردد هلاك شود
: فرمـود  ﷑فارسى در ضمن حدیثى روایت مـى کنـد، کـه پیـامبر     سلمان

خداوند از براى ما نامهائى از نامهاى خودش مشتق ساخت پس خداونـد عـزَّ و   
جلَّ محمود است، و من محمدم، و خداوند اعلى است، وبـرادرم علـى اسـت، و    
خداوند فاطر است، و دخترم فاطمه است، و خداوند محسـن اسـت و دو پسـرم    

  )57(. حسن و حسین میباشند
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   ﷑پیغمبر ارث حسنین از  21
وارث کمـالات علمـى، روحـى، اخلاقـى، و جسـمى       ﷔حسن و حسین 

مردم در سیما و رفتار و روش آنها پیغمبر را مـى دیدنـد، و   . بودند﷑ پیغمبر
مکـرّر گفتـه شـد وجـود      نچـه چنا. عظمت و روحانیت او را تماشا مـى کردنـد  

کانون مهر، اشفاق، نوازش، لطف، و رحمت  ﷔نسبت به حسنین  ﷑پیغمبر
آنها را دوست مى داشت و مى بوئید و مى بوسید، و زبانشان را مـى  . پدرانه بود

مـى   رىشخصاً از آنهـا پرسـتا  . مکید بر دوش مبارك خویش سوارشان مى کرد
آنهـا را روى  . از گریه آنها ناراحت مى شـد . آنها را پسر خود مى خواند. فرمود

در کوچه، در خانـه، در  . از شنیدن اسمشان لذت مى برد. سینه خود مى خوابانید
مسجد، در حضور صحابه و مردم، در هنگام سخنرانى، خطبـه و در حـال نمـاز،    

  .بودند رپیغمبمشمول مراحم مخصوص  ﷔حسنین 
که در کتب معتبر اهل سنت است، همه حکایتى از این عواطف پـاك   اخبارى

این مهربانیها در عین حال که نمونه اى از تواضع و فروتنى فـوق العـاده و   . است
سادگى زندگى پیغمبر بسیار با عظمت اسلام بود، تمرکز عواطف شدید پدرانه او 

 ـ ﷕را در حسنین، و فاطمه زهرا  چـون از پیغمبـر خـدا صـادر     . داد ىنشان م
میشد که در همه کمالات در حد اعتدال، و استقامت بود، و محبت و رضـا او را  
هیچگاه بر آن نمى داشت که از سخن راست، و حقیقت کلمه اى بیشـتر بگویـد،   
دلیل کمال لیاقت، و صلاحیت، و شایستگى حسنین بود زیرا تعبیراتى پیغمبـر در  

اوصـافى را بـراى آنهـا مـى گفـت کـه تنهـا عواطـف و          وفرمـود  حق آنها مى 
احساسات پدرانه نمى تواند آن تعبیرات را تجویز نماید، و معلوم بود که پیغمبـر  

  .در سیماى آنها یک سر الهى مشاهده مى کرد ﷑
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حسب احادیث شـریفه ثقلـین، و احادیـث امامـان، و احادیـث سـفینه، و        بر
احادیث بسیار دیگر که ما در تألیفى که در اثبات حجیت فقه شـیعه، و وجـوب   
رجوع به احادیث امامیه در احکام نوشته ایم آنها را ذکر کرده و صحت اسـناد و  

وارث علـوم   ﷔حسـن و حسـین    ;دلالت آنها را واضح و آشکار ساخته ایم
پیغمبر و هریک، در عصر خود رهبر حقیقى امت اسلام و حافظ آفتاب جهانتاب 

  .شرع بودند
و وصى و جانشین پیغمبر یکى از صفات برجسته اش همـین اسـت کـه     امام

میزان تعادل و اعتدال امور باشد، و در حقیقت مرکزى اسـت کـه وامانـدگان راه    
کز سوق داده مى شوند تا عقب نمانند و فاصله آنهـا  حقیقت و کنُد روها به آن مر

افراطـى بـه آن    ندروهاىبا امام که پیشرو قافله خداپرستان است زیاد نشود، و ت
و این . مرکز برگردانده مى شوند تا شتاب خارج از حد، سبب گمراهى آنها نشود

  :دیث صحیحه ثقلیندر ذیل بعضى احا ﷑است حقیقت معناى کلام پیغمبر
مو هما فَتهُلکوُا و لا تقَْصروا عنهْما فتَُهلکوُا و لا تعُلِّموهم فَـانَّهم اَعلَـم    فَلا  تقَُد
نْکُم58(  م(  
گردید، و از آنها عقب نیفتید، کـه   قرآن و عترت مقدم نشوید، که هلاك می بر

  .زیرا آنها از شما داناترند شوید، و به عترت چیزى نیاموزید هلاك می
است و همه مـردم   ﷑بى شبهه وارث علم و کمال پیغمبر ﷒حسین  پس

  .به علم و دانش او محتاج بودند
سـلام االله  احسب روایات متعدد که در کتابهاى معتبر نقل شـده فاطمـه زهر   بر

آن حضرت آورد، و عـرض  علیها در مرض موت پدرش، حسن و حسین را نزد 
یا رسول اللهّ این دو پسران تو هستند آنها را بـبخش و عطـائى مخصـوص    : کرد

  !فرما، یا به آنها چیزى به ارث عطا کن
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به حسن عظمت و بردبارى مى بخشـم، و بـه حسـین جـود و     : فرمود پیغمبر
  .مهربانى

 ـ  : در روایت دیگر است که فرمود و م به این بزرگ یعنى حسـن مهابـت و حل
و در حدیث دیگر است که . بخشیدم و به آن کوچک یعنى حسین محبت و رضا

اما حسن، پس هیبت و آقائى من براى اوست، و اما حسین، پس از براى : فرمود
  )59(. اوست جود و جرأت من

احادیث، گوشه اى از کمالات و اخلاقى را کـه حسـن و حسـین از جـد      این
  .خود ارث برده اند نشان مى دهند

سر این تعبیرات اشاره به روش هاى خاص حسـن و حسـین و چگـونگى     و
رهبرى و برنامه هاى آنها و تصـدیق روش هـر دو اسـت تـا مـردم بداننـد کـه        
سرچشمه و منبع این دو روش مأموریتهاى دینى، و تکالیف خاصـى اسـت، کـه    
پیغمبر با وحى الهى آنها را به آن مکلـف سـاخته بـود و هـر دو روش از روش     

و سیره او جدا نیست، و گرنه حسن و حسین هر دو جامع تمام کمـالات   غمبرپی
  .اخلاقى و وارث جد و پدر، و حافظ دین و قرآن مقدس بوده اند

___________________  
  :نوشت ها  پى
، ص 1، الجـامع الصـغیر، ج   56، ص  ﷑ه ب فضل اصحاب رسول اللّ 1ماجه،ج  ـ سنن ابن  1
، ص 13ترمذى، ج . 330الاصابه ص  376، ص 1استیعاب، ج . 189و185صواعق، ص . 152و7

فرائـد السـمطین، ص   . 457، ص 2الحاوى، ج . 280، ص 2مصابیح السنۀ، ج . 198و 192و 191
. 53و 49و 48خصـایص نسـائى ص   . 129و 93ذخائر العقبـى، ص  . 205در رالسمطین، ص . 35

. 265، ص 2الخصـائص الکبـرى، ج   . 92، ص 6خوارزمى، ف  مقتل. 71، ص 5حلیۀ الاولیاء، ج 
  .97، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج . 65مطالب السؤل ص 

، ص 13و سنن ترمذى، ج  65، ص  ﷐، باب فضل اصحاب رسول اللهّ 1ـ سنن ابن ماجه ج   2
248.  
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. 196و 195ص  13ترمـذى ج  . 281، ص 2مصـابیح السـنۀ، ج   65ص  1ـ سنن ابن ماجه، ج   3
ــدالغابه، ج  ــال، ج  . 19ص  2وج  574و 130، ص 5اس ــز العم ، و 395ص  3وج  233ص  6کن

  .71مطالب السؤل، ص 
امالى الشریف المرتضـى  . 3953، ح 223، ص  6، کنز العمال، ج 148، ص 1ـ الجامع الصغیر ج  4

  .219، ص 1ج 
  .40ـ حفیدة الرسول، ص  5
  .368، ص 3السیرة النبویۀ، ج . 104الأبصار ص  نور. 376، ص 1ـ الاستیعاب، ج  6
، ص 2، اسـدالغابه، ج  198و 193و 192، ص 13، ترمـذى ج  280ص  2ـ مصـابیح السـنۀ، ج     7

  .53و 52و خصائص نسائى ص 11
، 11، ص 1الجامع الصغیر، ج . 194ص  13، ترمذى ج 281ص  2مصابیح السنۀ، ج ) 3(و ) 2(ـ8

  .11، ص 1کنوز الحقایق، ج 
  .114نور الابصار، ص . 143ذخایر العقبى، ص ـ  9

  .44، ص 1ـ کنوز الحقایق، ج  10
  .44، ص 1ـ کنوز الحقایق، ج  11
  . 182ـ اسعاف الراغبین، ص  12
  .114نور الابصار، ص . 143ـ ذخائر العقبى، ص  13
الاصابه، . 19، ص 2اسدالغابه، ج . 193، ص 13ترمذى ج . 188/، ص 2ـ صحیح بخارى، ج   14
، 2و ج  67و 63، ص 1کنـوز الحقـایق، ج   . 280و  279، ص 2مصابیح السنۀ، ج .332، ص 1ج 

. 3912ح  221و ص  3874ح  220، ص 6کنـز العمـال، ج   . 54خصائص نسائى، ص . 151ص 
  .191و صواعق، ص  56السؤل ص  لبمطا. 212نظم در رالسمطین ص 

  .124ـ ذخائر العقبى، ص  15
  .145ص ، 1ـ کنوز الحقائق، ج  16
  .و نهایه ابن اثیر 149، ص 2ـ التاج العروس، ج 17
  .20، ص 2اسدالغابه، ج . 188، ص 2صحیح بخارى، ج  18
  .11ص  6ـ البدء و التاریخ ج  19
  .ـ غیر از سوره توبه 20
  .، ترجمه به اختصار و نقل به معنى253تا  244ـ بنات النبى، ص  21
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از خطیـب نقـل    148ص  3سیوطى در الجامع الصـغیر، ج  . 383و  182، ص 1ـ استیعاب، ج  22
کرده که او از وکیع در غرر وابن سنى درعمل یوم و لیله روایـت نمـوده اسـت، و همچنـین از ابـن      

قَّ عینَ بقَّۀ عساکر از ابوهریره به این لفظ حدیث کرده  ۀٌ حزقُُّۀٌ تَرَ نیـز در لسـان    و ابن منظـور   حزقُُّ
نسبت به حسن و  ﷐العرب به همین لفظ روایت کرده و از عبارت او استفاده مى شود که پیغمبر 

  .حسین همواره این گونه ملاطفت اظهار مى نموده اند
به فتح حاء و ضم زا، یا به ضم هر دو چنانچه در قاموس گفته بـه کسـى گوینـد کـه بـه        حزقَُّه  و

قَّ و . ضعف یا خردى و کوچکى، قدمهایش کوتاه و به هم نزدیک باشدواسطه    اصـعد  به معناى   تَرَ
خردى جثـه اسـت    وچنانچه علائلى گویند کنایه از کوچکى جسم   عینَ بقَّه و ! است یعنى بالا برو

  .این جمله را عرب هنگام اظهار ملاطفت و مزاح با طفل و به نشاط آوردن او مى گوید
  .77و  76سمو المعنى فى سموالذاّت، ص  ـ 23
تـاریخ ابـى   . 298ص  3کامـل، ج  . 349، ص 4تـاریخ طبـرى ج   . 21، ص 2ـ اسد الغابه ج   24

  . 267و تذکرة الخواص ص . 106، ص 2الفداء، ج 
  .12، ص 6ـ البدء و التاریخ ج  25
، ص 4، ج طبـرى . 197، ص 13ترمـذى ج  . 20ص  5اسد الغابه، ج . 299، ص 3ـ کامل ج   26

356.  
و  123ذخـائر العقبـى، ص   . 118، ص 2الجامع الصغیر، ج . 1719ح  330، ص 1الاصابه، ج  27

132.  
  .130ـ ذخائر العقبى، ص  28
  .109ـ نور الابصار، ص  29
  .135و صواعق ص 212نظم در رالسمطین، ص . 199و  198، ص 13ـ ترمذى، ج  30
  .212و  211ـ نظم درر السمطین، ص  31
  .123ـ ذخائر العقبى، ص 1719ـ 330ص  1ـ الاصابه ج  32
  .123ـ ذخائر العقبى، ص  33
، ص 2کنـوز الحقـائق، ج   . 1719ـ ح   330ص  1، الاصابه ج 56، ص 1ـ سنن ابن ماجه، ج   34
، 2مسـند احمـد، ج   . 194تاریخ الخلفاء، ص . 90صواعق ص . 160، ص 2الجامع الصغیر، ج . 94

  .71مطالب السؤل، ص . 210نظم دررالمسطین ص . 124و  123 ذخائر العقبى، ص. 288ص 
کنز العمال، . 368، ص 3السیرة النبویه، ج . 187صواعق ص . 176، ص 13ـ سنن ترمذى، ج   35
  .3782، ح 216، ص 6ج 
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  .3916، ح 222، ص 6ـ کنز العمال، ج  36
  .182اسعاف الراغبین ص . 130ذخائر العقبى ص . 114ـ نور الابصار ص  37
  .ـ این هم نمونه اى از اعتراف اهل باطل به حقیقت اهل حق است 38
  .213و 207نظم درر السمطین ص . 131ـ ذخائر العقبى، ص  39
  .523، ص 5اسد الغابه، ج . 3816، ح 217، ص 6ـ کنز العمال، ج  40
  .3793، ح 216، ص 6ـ کنز العمال، ج  41
  .36، ص 1فرائد السمطین ج و  3798، ح 217، ص 6ـ کنز العمال، ج  42
  .36، ص 1ـ فرائد السمطین، ج  43
  .266ـ  68، ص 1الاصابه، ج . 349، ص 1ـ اسد الغابه، ج  44
  .3939، ح 223، ص 6ـ کنز العمال، ج  45
  .192و  191، ص 10ـ مقتل الحسین، ف  46
  .3787ح  216، ص 6کنز العمال، ج . 123ذخائر العقبى، ص . 151ـ صواعق، ص  47
  .3826ح  218، ص 6کنز العمال، ج . 123ذخائر العقبى، ص . 159ـ صواعق، ص  48
کتـاب   ;حدیث بـر ایـن مضـمون دلالـت دارد     180بیش از . 137ـ   136ـ ذخائر العقبى، ص   49

  .2ف  8منتخب الأثر تألیف نگارنده باب 
  .لمودة العاشرة، مودة القربى، در ا445ینابیع المودة، ص . 7، ف 146ـ مقتل خوارزمى، ص  50
احادیث در این موضوع متواتر اسـت رجـوع شـود بـه     . 43و  42، ص 1ـ فرائد السمطین، ج   51

  .2ف  10منتخب الأثر، تألیف نگارنده باب
  .91ینابیع المودة ص . 6ف  108مقتل خوارزمى ص . 39ـ فرائد السمطین، ص  52
  .178و  98ـ کفایۀ الطالب، ص  53
، 6کنز العمـال، ج  . 43، ص 1کنوز الحقایق، ج . 267رة الخواص، ص تذک. 17ـ الاتحاف، ص   54

  .3906ح  221ص 
  .3807، ح 217، ص 6ـ کنز العمال، ج  55
  .ترجمه به اختصار 26و 25ـ فرائد السمطین، ص  56
این گونه احادیث ممکن است اشاره به مقام کمال پنج تن و خمسـه   ;30ـ فرائد السمطین، ص   57

که آنها مؤدب به آداب الهى، و مربّى به تربیت ربـوبى هسـتند و بـه اخـلاق الهـى       طیبه باشد و این
ق دارند و چنانکه نام، انسان را به مسمى مى رساند، آنهـا نیـز کـه اسـمهاى حـق و مشـتق ا        زتخلّ

نامهاى او هستند ما را به خدا هدایت مى کنند و همچنین دلالت بر ارتباط آنها با عوالم غیـب دارد،  
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، و اگر چه همه موجودات به این معنا اسـمهاى   سماء الحْسنىنحَنُ و اللّه الاْ ت است که روایاو در 
بر مسمى اظهر وابین اسـت   نهاحق هستند اما این پنج نور مقدس، مقام شامخ دیگر دارند و دلالت آ

ایـن کتـاب   و اما این که چرا این پنج نور هر کدام مخصوص به اسمى شده اند شرحش از حوصله 
  .خارج است

  .148ـ صواعق، ص  58
. 129ذخـائر العقبـى، ص   . 481ـ   316، ص 4الاصـابه، ج  . 212ـ نظـم درر السـمطین، ص     59

  .277کفایۀ الطالب ص . 189صواعق، ص 
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  ﷒از شهادت حسین  پیشگویى
پیشگوییها و   ﷐از معجزات بزرگ، و روشن و غیر قابل انکار پیغمبر یکى)1(

خبرهائى است که آن حضرت از حوادث آینده داده است که معتبرترین اسـناد و  
مدارك تاریخى، آن را حفظ کرده و هرکس با تـاریخ اسـلام آشـنا شـود در آن     

  .شبهه و تردید نمى نماید
زمان ما چون افکار مادى بر مردم مسلط شده و آشنائى بـا عـوالم غیـب     در

حقایق، ضعیف گشته، و همت ها بیشتر متوجـه تجمـل و    کم، و باورها نسبت به
کمتر در اطراف این حقایق فکر و  ;آرایش ظاهر وبیشتر خوردن و پوشیدن شده

: العین قـرار داده  بآرى آنچه را این بشر گمراه ماده پرست نص. تأمل مى نمایند
 مسأله خوردن، نوشیدن، پوشیدن، و التذاذ جنسى بردن است، و همین اسـت کـه  

برایش جنگهاى عمومى و کشتارهاى دسته جمعى به راه مـى انـدازد و هـزاران    
  .مظالم و جنایات وحشتناك را براى رسیدن به آن مرتکب مى شود

زمان ما همه چیز را مقدمه این سه مسـأله قـرارداده، و اگـر بـه دروغ و      بشر
مـیم  راست دم از آزادى، سیاست، عدالت، قانون، تساوى حقوق، کشور، وطن، تع

علم و فرهنگ، تأسیس دانشکده و دانشگاه و کارخانـه، صـنعت، بـد و خـوب،     
. تر شود امیاببراى همین است که در این سه مرحله ک ;ارتجاع و ترقى مى زند

و به همین جهت هم کامیاب نمـى شـود، و هـر روز نگرانیهـا و نابسـامانیهایش      
  .زیادتر مى گردد

مشـترك بـین همـه انسـانها و      و پوشیدن و لذت جنسى بردن، قـدر  خوردن
حیوانها است ولى این یک قدر مشترك و جامعى نیست که همـه انسـانها را دور   
خود جمع کند و از تجاوز آنها به یکدیگر مانع شود و آتش حرص و آز و زیاده 

توانسـت   اهدخواهى و جاه طلبى بشر را فرو بنشاند، این قدر مشترك هرگز نخو
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تن به وسیله دست درازى به حقوق دیگران جلوگیرى کسى را از بیشتر بهره گرف
  .کند

اکنون در مقام بیان زیان تمدن منهاى انسانیت مادى امروز، و اینکه با شأن  ما
و مقام انسان مناسب نیست، و عاجز از انتظام امور بشر و حل مشکلات زنـدگى  

  .او است، نیستیم چون این رشته سر دراز دارد
بشـر مـادى غـرق در مـنجلاب مادیـت، و      : کنیم ما این است که بیان غرض

تلاش براى بهره گیرى، و تمتع از حظوظ حیـوانى اسـت، آنچنـان در تاریکیهـا     
سرگردان شده که دیده بصیرت او انوار حقایق و خورشیدهاى عوالم پشـت ایـن   

و  سـرگرم پرده ماده را نمى بیند، و اگر هم بعضى نـور ضـعیفى ببیننـد آن قـدر     
یا هستند که به زودى جاى نور را گم مـى کننـد، و بـه سـیر در     مستغرق امور دن

  .تاریکیها ادامه مى دهند
و درك بشر معاصر عالى است، و لذا گاهى از همان انسانهاى مـادى کـه    فهم

افکار و آراى مادى آنها را احاطه کرده و مظـاهر مادیـات، چشمشـان را خیـره     
ت و جلوات ماده و وسایل طغیان اما مادیا ;ساخته، حقایقى بلند تراوش مى کند

قواى حیوانى به قدرى زیاد شده که تراوش آن حقایق اثر قاطع نمى کند، و پرده 
اگـر ایـن پـرده    . هاى ضخیمى را که جلوى بصیرتها کشیده شده پاره نمى سازد

هاى ضخیم در میان نبود و اکثریت مردم امروز از ملکات عالى اخلاقى بهره مند 
نمائیهاى اخلاقى صحیحى به این بشر مى شد حتماً بـا وسـایل   بودند، و اگر راه

معنویات خرد پسند دنیا، در نهایت آرامى و امن و  وصناعى فعلى توأم با اخلاق 
  .امان بود
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اینکه بشر راهنمائیهاى انبیاء را باور کند دلائل اطمینـان بخـش معقـول     براى
بسیارى است که مطالعه و دقّت در تاریخ آنها مارا به آن دلائل محکم و اسـتوار  

  .هدایت مى نماید
اگرچه جزئیات تاریخ انبیاء گذشته بلکه کلیـات حـالات بسـیارى از آنهـا      و

م باقى مانده مورد اعتماد محققین نمـى  مضبوط و محفوظ نمانده است و آنچه ه
باشد، اما تاریخ حیات پیغمبر اسلام، و ائمـه و اوصـیاى آن حضـرت و تربیـت     

و ثابـت   حفـوظ شدگان مکتب قرآن از همه جهت روشن، و با مدارك معتبـر، م 
مانده است و دانشمندان و اهل تحقیق به سهولت و آسانى مى توانند بـه حقـایق   

به نبوت و وحى و هدف انبیـاء از روى مـدارك و مآخـذ    بزرگ و ارزنده راجع 
  .اسلامى دست یابند

و اخلاق پیغمبر اسلام و چگونگى معاشرت، صلح و جنـگ و سـایر    حالات
و اجـداد و جـدات و    ;نواحى حیات آن حضرت، تـاریخ زنـدگى پـدر و مـادر    

 و قسـمتهائى . خویشاوندان، قوم و قبیله و صحابه او همه محفوظ و معلوم اسـت 
یـا بـا    ااز آن در اعتبار، مافوق نقل یک تاریخ معتبر، و مورد اعتماد اسـت زیـر  

شواهد و قرائنى توأم است که براى انسان یقین حاصل مى شود مثل کسى که آن 
زمان را درك کرده و در آن عصر زندگى کرده است، و یا کثرت راویـان و نقـل   

موضوعى است که هـر چـه    کنندگان، آن را به حد تواتر رسانیده است، این یک
باور مى نماید، از جملـه   رامطالعات تاریخى انسان بیشتر شود بیشتر صحت آن 

  .این قسمتها که با موضوع بحث ما ارتباط دارد خبرهاى غیبى آن حضرت است
از حوادث آینده و امـور غیبـى خبـر داده و     ﷑ شک، پیغمبر اسلام بدون

  .خبر داده واقع شده استهمانطور هم که 
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هر کس که به تاریخ اسلام رجوع کند، جاى تردید باقى نمى مانـد کـه    براى
از غیب و وقایعى که در حیات خود آن حضرت و بعد از رحلـتش   ﷑پیامبر 

بلکه در بـیش از ده   ;اتفاق افتاد خبر داد، نه در یک مورد و دو مورد و ده مورد
ا مورد و این اخبار هم به شواهد و قـرائن یقـین آور، ثابـت و مسـلم     ها و صده

به طور نمونه، یکى از این خبرهـا کـه   . است، و هم به تواتر معلوم و محرز است
از قتل عمـار   ﷑هیچگونه احتمال اشتباه و دروغ در آن نمى رود خبر پیغمبر

  .است
اشد، خبر پیغمبـر اسـلام را از کشـته شـدن     چه آدمى شکّاك و دیر باور ب هر

عمار که هم به تصریح ابن حجر و غیر او متواتر و هم شواهد و قرائن قطـع آور  
  .با آن ضمیمه است باور خواهد کرد

سیره و حدیث و تراجم صحابه و کتب دیگر، همه نقل کرده انـد کـه    کتابهاى
  :به عمار فرمود ﷑پیغمبر 

   الفْئَۀُ الباغیۀُ قتُْلُکتَ 
  .را گروه ستمکار و منحرف از حق مى کشند تو
در هنگام بناى مسجد مدینه، در وقت حفر خنـدق   ﷑جمله را پیغمبر این

که عمار بیش از دیگران کار مى کرد، و در مواقع دیگر، مکرّر فرمـوده اسـت، و   
  :یت شدهدر بعضى طرق به این گونه روا

 لَى النّارِ تقَتُْلُکا وكعتَد نَّۀِ، وج    الفْئَۀُ الباغیۀُ تَدعوهم الَى الْ
  :بعضى الفاظ دیگر آن، این است که و
 ى النّارِ تقَتُْلُکف لُکقات ۀُ، ویئَۀُ البْاغْالف   
  :در بعضى طرق دیگر چنین است که و
ئۀَُ البْاغیۀُ تقَتُْلُ  ْالف ارم2(  ع(  
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خبر میان تمام مسلمانان حتى منافقین مشهور و معروف بود وقتى عمـار   این
بـه شـهادت رسـید      ﷒در جنگ صفین در رکاب حضرت شاه ولایـت علـى   
  !عمار کشته شد: عمروعاص ناراحت و بیمناك نزد معاویه آمد و گفت

  ه مگر چه شده؟عمار کشته شد: گفت معاویه
ئۀَُ البْاغیۀُ تقَتُْلُ     عمار الفَْ

که در بى آزرمى و نداشتن شرم و حیا بـى نظیـر بـود بـا اینکـه مـى        معاویه
دانست عمروعاص جواب او را نمى پذیرد، براى اینکه لشکرش را در گمراهـى  

ین وقتى ا. عمار را کسى کشت که او را از خانه اش بیرون آورد: نگاه دارد گفت
معاویه، حمزه را رسول خدا  هپس به گفت: رسید فرمود ﷒پاسخ به عرض على 

  )3(. او را به جهاد برد ﷑کشته است زیرا پیغمبر 
عمار کشته شد، خزیمۀ بن ثابت ذوالشهادتین شمشیر از غلاف کشید، و  وقتى

شد در حالى که تا آن وقت با اینکـه در   جهاد کرد تا کشته  ﷒در رکاب على 
بـود دسـت بـه اسـتعمال اسـلحه نـزده بـود، و از جنـگ           ﷒لشکر گاه على 

خوددارى مى کرد، وقتى عمار کشته شد با کمال اطمینان خاطر و بصیرت تمـام  
شــنیدم از : شــهادت را اســتقبال کــرد زیــرا مــى گفــت  ﷒در رکــاب علــى 

  :که فرمود ﷑پیغمبر
 ارمۀُ عیئَۀُ البْاغْالف ُ4(  تقَتُْله(  
که یکى از فرماندهان، و امراى سپاه معاویه بود، و بر چهار هـزار    الکلاع ذو 

و عمـار رزم مـى     ﷒نفر سوار امیر بود یک روز به او گفت چگونه بـا علـى   
  دهید؟
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اتفّاقاً ذوالکلاع پیش از . عمار به ما باز مى گردد و با ما کشته مى شود: گفت
اگر ذوالکلاع زنده بود اکنـون  : عمار کشته شد وقتى عمار شهید شد معاویه گفت

  )5(نصف سپاه ما را به سوى على مى برد 
وقتى به کتب تاریخ و حدیث مراجعه مى کنیم، همچنان که در اصل وجود  ما

در و مادر او شک نمى نمائیم در این خبرى هم که راجع به قتل عمـار  عمار و پ
است شک نمى نمائیم، و همانطور که یقین داریم عمار در جنگ صفیّن به دسـت  
سپاهیان معاویه کشته شد یقین هم داریم کـه پیغمبـر از شـهادت او خبـرداده و     

  )6(معاویه و عمروعاص به آن اعتراف و اقرار داشته اند 
مشـهور و مسـلم اسـت     ﷑این خبر، اخبار غیبى دیگر نیز از پیغمبر  رنظی

مثل خبر آن حضرت به اینکه اول کسى که از اهلش به او ملحق مى شود فاطمه 
است، و مثل خبر از قیام عایشه، و نباح سـگان حوئـب بـر او، و خبـر از       ﷒

و   ﷒و قاسطین و مارقین، و خبر از شـهادت علـى    نکثیبا نا  ﷒جهاد على 
خبر از ارتداد جمعى از صحابه، و خبر از فتوحات مسلمین، و اخبار دیگر که ما 
در اینجا به همین مقدار اکتفا مى کنیم و اضافه مى نمائیم که این، برهان و دلیـل  

انده خبرهـائى از  استوار و پایدارى است که یک نفر بشر که نزد کسى درس نخو
غیب بدهد که بعد از سى سال و چهل سال و شصت سال بلکه هزار سال و کمتر 

  .و بیشتر آنچه خبر داده واقع شود
کسى اهل ایمان و باور باشد، همین یک موضـوع کـه در تـاریخ حیـات      اگر

پیغمبر اسلام تجلى دارد براى او کافى است، و همین اخبار غیبى برهان نبوت آن 
  .و سایر انبیاء و تضمین کننده صحت اساس نبوات استحضرت 
خبرهـائى اسـت کـه از شـهادت      ﷑ از خبرهاى غیبى پیغمبر اکـرم  یکى

همه احادیثى کـه از طـرق متعددشـیعه     داده اند که علاوه بر آن ﷒سیدالشهداء 
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روایـات بسـیارى    روایت شده در تواریخ و کتب حدیث و تراجم اهل سنت نیـز 
و صحت آن اخبار را تأیید و ثابت مى سازد،  بودننقل شده که هم قرائنى یقینى 

  .و هم به حسب معنى و مضمون در حد تواتر بلکه مافوق تواترند
از این احادیث را پیش از این در موارد دیگـر یـادآور شـده ایـم در      قسمتى

  :هل سنت نقل مى نمائیماینجا نیز چند حدیث دیگر از مصادر بسیار معتبر ا
  :فرمود ﷑ـ ابن سعد، و طبرانى از عایشه روایت کرده اند که پیغمبر 1
ف، وجاءنى بهِذه التُرْبۀِ  اَخبْرَنى  جبِرَئیلُ اَنَّ ابنى الْحسینَ یقتْلَُ بعدى بِاَرضِ الطَّ

هعْضجرَنى اَنَّ فیها مْفَاَخب   
شود بعـد از مـن، در زمـین     به من خبر داد که پسرم حسین کشته می جبرئیل

  .طف، و این خاك را برایم آورد و خبر داد که در آن مضجع او است
این حدیث را مفصل تر از این ملا هم روایت کرده، و خلیلى در ارشاد هـم   و

  :آن را از عایشه، و ام سلمه به این لفظ روایت کرده است
   رَئیلَ اَخبْرَنى اَنَّ ابنى الْحسینَ یقتْلَُ و هذه تُرْبۀُ تلْک الأَْرضِجبِ انَّ 
  :در طریق دیگر از عایشه روایت است که و
جبِرَئیلَ اَرانى التُربْۀَ الَّتى یقتْلَُ علَیها الحْسینُ فَاشتَّْد غَضَب اللّـه علـى مـنْ     انَّ 

همد کفس7(  ی(  
ـ ابو داوود، و حاکم از ام الفضل دختر حارث روایت کرده اند کـه، پیـامبر     2
  :فرمود ﷑

الْحسینَ و اَتـانى تُرْبـۀً   : جبِرئَیلُ فَاَخبْرنَى اَنَّ اُمتى ستقَتُْلُ ابنى هذا یعنی اَتانى 
  )8(  منْ ترُْبۀ حمراء

کشند، و  من خبر داد که امت من پسرم حسین را می نزد من آمد، و به جبرئیل
  .خاکى از خاك سرخ برایم آورد
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روایت کـرده   ﷑اـ طبرانى و ابویعلى از زینب بنت جحش از رسول خد  3
  :اند که، فرمود

فَاَرِنى ترُْبتهَ فاََتـانى  : جبِرِئیلَ اَتانى، و اَخبرَنى اَنَّ ابنى هذا تقَتُْلهُ اُمتى فقَُلْت انَّ 
راءمۀ ح9(  بتُِرْب(  
و به من خبر داد که این پسرم یعنى حسین را امـت مـن   . نزد من آمد جبرئیل

  .گفتم تربت او را به من نشان ده، پس تربت سرخى برایم آورد. کشند می
  :فرمود ﷑ـ احمد بن حنبل روایت کرده که پیغمبر 4
 لهَا فقالَ لی لقََدلَى قَبخلُْ عدی لَم لَکم تیْلَى البخَلَ عناً : دیسهذا ح نَکنَّ ابا

، و انْ شئَ   فَاَخْرجَ ترُْبۀً حمراء: رضِ التّى یقتَْلُ بِها قالَت اَریتکُ منْ ترُبۀِ الاْمقتْوُلٌ
)10(  

  .سرخى را بیرون آورد شود به تو نشان مى دهم، پس خاك مى
جبرئیـل   : فرمـود  ﷑اـ ابن سعد از ام سلمه روایت کرده که رسول خد  5

به من خبر داد فرزندم حسین را در زمین عراق مى کشند گفتم خـاك زمینـى را   
و این اسـت تربـت   : پس آورد و گفت. که در آن کشته مى شود به من نشان بده

  .او
  :از ام سلمه به این لفظ حدیث داردابن عساکر  و
  )11(.  جبِرِئیلَ اَخبْرَنى اَنَّ ابنى هذا یقتَْلُ فَاشتَّْد غَضَب االلهِ على من یقتُْلهُ انَّ 
  :ـ ابن سعد از شعبى روایت کرده که گفت 6

به صفین مى رفت گذرشان به کربلا افتاد، و بـه محـاذى     ﷒که على  آنگاه
ا که دهى در کنار فرات است رسید، ایستاد و از نام آن زمـین پرسـید گفتـه    نینو
پس گریست آن قدر که زمـین از اشـک چشـمش تـر شـد و      . کربلا است: شد

  :بود، فرمود  ﷒على  کاببروایت عبداللهّ بن یحیى از پدرش که در التزام ر
  . للهّ صبراً یا اَبا عبداالله بِشاطیء الفُْراتیا اَبا عبدااللهِ صبراً یا ابَا عبدا صبراً 
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در حالى که آن حضرت گریه مى کـرد،   ﷑فرمود وارد شدم بر پیغمبر پس
  :از سبب گریه پرسیدم فرمود

عنْدى جبِرَئیلُ آنفاً و اَخبْرَنى اَنَّ ولَدى الْحسینَ یقتَْـلُ بشـاطیء الفُْـرات     کانَ 
ض جِبرَئیلُ قبَضَۀً منْ ترُاب شمَنى ایاه فَلَم اَملک عینَى  َقب لا ثُمکَرْب َقالُ لهع یضوِبم

  )12(  اَنْ فاضتَا
به من خبر داد که فرزنـدم حسـین کشـته    زمانى پیش نزد من بود، و  جبرئیل

پس جبرئیـل  . شود شود به شاطیء الفرات در موضعى که به آن کربلا گفته می می
یک مشت از خاکى قبض کرد، و به مشام من رسانید پس نتوانستم دیدگانم را از 

  . ریختن اشک نگاه دارم
روایـت کـرده     ﷒بن حنبل و ابن الضحاك هم این حدیث را از على  احمد

روایت نمـوده    ﷒اند، و عبداللهّ بن یحیى نیز چنانکه گفته شد ازپدرش،ازعلى 
  .است
ـ خوارزمى روایت کرده که ابو على سلامى بیهقى در تاریخ خود نقل کرده   7

  :فرمود ﷒به حسین  ﷑که پیغمبر
جنَۀِ درج انَّ  لا بِالشَّهادةِلَک فى الْ ۀً لا تَنالُها ا   
درستى که براى تو در بهشت درجه اى است که به آن نمى رسى مگـر بـه    به

  .شهادت
پس حسین در وقتى که سپاه دشمن براى جنگ بـا آن   ;على سلامى گفت ابو

حضرت اجتماع کردند مى دانست که کشته مى شود از این جهـت صـبر کـرد، و    
ا به سعادت شهادت رسید، فاضل ترین سـلامها بـر او   جزع و ناشکیبائى ننمود ت

  )13(. باد
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به زمـین کـربلا رسـید     ﷒ـ سبط ابن الجوزى روایت کرده چون حسین   8
کربلا، و نینوا هم به آن گفته مى شـود کـه   : این زمین چه نام دارد؟ گفتند: پرسید

  .نام دهى است در آن
ام سلمه به من خبر داد کـه  . است و بلاءکرب : گریست و فرمود ﷒ حسین

بگذار پسـرم  : بود، و تو با من بودى، پیغمبر فرمود ﷑اجبرئیل نزد رسول خد
او را دوسـت مـى   : جبرئیـل گفـت  . را، پس تو را گرفت و در دامن خود گذارد

  .آرى: دارى؟ فرمود
امت تو او را خواهند کشت، و اگر بخواهى زمینى را کـه در آن کشـته   : گفت

نشـان    ﷐پس جبرئیل زمین کربلا را به پیغمبـر  . مى شود به تو نشان مى دهم
  .داد

ایـن  : به حسین گفته شد اینجا زمین کربلا است آن را بوئیـد، و فرمـود   چون
  .اد که من در آن کشته مى شوماست زمینى که جبرئیل به پیغمبر خبر د

در روایت دیگر است که یک مشت از آن را برداشت و بوئید، و نظیـر ایـن    و
  )14(. حدیث را ابن سعد در طبقات از واقدى نقل کرده است

  )15(. ابن بنت منیع نیز دو حدیث در این باب از ام سلمه دارد و
زهیـر بـن   : ده اند که، گفتنقل کر  فزاره ـ ابن اثیر، و طبرى، و دیگران از   9

به سـوى   ﷒القین البجلى که از طرفداران عثمان بود در همان سالى که حسین 
عراق حرکت نمود، به حج خانه خدا رفته بود که در بازگشت بین راه به حسـین  

همراه باشد، و  ﷒که با حسین  شتبرخورد، چون دوست عثمان بود کراهت دا
  .فرود آید در یک منزل

  .یکى از روزها ناچار شد در منزلى که حسین فرود آمده بود فرود آید در
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 ﷒در بین آنکه مشغول صبحانه بودیم ناگهان فرسـتاده حسـین   : گفت فزاره
  :آمدو گفت
از ایـن پیغـام هـرکس     ابوعبداالله مرا فرستاده که نزد آن حضرت بیائى ! زهیر

و مبهوت شدیم زیرا کراهت داشتیم که زهیـر نـزد   لقمه اى در دستش بود گذارد 
  .آن حضرت برود

مـى   ﷑اپسـر رسـول خـد   ! سـبحان االله : دختر عمر و زن زهیر گفت دیلم
  فرستد تو را مى طلبد و تو نمى روى؟

طولى نکشید که برگشت در حالى که شادمان و رویش . با کراهت رفت زهیر
  :تابان بود و خیمه خود را نزد خیمه هاى حسین زد و گفت

تصمیم گرفتم که همراه حسین باشم تا جانم را فداى او کنم، و از او دفاع  من
خدا به تو خیر بدهد از تو مى خـواهم کـه در   : زنش با او وداع کرد و گفت. کنم
  .مرا یاد کنى ﷑ امت پیش جد حسینقی

هر کس از شما مى خواهد از من پیروى کند، و گرنه : با اصحابش گفت زهیر
 مـا، در  : این آخرین دیدار من با شما است، و من شما را به حدیثى خبر مى دهم

که از شهرهاى ترکستان است به جهاد رفته بودیم خداوند فتح را نصـیب    بلنجر
  :فارسى به ما گفت انما کرد، و غنیمت هائى به ما رسید، فرحناك شدیم سلم

اَدرکتُْم شَباب آلِ محمد فَکوُنوُا اَشَّد فرَحَاً بقِتالکُم معهـم ممـا اصَـبتُم مـنَ      اذا 
   الغَْنائم
جوانان آل محمد را دریافتید شادمان تر باشید به جهاد همـراه آنهـا، از    ىوقت

  .این غنائمى که به شما رسید
گشت تـا در   ﷒سپس ملازم خدمت سیدالشهداء  ;شما را به خدا سپردم من

  .رکاب آن حضرت شهید شد
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  :عبارت کامل ابن اثیر این است که  و
بِ آلِ محمد فَکوُنوُا اَشَّد فَرحَاً بقِتالکُم معه بمِا اصَبتُم الیْوم اَدرکتُْم سید شبَا اذا 

  . منَ الغْنَائمِ
طبرى به جاى سلمان فارسى، سلمان باهلى ذکر کرده اسـت و ظـاهر ایـن     و

  )16(. است که باهلى صحیح است زیرا سلمان باهلى در بلنجر به قتل رسید
و اهـل صـفهّ اسـت،     ﷑فه ازدى که از اصحاب پیغمبرـ ابن اثیر از غر  10

شکى در من پیـدا شـد، پـس بـا آن      ﷒در شأن على : روایت نموده که، گفت
 ـ ﷒على . حضرت به سمت شاطىء الفرات بیرون رفتم سـوى دیگـر   ه از راه ب

و ماهم در گرد آن حضرت ایستادیم پـس بـا اشـاره     ستاد،رفت، و در مکانى ای
  :دست فرمود

فى  موضع رواحلهِم، و مناخُ رِکابِهِم، و مهراقُ دمائهِم بِاَبى منْ لا ناصرَ لهَ هذا 
  )17(  الّا اللهّ و لا فى السماء ;الأْرضِ
نها است، پـدرم  موضع و محل شتران مراکب آنها، و محل ریختن خون آ اینجا

  .فداى آن کس که براى او یاورى در زمین و آسمان غیر از خدا نیست
غرفه گفت وقتى حسین شهید شد رفتم تا رسیدم به مکانى که آن حضـرت و  

خبر داده   ﷒یارانش در آن کشته شده بودند، دیدم همان مکانى است که على 
ش خواستم از خـدا از آن شـکى   پس آمرز: بود، خطا نکرده بود چیزى را، گفت

آنچه عهد شده بود بسـوى او   هکه کرده بودم، و دانستم که على اقدام نکرد مگر ب
  .در آن
ـ از سوید بن غفله حدیث شده است که، مردى به حضرت امیرالمـؤمنین    11
از وادى القرى عبور کردم خالد بن عرفطه در آنجا مرده بود و : عرض کرد  ﷒

  .استغفار کردم گفت آیا برایش استغفار کنم؟  براى او
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او نمرده و نمى میرد تا اینکه لشکر گمراهى را فرمانده شـود،  : فرمود حضرت
  .و علمدار آن لشکر حبیب بن حمار خواهد بود

و مـن   ;من دوست تـو هسـتم  ! یا امیرالمؤمنین: برخاست و عرض کرد مردى
  !حبیب بن حمارم

  ى بود، و با آن علم از همین در وارد مى شـوى تو پرچمدار او خواه : فرمود
  .سوى درى که روبروى آن حضرت بوده و اشاره کرد ب
فرسـتاد و    ﷒اتفّاق افتاد که ابن زیاد عمربن سعد را به جنگ حسـین   پس

در مقدمه لشکر او خالد بن عرفطه را قرار داد و علمدار او حبیب بن حمار بـود،  
  )18(. سجد کوفه شدو از همان در وارد م

  ﷒عبور کرد به مکان قبـر حسـین     ﷒ملا روایت کرده است که على  12
  :فرمود

مناخُ رکِابِهِم، و هیهنا موضع رحِالهِم، و هیهنا مهراقُ دمائهِم فتیْۀٌ منْ آلِ  هیهنا 
ضالْأَر و ماءالس هِمَلیکى عَۀِ تبرْصْالع هقْتَلوُنَ بِهذد یمح19(  م(  

خوابگاه شتران آنها، و اینجا موضع منازل ایشان و اینجا محـل ریخـتن    اینجا
شوند که آسمان  جوانمردانى از آل محمد در این عرصه کشته می. خون آنها است

  .و زمین بر آنها خواهد گریست
حافظ عبدالعزیز جنابذى در معالم العترة الطاهرة این حـدیث را بـا انـدکى     و

  )20(. روایت کرده است  ﷒اختلاف در بعضى الفاظ، از اصبغ از على 
و اصحابش وارد کـربلا    ﷒چون حسین : ـ ابوحنیفه دینورى مى گوید  13

شدند، و حر و سپاهیانش برابر آن حضرت ایستادند، و مانع از سیر و رفتن آنهـا  
  ;شدند
  .در همین مکان فرود آى زیرا فرات نزدیک است: گفت حر
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  این مکان چه نام دارد؟: فرمود حسین
  .کربلا: گفتند
پدرم وقتى به صفین مى رفت، گـذارش بـه   . صاحب کرب و بلا است :فرمود

پـس خبـر   . همین مکان افتاد، و من با او بودم، ایستاد و از اسم این زمین پرسید
اینجا خوابگاه شتران آنها، و اینجـا محـل ریخـتن    : دادند او را به اسم آن، فرمود

  :فرمود ;خون آنان است پس سؤال شد از آن حضرت از معناى این کلام
  )21(  لالِ محمد ینزِْلوُنَ هیهنا ثقْلٌ 
  .ثقل نفر روایت کرده است دمیرى به جاى  و

به کـربلا   ﷒ـ حسن بن کثیر، و عبد خیر روایت کرده اند که چون على   14
  :رسید ایستاد، گریه کرد و فرمود

 ناخُ رِ باَِبیهنا هذا مقتَْلوُنَ هیهۀً یَلمَاُغی  ـرَعصهذا م هِمرحِال عضوهذا م و ،کابِهِم
  )22(  الرَّجلِ

اینجا خوابگاه شتران آنهـا، و  . شوند فداى جوانانى که در اینجا کشته می پدرم
اینجا موضع منزلهاى آنها است، و این است مصرع و قتلگاه مـرد یعنـى حسـین    

  .ـ   ﷒ ـ
  :فرمود ﷑اکه رسول خدـ دیلمى از معاد روایت کرده  15

 ىُنع هلبقِات أُخبِْرْت و ،هتبِترُْب اُتیت نُ، ویسْالح لَى23(  ا(  
داده شدم به شهادت حسین، و تربت او برایم آورده شـد و از کشـنده او    خبر

  .خبر داده شدم
  :فرمود ﷑ـ ابن عساکر از ابن عمرو روایت نموده که پیغمبر 16
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بارك االلهُ فى یزید الطعَانِ اللَّعانِ اَما انَّه نعُى الَى حبیبى و سـخیلى حسـینٌ    لا 
   ـمهملاّ ع ا ـرُوهنْصم فَلا یَرانى قونَ ظَهیقْتلَُ بلا ی نَّهاَما ا َلهقات تاَیر و ،هتبتُِرْب اُتیت

  )24(  عقابااللهُ بِ
از برکت محروم کند یزید طعان لعان را، آگاه باش که خبر داده شـدم بـه    خدا

مرگ حبیبم و فرزندم حسین، و تربتش برایم آورده شـد، و کشـنده او را دیـدم    
آگاه باش که حسین کشته نشود در میان مردمى که او را یارى نکنند مگر آنکـه  

  .خداوند همه آنها را عقاب فرماید
  :روایت نموده که به عمر بن سعد فرمود  ﷒ابن عساکر از على  ـ 17

 ف َکی  النّار النّارِ فتََختْار ۀِ ویننَ المیب رُ فیهَقاماً تُخیم تذا اَقَما 25(اَنْت(  
تو وقتى که در مقامى بایستى که میان مرگ و آتش مختار شوى و  اى چگونه

  .کنى؟تو آتش را اختیار 
در   ﷒خبر داد به شهادت حسـین    ﷐ـ بیهقى روایت کرده که پیغمبر   18

  )26(. طف که مکانى است نزدیک کوفه و به کربلا شناخته مى شود
ـ ابن ابى الحدید در ضمن خبرى روایت کرده که حضـرت امیرالمـؤمنین     19
به تمیم بن اسامۀ بن زهیـر تمیمـى در حـالى کـه پسـرش حصـین طفـل          ﷒

شیرخواره بود خبر داد که او از قاتلین حسین، و از تحریص کنندگان بر قتـل او  
داد حصین بن تمیم بزیسـت   خبر  ﷒خواهد بود، و همانگونه که حضرت امیر 

او را روز تاسوعا بـه  تا عبیداالله او را به ریاست شهربانى منصوب ساخت، و هم 
مـأمور سـازد، و او را از     ﷒کربلا فرستاد تا عمر بن سعد را به جنگ حسین 

  )27(. تأخیرى که در کار جنگ نمود بیم دهد
به مغیبات، روایت کرده   ﷒ـ و هم ابن ابى الحدید در ضمن اخبار امیر   20

  :که به براء بن عازب فرمود
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   حسینُ، و اَنْت حى فَلا تَنْصرُوهالْ أَیقْتلَُ 
  !.کشته مى شود حسین و تو زنده باشى و او را یارى ننمائى آیا
  :گفت براء

ؤمنینَ لا  ْیا اَمیرَ الم ککانَ ذل   
  .نیست، اى امیرالمؤمنین اینطور
را   ﷒شهید شد براء این خبر غیبـى امیرالمـؤمنین     ﷒سیدالشهداء  وقتى

یاد مى کرد، و حسرت مى خورد که چرا در کربلا حاضر نشد، و در راه حسـین  
  )28(. سعادت شهادت نیافت

به صفین مى رفـت بـه     ﷒ـ خوارزمى نقل کرده که وقتى امیرالمؤمنین   21
  آیا میدانى این بقعه چیست؟: ابن عباس فرمود

  .نه: گفت
سپس به شدت گریست . اگر آن را مى شناختى مانند من مى گریستى: فرمود
: توجه کـرد، و فرمـود    ﷒پس به حسین . مرا با ابى سفیان چه افتاد: و فرمود

  )29(صبر کن که پدرت از اینها دید آنچه را تو پس از او خواهى دید ! پسرم
ــی    22 ــوبى م ــد ـ یعق ــه  : گوی ــگ نال ــه بان ــى ک ــیبت اش در م اول کس ص
زیـرا پیغمبـر    ;بـود    ﷐در مدینه بلند شد، ام سلمه همسر پیغمبـر     ﷒ حسین

جبرئیـل بـه   : اى که در آن تربتى بود به او داده و به او فرموده بود ـ شیشه  ﷐ ـ
ده، و بـه  کشند، و این تربت را به مـن دا  که امت من حسین را می ردهمن اعلام ک

وقتى این خاك خون تازه گردید، بدان حسین کشته شـده اسـت  : سلمه فرمود ام .
آن خاك نزد ام سلمه همواره در  سلمه بود تا وقتى حسین به عراق حرکت کرد ام

وا ابنَ رسولِ  واحسیناه : کرد وقتى دید آن خاك، خون شده، فریاد زد آن نظر می
   اللهّ
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نگ شان به ناله بلند شد تا آنکه مدینه پر از شـیون و ضـجه   از هر سو با زنها
  )30(. شد به طوریکه مانند آن هرگز شنیده نشده بود

حدیث را ابن حجر از ملا و ابن احمد در زیاده مسند بـا مختصـرتفاوت    این
  )31(. نقل کرده و روایت کرده که آن تربت، تربت زمین قتلگاه آن حضرت بود

بسیار است و معلوم مى   ﷒و امیرالمؤمنین ﷑ز پیغمبراینگونه اخبار ا از
نوشـته شـده و یکـى از فضـایل بـزرگ، و        ﷒شود که شـهادت بـر حسـین    

افتخارات آن حضرت و آل محمد صلوات اللهّ علیهم اجمعین ، شـهادت او بـوده   
  .است

__________________  
  :نوشت ها  پى
 تحـت عنـوان     رابرت مـوریس پـیچ   ـ بعد از نوشتن این فصل، مقاله اى از دانشمند فیزیک دان   1

به نظـر رسـید کـه وجـود خـدا را براسـاس        25در کتاب اثبات خدا ص   یک آزمون نتیجه بخش
اگر این مرد دانشمند که داراى سى و هفـت اختـراع ثبـت    . پیشگوییهاى پیامبران اثبات نموده است

به دریافت جایزه هاى باارزش علمى گردیده، از تاریخ اسلام و پیشگوییهاى پیغمبر و  فقشده و مو
  .آگاهى داشت، ایمانش به خدا استوارتر مى شد ﷕ائمه 

و ج  47، ص 4اسـد الغابـه، ج   . 114، ص 2سیره ابن هشام، ج . 76، ص 2ـ السیرة الحلبیه، ج   2
، ص 1الاسـتیعاب، ج  . 5704ـ   512، ص 2، و ج 2251ــ  426، ص 1الاصابه، ج . 114، ص 2

، ص 2الجـامع الصـغیر، ج   . 17، ص 2و ج  108، ص 1کنوز الحقائق، ج . 481، ص 2، و ج 418
از کتـاب  ) بـه بعـد   271، ط مصـر ص  2ج (ابن ابى الحدید، جزء هشـتم   لاغهدر شرح نهج الب 66

آن در اینجـا ـ چـون موجـب تطویـل      تاریخ صفین نصر بن مزاحم حکایتى نقل کرده که از آوردن 
است ـ معذوریم ولى خواننده عزیز را به مطالعه آن توصیه مى نمائیم تا بدانند چگونه این حـدیث،   

و اطرافیانش با اینکه بر خودشان ظاهر بود بر باطلند، بـا امـام حـق     اویهثابت و معروف بوده و مع
  .نبرد کردند

  .78، ص 2ـ السیرة الحلبیۀ، ج  3
، ص 1الاصـابه، ج  . 114، ص 2و ج  47، ص 4اسـدالغابۀ، ج  . 78، ص 2السیرة الحلبیۀ، ج ـ   4

  :و این شعر را هم از خزیمه نقل کرده 2251ـ  426
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  نَحنُ بایعنا علیاً فَحسبنا ابَو حسن مما نَخاف منَ الْفتَنِ اذا
ما فی و رِ کُلِّه ونَ الْخَیم نِفیه الذّى فیهِمسنْ حم الذَّى فیه ض عب هِم  

  .418، ص 1ج  الاستیعاب
  .78، ص 2ـ السیرة الحلبیه، ج  5
ار الفئـَۀُ     از پیغمبر بطور متواتر نقـل شـده   : ـ ابن عبدالبر قرطبى در استیعاب مى گوید  6 تَقْتُـلُ عمـ

  .مبرى آن حضرت استو این از صحیح ترین احادیث و از خبرهاى غیبى و نشانیهاى پیا الْباغیۀ
  .2943و  294، ح 223، ص 6کنز العمال، ج . 191و  190ـ صواعق، ص  7
  .7، ف156مقتل خوارزمى، ص . 190ـ صواعق، ص  8
  .3944، ح 223، ص 6ـکنز العمال، ج  9

  .190ـ صواعق، ص  10
  .3941و ح  3936، ح 223، ص 6ـ کنز العمال، ج  11
  .260تذکرة الخواص، ص . 148ص ذخائر العقبى، . 191ـ صواعق، ص  12
  .8، ف 170ـ مقتل خوارزمى، ص  13
  .260و  259ـ تذکرة الخواص، ص  14
  .148و  147ـ ذخائر العقبى، ص  15
  .299، ص 4طبرى، ج . 278و  277ص  3الکامل، ج . 141ـ سمو المعنى ص  16
  .169، ص 4ـ اسد الغابه، ج  17
چه صاحب اصابه این خبر را از مناقب شیخ مفید نقـل  اگر . 2182ـ   410، ص 1ـ الاصابه، ج   18

کرده اما چون ذیلى بر آن ننگاشته معلوم مى شود آن را معتبر شناخته است، و در ارشاد حبیب بـن  
  .حماز به حاء مهمله بدون نقطه و زاى معجمه نقطه دار ذکر شده است

  .191ـ صواعق، ص  19
  .115ـ نور الابصار، ص  20
  .60، ص 1حیاة الحیوان، ج . 226ال ص ـ اخبار الطو 21
  .260ـ تذکرة الخواص، ص  22
  .3952، ح 223، ص 6ـ کنز العمال، ج  23
  .3949، ح 223، ص 6ـ کنز العمال، ج  24
  .960، ح 111، ص 7ـ کنز العمال، ج  25
  .220، ص 3ـ السیرة النبویۀ، ج  26
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  .509و  508، ص 2ـ شرح نهج البلاغه، ج  27
  .509، ص 2البلاغه، ج  ـ شرح نهج 28
  .8، ف162ـ مقتل خوارزمى، ص  29
  .219و  218، ص 2ـ تاریخ یعقوبى، ج  30
  .191ـ صواعق ص  31
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  ﷒حضرت سیدالشهداء  معجزات
از چیزهائى که ایمان به درستى، و صحت رسالات آسمانى، و دعـوت   یکى)1(

  .پیامبران بر آن استوار است معجزه است
، اصل صدور معجزه را از انبیـاء ثابـت مـى سـازد، و کتابهـاى      نبوات تاریخ

آسمانى از جمله قرآن مجید معجزات چنـد نفـر از انبیـاء را بـا صـراحت و بـه       
  .تفصیل شرح داده اند

سنت بر این جارى بوده که از کسانى که ادعـاى نبـوت مـى نمودنـد      همواره
  .مى دادندمعجزه مى خواستند، و آنها نیز یک یا چند معجزه نشان 

مردم نسبت به معجزات راجعه بـه امـور مـادى مثـل      یزمان ما باور بعض در
شفاى بیماران، زنده ساختن مردگان، قلب عصا به ثعبان، و نزول مائده، کم شـده  
و پاره اى از کسانى که مؤمن به انبیاء هستند در مقام توجیه و تأویل برآمـده، و  

باب ظاهرى و مادى تطبیق نمایند، و جزء برخى مى خواهند آنها را به علل و اس
و در عین حال، ایمان و باورشان نسبت بـه  . سنن و قواعد عالم ماده معرفى کنند

معجزات علمى قرآن بیشتر شده، و فهم و درك آنها بـراى پـذیرفتن ایـن قبیـل     
  .معجزات آماده تر گردیده است

داشـت، زیـرا    حقیقت مطلب این است که باید به تمـام معجـزات ایمـان    ولى
معجزه، نماینده قدرت غیبیه و توانائى مطلق الهى است، و کسى که مؤمن به خدا 
و قدرت و علم او است و مى داند که این عالم را خداى قادر عالم حکیم آفریده 

این عالم، و این جهان  رمگ. است، جا ندارد در امکان صدور معجزه تردید نماید
  لوقات کوچک و بزرگ معجزه نیست؟پهناور با این کرات عظیم و مخ
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آن چیزى است که بشر نتواند از پـیش خـود بـدون تهیـه مقـدمات و       معجزه
بنابراین عالم معجزه است و این آفرینش کوه . وسایل آن را بیاورد و ظاهر سازد

  .ها، و درختها و اقیانوسها و خورشیدها و منظومه ها، همه معجزه است
اء اموات، تکلم سنگریزه و امثال و نظایر این مائده، احضار درخت، احی نزول

همچنانکه آنها معجزه هسـتند اینهـا هـم    . کارها بدون اسباب مادى معجزه است
فرقى که هست این است که ایـن معجـزات کبیـره عـالم، و جبـال و      : معجزه اند

لـذا از آن تعجـب    تنداقیانوس و دریاها و کرات همیشه مورد دید و نگاه ما هس ـ
اما معجزات انبیاء چون غالباً ابدى نبـوده انـد، و   . و استبعاد نمى نمائیم نمى کنیم

جب، و استبعاد مى گردد پیوسته در منظر ما نیستند وقتى نقل شود مورد تع.  
هم یکى از سنن الهیه است که کسـانى کـه از طـرف خـدا بـه پیـامبرى        این

پیغمبـرى کنـد و    برگزیده مى شوند باید معجزه داشته باشند تا اگر کسى ادعـاى 
  .معجزه اظهار ننماید برخلاف سنت الهیه باشد و دعوایش پذیرفته نشود

بزرگ مانند ابن سینا، فارابى و ابن مسکویه به معجزات انبیـاء ایمـان    فلاسفه
  .داشته اند
بعـد از آنکـه راجـع بـه معجـزات انبیـاء و        )2(وجدى در دائرة المعارف  فرید

  :شرحى نگاشته مى نویسد ﷑  حضرت خاتم الانبیاء
کسى که بتواند انکار امکان حدوث معجزات را بنماید یافت نمى شـود   امروز

مگر جمعى از مادیین، و آنها هم اگر مطالعات و تحقیقات علمـائى امثـال ولـیم    
کروکس، روسل، ولاس، لورد افبرى، اکسون، تندل، بارکس، لـودج، سـورغان و   

 ـ  دیگران جیبیـه و اسـتاد    راز علماى انگلیس و فلامریون، دکتر داریکـس و دکت
شارل ریشه از علماى فرانسه،و گروه بسیارى از علماى ایتالیـا، آلمـان، روس و   
غیره ایشان را در مباحث نفیسه مباحث راجع به روح مطالعه مى کردند، هر آینه 
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سـه نمـوده انـد بـه     مى دیدند که این اشخاص با آزمایشهائى که روى قـواى نفی 
بر ماده پى برده اند که آن نوامیس مى تواننـد   مهنوامیس بالاترى از نوامیس حاک

عمل نوامیس مادى را ابطال نمایند و پدیده هائى که خارق نظام طبیعت و مـاده  
به این جهت امکان معجزات در عصر ما ثابت، و معلوم شـده  . باشند نشان بدهند

  ...نوامیس مخصوص به خود هستند است که معجزات نیز تابع
است در زمان ما عمده اتکاى کسانى که وقوع معجزه را باور دارند بـه   بدیهى

نقل است اما نه نقلى که احتمال خلاف در آن راه داشـته باشـد بلکـه نقلـى کـه      
بعضـى گمـان مـى کننـد     . حصول قطع و یقین به آن از رؤیت چشم کمتر نیست

و یا اثبات  یست،با اصول و موازین علمى موافق ن دعواى معجزه خردپسند، و یا
زیرا عقل هـیچ   ;اما این کسان سخت در اشتباه مى باشند. وقوع آن دشوار است

راهى براى رد این دعوا ندارد بلکه امکان آن را تأییـد و تصـدیق مـى نمایـد و     
وقوع آن را از راه مشاهده بصرى یا دلیل سـمعى، و نقـل قطعـى و متـواتر مـى      

  .ردپذی
کسان که براى باور کردن معجزات قـدم پـیش نمـى گذارنـد و آن را بـا       این

موازین علم موافق نمى دانند، اگر مقصودشان از این موازین همین موازینى است 
که تا کنون بشر در ناحیه علوم مـادى بـه آن دسـت یافتـه و بـراى او راه یـک       

مـا در  : پاسخ مى دهـیم کـه  شناسائیهائى در محیط عالم ماده شده است، به آنها 
زیرا آن موازین وسیله  ;صحت دعواى وقوع معجزه به این موازین احتیاج نداریم

درك تمام حقایق نیستند، و راه درك و کشف حقایق منحصـر بـه ایـن مـوازین     
  .نیست

یقین داریم هم اکنون در برابر ما مجهولاتى هستند که بشر هنوز نایـل   چنانکه
و این اسباب و موازین حسى و تجربى هـم مـا را بـه آن     ;به شناختن آنها نشده
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اما نمى توانیم منکر وجود آن مجهولات شویم، مگـر  . مجهولات هدایت نمى کند
  .آنکه از راه برهان عقلى امتناع آن ثابت شود

حادثه خارق العاده معلـوم   اگر از راه موازین علمى محسوسه، وقوع یک پس
یل بر گستاخى، و غرور و اعتماد بیجا به یـک  نشد انکار آن صحیح نیست، و دل

  .سلسله اطلاعات ناتمام و یک مشت فرمول و فرضیه هاى غیر قطعى است
ثلَ کسى است که در شیمى، مطلع و متخصص و عـالم   مثلَ چنین اشخاص، م

باشد و بخواهد مسائل علم پزشکى را یکجا از دریچـه علـم شـیمى بررسـى و     
رام قرار دهد، در حالى که پزشـکان عـالم براسـاس    مورد ردو قبول و نقض و اب

و در  اردهمان مسائلى که مورد تردید آن عالم شیمى است و بـه آن معرفـت نـد   
  .دنیاى علم خودش دلیلى بر آن نجسته، هر روز هزاران بیمار را درمان مى کنند

انبیاء و کرامات اولیاء یک پدیده هائى است کـه نسـبت بـه آنهـا، و      معجزات
وجود آنهاهمان چیزى را باید گفت که نسبت به تمام این عالم مى گـوئیم   تعلیل

رق عـادات  اعالم خلقت بگوئید، مى خواهیـد خ ـ  شما مى خواهید آنها را اسرار
بدانید، هراسمى روى آنهابگذارید بالأخره ما مى گوئیم این چیزهائى که اسـمش  

متـواتر، وقـوع آن    معجزه است در عالم روى داده است، و به بـالاترین نقلهـاى  
ثابت و مسلم و قطعى است، و تعلیل آن به علل مادى هم صحیح نیست، و اگـر  
کسى بخواهد براى اینکه باور مردم را با این مسائل جلب کند، آنها را بـه علـل   

این زمینه ها بنماید، به خطا رفتـه اسـت زیـرا     درمادى نسبت دهد و توجیهاتى 
  .با علل مادى هیچ رابطه اى ندارد )4(موتى  ، و احیاء )3(قلب عصا بثعبان 

اگر این نقل ها در مورد معجزه نبود، و خبر از یک پیشامد عـادى بـود بـا     و
صدم این نقل ها و خبرها همه کس آن را مى پذیرفت امـا چـون اخبـار از     یک
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معجزات، اخبار از یک کار غیر مأنوس و خلاف عادت است، قدرى در برابر آن 
  .بعد از تأمل آن را قبول مى کنیممى ایستیم و 

همین عصر خودمان گاهى روزنامه ها خبرهائى از حوادث جوى و وقایع  در
غریب و شگف انگیز مى دهند که باور آن، براى ما دشوار است، و اگر یک فـرد  
عادى آن خبر را مى داد او را استهزاء مى کردیم، و زود باور و کم خردش مـى  

روزنامه مى نویسد یا رادیو خبر مـى دهـد و خبرگـزارى    شمردیم ولى اکنون که 
مثلاً آسوشیتدپرس آن را مخابره کرده همه آن را باور مى کنند، زیرا اگر بنا باشد 
بخواهند در خبر خبرگزاریها تردید کنند و ترتیب اثر ندهنـد، بایـد تمـام اخبـار     

براساس همین خبرگزاریها را کنار بگذارند در حالى که امور سیاسى و اقتصادى 
  .خبرها جریان دارد

هم خبریک فرد عادى را که امکان . ما مى گوئیم این حساب غلط است ولى
دارد با واقع مطابق باشد، نبایدبدون دلیل رد کرد، و هم خبر فلان خبرگـزارى را  
در حالى که یک شواهد و قرائنى آن را تأیید نمى کند نمى توان باور کـرد، هـر   

  .نمود ودربقعه امکان باید گذاشتچند رد هم نباید 
اینطور هستند که خبرهائى که یک نفرخبرنگار مى دهد بـاور مـى    بیشترافراد

وبه آن ترتیب اثر مى دهند یا اگر از یک ستاره شناس مجهول الهویه نقـل   ;کنند
شود که در فلان روز فلان ستاره دنباله دار با زمـین تصـادم مـى کنـد و زمـین      

ولى اینهمـه   مى برند، رمتلاشى مى شود، مى پذیرند و در وحشت و نگرانى به س
اخبارى راکه در مورد معجزات انبیاء خصوصاً معجزات حضرت خاتم الانبیـاء و  

و  ;در معتبرترین کتابهاى تاریخ و حدیث ضبط و ثبت اسـت  ﷕ائمه طاهرین 
تاریخ نگاران بسیار متتبع و با اطلاع آن را نقل نموده اند بـا اینکـه بـر صـحت     

ر در دست است نمـى پذیرنـد و حاضـر نیسـتند     بسیارى از آنها شواهد قطع آو
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من گمان نمى کنم . حداقل چند خبر از این خبرها را راست و مطابق واقع بدانند
که راستى کسانى باشند که از تواتر معجزات آن طور که یک نفر متتبع در کتب و 

بلکـه   ;رندمحیط به مدارك تاریخى آگاه است، آگاه باشند و مع ذلک آن را نپذی
تر گمان مى رود باور نداشتن این اشخاص به علت بـى اطلاعـى و مراجعـه    بیش

نکردن به کتابهاى تاریخ و حدیث و به ندرت از روى تعصـب و اغـراض دیگـر    
وگرنه با وجود قوه تعقل و استقامت فکر، نپذیرفتن این اخبـار و رد کلـى    ;باشد

  .است انحراف عقلى وآنها، حاکى از عدم اعتدال قوه فکریه، وشذوذ 
هر حال به نظر ما، منکرین معجزه غیر از استبعاد، حـرف دیگـر ندارنـد و     به

استبعاد هم هیچگاه مورد اعتناى خردمندان، و مستند حکم جزمى عقلى نبوده و 
  .نخواهد بود
در این مبحث در اینجا بیش از این مورد ندارد خصوصاً که خوانندگان  سخن

رق عادتند، بنابر این در مقـام  امعجزات و خنى هستند که مؤمن به ما بیشتر کسا
نیازى به مقدمه و توضیحات   ﷒ذکر پاره اى از معجزات سید مظلومان حسین 

چه در حال حیات و چـه بعـد از    ﷒اما صدور معجزه از حسین . بیشتر نداریم
 شهادت، مسلّم و متواتر است و صدور چنین معجزاتـى از آن حضـرت کـه هـم    

مبر، و هـم صـاحب مقـام    غشعاع حقیقى نور نبوت و امتداد وجود و شخصیت پی
  .ولایت و امامت بود، برخلاف انتظار هیچ مسلمانى نبوده و نیست

حسین معجزه و کرامت نداشته باشد پس کى معجزه و کرامت دارد؟ و اگر  اگر
او مخصوص به عنایات خاصه الهیه نباشد پس چـه کسـى مـى توانـد مشـمول      

  نایات خاصه خداوند شود؟ع
در این کتاب به مناسبت آنکه مى خواهیم وسعت دائره فضایل و مقبولیـت   ما

را در تمام نواحى فضیلت وعظمت شخصیت بین عمـوم مسـلمین،     ﷒حسین 
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نشان بدهیم از معجزات بسیار که شیعه و خواص آن حضرت به سندهاى صحیح 
ل نمى کنیم و فقط براى نمونه چند معجـزه کـه   و معتبر روایت کرده اند چیزى نق

مقام اهل سنت، و محدثین بزرگ آنها نقـل کـرده انـد ذکـر مـى       مورخین عالی
نمائیم، و به مثل معروف مشت نمونه خروار، و اندك علامت بسـیار اسـت اکتفـا    

  .مى کنیم
بعد از آنکه عبیداالله بن زیاد به عمر بن سـعد نوشـت   : ـ طبرى نقل مى کند  1
و اصحابش را از نوشیدن آب منع نماید، عمر سعد، عمـرو    ﷒سیدالشهداء که 

آنها میـان آن حضـرت و   . بن الحجاج را با پانصد سوار بر شریعه فرات گماشت
اى از آب بنوشـند، و ایـن    رهاصحابش و میان آب حایل شدند و نگذاشتند قط ـ

فتاد عبیداللهّ بـن ابـى   واقعه جانسوز سه روز پیش از شهادت آن حضرت اتفاق ا
  :حصین ازدى گفت

حسین آیا نگاه نمى کنى به آب که مانند شکم آسمان نمایان است؟ به خدا  یا
  .سوگند قطره اى از آن نچشى تا از تشنگى بمیرى

  :فرمود  ﷒ حسین
 مّداً اَللهاَب َرْ لهْلا تغَف طَشاً و ع ْاقتُله   

  .هرگز او را نیامرز او را تشنه بکش، و خدایا
به خدا قسم او را بعد از این، در بیماریش عیادت کردم : بن مسلم گفت حمید

به خدائى که غیر از او خدائى نیست سوگند، دیدم او را که آب مـى آشـامید تـا    
شکمش پر مى شد پس قى مى کرد، دوباره آب مى نوشید همچنان سیراب نمـى  

  )5(. و همواره چنین بود تا تشنه کام جان سپرد. شد
هشام از پدرش محمد بن سائب از قاسم بـن اصـبغ   : برى مى گویدـ نیز ط  2

 )6(یکى از کسانى که در کـربلا حاضـر شـده بـود     : بن نباته روایت کرده که گفت
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مغلوب شدند آن حضرت سوار بر مسنات شد، و به  ﷒گفت وقتى سپاه حسین 
ما حایـل  واى بـر ش ـ : فـت سوى فرات روان گردید مردى از بنى ابان بن دارم گ

این بگفـت و بـر اسـب    . تا شیعیانش به او نپیوسته اند! شوید میان او و میان آب
  .خود زد و لشکر به دنبال او رفتند و میان آن حضرت و آب مانع شدند

  :گفت  ﷒ حسین
 مّاَلله هْاظَم   

  .تشنه ساز او را! خدایا
ش رسید، حسـین تیـر را   مبارک )7(ابانى تیرى به آن حضرت زد که حنک  مرد

  :بیرون کشید و هردو دست را زیر خون گرفت، پر از خون شدند، گفت
 مّاَلله نَبیِِک نِ بنِْتلُ بِابْفعما ی کَلیا ُنّى اَشْکوا   

من به تو شکایت مى کنم از آنچه نسبت به پسر پیغمبر تو مرتکب مـى   خدایا
  .شوند

زمانى اندك بـیش نگذشـت مگـر آنکـه      به خدا سوگند: خبر مى گوید راوى
  .خداوند او را به تشنگى گرفتار ساخت هر چه آب مى خورد سیراب نمى شد

جائى کشید که آب را برایش خنک مى کردند ه کارش ب: بن اصبغ گفت قاسم
و شکر در آن مى ریختند و ظرف هاى شیر و کوزه هاى آب حاضر مى کردنـد،  

بر شما آب بـه مـن بدهیـد تشـنگى مـرا       واى: و به خدا قسم همچنان مى گفت
 هکسانش کوزه آب و ظرف شیر به او مى دادند که براى سیراب کردن هم! کشت

و لختى مـى خوابیـد دوبـاره مـى      ;اهل خانه کافى بود او آن همه را مى نوشید
  :گفت
 لَکُمیالظمَاء و ىَقوُنى قتََلناُس   

  !بر شما، آب به من بدهید، تشنگى مرا کشت واى
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  )8(. به خدا سوگند در اندك زمانى شکمش مثل شکم شتر ترکید: گفت
  :ـ احمد بن حنبل در مناقب روایت کرده از ابى رجاء که مى گفت 3
   تَسبوا علیاً و لا اَهلَ هذا البْیت لا 

  .و سایر اهل بیت را سب و ناسزا نگوئید على
آیا نگاه نمى کنید به این  : همسایه ما از بنى هجم وارد کوفه شد، و گفت زیرا

عادل پسر عادل بود پس خداونـد دو نقطـه     ﷒و مقصودش حسین .... پسر....
  )9(. سفید به دو چشمش زد، و چشمش را کور و نابینا ساخت

براى فـروش خرمـا بـه کـربلا     : ـ ابن جراح از سدى روایت دارد که گفت  4
رفتم، پیر مردى از قبیله طى براى ما طعامى مهیا کرد ما شام را نزد او خـوردیم  

  .به میان آوردیم  ﷒پس سخن از شهادت حسین 
کسى در کشتن آن حضرت شرکت نکرد مگر آنکه به بدترین مردنها : گفتم من
  .و آیات و معجزاتى به واسطه قتل آن حضرت ظاهر شد مرد،

چه قدر شما اهل عراق دروغگو هستید من از آن کسان هسـتم  : گفت پیرمرد
  .که در کشتن حسین شرکت داشتم

همان مجلس نزدیک چراغى رفت که با نفت مى سوخت، خواست فتیلـه   در
ن را با آب دهـن  آن را با انگشتش بیرون بیاورد که آتش در او افتاد، خواست آ

خاموش کند آتش در ریشش افتاد، خودش را در آب انداخت پـس او را دیـدم   
  )10(. که تمام گوشت بدنش سوخته و مانند جمجمه شده بود

در کفایۀ الطالب و المحاسن و المساوى بیهقى وصواعق، این معجزه را نقـل   و
  )11(. بودکرده و به جاى جمجمه حممۀ نوشته اند یعنى مانند ذغالى شده 

ـ سبط ابن جوزى از پیرمرد کورى روایت مى کند که جزء کسانى بود کـه    5
. رفته بودند، و غیر از این مرتکب ستم دیگرى نگشته بود  ﷒به جنگ حسین 
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را در خواب دیدم در حالیکه آستین ها را بالا زده بود، و بـه   ﷑پیغمبر: گفت
کـه بـر آن ده نفـر از     )12(ر و به دسـت دیگـرش نطعـى بـود     یک دستش شمشی
را سر بریده بودند پس مرا لعن و سب فرمـود و میلـى از     ﷒کشندگان حسین 

  )13(. خون بر چشمم کشید صبح کردم در حالیکه کور بودم
مردى که نامش ابن حـوزه  : ـ ابن اثیر در ضمن وقایع کربلا روایت مى کند  6

آیا حسین در میان شما است کسى او را جواب نداد تا سه : و گفت بود پیش آمد
  :مرتبه گفت در پاسخش گفتند

  :چه مى خواهى؟ گفت آرى
  . حسینُ ابشرْ بالنّارِ یا 

من وارد مى شوم بـر پروردگـار   ! دروغ گفتى: در جوابش فرمود ﷒ حسین
  .ابن حوزه: رحیم و شفیع مطاع، تو کیستى؟ گفت

  :ـ دست بلند کرد و گفت  ﷒ نحسی
 ملى النّارِ اَلّلها ه    حزِّ

  .او را به آتش بکشان خدایا
حوزه خشمناك شد، و اسب خود را به طرف نهر حرکت داد، پـایش بـه    ابن

رکاب آویخته شد، و اسب او را از این سو به آن سو مى برد تا از اسب به زمین 
افتاد، ران و ساق و پاهاى او قطعه قطعه شد، و یک سمت دیگربـدنش همچنـان   

  .دبه رکاب آویخته بود، اسب او را به هر سنگ و درخت مى زد تا مر
  ﷒بن وائل حضرمى که با سپاه عمر سعد به طمع آنکـه سرحسـین    مسروق

را براى ابن زیاد ببرد، و منصب و رتبه بگیرد آمده بود چون آن کیفر خدائى را با 
من از اهل بیت چیزى دیدم که هرگـز بـا آنهـا    : ابن حوزه دید بازگشت، و گفت
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را ابن بنت منیع از علقمـۀ بـن وائـل یـا      و نظیر این معجزه )14(. نبرد نخواهم کرد
  )15(. وائل بن علقمه درباره مردى به نام جریره روایت کرده است

ـ با سه یا چهار نفر باقى مانـد     ﷒ـ طبرى روایت کرده که چون حسین   7
طلبید، و آن را پاره کرد براى آنکه کسى در آن طمع نکند، و  )16(سراویلى یمانى 

چگونه است که در زیر آن : یرون نیاورد، بعضى اصحاب عرض کردنداز بدنش ب
و براى من شایسـته نیسـت آن را    ست،آن لباس ذلت ا: بپوشید فرمود )17(تنبانى 

بپوشم چون آن حضرت شهید شد ابحر بن کعب، آن سراویل را از بدن مبـارکش  
  .بیرون آورد، و آن سرور رادمردان آزاده را برهنه گذاشت

عمرو بن شعیب از محمد بـن عبـدالرحمن نقـل کـرد کـه از      : مخنف گفت ابو
دستهاى ابحر بن کعب در زمستان آب مى چکیـد، و در تابسـتان ماننـد چـوب     

  )18(. خشک مى شد
وقتـى  : ـ شبراوى، رئیس و شیخ اسبق جامع ازهـر روایـت نمـوده اسـت      8

مبـارکش زد،  خواست آب بنوشد حصین بن تمـیم تیـر بـه دهـن       ﷒حسین 
خدایا حصین : دهانش پر از خون شد با دست مبارك خون را مى گرفت و گفت

  .را تشنه بکش
حصین بن تمیم به حرارتى در شکم و برودتـى در  : اجهورى مى گوید علامه

پشت مبتلا شد، و از گرما و تشنگى صیحه مى زد برایش آب و غذا مى آوردند 
ید، و همچنان تشنه بود به اینحال بـود تـا   که پنج نفر را کافى بود آن را مى نوش

  )19(. شد كهلا  ﷒بعد از مدت کوتاهى از شهادت حسین 
ـ محب طبرى از ملا که از علماى بزرگ اهل سنت است از مردى ازکلیب   9

  :با صداى بلند فرمود  ﷒حسین : روایت کرده که گفت
   ماء اسقوُنا 
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  .ما آب بدهید به
عوض آب تیرى انداخت کـه دهـان آن یگانـه مجاهـد راه خـدا را از       مردى

آن مرد تشنه شد، . خدا تو را سیراب نسازد: حضرت فرمود. ناحیه گونه پاره کرد
و آنقدر تشنگى او را به زحمت انداخت که خویشتن را در آب فرات انـداخت و  

  )20(. آب نوشید تا مرد
را گـواهى کـرده روایـت از    ـ ترمذى در حدیثى که صـریحاً صـحت آن     10

  :عمارة بن عمیر نموده است گفت
سر ابن زیاد و یارانش را آوردند آنها در صحن مسجد پیش هم چیـده   وقتى

  :مردم مى گفتند. من به نزد آنها رفتم: شده بودند
  .آمد آمد

را دیدم که آمد در میان سرها گردش کرد، و داخل بینى ابن زیـاد شـد    مارى
  :آمد و رفت تا پنهان شد بار دیگر دیدم مردم مى گویند طولى نکشید بیرون

  .آمد آمد
  )21(. دومرتبه یا سه مرتبه رفت و آمد و این جریان تکرار شد تا

ـ ابن بنت منیع از ابى معشر از بعض شیوخ خود روایت کـرده کـه چـون      11
نزد ابن زیاد آمد و چگونگى کشتن آن حضـرت را حکایـت     ﷒قاتل حسین 

  )22(. کرد صورتش سیاه شد
ـ طبرى از ابـى مخنـف روایـت کـرده کـه آن ناکسـان کـه بـراى قتـل            12

آمده بودند از تعرض و آسیب رساندن به آن حضرت تا مدتى   ﷒سیدالشهداء 
هرکس نزدیک آن حضرت مى آمد باز مى . طولانى از روز خوددارى مى کردند

گنـاه   یـن تل آن حضرت شـود، و بـه ا  گردید، و ناخوش مى داشت که مرتکب ق
عاقبت مردى از کنده که او را مالک بن نسیر مى گفتند . بزرگ خود را آلوده کند
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بر آن بـود   )23(و از بنى بداء بود پیش آمد و بر سر مبارك آن حضرت که برنس 
چنان شمشیر زد که برنس را پاره کرد، و بسر انورش رسید خون از آن جریـان  

  :برنس از خون پر شد حضرت فرمودیافت بنوعى که 
   اَکَلْت بِها، و لا شَرِبت، و حشَركَ االلهُ مع الظّالمینَ لا 
  .این دست نخورى و ننوشى، و خدا تو را با ستمکاران محشور سازد با

آن برنس را از سر بیفکند، و کلاهى دیگر طلبید و بر سـر گذاشـت، و    سپس
آن مرد کندى برنس آن حضرت را کـه از  . بود عمامه بر آن پیچید و خسته شده

وقتى از کربلا برگشت مى خواست آن برنس را از خون بشوید . خز بود برگرفت
 : و گفـت  شـفت زنش که ام عبداالله دختر حر و خواهر حسین بن حربدى بود برآ

و لباسش را به خانه من مـى آورى آن را از نـزد    ;پسر دختر پیغمبر را مى کشى
کسان مالک نقل کردند که آن روسـیاه همـواره تنگدسـت و بـد       !رمن بیرون بب

  )24(. روزگار بود تا مرد
ـ از یسار بن الحکم نقل است که آنچه را لشکر از طیـب و عطریـات از     13

، و اصحابش به غارت بردند هر زنى خود را بـه آن خوشـبو     ﷒خیام حسین 
  )25(. گردانید پیس و مبروصه شد

وطى روایت کرده که آنچه را از ورس نوعى گیاه بـه غـارت بردنـد    ـ سی  14
  )26(. خاکستر شد

از عجیـب تـرین کرامـات آن    : ـ دانشمند مصرى محمد رضا مـى گویـد    15
  :حضرت حدیث زهرى است که گفت

بن مروان در حالى که در ایوان کاخ خود نشسته بود از جمعى کـه   عبدالملک
قتل حسین در بیت المقدس چـه روى داد؟   در حضورش بودند پرسید که بامداد

  .هیچکس او را پاسخ نداد
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شبى که در بامداد آن على بن ابى طالب کشته شد، و شب قتـل  : گفت زهرى
سنگى در بیت المقدس برداشته نشد مگر آنکـه در زیـر آن خـون      ﷒حسین 

راست گفتى همانکسى که براى تو ایـن را نقـل   : عبدالملک گفت. تازه یافت شد
کرد براى من هم نقل کرده و من و تو در نقـل ایـن حـدیث، غریـب و منفـردیم      

  )27(. سپس مال بسیارى به او داد
روایـت کـرده کـه چـون حسـین       نیز محب طبرى از ابن السرى از زهـرى  و
. کشته شد سنگى در شام برداشته نشد مگر آنکه در زیر آن خون دیده شد  ﷒

)28(  
ـ محب طبرى از ابن لهیعه از ابى قبیـل روایـت دارد کـه چـون حسـین        16
کشته شد، و سر شریفش را به نزد یزید بردند حاملان آن سـر مبـارك در     ﷒

وارد شدند به میگسارى مشغول شده، و به آن سر شریف شـادمانى  منزل اول که 
سـطر را بـا خـون     ایـن مى کردند که ناگاه دستى با قلمى از آهن ظاهر شـد، و  

  :نوشت
ــــــــــــــو ــــــــــــــینا اتََرْجـ ــــــــــــــۀٌ قتََلـَــــــــــــــت حسـ   امُـ

   
ــابِ     ــوم الْحســــــــ ـــــــ ــده یـ ـــــــ ــفاعۀَ جـ   )29(. شـَـــــــ

   
  )30(. دگمراهان بترسیدند، و سر را گذاشتند و گریختن آن

نماند که راجع به این شعر، روایات و اخبار متعدد به نظر رسـیده و از   پوشیده
جمله سبط ابن جوزى، ابن حجـر، صـاحب درر السـمطین شـبراوى، دمیـرى و      

  )31(. دیگران آن را روایت کرده اند
رق عـادات مقـارن   ادى راجع به حدوث بعضى آیات، و خ ــ روایات چن  17

شهادت آن حضرت، مانند بارش خون و کرامات دیگر نقل شـده اسـت، و ایـن    
روایات را مردانى که در حدیث و علم نامدار، و مورد اعتماد مـى باشـند ماننـد    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


99 
 

شـبلنجى،   ،حافظ ابى نعیم در دلائل النبوة، ابن بنت منیع، محب طبرى، شـبراوى 
  )32(. ابن جوزى وصبان روایت نموده اند

شخصى آن سر مبـارك را در لبـب   : ـ سبط ابن جوزى روایت کرده است  18
اسبش آویخت بعد از چند روز رویش سیاه تر از قارشد قـار مـاده سـیاهى     )33(

تـو خوشـروترین   : است که کشتى ها را با آن رنگ مى کرده اند به او گفته شـد 
من نمـى   رباز آن موقع که آن سر مبارك را حمل کردم شبى : عرب بودى؟ گفت

گذرد مگر آنکه دو نفر بازوى مرا مى گیرند و به سوى آتشى افروخته مى برنـد،  
و من عقب نشینى مى کنم، و آتش رویم را به اینگونـه کـه    ;و در آن مى اندازند

مى بینى مى سوزاند پس بر زشت ترین حالتى مرد، و نیز نقل کرده که مردى این 
  )34(. و او را سوزانید داکرامت را انکار کرد آتش بر تنش افت

  :ـ ابن خالویه از اعمش از منهال اسدى روایت کرده که گفت 19
را وقتـى بـه دمشـق مـى آوردنـد، و در      ﷒خدا سوگند دیدم سر حسین  به

  :جلوى آن حضرت مردى سوره کهف قرائت مى کرد تا به این آیه رسید
قيمِ �نوُا مِنْ آياتنِا عَجَباً امَْ حَسِبتَْ انَ� اصَْحابَ الكَْهْفِ وَ (   )ا�ر�
  :سر مبارك به سخن در آمد و فرمود آن

جب منْ ذلک قتَْلى  اَع   
  .من عجیبتر از داستان کهف و رقیم است کشتن

  :صبان نیز این کرامت باهره را نقل کرده، و عبارتش به این گونه است و
قَ  طَ جـب مـنْ اَصـحابِ    : صیح فقَالَ جِهاراًالرَّأسْ الشَّریف بِلسان عرَبِى فَ فنََ أَع

ف قتَْلى و حملى َالْکه   
سر شریف به زبان عربى فصیح به نطق آمد، و آشـکار فرمـود عجبتـر از     آن

  . )35(  اصحاب کهف کشتن من و حمل سر من است
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یحیى بن زکریا، حبیب : چهار نفر بعد از موت سخن گفتند: گفته است دمیرى
  :فتالنجار که گ

   لیَت قوَمى یعلمَونَ یا 
  :طیار که گفت جعفر

ينَ قتُِلوُا � سَ�يلِ االلهِ (   )...وَ لاَ�سََْ�� ا��
  :که گفت  ﷒حسین بن على  و
ينَ ظَلَمُوا اىَ� مُنقَْلبَ َ�نقَْلِبوُنَ (   )36( )وَ سَيَعْلمَُ ا��

در شـبى کـه   :  )37(ـ صاحب البدء و التاریخ در آن کتاب نقل کرده اسـت    20
در روزش اتفاق افتاد مردم مدینه شـنیدند گوینـده اى کـه      ﷒شهادت حسین 

  :شخص او را کسى ندید، مى گفت
ـــــــحسبینَـــــــه  مـــــــولُ جالرَّس  

       ــدود ــى الْخُــ ــقٌ فــ ــه بریــ   فَلَــ

   
  
ــــــواهش اَبلیــــــا قُــــــرَیــــــنْ عم  

     ودــــــدج ه خیَــــــرُ الْ جــــــد و  

   
خدا جبینش را مسح نمود سپس صورتش براق و نورانى گشت پـدر   رسول 

   و مادرش از بزرگان قریشند و جدش بهترین جدهاست
ـ سبط ابن جوزى از عبدالملک بن هاشم یا هشام در کتاب سیره به سند   21

و سـر   ;﷑اجماعتى که اهل بیت رسـول خـد  : متصل به او روایت کرده است
را به شام مى بردند هر وقت در منزلى فرود مى آمدند آن   ﷒منیر سیدالشهداء 

گذارده بودند بیرون مى آوردند، و بر نیزه مى زدند  ندوقىسر مبارك را که در ص
تمام شب را تا وقت کوچ کردن از آن منزل از آن سر شریف پاسبانى مى کردند، 
وقتى مى خواستند از آن منزل کوچ کننـد دیگـر بـاره سـر را در صـندوق مـى       

  .گذاردند بدینگونه منازل بین راه شام را طى مى کردند
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زل گزیدند که در آنجا دیر راهبى بود سر مبارك را به بین راه در مکانى من در
عادتى که داشتند بیرون آوردند، و بر نیزه زدند، و پاسبانى بر آن گماشتند و نیزه 

  .را به دیر استوار ساختند
شب به نیمه رسید راهب نورى از سر مبارك تا آسمان دید به آن گـروه   چون

  شما کیستید؟: ستم پیشه گفت
  .اه ابن زیادیمما سپ: گفتند
  این سر کیست؟: گفت
 ﷑سر حسین بن على بن ابى طالب پسر فاطمه دختر رسول خـدا  : گفتند

  .است
  پیغمبر شما؟: گفت
  .آرى: گفتند
اگر مسیح را فرزندى بود ما او را در حدقه هاى . بد مردمى هستید شما: گفت

  .دیدگانمان جاى مى دادیم
  ى خواهید به شما چیزى بدهم؟آیا م: گفت سپس
  چه به ما مى دهى؟: گفتند
ده هزار دینار مى دهم تا این سر مبارك را به من بدهید که تمام شـب  : گفت

در نزد من باشد، و هنگامى که خواستید برویـد آن را از مـن بگیریـد آن اشـقیا     
  .قبول کردند و سر را به او دادند و طلاها را گرفتند

و آن را از گرد و غبار شست، و بوى خوش و عطریـات  سر را گرفت،  راهب
بر آن سر نازنین زده و بر دامن خود نهاد، و شب را تا بامداد به گریـه پرداخـت   

  :چون بامداد طالع شد گفت
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من غیر از خودم مالک کسى و چیزى نیستم، و من شهادت مى دهـم  ! سر اى
ا را گواه مى گیرم کـه  به وحدانیت و یگانگى خدا، و رسالت جد تو محمد، و خد

  .من بنده تو هستم
  .از دیر بیرون آمد، و به خدمت اهل بیت مشغول شد سپس
آن گروه آن سر عزیز را گرفتنـد، بـه راه خـود    : هشام در سیره مى گوید ابن

شدند وقتى به دمشق نزدیک شدند و خواستند طلاها را قسمت کنند دیدند همـه  
  :ا نوشته شده بودتبدیل به خزف شده، و بر یک سوى آنه

لاً َ�مّا َ�عْمَلُ الظّا�مُِونَ (   )38( )...وَلا َ�سََْ�� االلهَ �فِ
  :بر سوى دیگر نوشته شده بود و
ينَ ظَلَمُوا اىَ� مُنقَْلبَ َ�نقَْلِبُونوَ (   )39( )سَيَعْلمَُ ا��
و این معجزه را ابن  )40(آنها را در بردى که نهرى است در دمشق ریختند  پس

  )41(. حجر نیز روایت کرده است
ـ از جمله معجزات عجیبه، معجزه اى است که علامه تلمسانى در شـرح     22

نقل کرده است که چون طولانى و مفصل است ما خواننـدگان   24شفاء در فصل 
  .حواله مى دهیم )42(را به آن کتاب و کتاب نور الابصار شبلنجى 

  :گفت  ﷒یت کرده که مردى به حسین ـ ابوالفرج روا 23
لا  طُـونُ الْحیـات وااللهِ لا تذَُوقُـه اَو تَمـوت      أَ ب نُ کَانََّهیسیا ح لَى الفُْراتتَرى ا

طَشاً ع   
؟ بـه خـدا   !درخشد بینى که آب فرات مانند شکم ماهى می حسین آیا نمی اى

  !.دهىقسم از آن نخواهى چشید تا از تشنگى جان ب
نمـود مـى     ﷒به خدا سوگند این مرد که چنین جسارتى به حسـین  : گفت

گفت آب به من بدهید، آب برایش مى آوردند آنقدر مى نوشـید کـه از دهـانش    
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پـس بـه همـین    ! آب بمن بدهید تشنگى مرا کشـت : بیرون مى آمد باز مى گفت
  )43(. حال بود تا مرد

است که سنگى یافت شد که این دو شعر بـر  ـ از سلیمان بن یسار منقول   24
  :آن مکتوب بود

 ـــــــــــدــــــــــــۀ لابمــــــــــــۀَ فاطیامالْق انَْ تَــــــــــــرِد  
   

ــخٌ    طَّـــــــ ــینِ ملَ ــدمِ الْحســـــــ ــها بِـــــــ   وقَمیصـــــــ
   

  لمـــــــــــنْ شُـــــــــــفعَائُه خُصــــــــــــمائُه   ویـــــــــــلٌ 
   

خُ       ــنْفَ ــۀِ یــــ ــومِ الْقیامــــ ــى یــــ ــور فــــ ــــ الص44(و(  

   

وارد صحنه قیامت مى شود، در حالى کـه پیـراهنش بـه    ﷒فاطمه  ناچاره ب 
واى بر کسى که شـفاعت کننـدگانش دشـمنانش     ;رنگین است﷒خون حسین 

  . باشند، روز قیامت که بر صور دمیده مى شود
ـ شبراوى و شبلنجى به طور جزم روایت کرده اند که آن حضرت، سـلام    25

ى که در مصر واقع است مشرف مـى  بعضى از علماء را هر وقت در مشهد حسین
  )45(. شد جواب مى داد

نزد سلطان صلاح الـدین یوسـف از   : ـ و نیز شبراوى حکایت مى کند که  26
یکى از خدام آستان قدس مشهد حسینى در قاهره که کلیددار بود سعایت کردند 

از اموال و ذخایرى که در مشهد است آگاه است آن شخص گرفتارشد، : و گفتند
صـلاح  . ه از او مطالبه اموال را نمودند جواب نداد و آنها را مطلع نساختو هرچ

کسى که متصدى عقوبت و شکنجه مقصرین بود او . الدین به تعذیب او فرمان داد
را گرفت، و بر سرش جانورهائى شبیه سوسک گذارد، و سـرش را بـا پوسـتى    

زیـرا آن  قرمز رنگ بست و این شکنجه سخت ترین شکنجه ها شمرده مى شـد  
بـه طوریکـه کسـى طاقـت      ندجانوران سر متهم را مى خورند، و سوراخ مى کن

  .ندارد بر آن صبر کند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


104 
 

مرتبه او را به اینگونه عذاب کردند آن جانوران مى مردند، و او را اذیت  چند
و از سـبب آن   ;وقتى به صلاح الدین خبر دادنـد او را احضـار کـرد   . نمى کردند

  :پرسش نمود، گفت
راى آن نمى دانم جز آنکه وقتى سر شریف را به اینجا مى آوردند مـن  ب سببى

  .آن را با حریر و بوى خوش بر سر گرفتم تا در ضریح گذاردم
  )46(. چه سببى از این شریفتر است و از او عفو کرد: الدین گفت صلاح

ـ و از جمله کرامات آن حضرت اینست که شخصـى کـه شـمس الـدین       27
قعوینى نام داشت در نزدیک مشهد حسینى مصر ساکن بود، و معلم کسوه شریفه 
بود یعنى بر آن رسم و علامت نقش مى کرد چشمش پوشیده شد هر روز بعد از 

مى ایسـتاد بـر در ضـریح شـریف و مـى        ﷒نماز صبح در مشهد امام حسین 
  :گفت
من همسایه تو هستم، و چشمم نابینا شده از خدا به واسـطه تـو مـى    ! آقا اى

خواهم که به من آن را برگرداند، اگر چه یک چشمم باشد پس شبى در خـواب  
  اینها کیستند؟: پرسید. دید که جمعى به سوى مشهد تشریف مى آورند

یاران او هستند، آمده اند براى زیارت حسین پس با او گفتند این پیغمبر و  به
آنها وارد مشهد شد، و همان خطابى را که در بیدارى با آن حضـرت داشـت در   

  .خواب هم تکرار کرد
آنچـه را   ﷑به سوى جدش توجه کرد، و براى پیغمبـر    ﷒ سیدالشهداء

  .و عرض کردآن مرد مى گفت بر سبیل شفاعت از ا
  :فرمود  ﷒به على  ﷑ پیغمبر

لهْ یا  کَح ىلع   
  .على دارو در چشمش بکش یا
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سرمه دان، و میلى بیرون آورد، و به او فرمود پیش بیا تـا دارو در    ﷒ على
بـه  چشمت بکشم، و میل را به کمى از کحـل زد، و در چشـم راسـت او کشـید     

طوریکه احساس سوزش کرد و ناله کرد، و از خواب بیدار شد در حالیکه هنـوز  
کرد و تا زنده بـود بـا    زآن حرارت در چشمش باقى بود، پس چشم راست را با

آن مى دید، و به شکرانه این کرامت فرشهائى براى مشهد حسینى تهیه و تقـدیم  
  )47(. کرد

ى الفضل نقیب خلوتیه نقل کرده و ـ و نیز شبراوى کرامت دیگر از شیخ اب  28
مختصر آن این است که از برکت توسل و زیارت مشـهد حسـینى خـدا او را از    

  )48(. بیمارى سختى که پزشکان از درمان آن عاجز شده بودند شفا داد
ـ ابوالفرج از قاسم بن اصبغ بن نباته روایت کرده که مردى از بنى ابان بن   29

دیدم در حالى که پـیش از آن زیبـا و سـفیدرو بـود و     دارم را با چهره اى سیاه 
  :علّت را از او پرسیدم، گفت

را از کسانى کـه بـا حسـین بودنـد کشـتم کـه اثـر سـجده در میـان           جوانى
چشمهایش ظاهر بود از آن زمان که او را کشتم تا حال شبى نمـى خـوابم مگـر    

و مرا در آن مـى   آنکه مى آید، و گریبان مرا مى گیرد، و به سوى جهنم مى برد،
مگر آنکه  ماندافکند پس من صیحه مى زنم به نوعى که کسى در قبیله باقى نمى 

  .صداى صیحه مرا مى شنود
  )49(. گفت مقتول آن مرد، حضرت عباس بود اصبغ
در   ﷒خوانندگان عزیز باشد کـه معجـزات و کرامـات سیدالشـهداء      معلوم

کتب سنى و شیعه بسیار است هرکس زیاده بر این بخواهد به کتاب مناقـب ابـن   
  .شهراشوب، و بحار و عوالم و کتابهاى دیگر رجوع نماید

___________________  
  :نوشت ها  پى
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ـ معجزه، خرق عادتى است که به دست پیغمبر براى دلالت بر صدق ادعاى او ظاهر مى گردد، و   1
یفاتى براى آن نموده اند که بنابر آن تعاریف، اطلاق معجزه بر خوارق عاداتیکـه از  در کتب کلام تعر

خـرق   ازو خواص و اصحاب ایشان صادر مى شـود بنحـو مسـامحه اسـت، و بیشـتر       ﷕ائمه 
چنانچـه خـوارق عـادات صـادره از      ;عاداتى که از غیر پیغمبر صادر شود، تعبیر به کرامت کرده اند

ز نبوت را ارهاصات مى نامند ولى گاهى بلحاظ وجه اشتراکى که دارند بـر همـه اطـلاق    نبى قبل ا
  .معجزه مى شود

  .202، ص 6ـ دائرة المعارف ج  2
  .به اژدها  ﷒ـ تبدیل شدن عصاى حضرت موسى  3
  .تانجام گرف  ﷒ـ زنده کردن مردگان، که به اذن خداوند و با اعجاز حضرت ـ عیسى  4
الحسن و الحسین سـبطا رسـول اللّـه    . 257تذکرة الخواص، ص . 312، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج   5
  .68، ص ﷐

و ظاهر این جمله این است کـه    حدثنَى منْ شَهِد الْحسینَ فى عسکَرِه : ـ عبارت طبرى این است  6
نقل کننده این معجزه یکى از کسانى بوده که در لشکر آن حضرت بوده، و ممکن است کـه مقصـود   

آن  تـل معنایش لشـکرى باشـد کـه بـراى ق      فى عسکره یکى از لشکریان عمر سعد باشد و جمله 
  .حضرت رفته بودند

  .کام و دهان و زیر زنخ= ـ حنک  7
  .144ذخائر العقبى، ص . 294، ص 3کامل ابن اثیر، ج . 344، ص 4 ـ تاریخ طبرى، ج 8
  .145ـ ذخائر العقبى، ص  9

  .145ـ ذخائر العقبى، ص  10
  .98، ص 1المحاسن و المساوى، ج . 193صواعق، ص . 289ـ کفایۀ الطالب، ص  11
دیگـر   ـ نطع فرشى است از پوست که در زیر کسى که محکوم به بریدن سر یا تنبیهـات بـدنى    12

  .شده مى انداختند
  .193صواعق ص . 192اسعاف الراغبین، ص . 121ـ نور الابصار، ص  13
  .389، ص 3ـ کامل، ج  14
  .144ـ ذخائر العقبى، ص  15
  .ـ سراویل جامه اى است که نصف پائین بدن را مى پوشاند 16
عـورتین نتوانـد    ـ در قمقام گفته تنبان ازارى سخت کوتاه است بـدرازى وجبـى کـه زیـاده از      17

  .پوشید، و ملاحان به پاى کنند
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  .345، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  18
  نقل به معنى با تلخیص( 16ـ الاتحاف، ص  19
  .144ـ ذخائر العقبى، ص  20
  .189اسعاف الراغبین، ص . 20، ص 5اسدالغابه، ج . 197ص  13ـ سنن ترمذى، ج  21
  .144ـ ذخائر العقبى، ص  22
  .بوده که در صدر اسلام به سر مى گذاشتندـ برنس کلاهى  23
  .69الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص . 342، ص 4ـ طبرى، ج  24
و بعـد از نقـل    70و  69الحسن و الحسین سبطا رسـول االله، ص  . 384، ص 4ـ عقد الفرید، ج   25

  .کرامات او لا تحصى بى شمار است: این کرامات گفته
  .192صواعق، ص . 192اسعاف الراغبین، ص  .138ـ تاریخ الخلفاء، ص  26
تـاریخ الخلفـاء، ص   . 192اسعاف الـراغبین، ص  . 70ـ الحسن و الحسین سبطا رسول االله ص   27

138.  
  .145ـ ذخائر العقبى، ص  28
  !ـ آیا امتى که حسین را کشتند، امیدوار شفاعت جدش در روز قیامتند؟ 29
  .193ن، ص اسعاف الراغبی. 145ـ ذخائر العقبى، ص  30
کفایۀ الطالب، ص . 219نظم درر السمطین، ص . 284تذکرة الخواص، ص . 12ـ الاتحاف، ص   31

  .194و 193صواعق، ص . 60، ص 1حیاة الحیوان، ج . 691و  290
تـاریخ الخلفـاء، ص   . 120نورالابصار، ص . 25و  24الاتحاف، ص . 145ـ ذخائر العقبى، ص   32

  .192اسعاف الراغبین، ص . 222 و 221نظم درر السمطین،ص . 138
  .ـ لبب بندهائى از زین اسب است که براى آن که زین به عقب نرود بر سینه اسب مى بندند 33
  .193و  192اسعاف الراغبین، ص  ;121ـ نور الابصار، ص  34
  .193اسعاف الراغبین، ص  ;122ـ نور الابصار، ص  35
  .55، ص 1ـ حیاة الحیوان، ج  36
  .13و  12، ص 6و التاریخ ج ـ البدء  37
  .42ـ سوره ابراهیم، آیه  38
  .227ـ سوره شعراء، آیه  39
  .274و  273ـ تذکرة الخواص، ص  40
  .197ـ صواعق،ص  41
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  .124و  123ـ شرح شفاء و نور الابصار، ص  42
  .117ـ مقاتل الطالبیین، ص  43
  .274تذکرة الخواص ص . 219ـ نظم درر السمطین، ص  44
منسوبه به = = مخفى نماند که یکى ازمشاهد معظمه. 122نورالابصار، ص . 26تحاف، ص ـ الا  45

مشهد رأس الحسین در قاهره است که بسـیار بـا اهمیـت، و از مزارهـاى       ﷒سر مبارك حسین 
معروفه مسلمین به شمار مى رود، و همه ساله جمعیتهائى انبوه بـه زیـارت آن مشـهد مشـرف مـى      

هل مصر را به آن مشهد اعتقاد تمام و احترام عظیم است و همواره مورد تجلیل و زیـارت  و ا شوند،
  .علماى بزرگ و مشایخ ازهر وسلاطین عثمانى و مصر و حکام و مردم آن دیار بوده و هست

  .122نورالابصار باختصار ص . 28ـ الاتحاف ص  46
  30و  29ـ الاتحاف، ص  47
  30ـ الاتحاف، ص  48
  ﷒اگرچه این معجزه در شمار معجـزات ابـى الفضـل العبـاس     . 118الطالبیین، ص  ـ مقاتل   49

است اما نویسنده نتوانست از نگارش آن صرف نظـر کنـد و شـمردن آن هـم از معجـزات حسـین       
  .به مناسبت شدت ارتباط این دو برادر بجا و مناسب است  ﷒
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  اهل باطل در برابر عظمت اهل حق خضوع

وجود انسان یک چراغى از عالم غیب روشن و نورى پرتو افکن است که  در
  .او را به راستى، و حق پرستى، عدالت و امانت، راهنمائى مى نماید

و در اثـر اعمـال    ;واسطه مددهائى که از عالم غیب به او مى رسده نور ب این
اشـعه آن  صالحه و علم و معرفت و تربیت صحیح، قوت مى گیرد تا آنجا کـه از  

تمام باطن وسیع انسان روشن مى شود و هیچ نقطه تاریکى در وجود آدمى باقى 
  .نمى گذارد
سوء رفتار و کردار زشت و توجه زیـاد از انـدازه بـه امـور مـادى و       چنانچه

محسوس و جهل و بى اطلاعى از حقایق و معارف و معقولات موجب مى شـود  
و اشتغال بـه منـاهى و ملاهـى و     .که پرده هائى ضخیم بینش چشم دل را بگیرد

عواقـب   درحب دنیا و جاه و مقام و شهوات بشر را سرگرم نمـوده، و از تفکـر   
  .امور و سرنوشتى که در پیش دارد و آینده اى که در انتظار او است باز مى دارد

نعْـامِ اوُ�ـِكَ َ�لاْ (ط کند، و مصداق در این مرحله هم انسان هرچه سقو ولى
ضَ 
َ
گردد باز هم گاهى یک راه ها و روزنه هـا و دریچـه هـائى از     )1( )ل� بلَْ هُمْ أ

وجودش به سوى عالم غیب و حقیقت باز مى گردد که اگر بخواهد جهشى کنـد،  
و خود را از سیاهچال سقوط، و محیط تاریک و پر از بحـران شـهوات و عـالم    

  .حیوانى بیرون اندازد مى تواند
وجدان واقعى انسان مى نامید بنامیـد،  . ریداین را درك مى گذارید، بگذا اسم

غریزه حقیقت خواهى و سرشت خداداد، فطرت، هرچه اسمش باشد، و هـرکس  
از این دیدعالى و بینش پاك بشرى هر تعبیرى مى خواهد بنماید، اینقدر هسـت  
که در باطن انسان هرچه هم تاریک شود گاهى یک روشـنى ضـعیف و خفیفـى    

ان فهم و درك خفیف او را در مقابل خدا مسؤول مى خودنمائى مى نماید که هم
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طوریکه همه از او انتظار انجام وظیفـه و  ه سازد و حجت را بر او تمام مى کند ب
و اگر خلاف وظیفه رفتار کنـد  . عمل به تکلیف و احترام به شرف انسانیت دارند

و سـرزنش و قابـل مجـازات و     توبه بى شرفى تن در دهد او را مستحق ملام
  .دیب مى دانندتأ

مى بینیم مخالفان انبیاء و مکتبهاى حـق پرسـتى و حریـت و عـدالت، در      ما
هنگامه اى که گرم مبارزه با مردان خدا بودند در یـک مـواقعى مثـل آنکـه بـى      
اختیار یا ناآگاه باشند زبان به مدح و ثناى آنهـا مـى گشـودند، و تحـت تـأثیر      

مى شـدند، گریـه    عطهارت آنها واقپاکدامنى، حقیقت، معنویت، قدس، و تقوى و 
اما دوباره همان راه خود را ادامه مى دادند مثـل  . مى کردند و اندوه مى خوردند

کسى که از خود بیخود شود و مدهوشانه به مطالبى بـر زیـان خـودش اقـرار و     
و ناگهان به خود آید و باز به همـان پلـه اول برگـردد، و در قلعـه      ;اعتراف کند

  .نشیندحاشا و انکار ب
اسلام مشحون است از اقاریر و اعترافات دشـمنان سرسـخت پیغمبـر     تاریخ
  .و ائمه طاهرین به حقیقت آنها  ﷐

،  ﷕دشمنان کینه کش و متعصب و دنیا پرسـت و مغـرور اهـل بیـت      آرى
شهادت به فضیلت و حق پرستى آنها، و بطلان خود مى دادند و اقرار مى کردنـد  

  .که حب دنیا یا عناد و لجاج آنها را به مخالفت برانگیخته است
 ابى سفیان و اخنس و ابى جهل را در تـاریخ حضـرت رسـول اعظـم     داستان
بخوانید که چگونه محرمانه و دور از نظر دیگران شبها براى شنیدن آیات  ﷑

قرآن مجید نزد پیغمبر خدا میرفتنـد، و روز بـا آن حضـرت مخالفـت و سـتیزه      
  .داشتند
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، را خانه نشین کردند به فضایل او معترف بودنـد، و او را   ﷒على  کسانیکه
معاویه و عمروعاص، چـه در زمـان    .لایقترین شخصیت عالم اسلام مى دانستند

، و چه بعد از حیات او در مجالس خصوصى و حتـى    ﷒حیات حضرت امیر 
زهد على سخن مى گفتند، و گاهى  ودر مجالس عمومى مکرر از فضایل و علم 

سخنان . تحت تأثیر تذکر و یاد عبادات و زهد و عدالت آن حضرت مى گریستند
شـرکت مـى کـرد معـروف و       ﷒زه حضرت مجتبى مروان وقتى در حمل جنا

  .مشهور است
مروان وقتى در ضرب نقود به آن مشکل عجیـب و مهـم برخـورد     عبدالملک

  ﷒ناچار چنانچه بیهقى و دمیرى نقل کرده اند متوسل بذیل علم حضرت بـاقر  
  . )2(گردید و از آن ولى خدا حلّ آن مشکل را طلبید 

یقى همان کسیکه آن همه سادات و فرزنـدان پیغمبـر را بـه قبـیح     دوان منصور
ترین وضعى کشت، و برحسب نقـل هـاى معتمـده بـه امـر او حضـرت صـادق        

را مسموم و شهید کردند، بنا به نقل یعقوبى از اسمعیل بن على بـن عبـداالله     ﷒
مـى   تر شد، و کشبن عباس براى آن حضرت آنقدر گریه کرد که ریشش از اش

  :گفت
جعفـر از آن  : سـپس گفـت  . اهل بیت، و بقیه نیکان ایشان از دنیا رفت آقاى

  :کسان بود که خدا در شأن آنها فرمود
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا (   )3( )ُ�م� اوَْرَْ�نَا الكِْتابَ ا��
  . )4(از کسانى بود که خدا آنها را برگزید، و از پیشقدمان در خیرات بود  و

بود، و داسـتانى کـه     ﷒معترف به مقامات حضرت موسى بن جعفر  هارون
راجع به . نقل کرده مشهور است  ﷒مأمون راجع به احترام او از حضرت کاظم 

سایر ائمه نیز به همین گونه خلفا و دشمنان آنها به فضایلشان اعتراف مى کردنـد  
البته نمى تـوان  . آنها پناه مى بردندو در حلّ مشکلات و مسائل معضله علمى به 
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انکار کرد که بیشتر این اعترافات از سوى دشمن، براساس سیاسـت و نیرنـگ و   
مصلحت روز و خودنمائى و به قصد اغفال مـردم بـوده ولـى ایـن اعتـراف هـا       
مقبولیت طرف و حسن شهرت و اتفاق عموم را بر لیاقت و صـلاحیت او ثابـت   

  .زمینه براى تردید یا انکار آن نمى بیند فرصت و هممى کند که دشمن 
گفته شد از خضوع دشمن و تواضع او در برابر حقیقت مـردان خـدا در    آنچه

عبـاس محمـود   . نمایان و آشکار است  ﷒تاریخ زندگى حضرت سیدالشهداء 
  :عقاددانشمند معروف مصرى مى گوید

میان کسانیکه به جنگ حسین رفتند یک نفر که دعوت حسـین را باطـل    در
بداند و خود را به کیشى غیر از کیش اسلام معرفى کند نبود مگر کسانى که کفـر  
را در باطن خود پنهان مى نمودند که آنها نیز به ظاهر اظهار اسلام مى کردند مى 

  :گوید
کشـکمش بـا دل و   که به جنگ حسین رفت سـپاهى بـود کـه بـراى      سپاهى

وجدان خود جنگ مى کرد و براى خاطر والى و فرمانده و ارتشبدش با خـداى  
اگر جنگ آن گروه، جنگ عقیده اى با عقیـده اى دیگـر   . خودش نبرد مى نمود

بود مانند جنگ مسلمین و مجوس یا مسلمین و نصارى، این قـدر دامنشـان بـه    
شمنى این مردم بـا عقیـده اى   د. و عار نفاق، و زشتى اخلاق آلوده نمى شد نگن

که مى دانستند حق است و جنگ آنهـا بـا مـردى کـه مـى دانسـتند مـرد حـق         
استناستوده تر از دشمنى و جنگ کسانى است که از راه جهل و نادانى جنگ مى 

  نمایند
  )ُ�ارُِ�ونَ اْ�قَ� وَ هُمْ َ�عْلمَُونَ  ��هُمْ لاِ (
سـین در تـاریکى و ظلمتـى    این جهت در آن مواقف خطرناك، دشمنان ح از

فرو رفته بودند که حتى از کمترین درخششى از عالم نـور و فـداکارى، محـروم    
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شده بودند و به حقیقت روز کربلا، دو نیروى متضاد، نیروئى از عالم ظلمـانى بـا   
  . )5(نیروئى از عالم نور با هم در نبرد شدند 

د که در آن فرمان صریح اعثم روایت کرده که وقتى نامه یزید به ولید رسی ابن
  به قتل حسین و وعده جایزه و فرماندهى داده بود سخت دلتنگ شد، و گفت

لاّ بِااللهِ لا  ةَ اُلا قو لَ ووح   
یزید همه دنیا را با انواع زینتها و نعمتهایش به من بدهـد، مـن هرگـز در     اگر

  . )6(شریک نخواهم شد هرچه خواهد گوباش  ﷑خون فرزند رسول خدا 
  :وقتى مروان پیشنهاد کشتن حسین را به ولید داد گفت: مى گوید دینورى

 کحیو ر ۀَ بِنْتمنِ فاطنِ بیسلَى بقِتَْلِ الْحولِ االلهِ اَتشُیرُ عذى    ﷐ س وااللهِ انَّ الَّ
  )7(  یحاسب بِدمِ الحْسینِ یوم القْیامۀِ لَخفَیف المْیزانِ عنْدااللهِ

 ـ     بر تـو آیـا مـرا بـه کش ـ     واى   ه ـتن حسـین پسـر فاطمـه دختـر رسـول الل
آنکس که محاسبه شود به خـون حسـین   ! کنی؟ به خدا سوگند اشاره می   ﷑
  .مت در نزد خدا میزانش سبک استروز قیا
این جمله آشکار است که ولید از بى شرمى و پلیدى روان مـروان بسـیار    از

تعجب نموده، و انتظار نداشت شخصى که خود را مسلمان مى داند هرچند مثـل  
  :مروان، منافق و بد سابقه باشد چنین پیشنهادى را بدهد به او گفت

  مروان، اى: گفت: ابن الجوزى مى گوید سبط
   ما احُب اَنَّ لى ما طَلعَت علیَه الشَّمس، وانِّى قتََلْت حسیناً وااللهِ 
تابد مال مـن باشـد، و    دارم که آنچه آفتاب بر آن می خدا قسم دوست نمی به

  . )8(من حسین را کشته باشم 
  :اثیر روایت کرده که گفت ابن
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عت علیَه الشَّمس و غرَُبـت عنْـه مـنْ مـالِ الـدنْیا،      ما احُب اَنَّ لى ما طَلَ وااللهِ 
ظُنُّ اَنَّ امـرَء یحاسـب بِـدمِ    لا اُبایِع وااللهِ انِّى لاَ وملْکها و انِّى قتََلْت حسیناً اَنْ قالَ

  )9(  یوم القْیامۀِ اللهِالحْسینِ لَخفَیف المْیزانِ عنْدا
روایت کرده که بعد از اینکه مروان، ولید را به کشـتن سیدالشـهداء    خوارزمى
اگر شتاب در پایان دادن به کار حسـین نکنـى مـى    : تحریص کرد، و گفت  ﷒

  :ولید گفت. ترسم که از درجه و اعتبارى که نزد یزید دارى بیفتى
القْوَلَ فى ابنِ فاطمۀَ فإَِنَّه بقیـۀُ  ویحک دعنى منْ کَلامک هذا، و أحَسنِ . مهلاً 

  )10(  ولْد النَّبیِینَ
گفتـارت را در شـأن پسـر    . رها کن مرا از این سخنان! آرام باش، واى بر تو

  .زیرا او باقى مانده فرزندان پیغمبران است ! فاطمه نیکو ساز
ه سوى عراق نیز خوارزمى نقل کرده که وقتى ولید از توجه موکب حسینى ب و

  :آگاه شد به ابن زیاد نوشت
بعد فَانَّ الْحسینَ بنَ على قَد توَجه الَى العْراقِ، و هو ابـنُ فاطمـۀَ البْتُـولِ،     أَما 

ذَر یابنَ زِیاد أَنْ تَأْتى إِلَیه بِ   ﷑  وفاطمۀُ بنِْت رسولِ االلهِ  لـى  فاَحع جیوء فتَُهس
   ـتداً مـا دامۀُ أَبالعْامۀُ، والخْاص لا تَنسْاه و ، شَیء ه دسنیْا ما لا ی الد هفى هذ کْنفَس

نیْا الد .  
نامه که از آن محبوبیت و عظمت مقام حسین دربـین مسـلمین و شـدت     این

  :این است. سوء انعکاس هتک احترامات او در قلوب عموم آشکار است
  .خواص، و عوام تا دنیا باقى است آن را فراموش نسازند همیشه

  بعد از نقل این داستان مى گوید خوارزمى
 لید فَلَمْتابِ الولى کاالله ا ودع تَلتْفی   

  . )11(دشمن خدا به نامه ولید اعتنائى نکرد  آن
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اثیر مى گوید وقتى عمر بن سـعد از عبیـداالله مهلـت گرفـت تـا دربـاره        ابن
فکر کند، به منزل آمد و با خیر خواهان خودش مشورت  ﷒جنگیدن با حسین 

  .کرد با هر کس مشورت مى نمود او را از اقدام به این جرم عظیم باز مى داشت 
ز اهل بیت معروف و از بن مغیرة بن شعبه که پدرش مغیره در انحراف ا حمزة

به خدا پناه مى : پایه گذاران پادشاهى یزید بود پسر خواهرش نزد او آمد و گفت
برم از اینکه به جنگ حسین بروى و خدا را مخالفت کنى، و قطع رحم نمائى بـه  

تمام روى زمـین اگـر    سلطنتخدا سوگند اگر از دنیاى خود و آنچه دارى، و از 
، بهتر است براى تو از اینکـه خـدا را ملاقـات کنـى در     براى تو بود بیرون بیائى

  . )12(حالى که خون حسین به گردنت باشد 
خـدا  : شنیدم شبث بن ربعى در امارت مصعب مى گفت: زهیر عبسى گفت ابو

. به اهل این شهر کوفه هرگز خیر ندهد و آنها را از رشد و استقامت محروم سازد
ابى طالب و بعد از او با پسرش براى یـارى  آیا عجب نمى کنید که ما با على بن 

آل معاویـه و پسـر سـمیه     ارآل ابى سفیان پنج سال نبرد کردیم پس از آن در کن
زانیه، با پسر على که بهترین اهل زمین بود جنگ کردیم ضَلالٌ یا لَک منْ ضَلال 

  :ابن سعد در طبقات گفته مرجانه مادر عبیداالله به او گفت. 
جنَّۀَ أبَداًخبَیثُ قتََ یا     لْت ابنَ بنِْت رسولِ االلهِ وااللهِ لا ترََى الْ

 )13(به خدا هرگز بهشت را نخواهى دیـد  ! پسر رسول خدا را کشتى! خبیث اى
.  

عمر بن سعد با مـن دوسـت بـود بعـد از بازگشـتن از      : بن مسلم گفت حمید
از حال من نپـرس  : به نزد او رفتم و از حالش پرسیدم، گفت  ﷒جنگ حسین 

که هیچکس از منزلش بیرون نرفت، و برنگشت که بازگشت او بدتر از من باشد 
  . )14(قطع خویشاوندى کردم، و گناه بزرگى را مرتکب شدم 
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نیز عمربن سعد وقتى از نزد ابن زیاد برخاست، و به منزلش مى رفت میان  و
هیچ کس بازگشت از سفر نکرد بـه اینگونـه کـه مـن بازگشـتم،       : راه مى گفت

اطاعت کردم فاسق ظالم پسرزیاد فاجر را، و خداى عادل را معصـیت کـردم، و   
  . خویشاوندى شریفه را بریدم

سعد تا زنده بود مردم از او کناره گیرى مى کردند هر وقت به گروهى از  عمر
وقت داخل مسجد مى شد مردم  مردم مى گذشت، از او روى مى گرداندند و هر

بیرون مى آمدند، و هرکس او را مى دید به او دشنام مى داد ناچار خانـه نشـین   
  . )15(شد تا کشته گشت 

وقتى آن جماعت که سر حسین را از کوفـه  : اثیر و طبرى روایت کرده اند ابن
ون به شام آورده بودند بر یزید وارد شدند، و آن سر مبارك را پیش روى آن ملع

گذاردند، و سرگذشت کربلا را برایش گفتند، هند دختر عبداالله بن عامر بن کربز، 
  :بیرون آمد گفت ازن یزید با جامه اش سرش را پوشید و بدون عب

  سر حسین پسر فاطمه دختر رسول خدا است؟ آیا
آرى در مصیبت او با صداى بلند گریه کن، و بـراى پسـر دختـر    : گفت یزید

ابن زیاد شتاب کـرد او را کشـت،   ! قریش لباس عزا بپوش رسول خدا، و خالص
  . )16(خدا او را بکشد 

ابن زیاد ملعون نیز چنان تحت تأثیر اعتراضات قاطبه مسـلمین واقـع و    حتى
در امواج تنفر و انزجار عمومى غرق و نکوهیده نام شـد کـه در اندیشـه تبرئـه     

  .نوشته بود برآمد  ﷒خود، و محو نامه هائى که راجع به قتل حسین 
: به عمر سعد گفت  ﷒ابن زیاد بعد از شهادت حسین : بن عوانه گفت هشام

مـن بـراى   : آن نامه اى که راجع به کشتن حسین به تو نوشتم کجا اسـت؟ گفـت  
  .انجام فرمان تو رفتم و نامه گم شد
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بایـد آن را  به خدا قسـم البتـه   : گفت. گم شد: گفت: باید آن را بیاورى: گفت
به خدا سوگند آن دست آویز اعتذار من در نزد زنـان سـالخورده   : گفت! بیاورى

  .قریش است
خدا سوگند من راجع به حسین نصیحتى به تو کردم که اگر آن را با پـدرم   به

  .سعد وقاص کرده بودم حق نصیحت را ادا نموده بودم
  :بن زیاد برادر عبیداالله گفت عثمان
دا سوگند دوست مى داشتم که از پسـران زیـاد مـردى    مى گوید به خ راست

نماند مگر آنکه در بینى او حلقه غلامى تا روز قیامت باشد و حسین کشته نشده 
  .باشد

  . )17(گفت واالله عبیداالله این سخن را رد نکرد  هشام
حسین بن على پسـر  : مخنف روایت کرده که مردم به سنان بن انس گفتند ابو

، و بزرگترین عرب را که مى خواست به حکومت  ﷑ اللهفاطمه دختر رسول ا
بنى امیه پایان دهد کشتى، برو به نزد فرماندهان خودت و پاداش بگیر، اگر تمام 

سنان سـواره رو بـه سـوى    ! تو بدهند کم است بهاموال خزینه هاى خودشان را 
او گستاخ و شاعر و مرد احمقى بود آمد بر در خیمه عمـر  . خیمه عمر سعد آمد

  :ایستاد و گفت
ــرْ ــا   اَوفــــــــ ــۀً و ذَهبــــــــ ــابى فضَــــــــ   رکِــــــــ

   
ــا    جبــــــ حالْم ــک ــت الْملــــــ ــى قَتَلْــــــ ــــــ   انِّ

   
ــت ــاً  قَتَلْـــــــــ ــاسِ اُمـــــــــ ــرَ النّـــــــــ   خیَـــــــــ

   
    مــرُه ــا و خَیـــــ ــباً و اَبـــــ ــبونَ نَســـــ   اذْینْســـــ

   

زیرا من سلطان پرده نشین صـاحب  ! رکاب اسبم مرا طلا و نقره باران کن تا 
عظمت و جلال را کشتم، کشتم کسى را که بهترین مـردم بـود از جهـت پـدر و     

  . !مادر، و در مقام افتخار به نسب، نسبش از بهترین تبارها بود
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اى هستى که هرگز افاقـه نیـافتى   شهادت مى دهم که دیوانه : سعد گفت عمر
او را نزد من بیاوریـد، وقتـى او را وارد خیمـه نمودنـد بـا خنجـر       : سپس گفت

اى دیوانه، آیا اینگونه سخن مـى  : کوچک یا چوب دستى خود به او زد، و گفت
  . )18(گوئى؟ به خدا اگر ابن زیاد این سخنان را از تو بشنود گردنت را مى زند 

مر سعد از سنان کرد، خولى وقتى سر مبـارك را نـزد ابـن    این تنبیهى که ع با
  . )19(زیاد برد همین اشعار را قرائت کرد 

بن حریث که از خواص زیاد، و پسرش عبیداالله بود، و گاهى از طـرف   عمرو
آنها نیابت فرماندارى کوفه به او واگذار مى شد بنا به نقل سبط ابـن جـوزى در   

چکى از گوشت و اعضاى آن سر مبـارك را از  خبر جانکاه، تقویر قطعه هاى کو
و غسل داد  کرد،ابن زیاد گرفت و در رداى خزى که به دوشش بود جمع آورى 

و عطر و طیب بر آنها زد و کفن کرد، و در خانه خودش دفن نمـود و آن خانـه   
  . )20(معروف به دارالخز گردید 

احتـرام    ﷒تعجب کرد از اینکه عمرو بن حریث از گوشت سر حسین  نباید
و تجلیل نمود و آن را در خانه خود مدفون ساخت با اینکه در شمار حزب بنى 

زیرا اینگونه اشـخاص کـه    ;امیه بود و بر طبق فرمان زیاد و عبیداالله کار مى کرد
نکند محتـرم مـى شـمارند، و در     زاحمتدین را تا آنجا که با منافع مادى آنها م

اینهـا در عصـر مـا هـم     . دین را به دنیا مى فروشـند هنگام مزاحمت و معارضه 
  .بسیارند
بن حریث از گوشت سر حسین تقدیس مى نمود، و شاید آن را موجب  عمرو

برکت خانه خود مى شمرد اما قاتل آن حضرت را یارى مى کرد و در زمـان مـا   
بـا   اظهار ارادت مـى کننـد امـا     ﷒هم مردمى هستند که نسبت به سیدالشهداء 

اهل بیت گریه مـى   بانوانهدف او مبارزه مى نمایند، براى اسیرى زینب و سائر 
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کنند اما نسبت به حجاب و عفّت زنانشان بى تفاوتند، قرآن را بازوبنـد کودکـان   
خود قرار مى دهند و هر وقت مى خواهند سفر کنند قرآن بر سر مى گیرند ولـى  

  .نندبا احکام قرآن و تعالیم اسلام مخالفت مى ک
این است که اینها هم اگر در آن زمان بودند با یزید همکارى کـرده و   حقیقت

  .خوددارى نمى کردند  ﷒از کشیدن شمشیر به روى حسین 
   !بر این مسلمانان و اف براین مسلمانى اف 
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   ﷒شهادت سیدالشهداء  انعکاس

در تمام مجامع اسلامى، و بلاد مسلمان نشین با تـأثر و    ﷒حسین  شهادت
  .تأسف شدید روبرو شد

مسلمانها غم انگیزتر از خبر فجیع شهادت یگانه سبط پیغمبر، و یادگـار   براى
  .آن سرور خبرى نبود

در پاره اى از نقاط دور افتاده از مرکز اسلام کـه تربیـت آنهـا تحـت      اگرچه
اخبار، آنها را از آگاهى به حقایق آنچه در عـالم   سلطه شدید اموى بود، و کنترل

اسلام اتفاق مى افتاد، مانع بود در ابتدا آنطور که بایـد شـهادت آن حضـرت بـه     
اسـیران کـربلا و رفـت و آمـد      یهاىگوش افراد نرسید، ولى باتبلیغات و افشاگر

مـوج   مطلعین، عموم مردم از سوء رفتار بنى امیه با خاندان پیغمبر آگاه شدند، و
  .نفرت و انزجار به زودى همه جا را فرا گرفت

در آن شرایطى که حسین را شهید کردند که همـه جـا را مـأموران     راستىه ب
دولتى و سربازان دژخیم که شرف خود را به جیره و حقوق فروخته بودند، تحت 
نظر گرفته، و دستگاه جاسوسى و کارآگاهان حکومـت در همـه گوشـه و کنـار     

چالهـاى   اهس العمل مردم را گزارش مى دادند، و آنها را بـه سـی  کوچکترین عک
زندان، و تعذیبات شدید مبتلا مى ساختند اگر به جاى حسین پیغمبر را هم شهید 
مى کردند، در ابتدا شاید خیلى بـیش از اینهـا انعکـاس آن در جوامـع مسـلمین      

  .آشکار نمى گشت
اقعه انگشـت حیـرت بـه    و دشمن، عالم و جاهل، زن و مرد، از این و دوست

دندان گزیدند، و از مهابت این عمل وحشیانه و گستاخى و جسارتشـان نسـبت   
  .به هتک حرمت خدا و رسول تعجبها نمودند
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از افراد سرشناس مانند عبداالله عمرو عاص با این اینکه شهادت علـى   بعضى
 را در محراب عبادت شنیده بود، شهادت حسین و تجاسر اشـرار را بـه قتـل آن   

  .حضرت پیش بینى و باور نمى کرد
باور کردنى هم نبود زیرا هنوز پنجاه سال از رحلت پیغمبر اعظم اسـلام   آرى

نگذشته بود ولى بانگ توحید و صداى رسالت او با سرعت عجیـب بـه گـوش    
جهانیان رسیده، و دامنه فتوحات اسلام و نهضت آزادى انسانها از پرستش بتها و 

آسـیا و آفریقـا را تکـان داده     ;و پادشاهان و امپراطورانپیکره ها و زمامداران 
بود، و قسمت عمده از کشورهاى بزرگ وارد نهضت آسمانى اسـلام شـده و بـه    

روز به روز صیت . تعالیم قرآن گرویده و ذمائم اخلاقى را پشت سر مى گذاشتند
  .عظمت این پیغمبر دلهاى بسیارى را فتح مى ساخت

و به سوى همه افراد بشر، همه درهـاى رحمـت،   که به سوى قومش  پیغمبرى
عزت، سعادت، غنا و ثروت و خیر دنیا و آخرت را گشود و آنهارا از تاریکى به 
روشنائى، و از ظلمت به نور، و از مرگ به زندگى، و از آن وضع وحشیانه و پـر  

  .و انواع نعمتها رسانید ىاز ننگ و ناکامى به آن حیات شرافتمندانه و اجتماع عال
مبر عطوف و مهربان و سرمایه عزت و برکت غسال از در گذشت این پی پنجاه

نگذشته بود که جمعى از اشرار و منافقین امت او از کسانى که به زبـان شـهادت   
به رسالت و پیامبرى او مى دادند از کسانى کـه دعـوت پیغمبـر و برنامـه هـاى      

شـده بـود،    ارشانن، مجدشان، قدرتشان و افتخعزتشا: آسمانى او همه چیزشان
پسر عزیـز  . جمع شدند و مرتکب بزرگترین جنایات تاریخ و حق نشناسى شدند

آن پیغمبر را که مانند خود پیغمبر مایه افتخار و سـربلندى آنهـا، و مظهـر تمـام     
کمالات انسانیت بود و براى نجات امت، تلاش و کوشش مى کرد با اهل بیـت و  

که همه از اوتـاد ارض، و قـراّء    اصحابشسال و تنى چند از یاران و اطفال خرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


122 
 

قرآن، و عباد و زهاد و معلمّان بزرگ اخلاق فاضله انسانى و راهنماى جامعـه و  
ب خـدا بودنـد در یـک بیابـانى فـرود        در پاکى و طهارت نمونه فرشتگان مقـرّ

ها که میهمـان  و در شدت زحمت تشنگى قرار داده، و آب را بر روى آن ;آوردند
  .بودند بسته ـ و به فجیع ترین وضعى که تاریخ نظیر آن را نشان نمى دهد کشتند

  .کردنى نبود باور
زیـرا  . انتظار نمى رفت خیانت و جنایت بشر تا این حد هم جلـو بـرود   زیرا

و رذائل  ;انتظار نمى رفت بشریت اینگونه در عمیق ترین درکات نکبات اخلاقى
  .دظلم و ستم سقوط کن

  .نهایت شگفت انگیز بود بى
بسیارى از کشندگان حسین، او را دعوت کـرده بودنـد، حسـین را مـى      زیرا

  .شناختند، و از او در عالم اسلام کسى را فاضلتر نمى دانستند
دین فروشى، و شرافت فروشى آنها بر همه آشـکار شـد خودشـان هـم      زیرا

هد پیغمبر، اسلام اختیار کـرده،  ابوعثمان عبدالرحمان نهدى که در ع. اقرار داشتند
و در چندین جنگ مسلمین با کفـار شـرکت نمـوده، و دوازده سـال مصـاحبت      

حسـین   قتـى سلمان فارسى را یافته، و در عبادت و قرائت قرآن معروف بـود و 
  :به شهادت رسید، از شدت تأثر و ناراحتى از کوفه هجرت کرد، و گفت  ﷒
  )21(  تلَ فیه ابنُ بنِْت رسولِ االله اَسکُنُ بلَداً قُ لا 

کشته شـده باشدسـکونت نمـى      ﷑ شهرى که در آن پسر دختر پیغمبر  در
  .گزینم
المـؤمنین نمونـه      ﷑سلمه که در بـین زنـان پیغمبـر    ام بعـد از خدیجـه ام

  ﷒برجسته یک زن مسلمان بود به روایت ابن سعد وقتى خبر شهادت حسـین  
  :به او رسید متعجبانه گفت
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چنین کارى را کردند؟ خداوند خانه ها و قبرهایشان را از آتـش پـر کنـد     آیا
  . )22(سپس آنقدر گریه کرد تا بیهوش شد 

گر کشندگان حسین از قوم من بودنـد، و مـرا میـان    ا: بصرى مى گفت حسن
بهشت و جهنم مختار مى ساختند، آتش جهنم را بر بهشت مى گزیدم براى آنکه 

  . )23(نیفتد و از آن حضرت شرمنده نشوم  ﷑در بهشت، چشمم بروى پیغمبر
به ربیع بن خثیم رسید گریه   ﷒وقتى خبر شهادت حسین : مى گوید زهرى

  :کرد و گفت
ایشـان را مـى دیـد دوسـت مـى       ﷑اجوانانى را که اگر رسول خد کشتند

داشت آنها را، و با دست خود به آنها غذا مى داد و آنها را بر زانـوى خـود مـى    
  . )24(نشانید 

را آورده بودنـد،    ﷒بن الحکم وقتى از کسانى کـه سـر سیدالشـهداء     یحیى
وارد شدند بر ما از ایشان یعنى اهل بیت، هجده مـرد،  : چه کردید؟ گفتند: پرسید

ماهمه را کشتیم، و این سرهاى آنها و این زنان اسیر آنها است، یحیى بن الحکـم  
  :گفت )25(

 تُمِجب ح ر اَبَلى امع کُمعۀِ لَنْ اجُامیامْالق مود یمحنْ معف    داً ثُم قام فَانْصرَ
در روز قیامت یعنى چشمتان به جمال   ﷑ اید از محمد  محجوب شده شما

آن حضرت نخواهد افتاد من هرگز در هیچ کارى با شما همکارى نخـواهم کـرد   
)26( .  

  .این یحیى همان کس است که آن اشعار معروف را در مجلس یزید خواند و
: خبرداد مرا ابو جعفر عبسى از ابى عماره عبسـى گفـت  : نف مى گویدمخ ابو

  :یحیى بن الحکم برادر مروان گفت
ــام ــنْ   لهُـــــ ــۀ مـــــ ــى قَرابـــــ ــف اَدنـــــ ــبِ الطَّـــــ جنْـــــ ب  

   
ــلِ      ــبِ الْوغْــــ ــد ذى الحْســــ ــاد الْعبــــ ــنِ زِیــــ   ابــــ

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


124 
 

طفَى الیْوم منْ نَسل سمیۀٌ صْل اِلمس لالَی صى والْح ددلُها عَسى نساَم  
لشکر بزرگ که در زمین کربلا بودند در خویشى به ما نزدیکترند از ابـن   آن 

سمیه نسل و تبارش به عدد ریگهاست در حالى که بـراى آل  ! زیاد، برده بد گهر
  . مصطفى امروز نسلى باقى نمانده

  . )27(ساکت شو : به سینه او زد و گفت یزید
یحیى بن حکم از اطرافیان و کسان بنى امیه بسـیار بودنـد کـه سـخت      مانند

تکان خوردند و نمى توانستند زبان خود را نگاه دارند و آن را به ذم و نکـوهش  
باز ننمایند، و از عار و ننگى که از ارتکاب این جـرم بـر     ﷒کشندگان حسین 

حتـى   ;آنها نشست چیزى نگویند متىبنى امیه و اعوان و دستگاههاى حکو دامن
 ;در اندرون خانه یزید نیز چنانکه سابقا شرح داده شد صداى اعتراض بلند شـد 

زیرا هرکس ذره اى از اسلام بهره و بوئى برده بود نمى توانست این صحنه ها را 
ن را اسیر کننـد، و زبـان بـه    تماشا کند که مردان خاندان نبوت را شهید و زنانشا

  .و به عاملین آن جرائم لعنت و نفرین نکند گشاید،اعتراض ن
  :بن زبیر گفت عبداالله

خـدا  . مردن با کرامت و شرافت را برزندگى با پستى و ذلت برگزیـد  حسین، 
بعد از حسین دیگر کسـى بـه   . حسین را رحمت کند، و کشنده او را خوار سازد

ه اطمینان پیـدا نخواهـد کـرد، و سـخن آنهـا را تصـدیق       این مردم یعنى بنى امی
بـه خـدا سـوگند کشـتند کسـى را کـه       . نخواهد نمود و عهدشان را نمى پـذیرد 

ایستادنش به نماز و عبادت در شـب طـولانى، و روزه داریـش بسـیار بـود، و      
به خدا قسم . سزاوارتر بود به خلافت، و زعامت مسلمین از جهت دین و فضایل

بود که قرائت قرآن، گریه از بیم خدا، روزه و مجالس ذکر و یـاد  حسین آنکس ن
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حرام و شکار را اختیار نماید  شیدنخدا را ترك کند، و غنا و آوازه خوانى، و نو
  . )28(  و در این کلمات اعتراض به یزید داشت

  :عباس گفت ابن
را در خواب دیدم پریشان و غبار آلوده و در دستش تنگـى از   ﷑ پیامبر 

این خون : پدر و مادرم فداى تو یا رسول االله این چیست؟ فرمود: خون بود گفتم
بعد مکشـوف    حسین، و اصحاب او است، امروز همواره آن را جمع آورى کردم

  . )29(حسین شهید شده  اشد که در همان روز روز عاشور
بـه حسـن بصـرى رسـید       ﷒ن خبر شهادت سیدالشهداء چو: گوید زهرى

واى از ذلّـت  : آنقدر گریه کرد که در گونه هاى او اثر گریه ظـاهر شـد، و گفـت   
بـه خـدا   ! امتى که زنازاده اى از میان آن امت پسـر دختـر پیغمبـر او را کشـت    

سوگند، سر حسین به تنش باز مى گردد، پس جدش و پدرش از پسـر مرجانـه   
  . )30(انتقام خواهند گرفت 

  :کعب بن جابر به او که جناب بریر را کشته بود گفت زن
مـن  ! پسر فاطمه را یارى کردى و بریر سید قاریان قرآن را کشـتى  کشندگان

  . )31(هرگز با تو سخن نخواهم گفت 
شهادت حسین، و بزرگى جنایـت کشـتن آن حضـرت بـه قـدرى در       عظمت

نگین و غیرقابل تحمل بود که حتى آنهـائى کـه در   وجدان مردم، و نفوس همه س
کربلا حاضر شده بودند با نهایت طمع به جوائز و مناصب و رتبه هائى که به آنها 

و  اتعرضه مى شد، و با کمال علاقـه اى کـه بـه حفـظ مقامـات خـود در ادار      
مؤسسات حکومت به وسیله جلب رضایت و خوشنودى عبیـداالله داشـتند، نمـى    

د را از اهمیت و عظمت آن غافل کنند، و وجدانهاى سیاه و تاریـک  توانستند خو
و شقى آنها نیز سنگینى این جنایت و بار گناهى را کـه بـه دوش گرفتـه بودنـد     
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آن حضـرت را   شـتن لذا هر یک از آنها مى خواسـت ک  ;کاملاً احساس مى کرد
  :عهده بگیرد، شبراوى مى گویده دیگرى ب
داد، تا آنکه پیکر پاك و نازنینش سـى و   همچنان با شجاعت رزم مى حسین

یک زخم نیزه و چهل و سه زخم شمشیر برداشت تا آنگاه که بـر زمـین افتـاد،    
شمر با جمعى از سپاهیان، میان آن حضرت و خیام حرم حایل شدند، و زمـانى  

آن  سـتند و کسى آماده قتل آن حضرت نمى شد، و اگر مى خوا ;طولانى گذشت
شتند ولى هر کس از ارتکاب این جرم بزرگ خوددارى حضرت را بکشند، مى ک

مى کرد و مى خواست دستش به ریختن خون حسـین آلـوده نشـود و هـرکس     
  .منتظر بود که این ستم عظیم را دیگرى مرتکب شود

به تحریک شمر از هر سـو بـه آن حضـرت حملـه کردنـد و بـا آنهمـه         پس
ین مى افتاد و بـا قـوت   جراحات، آن امام مظلوم مجاهد بر مى خاست، و بر زم

قلب و ثبات و شجاعت، با آنها جهاد مى کرد و به آنهمه جراحـات اعتنـا نمـى    
بود که  ىمانند شیر جهنده ا. نمود و با شهامت قرشى و عزت هاشمى استوار بود

  .از گزند سگان بیم نداشت
چه مى توان کرد؟ قضا و قدر ازلى، و حکمت الهى اقتضـا داشـت چنـین     اما

و حادثه بزرگ و ناگوار در اسلام روى دهد تا مردم بدانند دنیـا   ;تمصیبت سخ
بى مقدار و حقیر است، و ناملائمات با آن مـلازم اسـت، دیگـران در سـختیها و     

به مقامى نائل شود  شهادتاز   ﷒مصائب به آن حضرت تأسى کنند، و حسین 
  .که عشاق افتخارات بزرگ، آن مقام را آرزو مى کنند

و سـبط رسـول    ;اگر نه کسى نزد خدا عزیزتر از پاره تـن حبیبـه مجتبـى    و
مصطفى نبود، و معلوم است که خدا توانا، و قادر بر دفـع دشـمنان آن حضـرت    

  .بود
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 نَّهلُ لکْفعایمئلَُ ع سلا ی و شاءلُ ما یْفع33( )32(  ی(  
صـیبت و  نفوس به عظمت پیشامد به نوعى شد کـه اسـلام غـرق در م    توجه

  .داغدار شد
یک عالم روحانى و دلسوز براى جامعه، و علاقمند به تربیت نفـوس و   مرگ

تکمیل ارواح تذهیب اخلاق چه قدر مردم را سوگوار مى سازد؟ در گذشت یک 
مرجع دینى و زعیم منحصر به فرد مذهبى چگونه قلوب را مى شکند، و اشـکها  

  .را جارى مى سازد
دیدیم که رحلت زعیم بزرگ و مجاهد و استاد عالى قدر ما مرحوم آیت  همه

االله بروجردى قدس سرّه چگونه عالم اسلام را تکان داد و در ماتم و سـوگوارى  
  .غرق ساخت، و چه انقلاب و شورشى در عزاى آن مرد بر پا شد

شناخت عظمت شهادت حسین و فرزندان و برادران و برادرزادگانش کـه   در
از خاندان نبوت، و گوهرهاى تابناك دریاى هدایت و معنویت بودند باید از  همه

  .این قیاس و میزان استفاده نمود
تنها عظمت شهادت، عظمت شهادت با تشنگى و منع آب، حتـى از اطفـال    نه

  .خردسال
  .توأم با کشتارهاى فجیع و بى رحمانه کودکان و شیرخواران شهادت
  .هاى پاك شهیدانبا اسب تاختن بر بدن شهادت
  .با برهنه ساختن پیکرهاى جانبازان راه خدا شهادت
با غارت خیمه ها و بیرون کردن خلخال و گوشـواره از پـا و گـوش     شهادت

  .بچه هاى یتیم
با اسارت خاندان رسالت و پردگیان مقدس ترین حرمهـاى عفـت و    شهادت

  .عصمت، و جلالت
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هاى عادى مانند مقیاس مرگ یک از این مصائب را نمى شود با مقیاس  هیچ
یک عالم یا یک مرجع اندازه گرفت هـر مقیاسـى از تعیـین انـدازه و سـنگینى      
عظمت این مصائب و انعکاس آن در دلها عاجز است، و تشبیهات و مقایسه هاى 

بیش  مقدارما مثل کسى است که بخواهد با یک ترازوى کوچک که قدرت تعیین 
  .اى بزرگ و کرات عظیمه را بسنجداز ده کیلو را نداشته باشد کوهه

است انعکاس اینگونه مصیبت در دلها طوفانى ایجـاد مـى کنـد کـه از      معلوم
به این سبب بـود کـه   . گذشت زمان، و مرور ادهار و اعصار آرام نخواهد گرفت

یزید و بسیارى از کسانى که در این حادثه جانکاه شرکت داشـتند بـه ظـاهر در    
 ـ مقام تبرئه خود برآمدند، و دادگـاهى   زرگو هر یک مى خواستند در محاکمه ب

که همه جا در وجدان مردم تشکیل شده، و کشندگان حسین، و کسانى را که بـه  
و  ;اهل بیت ستم کردند محکوم مى ساختند خود را تبرئه و از ردیف آنها خارج

  .در حقیقت هر یک دیگرى را عامل و مباشر و آمر معرفى مى کردند
خوشـنود، و شـادمان شـد، و خـودش       ﷒ز شهادت حسین با آنکه ا یزید

دستور داد اهل بیت را در حال اسارت به دمشق بفرستند، و بعد از ورود آنها هم 
هرچه توانست ستم و جنایت مرتکب شد و با سر مبارك عزیز خـدا و پیغمبـر،   

از روى بـاطن  نمود و پرده  ائتآنگونه اهانت کرد و آن اشعار کفرآمیز را علناً قر
را در نفوس  ﷒کار خود و پدرش برداشت، وقتى عظم انعکاس شهادت حسین 

و شجاعانه  ;مردم حتى نزدیکان و محارم خود دید و وقتى با آن خطبه هاى غرا
در مسجد شام، و احتجاجات سایر اهل بیـت حتـى    ﷔زینب و زین العابدین 

ام ظاهرسازى برآمد، و به حضرت زین العابدین کوچک مواجه شد، در مق لاطفا
لعَنَ االلهُ ابنَ مرجْانَۀَ، خدا لعنت کند پسر مرجانه را اگر من در کـربلا بـودم   : گفت

هرچه پدرت از من مى خواست به او مى بخشیدم، و تا مى توانستم هرچنـد بـه   
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اکنون از  و لکن شد آنچه شد، ;ردمکشتن بعضى از فرزندانم بود از او دفاع مى ک
  . )34(مدینه با من مکاتبه فرما، و هرحاجتى که دارى بنویس که برآورده است 

هرگز از کشتن حسین پشیمان نبود و کسـى نبـود کـه بـراى فضـایل و       یزید
انتقـام   ﷑او خوشحال بود که از پیغمبر  ;حقایق ارزش و اعتبارى قائل باشد

از شدت یافتن انزجار و تنفر عموم نمى ترسـید ایـن    و اگر ;خود را گرفته است
  .شهر مدینه را قتل عام کرد نچهبقیه را هم قتل عام مى کرد چنا

ابن زیاد را چنانکه پیش از این گفته شد، و بعداً هم شرح مى دهـیم مـورد    او
احسان و محبت خود قرار داد اما چون حسـابش غلـط شـده بـود ناچـار ایـن       

  .اظهارات را مى کرد
یزید، و ابن زیاد این بود که ما حسین را مى کشیم و بربـدنش اسـب    حساب

مى تازیم، اگر توانستیم مردم نادان را فریب مى دهیم، و قتل آن حضرت را یک 
عمل شرعى و قانونى معرفى مى کنیم، و او را که مصلح حقیقى اسـت مخـل بـه    

و بازگـذاردن   ،هنظم و آرامش مى شماریم، و اگر نتوانسـتیم بـا تطمیـع و رشـو    
درهاى بیت المال جمعى از معترضین را ساکت و خاموش مى کنیم، و آن کسانى 
را که با مال و رشوه و کرسى ریاست و ترفیع رتبه آرام نمى شـوند بـا تهدیـد و    
ارعاب و تبعید و قطع دست و گوش و بینى، نفسشان را مى گیریم همانطور کـه  

ن على، و سران مسلمانان رفتار کـرد، و  معاویه در مدت پادشاهى خود با دوستا
را بر منابر در شهرها و مساجد مسـلمین    ﷒علناً سب و ناسزا به امیرالمؤمنین 

طور موقت و مدت کوتاهى هـم  ه اما اینجا حساب بنى امیه حتى ب ;رایج ساخت
درست در نیامد، و بانگ اعتراض مردم از همان روز اول قتل حسین بلند شد، و 

  .عام مدینه و مظالم دیگر نتوانست آثار شهادت سیدالشهداء را محو نماید لقت
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طورى تجلى کرد که کشندگان آن حضرت جز سـر  ه ب  ﷒حسین  مظلومیت
به زیرى و شرمندگى و محرومیت از حقوق اجتماعى و تنفر عمومى، مالک آبرو 

  .و اعتبارى نبودند
که براى جنگ با آن حضرت به کربلا رفتـه  گروهى از کسانى : مى گوید عقاّد

بودند تا زنده بودند در ناراحتى، فشار و عذاب روحى بودند زیرا بزرگى گنـاهى  
را که مرتکب شده بودند شناختند و از اینکه بتوانند عذرى بسازند، گناه خود را 
توجیه کنند، عاجز بودند، سپس داستان جوانى از بنى ابان بن دارم که ما، پـیش  

  )35(. ز ابى الفرج نقل کردیم روایت مى کندا
___________________  

  :نوشت ها  پى
  .179ـ سوره اعراف، آیه  1
  .63، ص 1حیاة الحیوان، ج . 236تا  232، ص 2ـ المحاسن و المساوى، ج  2
  .32ـ سوره فاطر، آیه  3
  .117، ص 2ـ تاریخ یعقوبى، ج  4
  .146ـ ابو الشهداء، ص  5
  .345تاریخ ابن اعثم، ص ـ ترجمه  6
  .208ـ اخبار الطوال، ص  7
  .247ـ تذکرة الخواص، ص  8
  .265، ص 3ـ کامل، ج  9

  .181ـ مقتل خوارزمى، ص  10
  .11ف  221، ص 1ـ مقتل خوارزمى، ج  11
  .283، ص 3کامل، ج . 310و  309، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  12
  .269ـ تذکرة الخواص، ص  13
  .232 ـ اخبار الطوال، ص 14
  .269ـ تذکرة الخواص، ص  15
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پوشیده نماند که ایـن اظهـارات یزیـد و    . 298، ص 3کامل، ج . 356ص  4ـ تاریخ طبرى، ج   16
نیست بلکه نشانه فشـار    ﷒عمربن سعد، و شبث به هیچ وجه نشانه پشیمانى آنها از قتل حسین 

مردم را  نها مى خواستند با اینگونه سخنا افکار و توجه سیل اعتراض و تنفر مردم از آنها است آن
آرام کنند، و از خشم و نفرتشان بکاهند، یزید مى دید حتى در اندرون خانه اش انعکـاس شـهادت   

اثر کرده، و همه با او دشمن، و از او بیزار شده اند و در معرض خطر قتـل و انقـلاب     ﷒حسین 
  ﷒ان شده بود با اینکه ابن زیـاد بعـد از قتـل حسـین     ناگهانى واقع شده است چگونه یزید پشیم

مورد کمال علاقه و اعتماد او بود نه او را عزل کرده و نه محاکمه و مؤاخذه نمود و نـه تـوبیخ نامـه    
: در آن خطبه تـاریخى فرمـود     ﷒اى به او نوشت و همانطور که عقیله هاشمیین حضرت زینب 

از اینکه سر حسین را برایش آوردند انتقام خون خویشاوندان مشـرك و کـافر خـود را از پیغمبـر     
گرفته شاد و خوشنود بود عمر سعد علاوه بر آنکه مورد دشنام و اعتراض مردم شـده بـود    ﷑

آرزو داشـت   ﷒را به آنچـه از قتـل حسـین    چون به حکومت رى، نرسید اظهار پشیمانى کرد زی
بدنام و منفور عامه گردید و غیر از رسوائى خود و خاندانش بهره اى نبرد، ولى  معه،نرسید و در جا

اگر به استاندارى رى رسیده بود، و مى توانست با زور سرنیزه با احساسات عمومى بجنگد و مانند 
هرگز اظهار پشیمانى نمى کرد و اگر مأموریتهاى دیگر هم بـه او  ستمکاران دیگر مردم را خفه کند، 

دادند با کمال میل انجام مى داد و براى خاطر مقام، همه رجال روحانى و ملى را قتل عـام مـى    مى
  .و الا هر ظالم و ستمگر و سیاستمدارى براى اغفال جامعه این اظهارات را مى نماید. کرد
  .357، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  17
  .12الاتحاف ص  379، ص 1استیعاب، ج . 21، ص 2اسد الغابۀ، ج . 347، ص 4ـ طبرى، ج  18
قاتل آن حضرت نزد ابـن  : مى گوید 195ابن حجر در صواعق ص . 21، ص 2ـ اسد الغابه، ج   19

  :زیاد این اشعاد را خواند
لاَءما جحْالم کلالْم قَتَلْت با فَقَدَذه ضَّۀً وباًرِکابى ف  

باً وذْکُروُنَ النَس ذْ یا مُرهخَی با وى الصنِ فلتََیبى الْق   منْ یصلِّ
  خیر الناس اما و ابا قتلت
زیاد خشمناك شد گفت تو که اینرا مى دانستى چرا او را کشتى؟ به خـدا قسـم از مـن جـایزه      ابن

  .نخواهى دید و گردنش را زد
  .270ـ تذکرة الخواص، ص  20
  .325، ص 3ـ اسدالغابه، ج  21
  .277ـ تذکرة الخواص، ص  22
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، مانند این سخن از ابـراهیم نخعـى نیـز نقـل شـده      24الاتحاف، ص . 106ـ نور الابصار، ص   23
  .25الاتحاف، ص : است
  .278ـ تذکرة الخواص، ص  24
ـ تحریک    ﷒ـ یحیى برادر مروان است و مروان همان کسى است که ولید را به قتل حسین   25

  .مى کرد
  .356، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  26
  .352، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج 27
  .364، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  28
  .12الاتحاف، ص . 381، ص 1ـ استیعاب، ج  1724ـ  335، ص 1ـ الاصابه، ج  29
  .278ـ تذکرة الخواص، ص  30
  .290، ص 3ـ کامل ابن اثیر، ج  31
  .17و  16ص  ـ الاتحاف، 32
  . 23سوره انبیاء آیه .  لا یسئَلُ عما یفعْلُ و هم یسئَلوُنَ: ـ اقتباسى است از این آیه قرآن 33
  .206ـ ابو الشهداء، ص  34
  .165ـ ابوالشهداء، ص  35
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   ﷒صحابه، و تابعین از مقام حسین  تعظیم

آنهمه مهربانى و محبتها و نوازشهاى فوق العـاده پیغمبـر اعظـم نسـبت بـه       با
همه احادیثى که در مناقـب و فضـایل او از رسـول خـدا      ، و با آن ﷒حسین 
شنیده شده، و در میان مسلمین منتشر و نقل مجالس و محافل و گوشـزد   ﷑

بـه   ﷒ى نزدیک تر از او، و برادرش حسـن  خواص و عوام بود، و با اینکه کس
نبود، و خلاصه با اینکه تمام کمالات و خصایصى که یک فـرد را،   ﷑پیغمبر 

دوست داشتنى و مقبول همه مى سازد بنحو کامل در حسین جمع بـوده، معلـوم   
  .بوده استبه آن حضرت کامل و بى نظیر  سلماناناست که علاقه و محبت م

باعـث امیـدوارى و شـکیبائى      ﷐که بعد از رحلت پیغمبر اکـرم   چیزى آن
مسلمین در مصیبت نبـى اعظـم بـود، وجـود علـى و فاطمـه زهـرا و حسـنین         

از این جهت این چهار نفر، طرف علاقه و محبت و مهر، و محل تمرکز . بود ﷕
  .ندداحساسات و عواطف مسلمانان بو

دلهائى که از مرگ پیغمبر داغـدار، و بـه هجـران و فـراق رسـول خـدا        براى
گرفتار شده بودند یگانـه مایـه آرامـش و تخفیـف حـزن و انـدوه وجـود ایـن         

  .بازماندگان عزیز و گرامى بود
چیـزى   ﷑بعد از پیغمبـر   چنانکه مى دانیم فاطمه زهرا سلام االله علیها اما
ا زیست نکرد، و به زودى به پدر بزرگوار ملحق شد، و از آن امواج غم و در دنی

  .اندوه و مصائب راحت و آسوده گشت
از وفات فاطمه زهرا مرکز تجلى احساسـات مسـلمین علـى و فرزنـدان      بعد

  .عزیزش بودند
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آنهـا  . پیغمبر را دوست مى داشت دلش از دوسـتى حسـنین پـر بـود     هرکس
یادگار پیغمبر بودند، احترام و محبت آنها، احترام و محبت پیغمبـر شـناخته مـى    

  .مسلمانها از دیدارشان شاد، و دلشان روشن و گرم نشاط و امید مى گردید. شد
اى زن و مرد بگوئیم این دو کودك خردسال بعد از پیغمبر اعظم مالک دله اگر

مسلمان شده بودند و شهر مدینه از وجودشان همان سنگینى و موقعیت روحانى 
  .عصر پیغمبر را داشت، مبالغه نکرده ایم

آنها در کوچه هاى مدینه در مسجد پیغمبر در هر مجمع و مجلس دیگر  وقتى
مى آمدند مثل آن بود که پیغمبر آمده و شوق و شورى مخصوص در مردم پدیـد  

تماشاى جمال آنها همـه  . د، خاطرات زمان پیغمبر برایشان تجدید مى شدمى آم
تحـت نفـوذ    رارا سرزنده و خرسند مى ساخت و روحانیت و معنویتشان، عموم 

  .قرار داده بود
که درك خدمت پیغمبر نکـرده بودنـد، خوشـدل و مفتخـر بودنـد کـه از        آنها

هرکس مى توانست در . محضر این دو یادگار عزیز پیغمبر، درك فیض نموده اند
مجلس آنها بنشیند و سخنشان را بشنود، دل هیچ مسـلمانى جـز اهـل نفـاق در     

از  عضـى بلکه ب. شرق و غرب جهان اسلام از دوستى حسن و حسین خالى نبود
اهل نفاق و مبغضین اهل بیت، نیز براى عوام فریبى و مصالح سیاسـى خـود بـه    

آنقدر مسلمانان به حسنین اظهار دوستى مى کردند . آنها اظهار ارادت مى نمودند
که بعضى گمان مى کردند مردم آنها را حتى از پدرشان على هم بیشـتر دوسـت   

  .مى دارند
مشق براى فـراهم سـاختن زمینـه    بن قیس در مجلسى که معاویه در د احنف

بیعت یزید تشکیل داده بود و کمتر کسى در مثل آن مجلس جرأت حـق گـوئى   
دارد، سخنانى گفت که باید با طلا نوشته شـود، و کسـانى کـه بـراى تقـرب بـه       
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 دارىزمامداران و امراء از هر تملق و گزاف گوئى و مدح و ستایش بیجـا خـود  
  .جلس را نصب العین قرار دهندنمى کنند باید آن سخنان، و آن م

در   ﷒معاویه را از شکستن عهد و پیمانى کـه بـا حضـرت حسـن      احنف،
موضوع ولایتعهدى بسته بود بیم داد، و او را به احترام از افکار عامـه مسـلمانان   
سفارش نمـود و از محبـت و دوسـتى مـردم عـراق نسـبت بـه علـى و حسـن          

  :داشت سپس گفتشرحى را بیان  ﷔
بدان که تو هیچ حجتى و عذرى در نزد خدا ندارى، اگر یزیـد را بـر   ! معاویه

حسن و حسین مقدم بدارى در حالیکه تو مى دانى حسن و حسین کیستند، و به 
سوى چه مقصد و هدفى هستند ـ و در ضمن این بیانات گفت ـ بـه خـدا اهـل      

  . )1(مى دارند بیشتر دوست   ﷒عراق حسن را از على 
هم همینطور بوده خواص صحابه مانند عمار و قیس بن سعد انصارى و  شاید

کسانى که عهد پیغمبر را درك کرده و فداکاریها و مقامات مشهوره على را دیـده  
 ـ    ;ورزیدند بیشتر ارادت مى  ﷒بودند به على  ه اما محبـت حسـن و حسـین ب

همه دلها را فـرا گرفتـه    ودندوه هاى دل زهرا بملاحظه آنکه فرزندان پیغمبر و می
. بود و زن و مرد آنها را دوست مى داشتند و منبع کرامات و برکات مى شـمردند 
  .آنها یادگار پیغمبر بودند و هر مسلمانى بالطبع یادگار پیغمبر را دوست مى دارد

 حسین پنجاه و هفت سال زندگى کرد با اینکه دشمنانى داشت: مى گوید عقاد
که از دروغ پرهیز نداشتند، هیچیک از آنها او را به عیبى یاد نکرد، و یک نفر از 
آنان نتوانست فضایل او را انکار کند حتى معاویه وقتى نامه عتاب آمیـز حسـین   

در جواب حسین نامه اهانـت   ردندرا دریافت نمود، و مشاورانش به او پیشنهاد ک
چگونه جلالت و پاکـدامنى و عظمـت   چه بنویسد، و . آمیزى بنویسد، متحیر شد
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من در على چیزى یافتم که بگویم، ولى در حسـین  : حسین را تحقیر نماید گفت
  . )2(چیزى نیافته ام که بگویم 

شور محبت حسین در دلها زیادتر شد، و شوق آنها  ﷒از رحلت حسن  بعد
به زیارت و دیدار او بیشتر، و بى مبالغه تمام محبتهایشان بـه پیغمبـر و علـى و    

  .بر محبتشان به حسین افزوده شد ﷕فاطمه و حسن 
آنکه کسى پنج فرزند نخبه، نابغه و برازنده داشته باشد و به داغ فـراق و   مثل

از آنها یکى پس از دیگرى گرفتار شود چنین شخصى نسبت بـه   مرگ چهار نفر
پنجمین فرزندى که برایش باقیمانده بى نهایت اظهار عاطفه مى کند و ترسش از 

یا مادر همواره در اندیشه  دراینکه گزندى به او برسد فوق العاده مى شود، این پ
اگـر ایـن   . پسر است، از بیماریش ناراحت مى شود و از درمانش شاد مى شـود 

پدر و مادر به داغ این فرزند عزیز مبتلا شـوند مصـیبت او برایشـان بزرگتـر از     
  .مصیبت آن چهار تن مى شود

به سبب مزیت شرف نسـبى کـه داشـت از هـر       ﷒حسین : مى گوید عقاد
کسى نزد مسلمان ها محبوبیتش بیشتر بود و سزاوارتر کسـى بـود کـه دلهـا بـه      

  . )3(سویش مایل باشد 
ترین مجلس علم و تفسیر در مسجد پیغمبر که همه کس حضـور در   روحانى

مجلـس  : آن مجلس را غنیمت و افتخار مى دانست چنانچه معاویه هم مى گفت
  .بود  ﷒حسین 
وقتى حسین و ابن زبیر وارد مکه شدند و در آنجا اقامـت  : کثیر مى گوید ابن

ز او جدا نمى شدند، و گـروه گـروه بـر او    گزیدند مردم ملازم حسین شدند، و ا
  . )4(وارد مى شدند و در اطرافش مى نشستند و سخنش را مى شنیدند 
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و ذهبى در تاریخ اسلام در اخبار مقتل حسین حدیثى از ابى عون کـه   واقدى
هم روایت شده نقل کرده اند که دلالت بـر   ﷑نظیر آن در تاریخ پیغمبر اعظم 

ایمان و اعتقاد عظیم مردم به مقام روحى و الهى حسین دارد، و اینکه او را مظهر 
  .کمالات جدش مى دانسته اند

از مدینـه خـارج شـد بـه ابـن مطیـع         ﷒حسین : حدیث این است که این
کجا مى روى پدر و مادرم بـه فـداى   : برخورد که چاهى مى کند، ابن مطیع گفت

  !دت بهره مند ساز و مروتو، ما را از فیض خو
  .نپذیرفت  ﷒ حسین

چاهى کنده ام و امروز آبش با دلو بیرون آمده و توقـع  : مطیع عرض کرد ابن
  .آنست که براى ما دعا کنید تا برکت داشته باشد

  !از آب آن بیاور: فرمود حسین
  .را آورد حضرت از آب آن نوشید، و مضمضه کرد و در چاه ریخت دلو
: این خبر را نقل کرده و مـى گویـد   323، ص 4ساکر در تاریخ کبیر ج ع ابن

ابن مطیع چاهى را که حفر مى کرد آبش شور بود، و چون امـام از آن نوشـید و   
  . )5(مضمضه فرمود خوشگوار شد 

اختلافى نیست در اینکه حسین محبوب هـر کـس و   : علائلى مى گوید استاد
جاذبـه او آنچنـان در مـردم    . برگزیده و پسندیده تمام قبایل و طبقات مردم بود

نفوذ داشت که او را تقدیس مى کردند، و با دیده اى بالاتر از آنکـه بـه دیگـران    
  . )6(مى نگرند به او نگاه مى کردند 

  ﷒وع مردم نسبت بـه شخصـیت روحـانى حسـین     از نشانه هاى خض یکى
  .تواضع ابن عباس در برابر آن حضرت است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


138 
 

عباس از بنى هاشم و عموزاده پیغمبر و از رجـال سرشـناس اسـلام و از     ابن
در بین مـردم بـه علـم و دانـش مشـهور، و از      . به سال بزرگتر بود  ﷒حسین 

است، و ابوبکر و عمر در  وسلم وآله عليه االله صلىراویان معروف احادیث پیغمبر 
و در  ;و عمر با او مشـورت مـى نمـود    د،زمان خلافتشان به او احترام مى کردن

  .از بزرگان صحابه و شاگردان آن حضرت بود  ﷒زمان امیرالمؤمنین 
ابن عباس رکاب حسن و حسـین را  : ذلک ابن سعد در طبقات مى نویسد مع

  :وار شوند، و مى گفتمى گرفت تا س
  . )7(  ابنا رسولِ االلهِ هما 

بن الخطاب پاس عظمت و جلالت مقام حسین را نگه مى داشت و به آن  عمر
  :حضرت مى گفت

ؤُسنا االلهُ ثُم أنَْتُم انَّما  ما تَرى فى ر تْاَنب   
  .چه را در سر ما مى بینى خدا رویانیده است، و سپس شما آن

همه اعتبار و عزت، و هر چه از دین و دنیا داریـم از خـدا و شـما    این  یعنى،
  . )8(داریم 

عبداالله عمر در سایه کعبه معظمه نشسته بود حسین را دید تشریف مى  پسرش
  :آورد گفت

   رضِ الى أَهلِ السماء الیْومأحَب أَهلِ الاْ هذا 
  . )9(ست امروز محبوب ترین اهل زمین نزد اهل آسمان ا! این

تشبه بجوید، حسن و حسین را بـر گـردن    ﷑براى اینکه به پیغمبر  ابوبکر
  . )10(خود سوار مى کرد 

هریره از حسین تقاضا مى کرد پیراهن شریف را بلند کند تا موضعى را که  ابو
  . )11(پیغمبر مى بوسید، ببوسد پس ناف آن حضرت را مى بوسید 
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حسین، آقا و زاهد و صـالح و خیرخـواه مسـلمین و    : بصرى مى گفت حسن
  . )12(نیک خلق بود 

بن زبیر در خطبه اى که در مسجد الحرام راجـع بـه شـهادت حسـین      عبداالله
  :خواند گفت  ﷒
مرگ با کرامت و بزرگوارى را بر زندگى با ذلـت و پسـتى برگزیـد،     حسین، 

او را خوار سازد، و کسى را که فرمان به قتـل او   خدا او را رحمت کند، و کشنده
به خدا سوگند حسین بسیار روزه دار و قائم اللیل بود و سزاوارتر . داد لعنت کند

کسى نبود که قرائت قرآن را بـه   اوبه خدا قسم . به پیغمبر بود از فاجر پسر فاجر
رى، و نمـاز  غنا، و گریه از ترس خدا را به آوازه خـوانى، و روزه را بـه میگسـا   

شب را به اشتغال به آلات لهو و طرب، و مجالس ذکر خدا را به شکار و بازى با 
بوزینگان تبدیل کند در این سخنان غرض اشاره به خصـال نکوهیـده و اعمـال    

  .زشت یزید بود 
 مینَ قتََلوُهلَى الظّالنَۀُ االلهِ عَاً الاَ لعَنَ غیَلقْوی ف و13(  فَس( .  
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   ﷒خلاقى حسین ا شخصیت

است که ارزش واقعى انسانها به علـم و کمـالات و فضـایل و صـفات      مسلّم
  .اخلاقى است

بشر هر چند از جهت جسم و ظاهر و لباس و مکـان و مـال و مقـام و     افراد
اینگونه عوارض با هم تفاوتهائى دارند ولى این تفاوتهـا سـبب امتیـاز آنهـا بـر      

ه سبب امتیاز حقیقى است، علم و فضیلت و اخـلاق  آن چیزى ک. یکدیگر نیست
  .و رفتار نیک است

فضیلت آدمیان در تمتع از لذائذ حیـوانى، و برخـوردارى از   : عبارت دیگر به
آنچه ما به الاشتراك انسان و سایر حیوانات اسـت، نیسـت بلکـه کمـال آدمـى      

  .وابسته به ما به الامتیاز او از حیوانات است
ین ما به الامتیاز بیشتر باشد، فاصـله اش از عـالم حیـوانى    بهره او از ا هرچه

  .زیادتر و در عالم انسانیت جلوه و نمایش انسانى او بیشتر مى شود
از انسانها هستند که به صورت انسانند امـا بـه سـیرت و معنـى، در      بسیارى

بعضى هم فاصله اى را کـه بـین عـالم حیوانیـت     . همان عالم حیوانیت مانده اند
محض و انسانیت کامل عیار است طى مى نمایند و در این فاصله گـاه در یـک   

نیت کامـل و  انسـا  دنقطه توقف مى کنند و گاه به سیر خود ادامه داده تا به سرح
  .تمام عیار مى رسند

و اخلاق و معارف افراد، نشان دهنده مقدار سیر آنها و مراحلى است کـه   علم
  .از این فاصله پیموده اند

فطرتاً شیفته اخلاق پسندیده است، و صاحبان مکارم اخلاق را دوست  انسان
  .مى دارد، و تحت تأثیر مناظر حساس اخلاقى قرار مى گیرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


141 
 

و اعصار، عدالت، طهارت نفـس، امانـت، صـداقت، اسـتقامت،      تمام قرون در
ثبات قدم، شجاعت، صراحت لهجه، صبر و حلم، وفاى به عهد، تواضـع، رحـم،   
احسان، اغماض و گذشت، فداکارى و ایثار، آزادى خواهى و خدمت به همنوع، 
و سایر صفات حمیده محبوب بشر بوده، و هرچه هم شکل دنیا عـوض شـود، و   

گى تغییـر کنـد در ایـن احسـاس بشـر و احتـرام او از نیکوکـاران و        ظواهر زند
  .نیکوخویان، تغییرى حاصل نمى شود

صفات رذیله مانند، حسد، تکبر، نفاق، ظلم و بـى رحمـى، خیانـت،     چنانچه
  .دروغ، کینه توزى و خودبینى، همیشه مورد تنفر و نامطبوع بوده است

اخلاق بر اساس همین توجه فطرى انسان و درك بـاطنى او بـه وجـود     علم
  .آمده است
به اخلاق حمیده و اضداد آن، اطلاع بر تحقیقـات و مطالعـات علمـاى     راجع

علم اخلاق و معرفۀ النفس براى کسى که در مقام تهذیب اخلاق خـویش باشـد   
  .لازم و سودمند است

خرین ادیان آسمانى است، عالى ترین هاى تربیتى و اخلاقى اسلام که آ برنامه
و جامع ترین برنامه هاى اخلاقى است و علاوه بر آنکه اخـلاق، موضـوع یـک    
قسمت مهم احکام و فصل مخصوصى از تعالیم اسلام است، در ضـمن تعـالیم و   

عبادات و  حکاماحکام دیگر نیز جنبه تربیت و تکمیل نفوس رعایت شده و در ا
ت، تکالیف روزانه، انفاقات و معاشرت با مردم حتى معاملات، واجبات و محرما

تربیت جامعه و پـرورش فکـر و اراده و اصـلاح بـاطن کـاملاً       ;در جهاد با کفار
  .ملاحظه شده است

نامیده اند، و حسن خلـق را    جهاد اکبر با نفس و رذائل اخلاقى را،  مجاهده
  .نشانه کمال ایمان معرفى نموده اند
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سلام، با اقتباس از تعالیم اخلاقى این دین بهترین کتابهـا  و فلاسفه ا دانشمندان
را در علم اخلاق نوشته، و ادبیات عرب و عجم هر دو نمونـه ایـن دسـتورات و    

  .برنامه هاى اخلاقى است
، و خطبه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین و  ﷑جامع پیغمبر اعظم  کلمات

،و محامد اخلاق و کرائم صفات هر یـک سـند    السلام عليهمسایر ائمه طاهرین 
  .افتخار مسلمین و دلیل زنده کمال برنامه هاى تربیتى اسلام است

تشویقات و فضایل و ثوابهائى که براى هر یک از صفات حسنه فرموده اند  از
  .میزان توجه و اعتناى اسلام به پرورش اخلاق معلوم مى شود

برنامه کار  2، و سوره جمعه، آیه 164ن آیه قرآن مجید در سوره آل عمرا در
  :با صراحت در سه قسمت خلاصه شده است ﷑و دعوت پیغمبر 

  .ـ تلاوت آیات خدا 1
  .ـ تزکیه و تربیت نفوس 2
  .ـ تعلیم کتاب و حکمت 3
  :در حدیث معروف است که فرمود و
م مکارِم الاْبعثْت لا انَّما  َ14(  قِخْلاتم(  

به تمام اخلاق فاضـله و صـفات ممتـازه آراسـته و در      ﷑پیامبر  شخص
حسن اخلاق، یگانه نمونه کمال بشرى و به تصدیق دوست و دشمن مثل اعلـى،  

  )15(. و سرآمد تمام مردم بود
، خلق و خو، روش و رفتار آن حضرت علاوه  ﷑به صفات پیغمبر  راجع

بر آنچه کتابهـاى سـیره و تـواریخ نوشـته انـد متبحـرین در علـوم اسـلامى و         
دانشمندان بزرگ کتابهاى مخصوصى نوشته اند که مطالعه آنهـا بـراى راهنمـائى    

  .انسان به اخلاق و فضایل، کافى و وافى است
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نیز در اخلاق و علم و عمل نمونـه آن   ﷑بیت و اوصیاى رسول خدا  اهل
  .حضرت و به اتفاق موافق و مخالف، برجسته و نابغه بودند

هر یک نماینده تکامـل   ﷕فاطمه زهرا و حسنین و سائر ائمه  امیرالمؤمنین،
و ترقى انسان، و امتداد خلق کریم و عظیم نبوى بودند، و تابش معنویت اخـلاق  

  .ودشان آشکار بودپیغمبر در وج
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   ﷒اخلاق سید الشهداء  مکارم
فداکارى بیمانند، استقامت، حق پرسـتى، توکـل، قـدرت اراده، چشـم      گرچه

 ـ  ه پوشى از مظاهر و جلوات فریبنده دنیا و قطع علائق در واقعه جانسوز کـربلا ب
قدرى از وجود حسین تجلى کرده، و دلها را مجذوب او نمـوده کـه بـه عظمـت     

  .هاى دیگر آن حضرت کمتر توجه مى شود
اینکه افکار جامعه و عقول بشر کسى را که در راه یارى حق، فداکارى و  مثل

از خودگذشتگى نشان دهد مالک تمام عظمتها و فضایل مى دانند و هرچه درجه 
  .فداکارى عالیتر و خالص تر باشد عظمت شخصیت او در دلها بیشتر مى شود

قدرى پایه او را بالا برده کـه در هـر میـدان    ه ب  ﷒ین بیمانند حس فداکارى
مقایسه و مسابقه مى تواند با همین یک صفت با صاحب هر خلق کریم مسـابقه  

  .دهد
هم همین است ظهور آن استقامت و شجاعت و پایدارى و مناعـت از   حقیقت

هیچکس قابل تحقق نیست مگر آنکـه در نـواحى دیگـر اخـلاق نیـز عظـیم و       
ایمان و معرفت، یقین، بصیرت، توکل و اعتماد بـر خـدا،   . برجسته و ممتاز باشد

مظهـر   نـد زهد و صبر باید بحد اعلا و وفور در شخص وجود داشته باشد تا بتوا
  .آن آیات عظیمه و عجیبه و خویشتن دارى و صبر و استقامت گردد

ى بینیم کـه  در آنچه از اخبار و تاریخ حسین نزد ما است م: مى گوید علائلى
حسین کمال مواظبت را در تأسى به جدش داشت، بطورى که از همـه جهـات و   
نواحى نمونه کامل پیغمبر بود، و آنچنان از دنیا و نعمتهاى آن دل کنـده بـود کـه    

: پدرت؟ در پاسـخ فرمـود   نوقتى به امام زین العابدین گفته شد چه کمند فرزندا
اینکه از نماز و عبادت در شـب و  عجب دارم چگونه صاحب فرزند شد و حال 

  .روز فارغ نبود پس کسى که چنین باشد کجا فرصت آن دارد که به زنان بپردازد
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که همه حالات، و سکون، و حرکت، و فکر و تأملاتش الهـى بـود مـى     کسى
بینیم که در جهاد فداکارانه شمشیر مى زد، و از خـود گذشـته بـود هـیچ کـار و      

  )16(. تکلیف دیگر باز نمى داشتتکلیفى او را از وظیفه و 
مردى که براى خدا، و به نام خدا قیام کنـد، و بـه   : باز هم علائلى مى گوید و

نام خدا دنبال هدف برود و به نام خدا بمیرد، چگونه هدفش عـالى و مقصـدش   
بلند است؟ هدف چنین کسى، هدف است اما نه هدفى که شهوات نفسـانى آن را  

ماننـد آن   دیگـران چنین کسى، مقصد است اما مقاصد  معین کرده باشد، و مقصد
جز ه این مقصدى است که مقاصد دنیائى و مادى در کنار آن حقیر است ب. نیست

ملکوت اعلى به جائى نظر ندارد و به غیر از آسـمان حقیقـت قرارگـاهى نمـى     
  .طلبد
. شگفت نیست اگر به آن عالم، مشتاق، و طالب رفتن به آن قرارگاه باشد پس

ردم به وطنها و مقاصد و هدفهایشان مشغول و مشتاق هستند، و این شخصـیت  م
  :با قرارگاه خود، و ملکوت اعلى مأنوس است تا اینکه مى گوید

اگر حسین را در بین بزرگان و صاحبان شخصیت و عظمت مقـدم بـداریم    ما
 فقط این نیست که مرد عظیمى را مقدم داشته باشیم بلکه عظیمى را مقدم داشـته 

ایم که هر باعظمتى در عظمت، فرود او است و شخصى را برترى مى دهیم که از 
رجال تـاریخ   مامهر شخصیت بالاتر است، و مردى را مقدم مى داریم که فوق ت

زیرا تمام  ;و این تقدیم، هیچ کار تازه و بدیعى نیست ;در حال اجتماع آنها است
یل مجد و بزرگوارى زمـین  رجال تاریخ را که مى شناسیم عمر خود را در تحص

به پایان رساندند، اما حسین جان خود را در راه تحصیل مجد آسمان فدا کـرد و  
  .چنین کسى بالاتر و برتر است
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عظمائى را که مى شناسیم هر کدام از جهتى با عظمت بـوده انـد یکـى از     ما
جهت شجاعت و یکى از ناحیه مردانگى، و دیگرى براى زهد، و یکى از جهـت  

اما عظمت در هر لباس  ;خودگذشتگى و فداکارى، و یکى از ناحیه علم و دانائى
و نمونه  تظمو از هر جهت و در هر نمایش انسانى به قسمى که سرچشمه هر ع

بزرگوارى در هر شکل و قیافه باشد که مردم او را ببیننـد منحصـر بـه شـخص     
  .حسین است

همه انواع بزرگى را در نفسیات و در نسب عالى او لمـس مـى کنـیم آرى     ما
  .پدرش مثل او بود ولى او پدرى مانند خودش براى خود نیافت

ه او را ببینى عظمت هر جهت که مردى که از هر نظر به او نگاه کنى، و ب پس
و بزرگى ببینى و او را به عظیمى منتهى ببینى، مردى است که مجمـع عظمتهـا و   

  .مرکز اقتران بزرگى هااست
که از عظمت نبوت محمد و عظمت مردانگى علـى وعظمـت فضـیلت     مردى

فاطمه به وجود آمده، نمونه عظمت انسانى و نشان نشانه هـاى آشـکار بزرگـى    
  .است
کر حالات او فقط یاد و ذکر یک مرد بزرگ نیست بلکه یاد و یاد او و ذ پس

اخبار و تاریخ او تـاریخ یـک قهرمـان فضـیلت      ;تذکار انسانیت جاویدان است
  .مانند است بشرى نیست، بلکه تاریخ قهرمان بی

باید همیشه از حسین یاد کنیم و از او پند بگیریم و او را مصـدر الهامـات    ما
و مکان را ا او مصدر الهام الهى است که انوار آن زمان نفسى خود قرار دهیم زیر
و درخشندگى، و درآسمان و زمین نفوذ میکند، و در  حگرفته و هر لحظه درسطو

  )17(.. و موقوف نیست دودزیرا نور خدا مح ;حد و اندازه اى وقوف ندارد
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شصـت سـال حسـین و      ﷒بنى امیه بعد از شهادت حسین : مى گوید عقاد
پدرش را برفراز منابر سب مى کردند ولى یک نفر از آنها نتوانست نسبت به مقام 
ورع و پارسائى و پرهیزکارى و مراعات او از احکام دین جسارتى بنمایـد و او  
را به کوچکترین صغیره اى که از آدمى درآشکار یا پنهـان ممکـن اسـت صـادر     

  .شود متهم سازد
ز خروج بر حکومتشان چیزى گفته شود مى خواستند که در حسین غیر ا آنها

یا عیبى بجویند اما زبان خودشان و زبـان مزدورانشـان را از اینکـه بتواننـد بـه      
  )18(. حسین عیبى نسبت بدهند کوتاه دیدند

کربلا امروز حرمى است که مسلمانان آن را براى عبـرت  : هم او گفته است و
یـارت مـى کننـد ولـى حـق      و یاد بود و غیر مسلمین براى مشاهده و تماشـا، ز 

اینست که کربلا باید زیارتگاه هرکسى باشد که براى نوع بشر نصیبى از قـدس و  
  .فضیلت مى شناسد

ما هیچ بقعه اى از بقاع زمین را نمى شناسیم که نام آن بقعه با فضـائل و   زیرا
مناقبى توأم باشد که آن فضایل و مناقب لازمتر از فضایلى باشد که با اسم کربلا 

  .مقرون گردید  ﷒عد از شهادت حسین ب
در نوع انسان صفاتى عالیتر و شـریفتر از ایمـان، فـداء، و ایثـار، بیـدارى       و

ضمیر، تعظیم حق، رعایت تکلیف، خوددارى از پستى و ذلت، شـجاعت نسـبت   
به مرگ و صفات دیگر از این قبیل، نیست مگر آنکه تمام آن صـفات در کـربلا   

  .اروان حسینى در آنجا نزول کرد تجلى نمودبعد از آنکه ک
: در استقامت اخلاق آن نفوس جلیله، همین کافى اسـت کـه  : مى گوید سپس

کشته شدند کسـى نبـود کـه نتوانـد از       ﷒در میان کسانى که در رکاب حسین 
کشته شدن به کلمه اى یا قدمى بپرهیزد و خود را از آن میـدان مرگبـار نجـات    
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در رکـاب حسـین    اک همه، مرگ در زیر شمشیر و بـا لـب تشـنه ر   دهد مع ذل
و از اینکه کلمه اى بگویند یا قدمى بردارند که سبب نجات آنها از . اختیار کردند

براى اینکه آنها جمال اخلاق را بر متاع زندگى دنیـا  . قتل باشد خوددارى کردند
فـا و شـجاعت و   عقاّد پس از اینکه شرحى از فضایل اصـحاب، و و ... برگزیدند

  :مناقب آنها ذکر مى کند مى گوید 
 طور اکمل و اعلى در وجود پیشواى بزرگوارشان حسـین ه این مناقب ب تمام

جمع بود که هر کس به اعمال او در کربلا نگاه کند گمان مى کنـد میـان اخـلاق    
شریفه او مسابقه اى برقرار شده پس نمى تـوان دانسـت حسـین در شـجاعتش     

بر حق  یرتشدرصبرش شکیباتر یا در کرمش کریمتر یا در ایمان و غشجاعتر یا 
  )19(. بیشتر بود

اینکه وصف عظمتهاى وجود حسین از عهده ما خارج است و نبایـد توقـع    با
با این حال برخى از  ;داشت کسى بتواند آنهمه عظمت را تشریح و توصیف نماید

نواحى کمال اخلاقى و علمى حسین را جداگانه بطور اختصار یاد مـى کنـیم تـا    
در راه  اکارىفدمعلوم شود آن وجودیکه مظهر کامل عظمت، استقامت، و صبر و 

  :حق شد، صاحب تمام عظمتهاى انسانى و مرکز همه بزرگواریها بود
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  ﷒ـ علم حسین  1
چنانچه مى دانیم و تاریخ زندگانى پیغمبر اعظم و ائمه طاهرین بر آن دلالـت  
دارد علم و دانش این بزرگواران موهبت الهى بوده است پیغمبر رنج دبستان ندید 

و به واسطه علم الهى مصدر این همـه علـوم    ;و استادى نگرفت و تعلیم از معلم
  .و شرایع محکمه گردید قیقیهعالیه و معارف ح

ــار ــت      نگــ ــط ننوشــ ــت و خــ ــب نرفــ ــه مکتــ ــه بــ ــن کــ   مــ
   

ــد       ــدرس شــ ــد مــ ــوز صــ ــأله آمــ ــزه مســ ــه غمــ   بــ
   

مقـام در   باز کرد که نزدیک چهارده قرن است، فلاسفه و علماى عالی مکتبى
دارند، و از خرمن معارف و علـوم آن خوشـه چینـى     آن مکتب افتخار شاگردى

  .مى نمایند و از بحار دانشهاى آن جرعه نوشى مى کنند
نیز به افاضه ربانى و بخشش الهى و  ﷕گونه، علوم على و سایر ائمه  همین

تعلیم خاص شخص پیغمبر اعظم بود وگرنه کدام مدرسه در آن دنیاى پر از جهل 
انست چنین فارغ التحصیلان به دنیا تحویل دهد کـه در علـوم و   و نادانى مى تو

فنون متعدده متشعبه، استاد و از زمان صباوت و کودکى مرجع مردم و علمـاء در  
مسائل علمى باشند و تا امروز کلماتشـان بـراى رجـال علـم و فلسـفه حـلاّل       

  .مشکلات گردد
ندانش را به دانشـهائى  معتبره دلالت دارد بر اینکه پیغمبر، على و فرز احادیث

مخصوص گردانید و کتابى که به خط على و املاى پیغمبر بود، همـواره در ایـن   
خاندان مورد استناد و مراجعه بـوده اسـت و در حقیقـت، تبلیغـات و تعلیمـات      

و سیره و روش آنها تکمیل و اتمام هدف پیغمبر در تربیت جامعه و  ﷕امامان 
  .هدایت بشر بوده است

مثل حدیث ثقلین متواتر و مشهور که پیغمبر جمیع امت را ارجاع بـه ایـن    از
  .بزرگواران داده است، صلاحیت تامه علمى ایشان ظاهر و آشکار مى گردد
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بر اینها روایات بسیار دیگر از طرق اهل سـنت دلالـت دارنـد برآنکـه      علاوه
در بین تربیت شدگان مکتب نبوت بیشتر از همـه صـحابه، از تـابش      ﷒على 

انوار نبوت مستفیض بود و بعد از پیغمبر مرجع عموم در مسائل مشـکله علمـى   
  .بود و علوم شرعیه همه منتهى به آن سرور مى شود

علم تمام صحابه پیش علم او چیزى شمرده نمى  ;اعلم صحابه بود  ﷒ على
او علاوه بر آنکه آمادگى خـاص و اسـتعداد   . ه علم او محتاج بودندشد و همه ب

خدا دادى داشت که کسى از صحابه در این فضیلت با او برابر نبـود، و بـه ایـن    
و مسائل مشکله و حقایق  مضهجهت در فهم و درك احکام و معارف و علوم غا

 ـ ;وحى و کلیات قواعد دینى ممتاز و یگانه بود اوان و واسـطه اختصـاص فـر   ه ب
طول معاشرتى که با پیغمبر داشت و اینکه پیغمبر اهتمام خاص در افاضـه علـوم   

همواره از رسول خدا اخذ علم مـى کـرد و خداونـد بـه او شـرح       ;به او داشت
پیغمبر هزار باب علم به روى او باز مى  ائىصدرى بخشیده بود که از یک راهنم

  .شد
  .در خدمت پیغمبر و شاگردى او، بى مانند و نسخه اى مطابق اصل گردید او

اسلام، عدالت اسلام، شکل حکومت و نظام اسلام همه از وجود علـى   توحید
  .و از کردار و گفتارش نمایان شد

این منصب الهى و رهبـرى علمـى و دینـى بـا فرزنـدانش        ﷒از على  بعد
آنهـا  . بـود  ﷔ت امام حسین سیدالشـهداء  حضرت امام حسن مجتبى و حضر

ملجأ و پناه مردم در مسائل اسلامى و علـوم تفسـیر و احکـام شـرعى بودنـد،      
  .بودسخنشان قاطع و مقبول و روششان سرمشق و میزان 
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هرچه انسان دقیقتر شود بیشتر به این رمـز مـى     ﷒حالات سیدالشهداء  در
العـاده و بیـنش غیبـى در امـر دیـن راهنمـاى آن        رسد که یک بصیرت خـارق 

  .حضرت بوده است
و دانش آن حضرت از احتجاجات او با دشـمنان اهـل بیـت بخصـوص      علم

معاویه و مروان، و نامه هائى که به معاویه مرقوم فرموده و خطبه هـائى کـه بـه    
مناسباتى انشاء نموده و از دعاى عرفه، و دعاهاى دیگـر کـه از آن حضـرت در    

  .تابهاى شیعه و سنى نقل شده ظاهر و آشکار استک
مى دانیم ابوذر یکى از کبار صحابه و فضلا و از سابقین است که بنـا   چنانچه

به نقل ابن اثیر در اسدالغابه پنجمین کسـى اسـت کـه اسـلام آورد و فضـایل و      
  .مناقبش بسیار است

مـردم بـه   که به خاطر اعتراض به اعمال ناهنجار حکومت، و دعوت  هنگامى
بـه   ﷕، عثمان او را به ربذه تبعید کرد، على و حسن و حسـین   روش پیغمبر 

در وقـت وداع    ﷒اتفاق عقیل و عمار براى مشایعت و وداع او آمدند، حسین 
  :ودبه او فرم
لا الصبرَ قاً، وِرز م قَدلای َشعج رُ اجَلاًمنَ الدینِ والْکَرَمِ، و انَّ الْ   )20(   یؤَخِّ
  !.اندازد اجلى را مى
کلمات حکمت آمیز و رسا، مرتجلاً و بالبداهه در وقتى که سن مبـارکش   این

از سى تجاوز نکرده، خطاب به یک پیرمرد عالیمقام و باسابقه و جلیـل القـدرى   
که پیغمبر او را ستوده، در عین حالى که به گفته عقاد، شـعار زنـدگى حسـین و    

 ـ ;برنامه کار و زندگى خودش بود العـاده و علـم و    وققدس مقام و روحانیت ف
را اعلام مى   ﷒دانش و روح غنى و بى نیاز و کمال معرفت و بصیرت حسین 

  .دارد
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روایت کرده کـه نـافع بـن ازرق     323، ص 4عساکر در تاریخ دمشق، ج  ابن
خدائى را که مـى پرسـتى   : عرض کرد  ﷒رهبر فرقه ازارقه خوارج به حسین 

  !براى من توصیف کن
  :فرمود  ﷒ حسین
وفصوتعَالُ مْالْکبَیرُ الم ولاّ ه ا لهلا ا لاماتْباِلع .  
  .نیست خدائى

  :ازرق گریست و گفت ابن
   احَسنَ کَلامک ما 

  !.نیکو است کلام تو چقدر
به من رسیده که تو بر پدر و برادرم و بر من گواهى به کفر مى : فرمود حسین

  .دهى
  :تازرق گف ابن

جوم الاْوااللهِ یا حسینُ لئَنْ کانَ ذل امَا     حکامِک لقََد کنُْتُم منار الاْسلامِ و نُ
اگر این ناسزا از من صادر شده، به خدا سوگند به یقـین کـه شـما    ! حسین یا

  یعنى مردم باید از انوار علوم و معارف)21(چراغ اسلام و ستارگان احکام خدائید 
  .روشنى بجویند و در تاریکیها به ستاره هاى وجود شما هدایت گردند شما
  :به آیه شریفه  ﷒حسین  سپس

ا( دارُ فَ�نَ لِغُلامَْ�ِ يَ�يمَْ�ِ  وَامَ�   )22( )اْ�ِ
  .فرمود، و حجت را بر او تمام کرد استشهاد
و مجمع مـردم را   ﷒وقتى مى خواست حلقه علم و تدریس حسین  معاویه

معرفى کند بـه مـردى از    ﷐در گرد شمع وجود آن حضرت در مسجد پیغمبر 
  :قریش مى گوید

لْکَفت هَساقی لى اَنْصافؤْتَزِراً ا االلهِ م دبلقَْۀُ اَبیع23(  ح(  
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حقیقت زنده در محل قدسى مثل حسین اینگونه بر مؤمنین : مى گوید علائلى
ى کند که اشعه سیمایشان در دل نگاه کننده خشیت و بیمى با اطمینـان و  ظهور م

مثل آنکه کسى که به آن سیما و منظر نگاه مى کند . سکون و وقار پدید مى آورد
تماشاى ابدیت مى نماید یا در آفاق لانهایت سیر مى کند یا مثـل آنسـت کـه لا    

  .نهایت در خانه و مجلس آنها جمع شده است
افق فکر معاویه از درك این سر الهى و غیبى دور بـود، بعـد   : دمى گوی سپس
دنیا با همه اسباب عظمتهایش : مقصود معاویه از این کلام این است که: مى گوید

در درگاه حسین جمع شده و تمام افتخارات براى حسین فراهم آمده مثل آنکـه  
  .تمام دنیا در یک مکان جمع شده باشد

ا آنچه او را احاطـه کـرده از زخـارف و زیورهـا و     خود را مى بیند ب معاویه
از : حکومت و پادشاهى دنیا، و حسین را مى بیند بـا آنچـه او را احاطـه کـرده    

نگـاه مـى کنـد طـرف      ;حقیقت عظمى، پس نسبتى مثل عدم و وجود مـى بینـد  
عظمت حسین را مطلع انوار و مشرق خورشید هدایت مى بیند و ناحیه خـودش  

  .هم انباشته شده مشاهده مى کندرا تاریکیهاى روى 
حسین حلقه اى بود که صفوف مردم تا آنجا که چشم مى دید نشسـته   محضر

بودند و در نهایت آرامش بـدن و سـکوت و خاموشـى کـه حـاکى از خضـوع       
بیمانندشان نسبت به عظمت حسینى بود، چشـم خـود را بـه حسـین دوختـه و      

ند از اسارت شهوات و پرسـتش  گوئى مى خواست. گوششان را به او سپرده بودند
نفسانى ساعتى را به پناه معنویت آن حضرت بروند، و مانند مرغانى کـه   اىهواه

در هواى گرم و سوزان، زمین نمناکى بیابند و بر آن بیفتند تا خود را خنک کنند، 
و از زحمت گرما خلاص نمایند، مى خواستند بـا خلـوص نیـت در آن محضـر     

  :مى گفتند ﷑همچنانکه اصحاب پیغمبر . دعالى کلمه ایمانى بگوین
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نا ساَعۀً هیا  َنَ بِربؤ م    بنِالنُ
  )24(!. یک ساعت به پروردگارمان ایمان آوریم بیائید
مؤمن در همه حالات مؤمن است، اما آنگونـه کـه در محضـر رسـول و      البته

یمان چشیده مى شود و بـر  حلقه افاده و افاضه فرزند گرامیش حسین، حلاوت ا
معرفت و علم افزوده مى گردد و آنطور که در آن محضر عالى، شـعور وجـدانى   

و  محفـل نسبت به عوالم غیب تازه و زنده مى شود، در هـیچ حـال و در هـیچ    
  .مجلس حاصل نمى شود

  :کثیر مى گوید ابن
،هکَلام ْنهونَ عرْوطوُنَ ما ی   . و ینتْفَعونَ بمِا یسمع منهْ، و یضبِْ
  :یعنى

  .روایت کنند او
  :مى گوید علائلى
که در این خبر است عکف دلالت بر آن مى کند که مردم چنان شیفته  تعبیرى

معنویت و عظمت روح حسین بودند و چنان حسین محبوبیت داشته کـه از همـه   
ا منصرف و منقطع مى شدند و به سوى حسین مـى رفتنـد، کسـى    کس و همه ج

گـوئى   شـند، جز حسین نبود که همه مردم به او علاقمند بوده و ارادت داشـته با 
مردم در وجودش حقیقت دیگر از عالم ابداع الهى تماشا مى کردند، پـس وقتـى   

ز و حسین سخن بگوید مثل آنست که زبان عالم غیب باز شده، و آنها را از رمـو 
و وقتى خاموش مى شد، سکوتش بطـور   ;اسرار پنهان و حقایق نهان آگاه سازد

زیرا پاره اى از حقایق را جز با  ;دیگر آنها را از حقایق دیگر با خبر مى ساخت
مثل نقطه و فاصله اى که در میان سـطرها   ;خاموشى عمیق نمى توان اظهار کرد

الى از نوشته، مانند نوشته هاى و کلمات و جمله ها مى گذارند که همان نقطه خ
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کتاب معنائى مى دهد که جز با آن نقطه با هیچ نوشته اى آن معنا را نمـى تـوان   
  .بیان کرد

خبر ابن کثیر یک صورت کامل از مقام حسـین را در زمـانى کـه مـردم در      این
فشار بیداد و طغیان حکومت ستمکار بودند، نشان مى دهـد بـا آنکـه مـردم در     

بودند و جاسوسان و کارآگاهان همه جا در دنبال و تعقیـب آنهـا   فشار حکومت 
سـر نیـزه و    درتولى چگونه ق. بودند که با حسین رابطه و تماس نداشته باشند

زور نظامى مى تواند مردم را از خودشان و دلشان و ضمیرشان جدا کند؟ قدرت 
نافـذ   هرچه باشد نمى تواند بر شعور بشر مسلط شود و سرنیزه هرچـه کـارى و  

  .باشد به باطن انسان و معنویت او نفوذ نمى کند
  :مى گوید سپس
حسـین کثیـر   : دیگرى که از این حدیث به دست مى آید اینسـت کـه   مطلب

الحدیث و الروایه بوده که در آن زمان با اینکه اصحاب پیغمبر کم نبودنـد و نقـل   
. آمدنـد  حدیث مى کردند، مردم همه آنها را ترك کرده و به مجلس حسـین مـى  
  )25(. پس از این، علائلى احادیثى را که از آن حضرت روایت شده نقل مى کند

  :هم او مى گوید و
در این باب نقل شده کـه حـاکى از علـم و ذوق      ﷒که از حسین  اخبارى

سرشار، قوت فطانت، استعداد و قریحه و استحکام منطق است بیشتر از اینسـت  
که احصاء شده، آن حضرت به نوعى در مسائل علمیه با جـودت ذهـن وحـدت    
خاطر اظهار نظر مى کرد و فتوا مى داد که موجب تحیر مردم مى شد، تا حـدى  

  :مر در حق او گفتکه عبداالله بن ع
 نَّهغَراًّ ا لْمْغرُّْ الع26(  ی(  
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که مرغ جوجه خود را با منقار خود غذا مى دهد، حسین نیز در بیت  همچنان
نبوت و ولایت از سرانگشت علوم رسول خدا غذا خورده، و از پسـتان معـارف   

  . اسلام شیر مکیده و رشد و نمو یافته است
_________________  

  :ها نوشت  پى
  .50و  49ـ الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص  1
راهى بـراى گمـراه کـردن      ﷒ـ غرض معاویه این بود که در مورد على   73ـ ابوالشهداء ص   2

مردم، و افترا به آن حضرت به مناسبت قتل عثمـان، یـافتم و او را بـه شـرکت در قتـل عثمـان یـا        
دیگر کـه   اناینکه على از آن اتهام مبرا بوده و خود معاویه و کسرضایت به قتل او متهم ساختم، با 

به اسم خونخواهى عثمان، فتنه ها بر پا کردند، مانند عایشه و طلحه و زبیـر جـزء محـرکین قتـل و     
انقلاب علیه عثمان بودند ولى در مورد حسین، معاویه سیاس و نیرنـگ بـاز از ایـن گونـه افتـرا و      

  .تهمتها نیز عاجز بود
  .59ـ ابو الشهداء، ص  3
  .139ـ سمو المعنى فى سمو الذات، ص  4
  .140ـ سمو المعنى، ص  5
  .139ـ سمو المعنى، ص  6
  .245ـ تذکرة الخواص، ص  7
  .183ـ اسعاف الراغبین، ص  1724ـ  333، ص 1ـ الاصابه، ج  8
  .1724ـ  333، ص 1ـ الاصابه، ج  9

  .60، ف 93ـ مقتل خوارزمى، ص  10
  .7، ف 147مقتل خوارزمى، ص ـ  11
  .153ـ مقتل خوارزمى، ص  12
، در فصل انعکاس شهادت، از تاریخ طبـرى مختصـرى از ترجمـه    288ـ تذکرة الخواص، ص    13

خطبه ابن زبیر نقل شد در اینجا هم از تذکره به مناسبت اضافات و ارتباطى که با این فصل داشـت  
  .نقل گردید

لمانان با داشتن تعالیم پرارزش اخلاقى و برنامه هـاى جامعـه   ـ جاى بسى تأسف است اگر مس  14
آسمانى، در نکبات فساد اخلاق گرفتار شوند و به تقلید از مسیحى ها و ملل مغرب زمین که فاقـد  
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مدنیت اخلاقى مى باشند، از صفات ممتاز اسلامى و کرائم آداب که موجب مباهات ملل اسلام بـود  
غیرتى و هتک شرف و منحرف ساختن جوانان و بانوان و آمیـزش  دست شسته و به بى عفتى و بى 

دادن آنها با بیگانگان، و میگسـارى و قمـار و رقـص و توسـعه فسـاد افتخـار کننـد و مجـلات و         
مطبوعاتى داشته باشند که این روشهاى ناپسند را ترویج و بـا انتشـار داسـتان هـا و سرگذشـتهاى      

رائز حیوانى جوانان را روشن سازند با اینکه اسـتقلال  و عکسها و صورقبیحه، آتش غ یزشهوت انگ
و موجودیت هر ملت، وابسته به بقاى عادات و اخلاق و آداب اوست و اگـر آداب و اخـلاق او در   

  .اخلاق دیگران هضم شد، استقلال و شخصیت او نیز خواه و ناخواه هضم مى شود
سلمین و ضعف کنونى آنها مربـوط بـه   تصدیق دانشمندان عالیمقام و جامعه شناس، وضع فعلى م به

زیرا تعلیماتى از تعالیم اسـلام   ;ضعف فلسفه و اخلاق و برنامه هاى تربیتى و تعالیم اجتماعى نیست
از  امـور بلکه علت آن ملتزم نبودن آنها به احکام اسلام و بیرون شـدن  . استوارتر و جامع تر نیست

ى اسـلامى و ضـعف آنهـا در علـوم تجربـى و      برنامه هاى شرعى و جهل به معارف عالیه و هدفها
باید مسلمانان با تکمیل صنایع و علوم جدید، خـود را از بیگانگـان بـى نیـاز کـرده      . صنعت است

پولهائى را که صرف تقلید از روش هاى نکوهیده و آداب زشت غربیها مى نمایند، صرف ترقى علم 
سـرعت گـام بردارنـد و هـم از فسـاد      و صنعت کنند تا هم کشورهاى اسلامى در شاهراه ترقى بـه  

اى کاش براى آگاهى از تعالیم اخلاقى اسـلام  . اخلاق و آفات تمدن جدید محفوظ و مصون بمانند
و روش تربیتى قرآن، این مسلمانهاى غرب زده مراجعه بـه کتابهـاى مسـلمین و بلکـه دانشـمندان      

کـه راه ضـعف و ذلـت و فسـاد      غرب مى نمودند، و این قدر کور کورانه و شـتابزده، راه مغـرب را  
  .اخلاق است پیش نمى گرفتند

ـ اکنون دنیا در آتش نکبات اخلاقى غربیها مى سوزد و اضـطراب فکـرى و نـاراحتى روحـى       15
میلیاردها انسان را بیچاره کرده و هیچکس از طغیان ناگهانى حرص و آز صاحبان سلاحهاى ویران 

ق و مظالم آنها چیزهامى شنویم و مى خوانیم که انسان کننده در امان نیست و هر روز از سوء اخلا
  .نقل آن شرمنده مى شود زا

مسلمانها باید در فضائل و کرامت نفس و پاکدامنى و عفت و امانت، ملت نمونـه باشـند و بـا     آرى،
نباید کارشـان بـه جـائى    . تمسک به کلمه توحید و اتحاد همبستگى اسلامى، قوى ترین ملل باشند

تماع آنها به یک اجتماع مسیحى و دورانهاى جاهلیت شبیه تر باشد تا به یـک اجتمـاع   برسد که اج
  .عالى ودرخشان اسلامى

  .102ـ سمو المعنى، ص  16
  .106تا  104ـ سمو المعنى، ص  17
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  .136ـ ابوالشهداء، ص  18
  .نقل به معنا و مضمون. 159و  150و  154ـ ابوالشهداء، ص  19
  .64ـ ابوالشهداء، ص  20
  .148ـ سمو المعنى، ص  21
  .82ـ سورة کهف، آیه  22
  .322، ص 4نقل از تاریخ ابن عساکر، ج  98ـ سمو المعنى ص  23
  .99ـ سمو المعنى، ص  24
  .97ـ سمو المعنى، ص  25
ـ    ﷒ـ نظیر این کلمه را یزید در شأن حضرت امام زیـن العابـدین     148ـ سمو المعنى، ص   26

و پیشنهاد کردند که درخواست آن حضرت را بپذیرد، و اجازه دهد بـه منبـر بـرود،    وقتى به ا گفت 
 ـ: بـه او گفتنـد  . اگر به منبر برود ما را رسوا مى سـازد : یزید اجازه نداد و گفت نوجـوان در   ناز ای

 ـ : شما از کار این خاندان بى خبرید: چنین حال چه بر خواهد آمد؟ گفت وا هذا منْ اهَلِ بیت قَد زقُّ
  .242نفس المهموم، ص .  العلْمِ زقا
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  ـ عبادت سیدالشهداء  2
  :ابن عبدالبر و ابن اثیر از مصعب زبیرى روایت کرده اند که گفت﷒

   الْحسینُ فاضلاً دیناً کثَیرَ الصلاةِ، و الصومِ، والْحج کانَ 
  )1(. با فضیلت و متمسک به دین بود و نماز و روزه و حج او بسیار بود حسین
  :بن زبیر در وصف عبادت او گفت عبداالله

 اماً باِلنَّهارِ لقََدولِ صاماً بِاللَّیَکانَ قو .  
علاوه بر نمازهاى پنجگانه، نمازهاى دیگر به جا مـى آورد و  : مى گوید عقاد

ماههاى دیگر هم روزهائى را روزه مى گرفـت، و   علاوه بر روزه ماه رمضان، در
. در هیچ سال حج خانه خدا از او فوت نشد مگر آنکه ناچار به ترك شده باشـد 

)2(  
شبانه روز هزار رکعت نماز به جا مى آورد، و بیست و پـنج مرتبـه پیـاده     در

و و این دلیل کمال عبـادت   )3(حج گذارد، و همراه او جنیبتهاى او را مى کشیدند 
  .خضوع او در درگاه خدا است

از روزها رکن کعبه را گرفته بود و بدینگونه دعا و اظهار بندگى و ذلت  روزى
  :در درگاه خداى عزیز مى کرد و او را مدح و ثنا مى گفت و ستایش مى نمود

کْرِ، و لا ادَمت الشِّدةَ بتَِركْ الصبرِ الهى ما یکُ النِّعمۀَ   ونُ منَبتَِركْ الشُّ
لا الْکَرَم الْکرَیمِ 4(.  ا(  

کسى بخواهد حال دعا و پرستش و مسکنت آن امام مجاهد مظلوم را در  اگر
  .درگاه خدا بداند به همان دعاى معروف عرفه رجوع کند کافى است

بشر و بشیر پسران غالب اسدى روایت شده که پسین روز عرفه در عرفات  از
بیـرون آمدنـد بـا گروهـى از اهـل بیـت و        خدمت آن حضرت بودیم، از خیمه

فرزندان و شیعیان با نهایت تذلل و خشوع، پس در جانب چپ کـوه ایسـتادند و   
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ماننـد   تند،روى مبارك را به سوى کعبه گردانیدنـد و دسـتها را برابـر رو برداش ـ   
  :مسکینى که طعام طلبد، و این دعا را خواندند

ذى لیَس لقَضائه اَلحْمداللهِ     ...دافع الَّ
همان دعاى طولانى عرفه است و در کتابهاى دعـاى فارسـى هـم ماننـد      که

  .زادالمعاد، و مفاتیح مذکور است
  :را خواندند تا به این جمله رسیدند دعا

االلهُ على خیرَته محمد خاتَمِ النَّبیِینَ و آله الطیَبینَ الطاّهرینَ الْـمخْلَصینَ  وصلَّى 
س وپس شروع کرد به درخواست، و اهتمام نمـود در دعـا و آب دیـدگانش    . لَّم

  :جارى بود و دعا خواند تا به این جمله رسید
 نّى وع ءرالاْ اد قَۀِ الجِنِّ ونسِْشَرَّ فَس .  
سر و دیده خود را به سوى آسمان بلند کرد و از دیـده هـاى مبـارکش     پس

  :مانند دو مشک آب مى ریخت و به صداى بلند گفت
   اَسمع السامعینَ یا 
  به این فقره رسید تا
 و ب ء قَدیرٌ یا رلى کلُِّ شَىع اَنْت .  
و کسانى که دور آن حضرت بودنـد، گـوش بـه      یارب : مکرر مى گفت پس

پس صداهایشان بلند شد به گریستن . اکتفا مى کردند  آمین دعا داده و به گفتن 
  .با آن حضرت تا آفتاب غروب کرد آنگاه به سوى مشعر الحرام روانه شدند
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   ﷒ـ سخاوت حسین  3
کـه    ﷒لـى  جود و بخشش این خاندان ضرب المثل است یکى از فضایل ع

موجب شد آیاتى از قرآن در شأنش نازل شود، انفاق و صدقات آن حضـرت در  
  .راه خدا بود

و اهل بیتش در این صفت، شهره آفاق شدند و تنها درهم، و قرص نانى  على
را که داشتند به فقراء مى دادند و دیگران را بر خود مقدم مى داشتند و ایثار مـى  

ه خودشان گرسنه و برهنه به سر بردند و غذا و جامه خـود را  اى بسا ک. نمودند
  .در راه خدا بخشیدند

عساکر در تاریخ خود از ابى هشام فنّاد روایت نموده که او از بصره براى  ابن
کالا مى آورد، و آن حضرت از جاى برنخاسته همه را به مردم مـى   ﷒حسین 
  )5(. بخشید
گدائى میان کوچه هاى مدینه قدم برمى داشت : دههم ابن عساکر روایت کر و

رسید در را کوبید و این دو شـعر را    ﷒و سؤال مى کرد تا به در خانه حسین 
  :انشاء کرد

ــم ــاك   لَــــــ ــنْ رجــــــ ــوم مــــــ ــبِ الْیــــــ   یخــــــ
   

ــۀَ     ــک الْحلَقَـــ ــنْ دونِ بابِـــ ك مـــ ــرَّ ــن حـــ   و مـــ
   

ــت ــه   اَنْــــــــ ــت معدنُــــــــ ــود اَنْــــــــ   ذُوالجْــــــــ
   

ــقَۀِ      ــلَ الفَْســــ ــانَ قاتــــ ــد کــــ ــوك قَــــ   اَبــــ
   

نا امید نمى گردد امروز آن کسى که به تو امیـدوار باشـد، و حلقـه در     : یعنى
تو صاحب جـود و معـدن بخششـى، و پـدرت کشـنده      . خانه تو را حرکت دهد

  . فاسقان بود
 ـه نماز را به زودى ب. مشغول نماز بود  ﷒ حسین د، در جا آورد و بیرون آم

 : برگشت و قنبر را صدا زد و قنبر جـواب داد  ;اعرابى اثر تنگدستى مشاهده کرد
از پول مخارج ما چقدر مانده اسـت عـرض کـرد    : ، فرمود لبَیک یابنَ رسولِ االلهِ
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! آن را بیـاور : فرمـود . دویست درهم که فرمودى در بین اهل بیت قسـمت کـنم  
اوارتر است، آن را گرفت و بیرون آمـد و بـه   کسى آمده که از آنها به آن پول سز
  :اعرابى داد و این اشعار را انشاء کرد

ــــــــــــــک معتـَــــــــــــــذر خـُــــــــــــــذْها   فـَــــــــــــــانىّ الیَـ
   

ــفَقَۀ      ــک ذوُشـَــــــــ ــــــــ ــاَنىّ علیَـ ــم بـِــــــــ   واعلـَــــــــ
   

ــو ــد اذنَ  لـَــــــ ــــــ ــاً تمَـ ــیرنَا عصـــــــ ــــــ ــانَ فـــــــــى سـ   کـــــــ
   

ــۀً      ــک مندْفقـَــــــــ ــــــــ ــمانا علیَـ ــــــــ ــت سـ   کانـَــــــــ
   

ـــــــــــــنَّ  ــــــــــــــر لکـ ــــــــــــــب الزَّمـــــــــــــــانِ ذوُغیـ   ریـ
   

ــۀِ    ــۀُ النَّفَقـَـــــــــ ــا قَلیلـَـــــــــ ــف منـّـــــــــ   و الْکـَـــــــــ
   

اعرابى پولها را گرفت، و رفـت،  . این اشعار از آن مرد عذر خواهى فرمود در
  :و مى گفت

جعلُ رِسالتَهَ االلهَُ  ثُ ی یح لَم7) (6(  اَع(  
 ـ   روزى زل او قـدم  آن حضرت به عیادت و احوالپرسى اسامۀ بن زیـد بـه من

  .واغماه: اسامه مى گفت. رنجه فرمود
  برادر چه غم دارى؟: فرمود
  .قرضى که شصت هزار درهم است: کرد عرض
  .آن به ذمه من است: فرمود حسین
  .مى ترسم ادا نشده بمیرم: گفت اسامه
  )8(. و آن را پیش از مرگ او ادا کرد  نمى میرى تا من آن را ادا کنم : فرمود
در   ﷒بعد از وفـات بـرادرش حسـن      ﷒روایت کرده که حسین  بحرانى

عبداالله بـن زبیـر، و عتبـۀ بـن ابـى      . نشسته بود ﷑مسجد جدش رسول خدا 
مردى اعرابى که سوار ناقه بود آمد . سفیان هم هریک در ناحیه اى نشسته بودند

و وارد شد نـزد عتبـه ایسـتاد و سـلام کـرد و       ناقه را بست نوىبر در مسجد زا
من پسر عمویم را کشته ام و از من دیه او را خواسته اند آیـا  : گفت. جواب شنید

. صـد درهـم بـه او بـده    : من بدهى؟ عتبه به غلامش گفته ممکن است چیزى ب
 ـ  . نمى خواهم مگر تمام دیه را: اعرابى گفت زبیـر   ناو را گذارد و نـزد عبـداالله ب
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اعرابى از او هم نپذیرفت و به خـدمت حسـین   . دویست درهم به او داد رفت او
من پسر عمویم را کشـته ام، و از مـن   ! یابن رسول االله: رفت و عرض کرد  ﷒

  !دیه او را مى خواهند، آیا ممکن است چیزى به من عطا کنى؟
این بـراى  : موددستور داد تا ده هزار درهم به او بدهند سپس فر  ﷒ حسین

: اداى دیون تو، و فرمان داد که ده هزار درهم دیگر به او بدهنـد، سـپس فرمـود   
پس اعرابى این اشـعار  . این براى رفع پریشانى و حسن حال و مخارج عائله تو

  :را انشاء کرد
 ــــــــــت ـــــــــــق  طَرِبـ   و مــــــــــــا هـــــــــــاج لــــــــــــى معبـ

   
ــقٌ     ــام و لا معشـَــــــــــــ ــى مقـــــــــــــ   و لا لـــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــول و ــــــــــــــــــت لالِ الرَّسـ ــــــــــــــــــنْ طَرِبـ   لکـ
   

ــقُ    ـــــــــ طـ ــعرُ و المْنْ ـــــــــ ـــــــــــى الشـ ــذَّ لـ   فَلـَـــــــــ
   

ــم ـــــــــــ ــون  هـ ـــــــــــ ــم الاْنجْبـ ـــــــــــ ــونَ هـ ـــــــــــ   الاْکْرمَـ
   

قُ   ـــــــــــماء بِهـِـــــــــــم تشُـْـــــــــــرِ ـــــــــــوم السـ   نجُـ
   

قْتــب ـــــــــــ ــات  سـ ــى المْکْرمَــــــــــــ ــام الـَـــــــــــ ـــــــــــ   الاَنـ
   

ــقُ    ـــــــــ ـــــــــــواد فـَـــــــــــلا تلحْـ   و اَنـْـــــــــــت الجْـ
   

ــوك ـــــــــــ ــات  اَبـ ــاد بِالمْکْرمَــــــــــــ ــذى ســــــــــــ ـــــــــــ   الَّـ
   

ــبقُ     ـــــــــ ــبقه السـ ـــــــــ ــنْ سـ ـــــــــ ــرَ عـ ـــــــــ   فَقصَـ
   

ــه ــاد  بـِــــــــــــ ــاب الرَّشـــــــــــــ ــــــــــــ ــتَح االلهُ بـ   فـَــــــــــــ
   

غْلـَــــــــــقٌ    م بِکـُــــــــــم الفسَـــــــــــاد بـــــــــــاب 9(و(  
   

طرب آمدم ولى از هیچ طرف بوى خوشى بر من نوزیده و هیچ مقـام یـا    به 
  .وسیله عشقى ندارم

طرب من براى خاندان پیغمبر است و براى این اسـت کـه شـعر و نطـق      فقط
  !براى من لذّت بخش گردیده است

خاندان هستند که از همه بزرگوارتر و نجیب ترند و ستارگان آسـمان بـه    این
  .واسطه آنها نور افشانى مى کنند

تو در نیکى و بزرگوارى بر همه پیشى گرفتى و تو آن بخشنده اى ! اى حسین
  .تى که کسى به تو نمى رسدهس

آن کسى است که با بزرگوارى بر همه پیشى گرفـت و تمـام مـردم از     پدرت
  .رسیدن به او عاجز ماندند
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وسیله پدرت خداوند در رسـتگارى را گشـود و از وجـود شماسـت کـه       به
  . درهاى فساد بسته شده است

   ﷒ـ ادب و عاطفه امام حسین  4
در آداب اجتماعى و حسن معاشرت با دور و نزدیک بلند پایـه و بـى نظیـر     
  .عفو و گذشت از خصال آن حضرت بود. بود

الدین محمد زرندى حنفى مدنى روایت کرده که از علـى بـن الحسـین     جمال
اگر مردى بـه مـن   : شنیدم مى فرمود: گفت  ﷒زین العابدین از پدرش حسین 

گوش و به گوش راسـتش اشـاره فرمـود و عـذر بیـاورد در       دشنام دهد در این
حدیث کرد مرا   ﷒ نگوش دیگرم عذر او را مى پذیرم براى اینکه امیر المؤمنی

  :فرمود ﷑که شنید، جدم پیغمبر 
طل لا  بمقٍّ اَو حنْ مم ذْرْلِ العْقبی نْ لَمم ض والْح ِردی   
  )10(. یا باطل ویدبگ

با فرزندان و بانوان و با کسان و اهل بیت خود در نهایـت ادب،    ﷒ حسین
  .محبت، رحمت، مهربانى و انس و مودت زیست داشت

آمـد، و از آن    ﷒مـردى خـدمت حضـرت حسـن     : قتیبه روایت کرده ابن
مگر بـراى   سؤال شایسته نیست: حضرت فرمود. حضرت درخواست چیزى کرد

وام سنگین یا فقر خوار کننده یا دیه و تاوانى که ادا نکـردن آن سـبب رسـوائى    
فرمـان   حضـرت . نیامدم به خدمت شما مگر براى یکى از آنها: عرض کرد. شود

  .داد صد دینار به او دادند
رفت و از آن حضـرت نیـز سـؤال کـرد،       ﷒آن مرد خدمت حسین  سپس
هم همان سخن برادرش را به او فرمـود و همـان پاسـخ را شـنید،       ﷒حسین 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


165 
 

  ﷒حسـین  . صـد دینـار  . سپس پرسید، برادرم به تو چقـدر داد؟ عـرض کـرد   
  )11(. زیرا نخواست با برادرش برابرى کرده باشد ;نودونه دینار به او عطا کرد

بودم   ﷒در خدمت حسین : مستعصمى از انس روایت کرده که گفت یاقوت
  :فرمود  ﷒کنیزکى دسته گلى براى آن حضرت آورد حسین 

 االلهِ تعَالى انَْت هجورةٌّ لح   
  .براى خدا آزادى تو

اینچنـین  : کنیزکى یک دسته گل برایت آورده او را آزاد مى کنى؟ فرمود گفتم
  :خدا به ما ادب آموخته است که فرمود

 وها و درنْها اَونَ مسَوا بِاحیۀ فَحیبتَِح یتُمیذا ح12(  ا(  
  )13(. نیکوتر از این دسته گل آزاد ساختن او بود و

  :بعد از آنکه این شعر را از آن حضرت نقل کرده است عقاد
ُـــــــــــركمدارا لَع ـــــــــــبنَّنـــــــــــى لاَحا  

   
   الربُــــــاب ــکینۀَُ و ـــ   تَکُــــــونَ بِهــــــا سـ

   
همــــــــا، بــالى اُح ــذُلُ جــــــــلَّ مــــــ   و ابَــــــ

   
  تــــــابنْــــــدى عــــــب ععاتل س لَــــــی و  

   
آن خانه اى را که سکینه و ربـاب در آن باشـند دوسـت    ! جان تو سوگند به 
آن دو را دوست دارم و بیشتر مالم را نثار آنان مى کنم و کسى نمى توانـد  . دارم

  . مرا بر این دوستى ملامت کند
از آن کسان بود که به فرزنـدان خـود محکـم تـرین       ﷒حسین : گوید مى

علائق مهر و محبت را دارا هستند، و عواطف آنها نسبت به همسرهایشان بهترین 
  .و نیرومندترین عواطف است

: از وفاى همسرهایش بعد از شهادت آن حضرت اینست کـه : مى گوید سپس
شده از طرف رجال و بزرگـان   رباب همان بانوئى که نامش در این دو شعر برده

  :قریش خواستگارى شد، نپذیرفت، و گفت
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   تَّخذَ حماً بعد رسولِ االلهِکنُْت لا ما 
  .شوهرى انتخاب نمى کنم پدر
تایک سال در زیر سقفى منزل نکرد، و تا وفات کرد گریـه و انـدوه او کـم     و
  .نشد
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  عدالتخواهى امام   5
. به عدالت و حمایت از مظلوم هماننـدى در عـالم ندارنـد     ﷒خاندان على 

حکومتشان حکومت حق و عدالت و سیره و رفتارشـان دادگـرى و دادخـواهى    
اگر مى شنیدند به کسى ستمى شده ناراحت مى شـدند و تـا   . براى مظلومین بود

  .نمى گشتند دهبراى او دادخواهى نمى کردند آسو
که از عدل على در کتابهاى تـاریخ اسـت نشـان مـى دهـد کـه او        حکایاتى

  :او به فرزندانش وصیت کرد. دلباخته حق و فانى در عدالت بود
ظْلوُمِ عوناً کوُنا  ْلمل ماً، ومِ خَصلظّالل   

  .ستمگر و یار ستمدیده باشید دشمن
ئى که بنى امیه از ستمها. فرزند آن پدر و وارث همان صفات بود ﷒ حسین

و عمال آنها به مردم مى نمودند بیش از همه کس رنج مى کشـید، و بـه شـدت    
  .ناراحت مى شد

او، قیام علیه ظلم و بیداد و ستمگرى، و نهضت او نهضت نجـات بخـش    قیام
  .ستمدیدگان و مظلومین بود

مزاج حسین مانند جد و پـدرش و بـرادرش هـیچ چیـزى ماننـد منـاظر        در
عدالت و دادگرى لذت بخش و شـیرین نبـود، و هـیچ چیـز مثـل      خداپرستى و 

صحنه هاى غم انگیز کفر و ظلم و بیداد ستمگران تلخ و ناگوار نبود تا آنجا کـه  
ممکن بوده و به هر نحو میسر مى شد از شرافت، آبرو، نـاموس و جـان و مـال    

  .مسلمانها دفاع مى کرد
 ـ   یکى ه دفـاع از مظلـومین و   از داستانهائى که از آن شدت علاقـه حسـین ب

حمایت از بیچارگان بى پناه ظاهر مى شـود، داسـتان اُرینـب دختـر اسـحاق و      
  .همسر عبداالله بن سلام است
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داستان معروف، پرده از انحطاط، سقوط اخلاقى، پستى بنى امیه و رذالت  این
معاویه و یزید بر مى دارد و نشان مى دهد که چگونه غاصبان مسـند خلافـت و   

  :سلمین آلوده دامان و بى بهره از شرف انسانى بودندحکومت م
داستان را ابن قتیبه، شبراوى، علائلى، نویرى، ابن بدرون و دیگـران نقـل    این

طور مستقل نیز تـألیف شـده   ه و علاوه بر آن به عنوان یک کتاب، ب )14(نموده اند 
العـه  و چون داستانى مشهور و طـولانى اسـت خواننـدگان را بـه مط     ; )15(است 

حوالـه مـى دهـیم، و در     رمصادر عربى آن، و کتابهاى فارسى مانند قمقام زخـا 
  :طور خلاصه به آن اشاره مى کنیمه اینجا ب

یزید که به اصطلاح شاهزاده و ولیعهـد معاویـه   : این داستان اینست که اجمال
بود، و تمام وسایل شهوترانى مانند پول و مقام و زور و کنیزکان ماهرو و زنهـاى  
رقاصه و خواننده خودفروش در اختیارش بود با همه اینها بـاز چشـم طمـع بـه     

عفـت او باشـند    وبانوى شوهردارى که باید خـود و پـدرش پاسـدار عصـمت     
دوخت، و به شیوه اراذل و شهوت پرستانى که در وفور عیش و نوش حکومـت  

 ـ   ود و تربیت مى شوند ناآرام شد، و چون آن زن، نجیبه و پاکدامن و بـا عفـت ب
دسترسى به او از راه فریب و منحرف ساختن او از طریق پارسـائى محـال مـى    

 ـ  المـؤمنین مـى خوانـد بـراى      رنمود، معاویه ناپاك و بى غیرت که خـود را امی
و . خواهش نفس و شهوت یزید دست به نیرنگ بسیار عجیب و بى سابقه اى زد

مرد بدبخت را از زن عفیفه و زیبایش جدا کرد و مقدمات کامیابى یزید را از آن 
  .زن فراهم ساخت

حسین غیرت و جوانمردى و فتوت مقابل ایـن تصـمیم زشـت شـیطانى      ولى
شه او را نقش بر آب کرد، و غیرت و حمیت هاشمى و علاقه معاویه ایستاد، و نق

خود را به حفظ نوامیس مسلمین نشان داد و مـانع از رسـیدن یزیـد بـه هـوس      
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که در دست  ىناپاك و شریرش گردید، و افتراقى را که معاویه با نیرنگ و وسایل
سـلام و  داشت ایجاد کرد مبدل به اتصال نمود، و آن ستم بزرگ را از عبداالله بن 

و مظالم بنـى    ﷒همسرش دفع کرد و این داستان را در تاریخ مفاخر آل على 
  )16(. امیه جاودان باقى گذارد
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   ﷒ـ زهد امام حسین  6
بهترین نشانه زهد کامل و خوار شمردن دنیـا همـان فـداکارى و گذشـت آن     

ان، و تـن دادن بـه   حضرت از جان خود و جوانان و برادران و اصـحاب و یـار  
  .آنهمه مصیبت و بلا بود

دنیا و مال و نعمت آن، در نظر کسى بى قدر و ارزش نباشـد نمـى توانـد     اگر
اینگونه در راه حق و یارى دین خدا و بزرگداشت هدف عالى خـود پایـدارى و   
استقامت ورزد تا به حدى که بدن قطعه قطعه عزیزانش را ببینـد و صـداى نالـه    

از مهر و عاطفـه   رز زحمت تشنگى بشنود و گریه زن و بچه، دل پکودکانش را ا
همه زخمهاى کارى وارد شود ولـى در یـارى    او را به درد آورد و برپیکرش آن

دین خدا ثابت و پا برجا بماند و در مقابل باطل نرمش نشان ندهد و مانند کـوه  
  .تمام این مصائب او را تکان ندهد

شنهاد مى شد که با یزید از در مسامحه و سـازش در  پی  ﷒به حسین  آرى
آید، و به نحوى که در عرف اهل دنیا خلاف شأن و شرف او شمرده نشود بـا او  
کنار بیاید، و در عوض خودش و خاندان و فامیل و کسانش از دنیا متمتع و بهره 

اما حسین کسى نبود که براى خـاطر زنـدگى دنیـا و خوشـگذرانى،      ;مند شوند
ح عالیه اسلامى را نادیده بگیرد و با گرفتن حق السـکوت برقـرارى چنـان    مصال

دستگاه فاسد و ظلم و کفر را امضاء نماید و در اداى تکلیف و وظیفه مهمـى کـه   
  .از طرف خدا به عهده دارد مسامحه و کوتاهى نماید

اگر آفتاب را در دست راست، و ماه را  : پسر آن کسى است که فرمود حسین
  . چپم بگذارند که دست از دعوت بردارم، برنخواهم داشتدر دست 

دنیاى شما نـزد مـن از آب بینـى یـک بـز       : پسر کسى است که مى گفت او
  . زکامى خوارتر است
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حسین در این ناحیه، بزرگ و یگانه بـود، زنـدگى دنیـا را    : مى گوید علائلى
دگارش کـه  خوار مى شمرد، و از مرگ بیم و هراسى نداشت، و بجز برهان پرور

از ایـن جهـت سـزاوار    . همه چیز را فداى آن مى کرد به هیچ چیز نظر نـدوخت 
کـاخ اسـلام    کنندهاو را دومین بنا ) معین الدین اجمیرى(است مانند شاعر هندى 

  )17(. بعد از جدش، و مجدد بناى توحید و یکتا پرستى بنامیم
یـا رو گردانـده   حسین به کلّ وجود و تمام هسـتیش از دن : نیز او مى گوید و
  )18(. بود

  :پدر مى گفت. حسین مانند پدرش رئیس و سید زهاد بود پس
طالب وجد کقَارب   . ورد اَو کَ
  :مى گفت پسر

ى  لاّ برمَاً انِّ مینَ االظّال عیاةَ ملاَ الْح ةً، وعادلاّ س ا توْى الملا اَر .  
  :شهر اشوب در جمله اى از زهد آن حضرت گوید که به او گفته شد ابن

ک ما  بنْ رم فَکَخو ظَم اَع   
  بزرگ است بیم تو از خدا؟ چقدر
  :فرمود

نیْا لا  ى الدااللهُ ف نْ خافلاّ م ۀَ ایامْنُ القْأمی   
  )19(. امان نیست کسى روز قیامت مگر آن کس که در دنیا از خدا بترسد در
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   ﷒ـ تواضع و فروتنى حسین 7
هرچه معرفت و خداشناسى و توحید، و علم و حکمت انسـان بیشـتر شـود،    

تکبر بشر ناشى از جهل و نادانى، و غفلـت  . تواضع و فروتنى او زیادتر مى شود
در آیات کریمه و احادیث از تکبر بـه شـدت مـذّمت و از    . و خودپسندى است
  .است دهش تواضع مدح و ستایش

بزرگان و زمامداران بیشتر باید به تواضع و فروتنى خو بگیرند و از  مخصوصاً
تکبر دور باشند، تکبر میان فرد و جامعه فاصـله مـى انـدازد و او را نسـبت بـه      

شخص متکبر در همان حـالى کـه   . جامعه بدبین، و مردم را از او متنفر مى سازد
  .در میان اجتماع است منفرد و تنها است

نادان به اندك چیزى از مال یا مقام باد در بینى مى اندازند و به دیگران  افراد
  .به نظر حقارت نگاه مى کنند و مایلند فکر و نظر خود را بر مردم تحمیل کنند

مشـاهده شـد،     ﷒حکومت اسلامى چنانچه در زمـان خلافـت علـى     طرز
رسم زمامدارى پیش از اسـلام و  . ودفاصله ب  الغاء متکى بر تواضع زمامداران و 

او مثل یک فرد عادى شخصاً براى حـوائج خـود بـه    . آن تشریفات از بین رفت
بازار مى رفت و با مردم تماس مى گرفت و خرما و نانى را که خریـده بـود در   
دامن عبا یا قبا مى ریخت و به منزل مى آورد و در بین راه حوائج مردم را برمى 

کمک مى کرد و به شکایاتشان رسیدگى مى نمود، لبـاس وصـله   آورد و به آنها 
دار مى پوشید، خودش در حضور مردم لباس و کفشش را وصله مـى زد، غالبـاً   

بسیار ساده و عادى بود، بلکه غالباً نان  ایشغذ. بیشتر از یکدست لباس نداشت
 ـ   ه و نمک یا نان و شیر بود در حالیکه به دیگران در خـوراك و پوشـاك اینگون

  .سخت گیرى نمى کردند
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براى آنکه فقراء به او نگاه کنند و از تنگدستى خود ناراحت نشـوند و   خلیفه
  .تجمل پرستى و افتخار به تشریفات رایج نگردد اینگونه زندگى مى کرد

اول در دعوائى که مردم به او داشتند در دادگاه حاضر مى شد و مثـل   شخص
مدعى خود در دادگاه مى نشست، و بسا که دادگاه او را محکوم مـى سـاخت و   

  .کسى آن را توهین به مقام خلیفه نمى شمرد
زهد و تواضع و سادگى معاش، نفس خود را مهار مى کردند و بـه قناعـت    با

غریزه زیاده طلبى آنها را وادار به حیـف و میـل امـوال     معتاد مى ساختند، مبادا
  .بیت المال و تجمل و کاخ نشینى سازد

  :روایات رسیده است در
   اَراد اَنْ یتمَثَّلَ لهَ الرِّجالُ فَلیْتبَوء مقعْده منَ الناّر منْ 
  .از آتش بگیرد را

امـدار بـر   یک نوع گردنکشى و فسـاد در زمـین اسـت کـه شـخص زم      این
زیردستان خود به لباس و مرکب و مسکن برترى بگیرد، و براى خود دسـتگاه و  
تشریفات قرار دهد کـه او را غیـر از مـردم عـادى بداننـد و بـه عـادات دوران        

این عادات زشت همان رسومى اسـت کـه   . جاهلیت و پیش از اسلام خو بگیرد
ر خود و گرایش به سبک امیه تجدید کردند و پس از انحراف خلافت از مسی نىب

  .جاهلیت، در کشورهاى اسلامى دوباره برقرار شد
خواست خداوند در آینده این بحث ادامه خواهد یافت، در اینجا سـخن از   با

  .است ﷒تواضع و فروتنى حسین 
 ﷔در نزد مردم بسیار محترم بود وقتى او و برادرش حسن مجتبى  حسین

ى رفتند تمام رجال و شیوخ صحابه که با آنها بودند به احترامشان پیاده به حج م
در نفوس نه   ﷒از مراکب پیاده مى شدند و پیاده مى رفتند، این احترام حسین 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


174 
 

مجلل داشت یا مرکبهاى سوارى او گران قیمت بـود   خبراى آن بود که حسین کا
ى رفتند یا آنکه مسجد پیغمبر یا غلامان و سربازان پیشاپیش یا دنبال موکب او م

را براى او خلوت مى نمودند و راهها را در موقع آمـد و شـد او بـر مـردم مـى      
 مـردم حسین با مردم زندگى مى کرد و از . براى هیچیک از اینها نبود! بستند، نه

جدا نبود، در نهایت سادگى و تواضع بود، همه ساله پیاده به حج مـى رفـت، بـا    
ت، و آمد و شد داشت، با فقراء معاشرت مى کرد، در نماز مردم نشست و برخاس

جماعت حاضر مى شد، به عیادت بیماران مى رفته، در تشییع جنازه ها شـرکت  
دعوت فقـرا  . نشست مىمى کرد در مسجد جدش پیغمبر با دوستان و اصحابش 

را مى پذیرفت و آنها را میهمان مى نمود، خودش براى محتاجان، بینوایان، بیـوه  
  .زنان و یتیمان، نان و غذا مى برد

سپاهیان ستم پیشه و سنگدل کوفه بدن مطهـرش را عریـان بـر خـاك      وقتى
افکندند، بر شانه مبارکش نشانه از برداشتن بـار دیدنـد، از علـت آن پرسـیدند،     

اثر آن انبانها است که در مدینه به دوش مبـارك بـر مـى    : حضرت سجاد فرمود
  .ء و ایتام و بیوه زنان مى بردگرفت، و به خانه هاى فقرا
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  ـ ایمان خالص و استوار سیدالشهداء 8
ایمان به هدف و مقصد براى اربـاب نهضـتها و رهبـران انقلابهـا و زعمـاى       

اصلاحات دینى و اجتماعى، عامل بزرگ پیشرفت و بازنگشتن به عقب و عدول 
  .نکردن از برنامه است

رهبر یک قیام به هدف آن ایمان داشته باشـد یعنـى آن را عـین واقـع و      اگر
حقیقت بشناسد، با اطمینان خاطر به سوى هدف پیش مى رود و سستى و کندى 
نمى کند و در همه حال از ایمانى که دارد نیرو مى گیرد و ناملایمات و سـختیها  

  .ارد نمى کندو ىو مشکلات، عزم او را ضعیف نمى سازد و در اراده او خلل
وقتى مطالعه و دقـت کنـیم    ﷐تاریخ انبیاء خصوص پیغمبر اعظم اسلام  در

مى بینیم که یکى از اسباب عمده موفقیت آن حضرت، ایمـان قـاطع و ثابـت، و    
بـا چنـان ایمـان محکـم     . یقین جازمى بود که به نبوت خود و وحى خدا داشت

به توحید را در میان وحشى ترین اقـوام بـت پرسـت     عوتد ﷐پیغمبر اعظم 
آغاز فرمود و پرچم دعوت تمام ملل را به دست گرفت، و با اینکه موانع بـزرگ  
و خطرات عظیم در راه پیشرفت دعوت او بیشمار بود، با قوت قلـب و اطمینـان   

  خاطر با فریاد
َ� اِلا� االله ُ�فْلِ : قوُ�وُا(   )حُوالا اِ

  .را متوجه به توحید و یکتاپرستى کرد جهان
نمایـان و   ﷐ایمان قوى در تمام دوران زندگى پـر از حـوادث پیغمبـر     این

  .آشکار است
جنگها و غزوات در هنگام فـتح در موقـع شکسـت ظـاهرى در ابتـداى       در

بـه   دعوت و روزگار ضعف مسلمین و تسـلط کفـار و فشـار و آزارهـاى آنهـا     
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مسلمانان، همه جا پیغمبر با قیافه اطمینان بخش و دل آرام، برنامه هاى آسـمانى  
  .را اجرا مى کرد و به سوى مقصد و هدف پیش مى رفت

نیز در ایمان به هدف و مقصد قیام خود، مانند جدش مرتبـه اعلـى را    حسین
  .دارا بود
را کـه اجـرا    خود را حق، و امویین را باطل مى دانست، و برنامه هائى هدف

کرد سبب نجات اسلام و مسلمین تشخیص داد و راه منحصر به فـرد مبـارزه بـا    
او یقین داشت . نقشه هاى خائنانه بنى امیه را خوددارى از بیعت و تسلیم دانست

بـه شـهادت و    منتهـى این راهى که مى رود موافق با رضـاى خـدا و پیغمبـر و    
ه مخالفت خود را با زمامدارى یزید سعادت است به این جهت، صادقانه و قاطعان

اعلام کرد، و هرچند مى دانست این مخالفت و امتناع از بیعت برایش بى نهایـت  
گران تمام مى شود ولى چون رضاى خدا را در آن مى دید از همه آن مصائب و 

  .سختیها استقبال کرد
ند از که یک بازرگان اگر در یک معامله یقین به هزار میلیون سود ک همانطور

حسین هم در این معامله اى که با خدا کرد یقـین بـه   . آن معامله نخواهد گذشت
همه قسم سود و فائده معنوى و دینى و اخروى داشت، و کسى که داراى آنچنان 

معامله صرف نظر کند، و  ینایمان محکم به خدا و ثواب خدا است نمى تواند از ا
ین معامله عوض قرار دهـد بـاز هـم    هیچ شبهه و تردید ندارد که هر چه را در ا

  .سود و نفع او بى حساب است
مى دانست که مدافعه با خطرات و ضربات مهلکى که به اسلام متوجه  حسین

شده واجب و لازم است، و برنامه دفاع هم غیر از شهادت و قبول بـلا روى بـلا   
  .نیست
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ه شـده،  به شهادت خود ایمان داشت و مى دانست که شهادت بر او نوشت امام
و این شهادت سبب مزید افتخار خانـدان رسـالت و ارتفـاع درجـات خـودش      

  .خواهد شد
واقعه جانسوز کربلا را از آغاز تا انجـام بخوانیـد، در همـه جـاى آن      تاریخ

ایمان استوار حسین و فرزندان و اصحاب و بانوان و خـواهران و دختـرانش بـه    
  .چشم مى خورد

در مدینه، مکه، کـربلا و در بـین راه بـه یـک       ﷒و کلمات حسین  سخنان
مضمون بود، و اگر چه به مناسبت مقامات الفاظ و تعبیرات عوض مـى شـد امـا    

  .مطالب و معانى تفاوت پیدا نمى کرد
  :مدینه وقتى ولید به آن حضرت پیشنهاد کرد با یزید بیعت کند فرمود در

ثْلهَ فمَثْلى م بایِع20(  لا ی(  
  .نمى کند بیعت

  :به مروان وقتى عرض کرد صلاح تو در آنست که بیعت کنى فرمود و
  مۀُ بِراعمِ السلام اذْبلیت الاْسلالیَه راجعِونَ، و علَى الاْو اناّ ا اللهِ انّا 

  )21(  یزید مثلِْ
  !!.باید خواند، اگر امت به رهبرى چون یزید مبتلا شود را
صریحاً اعلام کرد که شخصى مثل او کـه مرکـز و معـدن همـه     این بیانات  در

فضایل است، با شخصى متجاهر به فسق، میگسار و کشنده مردم بیگنـاه، بیعـت   
نمى کند، یعنى نباید بیعت کند، و وقتى مسلمانها به زمامدارى مثـل یزیـد مبـتلا    

مثل ایـن  موافقت کند  یدگردند باید با اسلام وداع کرد، و هرکس با زمامدارى یز
  .است که به انقراض اسلام رأى داده باشد
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و در موارد دیگر نیز همینگونـه مقـالات از آن    ﷑سر قبر پیغمبر اکرم  در
  .حضرت روایت شده است

  مکه در ضمن آن خطبه معروف در
طَّ     ...المْوت على ولْد آدم خُ

  .برنامه کار، و عاقبت قیام خود را اعلام داشت صریحاً
اثیر نقل کرده بعد از آنکه امام از نزد عبیداالله الحر بـاز گشـت سـاعتى را     ابن

شبانه راه طى مى کردند در همان حال خواب گونه اى بـر آن حضـرت عـارض    
  :شد، سپس بیدارگشت و فرمود

  . رب العْالمَینَ د اللهِیه راجعِونَ والحْمو اناّ الَ اللهِ انّا 
  :على بن الحسین رو به آن حضرت نمود و عرض کرد فرزندش

سوارى بر مـن  : فدایت شوم، سبب این استرجاع و حمد چه بود؟ فرمود! پدر
  :ظاهر شد و گفت

 مَاَلقْو هِمَلینایا تسَیرُ اْالم سیرُونَ، وی   
  ن مى آیدقوم مى روند در حالى که مرگ به سوى ایشا این
  :عرض کرد. دانستم که خبر مرگ به ما داده مى شود پس

قِّ یا  لَى الْحنا عَوءاً اَلسااللهُ س لا اَراك تاَب   
  .خدا به تو بدى ننمایاند مگر ما بر حق نیستیم؟! پدر اى
ذى یرجْعِ الیَه العْباد : قالَ    بلى والَّ

  .او باز مى گردند ما برحقیم  بلى به خدائى که بندگان به سوى: فرمود
ینَ: قالَ     اذَنْ لا نبُالى اَنْ نمَوت محقِّ
  .در این صورت ما باکى از مرگ نداریم پس

   جزاك االلهُ منْ ولَد خیَرَ ما جزى ولَداً عنْ والده فقَالَ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


179 
 

  خدا تو را پاداش دهد بهترین پاداشى که فرزندى را از فرمود
  )22(. مى دهد پدرش

یکى از منازل بین راه عراق خطبه اى خطاب به اصحاب خود و سـپاهیان   در
  :پس از حمد و ثناى آفریدگار فرمود. حر خواند

قُّ منْ غَیرَ االلهِ َاَنَا اح و َلالهوا حرَّمح 23(.  ...و(  
  :این عبارات اینست که مضمون

هرکس ببینـد سـلطان سـتمکارى را کـه     : فرمود ﷑مردم، پیغمبر خدا  اى
حرام هاى خدا را حلال قرار دهد و عهد خدا را بشکند و بر خلاف سنت پیغمبر 
رفتار کند و در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز کار کند پس به کردارى یـا بـه   

نکند بر خدا حق است که او را در همان موضع که  شگفتارى بر او تغییر و پرخا
بنى امیه و کارمنـدان  (اینان ! اى مردم. مکار را وارد مى کند وارد کندسلطان ست

ملازم اطاعت شیطان شده و اطاعت خدا را ترك کرده، و فساد را آشـکار   )آنها
نموده، و حدود را تعطیل، و فىء و غنیمت را به خود مخصوص ساخته و حـلال  

کسى هسـتم کـه بـر    را حرام و حرام خدا را حلال کرده اند و من سزاوارتر  خدا
  ....آنها برآشوبد

  :به فرزدق فرمود و
  )24(  االلهِ هى العْلیْا کَلمۀُ
  .در راه او، براى آنکه کلمه خدا بلندتر باشد جهاد
ترین کلامى که از آن حضرت در روز عاشورا روایت شده و نشان مى  صریح

دهد چگونه آن حضرت از برنامه اى که از آغاز در مجلس ولید، استاندار مدینه، 
اعلام کرد تا پایان کار، عدول نفرمود، اینست که در ضمن یکى از خطبـه هـاى   

  :رمودبلیغى که در روز عاشورا خطاب به سپاه عمر سعد خواند ف
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رَتطَهرامِ وصارِعِ الْکلى مئامِ عۀَ اللرَ طاعؤْث   )25(  و اُنوُف حمیۀٌ منْ اَنْ نُ
  .بزرگواران برگزینیم و

__________________  
  .378، ص 1استیعاب، ج . 20، ص 2ـ اسدالغابه، ج  1 :نوشت ها  پى
  .73ـ ابوالشهداء، ص  2
تاریخ یعقـوبى،  . 244تذکرة الخواص، ص .  20، ص 2اسدالغابه، ج . 382، ص 1ـ استیعاب، ج   3

  .107، ص 2تاریخ ابى الفداء، ج . 219، ص 2ج 
  .183ـ اسعاف الراغبین، ص  4
  .151و  150ـ سمو المعنى، ص  5
  .140، ص 3نقل از عیون الاخبار، ج : 151ـ سمو المعنى، ص  6
  .124سوره انعام، آیه . ر دهدـ خدا بهتر مى داند که رسالت خود را کجا قرا 7
حکایـت را  = = این 89،ص 1بیهقى در المحاسن والمساوى، ج . 152و 151ـ سمو المعنى، ص   8

یاد کرده و در همین صفحه حکایتى از خـود ایـن دو بـرادر بزرگـوار       ﷒به نام حضرت حسن 
  .روایت کرده که هر یک صدو پنچاه هزار درهم به یک نفر عطا کردند

  .نقل از عقد اللآل فى مناقب الآل: 153و  152ـ سمو المعنى، ص  9
  .209ـ نظم درر السمطین، ص  10
  .152ـ سمو المعنى، ص  11
ـ هرگاه کسى شما را ستایش کند، شما نیز باید در مقابل به ستایشى بهتر از آن، یـا ماننـد آن،     12

  .86سوره نساء، آیه . پاسخ دهید
  .72ابوالشهداء، ص . 159ـ سمو المعنى، ص  13
تـا   156سـمو المعنـى، ص   . 83تـا   79الاتحـاف ص  . 212تا  203ـ الامامۀ و السیاسۀ، ص   14

  .141تا  139ابوالشهداء، ص . 159
  .1950نوشته عبداالله حسون العلى، طبع   ارینب قصۀ التاریخیۀ ـ کتاب  15
فاتى بین مصـادر آن دیـده مـى    ـ در بعضى از خصوصیات این داستان مانند بعضى اعلام اختلا  16
آنچه که ما اجمال آن را نقل کردیم موافق است با نقل شبراوى در الاتحـاف، وابـن قتیبـه در    . شود

  .الامامۀ و السیاسۀ
  .نقل به معنا 119ـ سمو المعنى، ص  17
  .نقل به معنا 102ـ سمو المعنى، ص  18
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  .69، ص 4ـمناقب، ج  19
  .9، ف 184ـ مقتل خوارزمى، ص  20
  .9، ف 184ـ مقتل خوارزمى، ص  21
  .با اندك تفاوت: 111ـ مقاتل الطالبین، ص  282، ص 3ـ کامل، ج  22
  .304، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  280، ص 3ـ کامل، ج  23
  .252ـ تذکرة الخواص، ص  24
  .302، ص 1ـ کتب مقاتل ـ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  25
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   ﷒ـ شجاعت سیدالشهداء  9
همان زور بازو و قـدرت و    ﷒شاید بعضى گمان کنند که شجاعت حسین 

قوت بدنى و علم آن حضرت به آئین جنگ و نبرد و به خاك انداختن دلیـران و  
دلاوران بوده است، و بزرگترین نمایشـهاى شـجاعت آن حضـرت را حملاتـى     

ها را مانند طومار به هم مى پیچید سپاه دشمن مى نمود، و آن هبدانند که یک تنه ب
که وقتى دیدند حریف آن دست و بازو نمى شـوند از اطـراف، پیکـر پـاکش را     

و اگرچه آن سید مظلومان را شهید کردنـد، و سـر   . هدف سنگ و تیر قرار دادند
مـن   هانورش را شمر یا سنان یا خولى از بدن جدا ساخت اما کسى ادعا نکرد ک

کثرت زخم و جراحات بسـیار  . د آن حضرت را کشتمبه زور بازوى شخصى خو
از پا در آورد کـه   )بظاهر(و تشنگى و خون ریزى فوق العاده آن امام مجاهد را 

آن دشمنان خدا به قتلش دلیر شدند، وگرنه کسى نبود که بتوانـد بـا نبـرد و زور    
  .بازو آن یادگار حیدر کرار را به قتل برساند

ــان ــتند  حجاباتیـــــــــــ ــرده برداشـــــــــــ   پـــــــــــ
   

ــ   ــتند  ه بــــ ــر افراشــــ ــردن بــــ ــاره گــــ   نظــــ
   

ــماواتیان ــه  ســـــــ ــران همـــــــ ــو و حیـــــــ   محـــــــ
   

  ســــر انگشــــت حیــــرت بــــه دنــــدان همــــه       
   

ــه ــه بــــازو اســــت ایــــن     کــ   یــــارب چــــه زور و چــ
   

ــن      ــت ایــ ــرازو اســ ــم تــ ــدر هــ ــا قــ ــر بــ   مگــ
   

ــب ــت    عجـــ ــى اســـ ــوار یلـــ ــکن شهســـ ــف شـــ   صـــ
   

  بــــه نیــــروى مــــردى بســــان علــــى اســــت       
   

  :حجر در شرح همزیه گفته است ابن
کسانى که به جنگ با حسین پرداختند، کسانى بودند که به آن حضـرت   بیشتر

نامه نوشتند و با او بیعت کرده بودند، وقتى حسین دعوتشان را اجابت کرده و به 
سویشان آمد نزد دشمنش رفتند و سپاهى که ابن زیاد براى نبرد حسین فرستاده 

لشـکر بسـیار کـارزار    آن  ابود، بیست هزار تن بودند حسین با آن جمعیت کم، ب
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نمود و در آن ایستگاه ایستادگى شگفت انگیزى نشان داد، و اگر میان او و میـان  
آب حایل نشده بودند بر او غالب نمى گشتند زیرا حسین شجاع بزرگى بود کـه  

  )1(. در میدان نبرد مغلوب نمى شد
زور بازو و نیروى جسـمانى و حمـلات دلیرانـه نمایشـى از نمایشـهاى       این
  .اعت استشج

  ﷒که موضوع سخن اسـت و یکـى از فضـایل برجسـته حسـین       شجاعت
حالتى است نفسانى و روحى که حد وسط بین تهـور و جـبن اسـت، و هـرکس     
واجد آن باشد داراى ضبط نفس خاصى است که عوامل ترس و جبن و کندى و 

لط نمـى  سستى و فتور، و اسباب تندى، بى باکى، گستاخى و جسارت بر او مس
  .شود

صفت اگر زور بازو و قدرت جسمى و هر قوه و قدرت دیگر را رهبـرى   این
کند، آن قدرت مظهر شجاعت خواهد شد و الاّ سـبب سـرزنش و ملامـت مـى     

  .گردد
صفت از شریفترین صفات فاضله است و ظهـور کمـال اسـتعداد بشـر و      این

  .فعلیت قواى کامله در او به این صفت وابسته است
که افراد آن از شجاعت روحى و اخلاقى بهره مند نباشـند آن ملـت    ملتى هر

رهسپار دیار نیستى خواهد گشت و به زودى تحت تسلط بیگانگان قرار خواهند 
  .گرفت

و مقدار بقاى امم و عزت و سربلندى آنها وابسته بـه میـزان بهـره اى     وجود،
  .است که از شجاعت داشته باشند

، عوام فریبـى، تـرس از انتقـاد، جلـوگیرى از     کارى، احتیاطات بیجا محافظه
آزادى دیگران، اختناق افکار، تندرویها، جسارتهاى جنون آمیز، باختن روحیه و 
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ناشکیبى، ستمگرى و وطن فروشى، خیانت به ملت و پیشه کردن سیاست تسـتر  
نداشـتن صـفت    زدر امور و راضى شدن به بى شرفى و بى آبروئى، همه کاشف ا

  .شجاعت است
ضبط نفس و خویشتن دارى و صراحت لهجه و مقاومت با ناملایمات  انچهچن

و سختیهاى روزگار و بیم نداشتن از انتقاد و احترام به آزادى دیگـران، ناشـى از   
  .ملکه شجاعت است

وجـود داشـت، و روح و جسـم او      ﷒مظاهر این شجاعت در حسین  تمام
ضـرب    شجاعۀ الحسینیه تا جائى که مرکز نمایش عالیترین مرتبه شجاعت بود 

  .المثل گشت
  :شیخ اسبق جامع ازهر از یکى از بزرگان نقل کرده که گفته است شبراوى

علم و حلـم و فصـاحت، ذکـاء، بدیهـه     : بیت تمام فضایل را جامع بودند اهل
دانشهاى آنهـا تحصـیلى و از آمـوختن نبـود بلکـه      ... گوئى، جود و شجاعت و
  .بخشش و موهبت الهى بود

بخواهد فضایلشان را بپوشاند مثل کسى است کـه بخواهـد آفتـاب را     هرکس
  .بپوشاند
  .در جواب عاجز شوندکس از آنها سؤالى نکرد که آنها  هیچ
  .کس با آنها در مقام معارضه و هم طرازى بر نیامد مگر آنکه مغلوب شد هیچ
بسیار سختیها و مصائب که در هنگام جهاد و قتال به آنها رسید و با صبر  چه

وقتى صدایشـان  . جمیل آن را تحمل کردند، و سستى و ناتوانى در آنها پیدا نشد
اموش مى گردد، و همه گوشـها بـراى شـنیدن    به سخن بلند شود همه صداها خ

ایشان را بـه آن   ،فضایل و خصلتهایى است که خداى. سخنانشان آماده مى شود
  .مخصوص گردانیده است
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  :سپس شبراوى مى گوید 
در اوج صفات عالیه قرار گرفت، و علو مرتبه او به حـدى    ﷒حسین  امام

ومایه و حقیر است، و در آن بـازارى کـه   است که ثریا از رسیدن به معناى آن فر
غنیمت هاى مجد و بزرگـى را قسـمت کردنـد سـهم وافرتـر، و نصـیب بیشـتر        

نبـوت در او و   نمخصوص او گردید، و جرثومه عـزت بیـت رسـالت، و خانـدا    
خصال مجد و فضیلت آنها مـورد اتفـاق   . انحصار یافته بود  ﷒برادرش حسن 

و حال آنکه آن دو بزرگوار فرزنـدان فاطمـه بتـول و     است، و چرا چنین نباشد،
  .بودند ﷐مقبول حضرت رسول ـ 

ــا ــه   همــــــــ ــد یبتنَیانــــــــ ــمراً للْمجــــــــ   شَــــــــ
   

ــداً    جـــ مـــــا ملَه ـــــدوال ــس ـــ ؤس ی ــم ــانََ لَـــ   کَـــ
   

ــا    و ــتَراحا و اَقْلعَـــــ ــدا، واســـــ جِـــــ ی ــم ــو لَـــــ   لَـــــ
   

لا     ــثلاً و ــرا مــــ ــا نظََــــ ــداً لَمــــ ــدا نــــ   وجــــ
   

دو دامن همت را به کمر زدند که بناء مجد و عظمت را خود بر پا سـازند   آن 
گویا پدرى براى آنان تأسیس مجدى نکرده است و حـال آن کـه اگـر در ایـن     
جهت استراحت کرده و هیچ کوششى نمى کردند، باز هم بـراى آنهـا بـه واسـطه     

  . مجد و عظمتى که داشتند، مثل و نظیرى براى خویش نمى یافتند
حسین با قوت قلب در نبـرد بـا دلیـران اقـدام کـرد،      : از آن گفته است  پس

بـا نفسـى   . صابرانه حمله مى نمود و فرار از جهاد را پستى و عـار مـى دانسـت   
مطمئن، و عزمى آرام به استقبال اهوال شدیده مى رفت، مصـافحه بـا شمشـیر و    

ل را در راه د وننیزه را در راه خدا غنیمت مى دانست و جانبازى و ریخـتن خ ـ 
از پستى و دنائت ابا مى کرد اگرچـه متضـمن قتـل و    . عزت بهائى کم مى شمرد

  .شهادت باشد
ـــــــرىَ ـــــــۀ     یـ ـــــــنْ رکـُـــــــوبِ دنیـ ـــــــوت اَحلــــــــى مـ   المْـ

   
ـــــنْ رکــــــب الــــــذلاّ        ش مـ ـــــی ش عـ ـــــی   و لـَـــــیس بِعـ
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را از زندگى با پستى و دنائت شیرین تر مى بیند زیرا زندگى با ذّلت و  مرگ 
  . زبونى، زندگى نیست
  :سپس گفته است 

ابن زیاد از شنیدن این خبر ناراحت و  ;حسین به قصد کوفه حرکت کرد وقتى
نگران شد و بیست هزار نفر را براى نبرد آن حضرت فرستاد، و به آنها امر کـرد  

وقتى به او . حضرت بیعت بگیرند و اگر بیعت نکرد او را بکشند براى یزید از آن
و به تحمـل ظلـم و   . کرد أسىپیشنهاد بیعت کردند نپذیرفت، و به جد و پدرش ت

زور و ننگ و عار راضى نشد، و نجدت و شجاعت هاشمیه را آشکار کـرد و بـا   
دف اینکه خود و اهل بیت و عزیزان و کسان و اصحابش را محاصره کـرده و ه ـ 

نیزه و تیر قرار دادند، در جهاد ثابت قدم بماند و با شهامت عالى بدون اضطراب 
  :و با قوت قلب در چنین موقع خطیر پایدارى کرد و ندا کرد

. اَهلَ الْکوُفَۀِ ما رأَیت أَغْدر منْکُم قُبحاً لَکُم، و تعَساً لَکُم الوْیـلُ ثُـم الوْیـلُ    یا 
م    استَصرَخْ بابِ و لمَـا اَتَینـاکُم تَهـافتَُّ تمُونا فَاَتیَناکُم، و اَسرَعتُم الى بیعتنا سرْعۀَ الذِّ

لا ذنَْـب   و ،فیکُم هَل اَفْشودرِ عَنْ غینا مدائاَع وفینا سَلیع لَلتُْمس الفَْراشِ، و تَهافُت
لا لعَنَۀُ ا اللهِ علَى الظّالمینَ ثُم حملَ علَیهِم، و سیفهُ مصلَّت فى یده و منّا کانَ الیَکُم اَ

دنْشی وه:  
  ابنُ على الحبر منْ آلِ هاشم کفَانى بهِذا مفْخَراً حینَ اَفْخُرُ انََا

یاترِ الاَبلى آخا  
  :یعنى

لاکـت و نـابودى و   ام، زشـتى و ه  عهد شکن تر از شما ندیده! مردم کوفه اى 
شقاوت بر شما که به ما استغاثه کردید، و ما را به یارى خود خواندید، ما دعوت 

اکنون که به ! شما را پذیرفتیم، و شما به سوى بیعت ما مانند مگس شتاب گرفتید
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سوى شما آمدیم مانند پروانه سبک فرو ریختید، و به سوى شر و بدى رو کردید 
به روى ما کشیدید بى آنکـه آنهـا عـدل و دادى در     و شمشیرهاى دشمنان ما را

آگـاه باشـید   . میان شما فاش کنند، و از ما گناهى نسبت به شما صادر شده باشد
  پس بر آن مردم غدار با شمشیر از نیام کشیده! که لعنت خدا بر ستم کاران است

  :فرمود کرد و می حمله
  )2(ابنُ على الْحبر منْ آلِ هاشم کفَانى بهِذا مفْخَراً حینَ اَفْخَرُ  انََا
  
فرزند على آن مرد عالم صالح هستم از آل هاشم و در مقام مفاخره ایـن   من 

  . افتخار براى من بس است
  
همواره جهاد مى کرد تا بسیارى از شجاعان سپاه کوفه را به خاك هلاکـت   و

  )3(. ى جنگ فرو مى رفت، و از مرگ اندیشه نمى کردانداخت و در دریا
  :نیز شبراوى مى گوید و

شجاعانه مى رزمید تا آنکه سى و یک زخم نیزه، و چهل و سه ضرب  حسین
شمر بـا جمعـى از   . شمشیر بر آن پیکر نازنین وارد شد تا آنگاه که بر زمین افتاد

طولانى گذشت،  لشگر میان آن حضرت و خیمه هاى حرم حایل شدند و زمانى
و کسى معترضّ قتل او نمى شد و اگر مى خواستند او را بکشند مى کشتند ولـى  

و مـى خواسـت دسـتش بـه     . هر کس از ارتکاب این جرم خوددارى مى نمـود 
ریختن خون حسین آلوده نشود، و منتظر بود کـه دیگـرى ایـن سـتم عظـیم را      

آن حضرت که با آن مرتکب شود، پس به تحریک شمر از هر سو حمله کردند و 
حال برمى خاست و بر زمین مى افتاد و با نیرومندى و قوت و ثبات و شجاعت 
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شهامت قرشى و عـزت  . با آنها نبرد مى نمود و با آنهمه جراحات اعتنا نمى کرد
  )4(. هاشمى او استوار بود مانند شیر جهنده که از گزند سگان بیم نداشته باشد

بن عمار نقل کرده اند که وقتى پیادگان لشـکر بـه   و ابن اثیر از عبداالله  طبرى
آن حضرت از چپ و راست حمله کردند، آن حضرت بر آنها که از جانب راست 

ور شده بودند حمله کرد تا گریختند، و بر آنها کـه از سـمت چـپ بودنـد      حمله
بـر سـر و پیـراهن     عمامـه حمله فرمود تا آنها را نیز به گریز داد، و در این حال 

به خدا سوگند هرگز شکسته اى را ندیدم که فرزندان و اهـل  . ر برداشتخزى د
بیت و اصحاب و یارانش کشته شده باشند و در عین حال دلدارتر و قوى تـر و  

به خدا سوگند پیش از او و بعد از او کسى را مثـل او  . بى بیم تر از حسین باشد
به خـدا سـوگند او   . آن لشکر از او مى گریختند دبه هر سو حمله مى کر! ندیدم

همچنان جهاد مى نمود و خواهرش دختر فاطمه بیرون آمد، در حـالى کـه مـى    
  :گفت
 تَلَى الاْ لیع قَتطاب    رضِالسماء تَ

  آسمان با زمین یکسان گشته بود کاش
  :بود فرمود  ﷒عمر بن سعد که در این حال نزدیک حسین  به
ظُرُ الیَه یا     عمرَ بنَ سعد أَیقتَْلُ اَبو عبدااللهِ، و اَنْت تنَْ

  مى کشند حسین را و تو نگاه مى کنى؟ آیا
گویا نگاه مى کنم به اشک چشم عمر که بر گونه هـا و  : بن عمار گفت عبداالله

  )5(. ریشش جارى گردید
  :ابى الحدید مى گوید ابن

مـا  : که در میدان کربلا گفتنـد   ﷒ن على در شجاعت مانند حسین ب کیست
ور شـده، و از   شجاعتر از او کسى را ندیدیم در حالى که انبوه مردم بر او حملـه 
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برادران و اهل و یاران جدا شده باشد، مانند شیر رزمنده سـواران را درهـم مـى    
پستى نشد، و دست در دست  بهشکست و چه گمان مى برى به مردى که راضى 

  )6(. آنها نگذارد تا کشته شد
  :مى گوید عقاد

 و نِ صیسۀُ الْحجاع    نَّها الشَّىء منْ معدنهفَۀٌ لا تُستغَْرَب منهْ لاشُ
حسین صفتى است که ظهور آن از او غریب نیست براى اینکه ظهور  شجاعت

   است شجاعت از او مثل ظهور طلا از معدن طلا
فضیلتى است که آن را از پدران و نیاکان به ارث برد و به فرزندانش  شجاعت

  .تا اینکه مى گوید (آن را به ارث داد 
 ى الاْ ونفى ب سَلی       ـهلَیع ملـى مـا اَقْـدع مـنْ اَقْـدمقَلبْاً م عْاَشج ونْ هنسْانِ م

   الحْسینُ فى یومِ کرَْبلاء
نسان کسى در شجاعت قلبى و قوت روحى شجاعتر نیست از کسى افراد ا در

  )7(.  که اقدام کند و وارد شود بر آنچه حسین در کربلا بر آن اقدام کرد
  :هم عقاد گفته است و

شیر بچه على در شجاعت روحى و بدنى، آخرین و بالاترین درجه و  حسین
. ضـرب المثـل بـود   رتبه را دارا بود، و در میان شجاعان درجه اول، شـجاعتش  

مالک قلبش شد هنگامى که هرچه پیرامونش بود، دل را سست مى کـرد و گـره   
  .عزیمت را مى گشود

قلبش شد در حالى که بانوان و جوانان و کودکان و فرزندانش با قیافـه   مالک
هاى روشن و چهره هاى شاداب گرسنه و تشنه بودند و دامنش را مى گرفتند و 

  .مى گریستند
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شد از روى بصیرت و وقار و حلم، نه مثل کسانى که ناگهان بـه   قلبش مالک
جنبش مى آیند و خشمناك مى شوند و خود را در زحمات، ابتلائات و مهالـک  

بلکه پیش از جنگ و در هنگام جهاد با قوت و بینش بود و ضـعف   ;مى اندازند
که بر او را  ها زهرا از عزیمتهاى خود مى افشاند آنچنان که شیر، گردهاى سنگری

مى افکنند از خود مى تکاند هرگز در آن موقف رهیب و وحشتناك از برنامه اى 
که اجرا کرد، و از نهضت و قیامى که نمود پشـیمانى و تأسـفى بـر او وارد نشـد     
هرچند از جهت مرگ دوستان و داغ نوجوانان و عزیزانش تأسف مى خورد امـا  

  .از کار و اقدامش متأسف نبود
  :ن را نقل مى کنداین داستا سپس

شب عاشورا حسین در خیمه نشسته بـود، و تیرهـائى را کـه در جلـو او      در
ریخته بود اصلاح مى کرد و فرزند بیمارش در پیش رویش نشسته بود و او ایـن  

  :رجز را مى خواند
ــا ــل   یــــ ــنْ خَلیــــ ـــ ــک مـ ــرَ افُ لَــــ   دهــــ

   
  کَـــــم لَـــــک بالاشْـــــراقِ و الاَصـــــیل     

   
  صــــــــاحب و ماجــــــــد قتَیــــــــل مــــــــن

   
ــدیل     ــع بِالبْــــــ ــدهرُ لا یقنَْــــــ   و الــــــ

   
ــل   و ــى الجْلیـــــ ــى ذاك الَـــــ ــرُ فـــــ   الاْمـــــ
   

ــبیل      ــالک ســــ ــى ســــ ــلُّ حــــ   و کُــــ
   

چه بسیار در هر صـبح و شـام یـار خـود و     ! دنیا واى بر دوستى مثل تو اى 
زمـام   ;و روزگار به هیچ عوض و بدلى قانع نمى شود! صاحب مجد را کشته اى

  . امور در دست خداوند است و هر انسان زنده، راه مرا مى پیماید
خود را از گریه بازداشت تا الم بر الم پـدر نیفزایـد امـا خـواهرش      فرزندش

  :زینب نتوانست خود را نگاه دارد از خیمه اش بیرون آمد، و صدا مى زد
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 ى ف واثَکْلاهاُم ولُ االلهِ، وسى ردج مات موْیالیلاَبى ع و راءۀُ الزَّهمى . اطَاخ و
  . الحْسنُ فَلیَت المْوت اَعدمنى الْحیاةَ یا حسینا یا بقیۀَ المْاضینَ و ثمُالَۀَ البْاقینَ

که به داغ فقدان برادر مبتلا شدم امروز جدم پیغمبر، مادرم فاطمـه زهـرا و    آه
رفتند یعنى در این مصیبتهاى جانکاه دلهاى ما  پدرم على، و برادرم حسن از دنیا

اى ! اى حسینم. به تو آرام داشت پس کاش مرگ، این زندگى مرا نابود کرده بود
  !.یادگار گذشتگان، و تتمه باقیماندگان

  
از گریه او بگریست ولى عزمى که درآن شـب داشـت کاهشـى      ﷒ حسین

  :نیافت و فرمود
طا لنَام اُخْت لوَ تُركِ یا     القَ
او را دلدارى و تسلیت مى داد، و در تصمیم خود ثابـت، و ماننـد کـوه در     و

نیتى که داشت پایدار بود که از مرگ و شهادت استقبال کند و تسلیم حکم پسـر  
  .مرجانه نشود، سپس خواهر را در حالى که بیهوش شده بود به خیمه برد

و   ﷒پس از نقل این حکایت سوزناك که شـجاعت و قـوت روح حسـین    
  :استقبال او را از شهادت و مصائب نشان مى دهد مى گوید

و دولتها زایل مى شوند و تغییر و تحـول مـى پذیرنـد، تحـت نفـوذ       کشورها
قشون و سپاه بیگانه واقع مى شوند و طمعهاى بشر برآورده شود یا ناکام گـردد،  
و مطالب و مقاصد فراهم گردد یا انسان به مطالبش نرسـد، ایـن اخـلاق عـالى     

و از دولتهـا و   اسـت،  اسزاوارتر به بقاء و خلود هستند از کشورها و آنچه در آنه
ایـن اسـتقامت، ایـن    (آنچه در حیطه تصرف آنها است بلکه ایـن اخـلاق عـالى    

پایدارى و علوّ همت و شجاعت، این قوم عزم و اراده از کوههاى بزرگ جهـان،  
  )8(. و کرات آسمان سزاوارتر به بقاء هستند
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  :هم عقّاد مى گوید و
ر میان شدتها و محنتهـائى کـه   با ثبات قلب و توجه و بصیرت د  ﷒ حسین

  .صبر و شکیبائى را نابود، و عقل و خرد را از سر مى برد پایدار بود
و خون و بنیه بدنى بشر را طاقت تحمل آن مصائب دلخراش نبـود، و   گوشت

کسى را تاب و توان برداشتن بار آن همه آلام و داغها نیست مگـر اولـوالعزم از   
  )9(. سیار نادر و کمیابندکسانى که در اولاد آدم و حوا ب

یک سو شدت تشنگى و رنج و تعب گرسنگى و بى خوابى، از یکسو خون  از
ریزى از جراحتها، از دیگر سو زحمت جهاد و دفاع از خود و اصـحاب و اهـل   

از یک طرف خواهش آب و فریـاد تشـنگى کودکـان، از    . بیت و بانوان و اطفال
  .سلامو محترمترین بانوان جهان اطرف دیگر اسارت قریب الوقوع عزیزترین، 

زمان باران مصیبت بر او شدیدتر مى شد، و هر ساعت صداى شـهیدى از   هر
یاران باوفایش بر دلش داغ تازه مى گذارد، شخصاً به بالین سرآنها حاضـر مـى   
شد آن مردان با اخلاص و با وفا و باایمان را مى دید که با پیکرهاى مجـروح و  

  .ن مى دهند، و نسبت به او عرض ادب مى کنندبدنهاى پاره پاره جا
حسین شهامت و استقامت و ایمان، این مصائب را تحمل مى کرد، و مثل  ولى

شجاعى که دشمنان را از خود دفع مى کند با این مصیبات که هر یک براى از پا 
  .درآوردن بزرگترین شجاعان کافى بود، مدافعه مى کرد

عالم امر است، وقتى تجلى مى کنـد جلـوه او   باد حقیقت انسانیت که از  زنده
تمام زیبائیهاى عالم آفرینش را تحت الشعاع قرار مى دهد، و به ایـن چنـد مـن    
گوشت و خون و پیه و استخوان، آن قدر ارج و اعتبار مـى دهـد کـه بـا تمـام      

  !اهتزاز در آید بهممکنات برابرى کند، و پرچم افتخارش برفراز آسمان اعلى 
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پرستى و خدا شناسى که جان بشر را اینقدر سنگین و با عظمت  باد حق زنده
  !مى سازد
باد خاندان محمد و اهل رسـالت و دودمـان نبـوت کـه درس شـرافت،       زنده

  !استقامت، شکیبائى، فداکارى، قوت قلب و ثبات قدم به جهانیان دادند
گرد و افتخار بر ملت رشید شیعه که همه سـاله سـال  ! باد جامعه مسلمان زنده

این فداکارى بیمانند و این تجلى عظیم روح انسانیت را با عظمت و شکوه بسیار 
تشکیل مى دهد و در این مراسم، عالیترین درسهاى اخلاقى را به جامعه بشریت 

  !مى دهند
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   ﷒ـ عظمتهاى حسین  10
علائلى ضمن آنکه از عظمتهائى که در وجود حسین تمرکز یافته بـود سـخن   

است، از عظمت صراحت لهجه و عظمـت تصـمیم و عظمـت ابـاء نفـس و      گفته 
چـون ایـن   . بلندى همت و عظمت مردانگى آن حضرت شرحى نگاشـته اسـت  

و شـجاع و شکسـت ناپـذیر     ضعظمتهائى که یاد کرده همه از همـان روح فیـا  
سرچشمه مى گیرد، قسمتهائى از سخنان او را بـه طـور اقتبـاس و      ﷒حسین 
  .ه معنا با اضافات و تصرفاتى در اینجا مى آوریمنقل ب

  :در تصمیم عظمت
معناى عزم راسخ داشتن به انجام کار و پایان آن، به طورى که هیچگـاه و   به

به هیچ گونه از عزم خود برنگردد، و هیچ چیز تصمیم او را سسـت نسـازد، و از   
  .میم بگیردآغاز کار ملاحظه پایان و عاقبت آن را بنماید و هشیارانه تص

بشنوید که حسین چگونه با پیش بینى پایان کـار، وارد میـدان شـد، و     اکنون
آنگاه که عزیمـت خـروج از   . سخنانش چگونه از شعور خطیرش بر مى خاست

  :مکه و سفر عراق را داشت این خطبه را خواند
 دمْلَّى اللهِ اَلحص لاّ بِااللهِ، وةَ اُلا قوااللهُ وماشاء و ،    تـوخُـطَّ الْم هـولسلى رااللهُ ع

 قوُبعیاقَ یْشتلافى الى اَسنى الَهما اَوالفْتَاةِ، و لى جیدةِ عطَّ القَْلاد على ولْد آدم مخَ
ف، و خیرَلى مصرَع اَنَ وسلى ینَ    ااـیب لانُ الفَْلَـواتسها عطَّع لاقیه کأََنِّى بِاَوصالى تقََ

نَّ منّى اَکْراشاً جوفاً، و اجَرِبۀً سغبْاً لا محـیص عـنْ یـوم    ویسِ، و کَرْبلا فیَملاَنوَاال
طَّ باِلقَْلَمِ رضَِى االلهِ رضِانا اَهلَ الْبیت نَصبِرُ على بلائه، و یوفَّینا اجُـور الصـابِرینَ    خُ

ُتهمولِ االلهِ لُحسنْ رذَ ع ظیرةَِ القُْدسِ تقَرُّبِهِم عینهُ و  لَنْ تشَْ فى ح َۀٌ لهوعمج ى ملْ هب
 هااللهِ نفَْس قاءلى لطِّناً عوم و ،َتهجهلاً فینا م نْ کانَ باذَلا فم زُبِهِم وعده اَ َنجـلْ یْرحْفَلی 

  )10(.  تعَالى احلٌ مصبِحاً انْ شاء االلهُمعنا فاَنّى ر
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شود، و نیروئى جـز بـه    براى خدا است، و آنچه خواست خداست می سپاس 
  . خدا نیست، و درود خدا بر پیغمبرش

  
بر فرزندان آدم نوشته شده و آنها را احاطه کرده، مانند گـردن بنـد بـر     مرگ 

گردن دختر جوان، و من بسیار مشتاقم به دیدار گذشتگان خودم همانگونـه کـه   
وسف بود، و براى من قتلگاهى است که من آن را خـواهم  یعقوب مشتاق دیدار ی

رگهـاى مـرا پـاره     بیابـان بینم که در میان نواویس و کربلا گرگان  گویا می. دید
کنند تا شکمهاى گرسنه خود را پر کنند از چنان روزى که با قلم قضا نوشـته   می

او  کنیم بـربلاى  صبر می. شده گریزى نیست، رضاى خدا رضاى ما خاندان است
هرگز پاره تن پیغمبر از او جدا نشود، بلکه با او در . تا به ما مزد صابران را دهد

هاى تـنش روشـن شـود، و بـه      باشد، چشمش به پاره احظیره قدس در یک ج
  . واسطه ایشان به وعده خود وفا کند

هرکس از ریختن خون دلش در راه مـا دریـغ نـدارد، و دل بـه     ! باشید آگاه 
ان شاء . نهد با ما کوچ کند که من بامداد کوچ خواهم کرد دا میشهادت و لقاى خ

  . االله تعالى
بود منطق حسین، و سخنان شور انگیز و قاطع او در برابر کسانى که او را  این

  .از تصمیمى که داشت باز مى داشت
که حسین در آن این خطبه را انشاء کرد، مکانى با عظمت و با هیبـت   مکانى

زیرا رجال بزرگ مانند عمر بن عبدالرحمن مخزومى، عبـداالله بـن عبـاس،     ;بود
محمد بن الحنفیه و عبدالله بن عمر او را از اجراى تصمیمى کـه داشـت منـع مـى     

آنهـا از   نمفکـرا کردند، و این خطبه در حقیقت پاسخى به درخواسـت آنهـا و ه  
  .مسلمانان، و اعلام قبول تمام خطرات تصمیم بود
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نامبرده هرچند همه نامدار و متشـخص بودنـد امـا روحـى مثـل روح       رجال
حسین، و شعور و بینشى مانند شعور او نداشتند، و آن مایه اى که حسین داشـت  

آنها در برابر بطولت و مردانگـى حسـین هیبـت خـود را از دسـت      . در آنها نبود
 ـ دا باشـد کـه    هدند، و چون ریگهاى کوچکى بودند که بر دامن کوه بزرگـى ریخت

بادهاى تند آنها را به زیر مى ریزد، و کوه در مکان خود استوار و آرام باقى مـى  
اکنون که سخت ترین بادهاى حـوادث و آزمـایش، در جهـان اسـلام بـه      (ماند 

باشـهامت و   حرکت در آمده و مـردم را زیـر و رو مـى کنـد، حسـین و یـاران      
قهرمانش در برابر این تنـدبادها و امـواج سـهمگین اقیـانوس حـوادث، مردانـه       

  . )ایستادند و مانند کوه از جاى نلغزیدند
که در صفحات تاریخ جاویدان ماند، پاسخ حسین بود به عبـداالله بـن    پاسخى

 عمر، وقتى به او پیشنهاد سازش با بنى امیه را داد، و او را از شـقاوت و قـدرت  
  :سرنیزه، و زور و بى پروائى و جسارت آنها به خدا و پیغمبر بیم داد، فرمود

نیْا علَـى االلهِ اَنَّ رأسْ یحیـى بـنَ     یا  وانِ الدنْ هاَنَّ م تملمنِ امَا عالرَّح دباَبا ع
   زکَرِیا اُهدى الى بغى منْ بغایا بنى اسرائیلَ

قدرى دنیا در نزد خدا این است که سر یحیـى   خوارى و بیدانى که از  نمی آیا
  .بن زکریا هدیه شد به زن زناکارى از فواحش بنى اسرائیل؟

مقدار قوت تصمیم، و توجه او را به پایان کـار، و عـزم     ﷒جواب امام  این
خلل ناپذیرش را آشکار مى کند که براى نیل به هدف و انجام برنامه اى که خود 

موظف به اجراى آن مى دانست به قدر سرانگشتى حاضـر بـه عقـب نشـینى      را
یزیـد هدیـه مـى شـود      بـراى نیست، و ضمناً هم به مصیبت سر انور خودش که 

  .اشاره فرمود
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حسین اینچنین قیام و نهضت را شروع کرد و اینسـان قلـب شـجاعش     آرى،
ى دیگـر نظـر   محکم ماند که تا انجام کار به جز مبدأ و هدفى که داشت بـه جـا  

خدا، پیغمبر خدا، قـرآن کتـاب   : نداشت، مبدئى که در چند کلمه خلاصه مى شد
  .خدا، عظمت در اباء نفس و تسلیم باطل نشدن

بسـا  . این ناحیه نیز حسین عظمت، بالاترین درجـات عظمـت را داشـت    در
اشخاصى که هدف و مبدأ بزرگى را در نظر مى گیرند و برنامه هائى عالى اعلام 

نند، ولى در وسط راه وقتى مواجه با خطر شدند برنامه را فراموش مى کنند مى ک
مـال و مقـام یـا     دنـد یا هنگامى که مال و اعتبار و مقامى بـه آنهـا پیشـنهاد کر   

 ;شهوترانى آنها را ذلیل و بیچاره ساخته و از هدف خود چشم پوشى مى نماینـد 
در میـدان فضـیلت    این کسان از هدف خود دست مى کشند و علاوه بـر آن کـه  

سهمى نصیبشان نمى شود، دامنشان به عیب و ننگ آلوده مـى گـردد، و اگـر از    
شرافت و ایمانشان کمتر زیان مـى   ادندآغاز سخنى نمى گفتند و برنامه اى نمى د

  .دید
در اینجا نیز مانند جد و پدرش از تمام کسانى که بـراى حـق و     ﷒ حسین

مسابقه را برد، و وقتى با همه گونه خطر مواجه شد و همه  به نام عدل قیام کردند
  :گونه اسبابى که دیگران را ناچار به تسلیم مى ساخت فراهم گشت، فرمود

ـى      لا  طاء الذَلیلِ، و لا اَفرُّ فرار العْبیـد یـا عبـاد االلهِ انِّ عدى اِبی طیکُم االلهِ لا اُعو
کُم منْ کلُِّ متَکَبر لا یـؤْمنُ بِیـومِ   عذْت بِرَبى و ربکُم اَ بر ى و وذُ برَِبونِ اَعمْنْ ترُج

  )11(  الْحسابِ
  
گذارم و چـون بنـدگان    به خوارى دست در دست شما نمی! به خدا سوگند نه

بـرم بـه پروردگـار خـودم و      من پناه مـی ! اى بندگان خدا. کنم از جهاد فرار نمی
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برم به خدا از هـر متکبـرى    اینکه مرا سنگباران کنید، و پناه میپروردگار شما از
  .که ایمان به روز قیامت ندارد

  :نیز فرمود و
 ثُم      رود بِکُمورتّـى تَـدح َالفَْـرس رْکَـبما ی ث لاّ کرََی ها ادعثوُنَ ب اَیم االلهِ لا تَلبِْ

قَ الْالرَّحى قَ بِکُم قَلَ هد عهده الى اَبى عنْ جدى فَأجَمعوا اَمـرَکُم، و  محورِ ع، و تقَْلُ
ى توَکَّلْت علَى  مشُرَکائَکُم ثُم لا یکُنْ اَمرُکُ ظرُونَ انِّ علیَکُم غمُۀً ثُم اقْضوُا الى ولا تنُْ

ها اتیذٌ بنِاص آخ ولاّ ه ۀ انْ دابما م کُم بر ى و بتقَیمااللهِ رسراط ملى صى عب12(  نَّ ر(  
خدا سوگند بعد از من درنگ نکنید مگر به مقـدارى کـه کسـى بـر اسـب       به

نشیند، تا روزگار بر شما چون آسیا بگردد و چون محور مضطرب شوید عهـدى  
پس شما کار خود را فراهم کنید . است که پدرم از جدم مرا به آن خبر داده است

من بر خدائى کـه   د،رد آورید و بر من بتازید و مرا مهلت ندهیو همکارانتان را گ
اى نیست مگر آنکـه ناصـیه    ام، هیچ جنبنده پروردگار من و شما است توکل کرده

  .درستیکه پروردگار من بر صراط مستقیم استه او به دست خدا است، ب
ــــــــمظ ــــــــعا اَع طــــــــلاً لَــــــــم یعــــــــطَ متَضِّ ب بِــــــــه  

   
    ــــــغارِ، والص اَعطــــــى دونهَــــــا الرَاسْــــــا  یــــــد  

   
کــذل ــى  کَــــــ ــات علــــــ ــتَعدى الْممــــــ ــرُّ یســــــ   الحْــــــ

   
ــاً   لالاً وارکاســــــــــ دــــــــــــۀِ اینشِ الد ــی   عــــــــــ

   
جــــــــا اَکْــــــــرِم َلهَــــــــا نه بهِــــــــا خُلَّــــــــۀَ کانَــــــــت  

   
ــاً    ــامِ نبراســـــ ــتَمرَّت علَـــــــى الاْیـــــ ــم اســـــ   ثُـــــ

   

شخصـیت خـودش،   حسین با عزتى که از نبوت جدش داشت و عزّت ! آرى
خود را نباخت و تاریخ هم از پشت سر او از اینکه اقرار کند به مثـل و نظیـرى   

او مـردان دنیـا را   . براى او یا اینکه همانندى براى او بشناسـد خـوددارى کـرد   
  .مردانگى آموخت

  :ابى الحدید مى گوید ابن
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 د یلِ الاْ ساَه ۀَ ویمالْح النّاس لَّمالَّذى ع یاراً باءْختا وفیلالِ السظ تَتح توْالم
الَّـذى عـرضِ علَیـه      ﷔لهَ علَى الدنیۀِ ابَو عبدااللهِ الحْسینُ بنُ على بنِ اَبیطالب 

فمانُ و اَصحابهِ الاْ نَ الذُّلِّ فَاَن13(.  ...م(  
کسانیکه تن به زیر بار ذلت و ننگ و خلاف شرافت و کرامت ندادند آن  آقاى

کسى که حمیت و جوانمردى و خویشتین دارى و شـهادت در زیـر سـایه هـاى     
بـود   ﷔حسین بن على بن ابیطالـب   ;شمشیرها را بر زندگى با پستى برگزید

پـذیرفت و راضـى بـه    و او ن شدکه به او و اصحابش پیشنهاد امان و تسلیم داده 
  .تحمل خارى نشد

  :در مردانگى عظمت
مقامى عجیب و سخت شگفت انگیز داشت و   ﷒این عظمت نیز حسین  در

مردانگى در وجود و بحد اکمل نمایش یافت، و شاید برجسته ترین موارد ظهور 
مردانگى آن حضرت آنوقتى بود که سپاه کفر پیشه، آن حضـرت و اصـحابش را   

 ـ تیر و یـک نگـاه بـه     رد،باران نمودند، حسین برخاست یک نگاه به آن تیرها ک
  :اصحابش سپس فرمود

   رحمکُم االلهُ الَى المْوت الَّذى لابد منهْ فَانَّ هذه السهام رسلُ القْوَمِ الیَکُم قوُموا 
خدا شما را رحمت کنـد، و از مرگـى کـه چـاره اى از آن نیسـت      ! خیزید بر

  پیشواز
  .اینک این تیرها فرستاده هاى این مردم به سوى شمایند نمائید
برخاستند و ساعتى را با آنها نبرد کردند تا جمعى از اصحاب شـهید   اصحاب

  :در این هنگام حسین دست بر محاسن شریف زد و فرمود. شدند
 شتَْدلَى النَّصـارى اذْ   اع هغَضَب اشتَْد لَداً، وو َلوُا لهعذْ جا ودهلَى الْیااللهِ ع غَضَب

ثَ ثَلاثَۀ، ثال لوُهعلَى الْ جع هَغَضب اشتَْد و    ،ونَـهـرَ دَالقْمو سوا الشَّـمدبذْ عوسِ امج
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تُهم على قتَْلِ ابنِ بنِْت نبَِـیهِم اَمـا وااللهِ لااجُیـبهم    کَلم قَتواشتَْد غَضبَه على قوَم اتَّفَ
  )14(.  الى شَیء مما یریدونَ حتّى اَلقَْى االلهَ و اَناَ مخَضَّب بِدمی

خدا بر یهود شدت یافت وقتى براى او فرزندى قرار دادنـد، و غضـب    خشم 
و غضـب خـدا بـر    . خواندنـد خدا بر نصارى سخت شد وقتى او را ثالث ثلاثـه  

مجوس سخت شد وقتى آفتاب و ماه را به جاى خدا پرسـتیدند، و خشـم خـدا    
شدت یافت بر قومى که همکلام و متفق شدند براى کشـتن پسـر دختـر پیغمبـر     

دهم، تـا اینکـه ملاقـات     خواهند جواب نمی به خدا آنها را به آنچه می خودشان،
  . ب شده باشمکنم خدا را در حالیکه به خون خود خضا

  :اى که از مردانگى حسین هراس انگیز است این است که فرمود جمله
   رحمکُم االلهُ الَى المْوت قوُموا 
  :دیگر اینکه فرمود و
  . ...وااللهِ لا اجُیبهم امَا 

را آشکار میسازد کـه در    ﷒دو جمله با کمال وضوح، مردانگى حسین  این
چنان موقف مهیب و وحشتناك هیچ گونه بیم و هراس و شکست و خودباختگى 

اصحابش را به استقبال از مرگ دعوت فرمود، ماننـد آن   ;در وجودش وارد نشد
  .که آنها را برخوان لذیذترین غذاها بخواند

مـى  زیـرا   ;حقاً هم آن مرگى که حسین به آن دعوت مى کـرد، لذیـذ بـود    و
خواست با باطل نبرد کند و برهان خدا که مبدأ او بود، در پیش چشمش مرتسم 
بود وصداى خدا را که صداى ضمیر و وجدان پاك و ایمان سرشارش بـود مـى   

  .خدا، پیغمبر خدا، قرآن کتاب خدا : شنید و جز این کلمات چیز دیگر نمى دید
کنیم کتاب به این پیرامون شجاعت روحى و بدنى حسین، سخن را دنبال  اگر

زودى به پایان نمى رسد، پس بهتر این است که به همین مقـدار قناعـت کنـیم و    
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خوانندگان گرامى را به کتابهاى مقتل و تفکر در تاریخ زندگى آن حضرت حواله 
  .دهیم
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  ـ صبر و شکیبائى  11
این صفت از اصول اخلاق حمیده و ملکات پسندیده است و آیات شـریفه و  

فضیلت آن بسیار است، و در بیش از هفتاد موضع در قـرآن مـذکور    احادیث در
  :از جمله این آیات است. است
غَْ�ِ حِساب( جْرَهُمْ بِ

َ
  )15(. ) اِن�ما يوُ�� ا�صّابرُِونَ أ

ينَ صََ�ُوا اجَْرَهُمْ بِاحَْسَنِ ما �نوُا َ�عْمَلوُنَ ( جْزَِ�ن� ا��   )16(. ) وََ�َ
  )17(.  )االلهَ مَعَ ا�صّابرِ�نَ  وَ اصَِْ�ُوا اِن� (
ةً َ�هْدُونَ باَِْ�رِنا �مَّا صََ�ُوا(   )18(. ) وجََعَلنْا مِنهُْمْ ائَمِ�
  )19(. ) اِصِْ�ُوا وَ صابرُِوا(
  )20(.  )وَاصْطَِ�ْ لِعِبادَتهِِ (
لوةِ اِن� االلهَ مَعَ ( ْ�ِ وَ ا�ص�

ينَ آمَنوُا اِسْتَعينوُا بِا�ص�
هَا ا��   )21(.  )ا�صّابرِِ�نَ  يا اَ��

  :از روایات، این حدیث معروف و معتبر کافى است و
س معه، و لا فـى  منَ الاْ اَلصبرُ  جسد لاخیَرَ فى جسد لا رأْ سِ منَ الْ یمانِ کاَلرَّأْ

هعرَ مبیمان لا صا .  
  :حضرت امیر المؤمنین نیز روایت است از
 طْرَحقینِ انِ الیسح رِ، وبمِ الصزائِومِ بعمْاله وارِدات نْک22(.  ع(  
  :در حدیث است که فرمود  ﷒از حضرت امام حسن مجتبى  و

کردیم، و آزمایش کنندگان آزمایش کردنـد، ندیـدیم چیـزى را کـه      آزمایش
با صبر همه امـور مـداوا   . وجودش سودمندتر و عدمش زیان بارتر باشد از صبر

  )23(. مى شود، و صبر بغیر خود مداوا نمى شود
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به فضیلت صبر و تعریف و مراتب و درجات و اقسـام آن، مراجعـه بـه     راجع
ند بحار، المحجۀ البیضـاء، جـامع السـعاده و معـراج     کتابهاى حدیث و اخلاق مان
  .السعاده مفید و سودمند است

  :در مفردات القرآن مى گوید راغب
حبس النفّسِْ على ما یقْتَضیه العقلُْ و الشَّرْع اَو عمـا یقتَْضـیانِ حبسـها     اَلصبرُ 
ْنهع   

شـرع، یـا حـبس و بـاز      وادار کردن نفس است بر طبق فرمان عقـل و  صبر،
  .داشتن نفس است از آنچه عقل و شرع بازداشتن نفس را از آن لازم مى شمارند

آیات و روایات، علاوه بر آنکه بلندى مقام و رتبه صابران معلوم مى گردد،  از
دانسته مى شود که صبر، کلید برکات و مقدمه نیل بـه تمـام مقامـات معنـوى و     

  .ر فضیلت استشرط توفیق در هر کار و کسب ه
در مقام صبر امتحانى داد که دوست و دشمن از آن در شـگفتى    ﷒ حسین

جبـت    : شدند، بلکه فرشتگان آسمان برحسب فقره زیارت ناحیه مقدسه ع لقََـدو
ماءکۀَُ السلائم ك نیز از آن صـبر و شـکیبایى در تعجـب ماندنـد، و     )24(  منْ صبرِ

نوعى شد که سخن از صبر و خویشتن دارى ه ب ضرتاز آن حظهور این فضیلت 
آن امام شهید از توضیح واضحات است مع ذلک از جهت فائـده اخلاقـى چنـد    
قسم از اقسام عالى صبر را بیان مى کنیم و سپس موقف عظـیم و بـى نظیـر آن    

  :حضرت را در هریک نشان مى دهیم
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  :در جهاد صبر
در جهاد اینست که مجاهد فى سـبیل االله بـه واسـطه ورود جراحـات و      صبر

زخم اسلحه پشت به میدان نکند و از زخمهاى کارى، پریشـان خـاطر نشـود و    
  .روحیه اش از یورش و حمله دسته جمعى قواى مسلّح دشمن ضعیف نگردد

از علل فتوحات مسلمانان در صدر اسلام همین حال صبرشان در جهاد  یکى
ه براى کسب ثواب و فوز به قرب خدا در میدانهاى نبرد، آسوده حـواس و  بود ک

قرآن از این مردم مدح کرده، و صبر در حین . با اطمینان صابرانه جهاد مى کردند
  :بأس که در آیه

سِ (
ْ
أ اءِ، وَ حَ� اْ�َ ّ ساءِ وَ ا���

ْ
أ   )25( )وَ ا�صّابرِ�نَ ِ� اْ�َ

  .قتال است شده همین صبر در هنگام جهاد و ذکر
  :در آیه دیگر مى فرماید و
  )26(.  )َ�مْ مِنْ فِئةَ قَليلةَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثَ�ةً باِذِْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ ا�صّابرِ�نَ (
و   ﷒افتخار در میدانهاى جهاد اسلامى در درجه نخست نصـیب علـى    این

 ـ   در   ﷒علـى  . دخاندانش بود که در هیچیک از جنگها پشت بـه جهـاد نکردن
جنگ بدر، حنین، احزاب و غزوات دیگر که شرکت داشـتند در نهایـت صـبر و    

جراحت بر بدنش رسـید   نودتحمل، ثابت قدم بودند به طورى که در جنگ احد 
بـرادر  . و همچنان رزم مى کرد و از پیغمبر و اسلام مردانه و صادقانه دفاع نمـود 

گ موته بیش از هفتاد زخم شمشـیر و نیـزه   آن حضرت جعفر بن ابیطالب در جن
بر بدنش وارد شد، و آن مجاهد فى سبیل االله پـرچم اسـلام را نگـاه داشـت تـا      

ثبات ورزید تا او را برحسب بعضى تـواریخ   مچناندستهایش را قطع کردند، و ه
  .به دو نیمه ساختند
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سه طعن نیـزه،  به روایت ابن اثیر و مسعودى و نقل عقاّد، سى و   ﷒ حسین
و سى و چهار زخم شمشیر و خنجر برداشت که این شصت و هفت زخم بغیر از 

  .زخم تیرها بود
نقل کرده که مجموع جراحاتى که اثرش در لباس آن حضرت بود صـدو   عقاّد

بیست جراحت بوده بلکه از بعضى روایات استفاده مى شود که مجموع جراحات 
وارده بر آن بدن عزیز خدا از شمشیر و تیر و نیزه و سنگ، بیش از سیصـد و ده  

طهـر بـر آن   م ینهجراحت بوده است و به اتفاق تمام این زخمها از پیش رو و س
  )27(. حضرت رسید

این کثرت جراحات جنگ مى کرد و رجز مى خواند و حمله هاى مردانـه   با
مى کرد و تا ممکن بود سواره و سپس پیاده، و حتى آن وقتى که بر زمین افتـاده  
بود با کمک شمشیر برمى خاست و آن مردمى را که ننگ عالم انسانیت شدند از 

  .نمود و صبر داشتخود دور مى کرد، و دفاع مى 
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  :در مصیبت جوانان و برادران و اصحاب صبر
نوع صبر از صبر بر جراحات، و آلام بدنى به مراتـب دشـوارتر، و از پـا     این

اما حسین که صبر و شکیبائیش از کوههاى عالم بیشـتر بـود   . درآورنده تر است
مه را بـا  در داغ مرگ جوانان و برادران، و مصیبت بهترین اصحاب و یاران که ه

و بدنشـان را   ختندلب تشنه در پیش رویش به فجیع ترین وضعى شهید مى سـا 
پاره پاره مى کردند، صبرى کرد که از آغاز عالم تا به حال چنان صبرى از کسى 

طفل شیرخوارش را در بغلش تیر مـى زدنـد و هـلاك مـى     . آشکار نشده است
دستش را بـا شمشـیر    فرزند کوچک برادرش را در آغوشش بعد از آنکه. کردند

  .قطع کردند به طورى که با پوست آویخته شد، شهید کردند
خردسال دیگرش را که لرزان از خیمه بیـرون آمـده بـود بـا ضـربت       کودك

در تمام این مصیبات جانکاه صبر مى کرد، حتى کـودکى  . عمود، تشنه کام کشتند
امر به صـبر   ;را که شمشیر دشمن دستش را قطع کرده بود مانند مردان دنیا دیده

  :مى کرد و مى فرمود
   بِک، و احتَسب فى ذلک الخیَرَ ابنَ اَخى اصبِرْ على ما نَزلََ یا 

هـا و اینهـا    صبر کن برآنچه که بر تو وارد شده از بلاها و مصیبت! ام برادرزاده
  !.را خیر حساب کن

بیتش را در معرض اسیرى مى دید با اینکـه ایـن مصـیبت بـراى او کـه       اهل
آنها را مجسمه غیرت و مردانگى بود بسیار سخت و جانگداز بود صبر فرمود، و 

رحمـت خـدا   ه به صبر و وقار و خاموشى و خویشتن دارى سفارش مى کرد و ب
  :مژده مى داد و مى فرمود

 رةَِ والاْخ نیْا و ى الدف ۀُ االلهِ لاتفُارِقُکُممحر .  
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  :در غضب و خشم صبر
روایت است که نیرومند کسى است که به هنگام خشـم،   ﷑پیامبر اعظم  از

هرگز تحت تأثیر خشم و غضب کارى را انجام  ﷒حسین . مالک خویش گردد
و اگر تمام عوامل خشم فراهم مى شد  ;نداد، در هنگام غضب برخود مسلط بود

میانه روى و راه صواب به قدر چشـم بـرهم زدن    وآن حضرت از طریق اعتدال 
  .ن نمى شدبیرو

  :مى گوید علائلى
از غلامانش آب بر دست مبارکش مـى ریخـت ابریـق از دسـتش در      غلامى

! اى آقاى مـن : غلام عرض کرد. طشت افتاد، آب طشت بر روى مقدسش پاشید
ظَ ( وَالعْافَ� عَـنِ (: غلام گفت. خشمم را فرو خوردم: فرمود .)وَالْ�ظِمَ� الغَْيْ

�سِْ��َ  ُ�ِب� وَ االلهُ (: عرض کرد. از توعفو کردم : فرمود .)اّ�اسِ    )28( .)الْ ُ
  :فرمود

 بذْهااللهِ الْکَریم ا هجورٌّ لح فَاَنْت   
  )29(!. که تو در راه خدا آزادى برو
یکى از نمایشهاى حسن خلق و کرم آن حضرت که نشان مى دهد آن امـام   و

و ایسـتادگى را داشـت    شهید در برابر عوامل غضب و خشم و کینه، کمال قدرت
وقتى در گرمگاه روز رسیدند و حضرت دیـد بـه   . سیراب کردن لشکر حرّ است

امـر   رحسـب ب. سختى تشنه هستند، فرمان داد تا به آنها و اسبهایشان آب بدهند
امام تمام سـپاه دشـمن را از مـرد و مرکـب سـیراب کردنـد و برپاهـا و شـکم         

  .چهارپایانشان آب پاشیدند
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من پس از همه رسیدم آن بحر مکرمـت و نـور   : محاربى گفتبن طعان  على
دیده ساقى کوثر مرا به آن حال دید، به زبان مبارك به نهایت لطف و مرحمت به 

  :لغت حجاز فرمود
   اَخى اَنخِْ الراوِیه یابنَ 

  .شتر را بخوابان! برادرزاده
من .  اَنخِْ الجْملَ : معنى کلام امام را ندانستم امام دانست که نفهمیدم فرمود من

  :شتر را خوابانیدم، فرمود
   السقا اخنث 

  !مشک را بر گردان و آب بنوش دهانه
نتوانستم، امام پیش آمد و دهانه مشک را به دست مبارك پیچیـد تـا آب    من
  )30(. نوشیدم

دیگر از نمونه هاى صبر آن حضرت امتناعى است که از شـروع کـردن بـه     و
مى دانسـت آن لشـکر کفـر پیشـه بـه هیچوجـه بـر او و        جنگ داشت، با اینکه 

عزیزانش رحم نمى کنند، و با اینکه از آنها کارها و حرکاتى سر مى زد که صـبر  
بر آن اعمال نکوهیده دشوار بود، آن حضرت حجت را بر آنها تمام سـاخت نـه   

  .خود و نه اصحابش دست به اسلحه نبردند
در آن دسـتور داده بـود کـه حـرّ بـر       که نامه ابن زیاد به حرّ رسید و موقعى

کار را تنگ بگیرد، و ایشان را در بیابـانى بـى آب و سـبزه فـرود       ﷒حسین 
  :زهیر بن القین به امام عرض کرد ;آورد
آن سپاهى که پس از اینها بیایند بسى بیشتر باشند، اجـازه بـده   ! خدا قسم به 

  :آن حضرت فرمود  تا هم اکنون با این گروه نبرد کنیم
  . ابتدا به جنگ نمى کنم من 
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وقتى آب را بر روى امام و اصحابش بسته بودند و در لشـکرگاه آن   همچنین
حضرت جاندارى نبود از زن و مرد، کوچک و بـزرگ، جـوان و پیـر، بیمـار و     

حتى اسبها و مراکب، مگر آنکه تشنه بود و صیحه تشنه کامان همواره بـه   ;سالم
  .رسید از ابتداى به جنگ خوددارى کردگوش امام مى 

وقتى جرثومه شرارت و خباثت، شـمر ملعـون روز عاشـورا بـه خیـام       حتى
طاهره نزدیک شد و در پیرامون خیمه هاى جلالت و عظمت مى گردید تا نقطـه  
اى را که از آنجا میتوان به خیام و لشکرگاه امام حمله کرد، معین سازد، خنـدقى  

  .کرد جسارتبانگ برداشت و به امام  ;افروخته اندرا دید که آتش در آن 
بن عوسجه که در تیراندازى مهارت داشت اجازه خواسـت شـمر را بـا     مسلم

تیر بزند، و زمین را از لوث وجود خبیث آن دشمن خدا پـاك سـازد، حضـرت    
مثـل اینکـه مـى     )31(اجازه نفرمود، چون از ابتدا کردن به جنگ کراهـت داشـت   

  .نها صورت دفاع داشته باشدخواست جنگش با آ
دیگر از نمونه هاى گذشت و عفو و صبر آن حضرت که بـه مفـاد آیـه     یکى
  :شریفه
  )32( )ُ�ورِ اِن� ذ�كَِ �مَِنْ عَزْمِ الاْ  وَ �مََنْ صََ�َ وَ َ�فَرَ (

 عزم محکم، و قوت تصمیم و بلندى همت است قبول توبه حـر و آن  بر دلیل
نسبت به او از آن معدن صـبر و حلـم و عفـو و    همه ملاطفت و محبتى است که 

  .بخشش صادر شد
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  :در تشنگى صبر
. شکیبائى سخت دشوار است، خصوص اگر تشنگى در نهایت شدت باشد این

تسلیم نشدن به دشمن با زحمت تشنگى، علامت تصمیم و عزم راسخ فوق العاده 
بسته باشـند   شاید در تاریخ موردى را پیدا نکنیم که آب را بر روى طرف. است

  .و او از تسلیم خوددارى کرده باشد
تواریخ و کتابهاى معتبر مقتل از روز هفتم محرم آب را بـر روى آن   برحسب

حضرت و خاندان و اصحابش بستند از آن روز تا عاشورا اگر هم یکى دو مرتبه 
به وسیله حفر چاه و کوشش حضرت عباس قمر بنى هاشم آبى تهیه شـد، طبعـاً   

خردسالان و مراکب  وو بزرگان از آن استفاده نمى کردند و فقط اطفال سالمندان 
  ﷒بنابراین داستان تشـنگى امـام    ;زبان بسته را یکى دو وعده با آن آب دادند

  .فوق العاده غم انگیز و شکیبائى آن حضرت بر رنج تشنگى تحیر آمیز است
مل تشنگى چند سـاعت در  گرماى عراق را دیده اند مى دانند که تح کسانیکه

زحمت جهاد در آفتـاب سـوزان و کثـرت جراحـات و     . آنجا طاقت فرسا است
ریزش خون، همه باعث شدت تشنگى است ولى آن امام تشنه کام بر ایـن رنـج   

  .اَبا عبداالله یاصلَّى االلهُ علیَک . عظیم صبر فرمود، و تسلیم آن ناکسان نگردید
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  :در اطاعت فرمان خدا صبر
است که ظهور تمام اقسام صبر از آن حضرت براى اطاعت فرمان خدا  معلوم

همــه بلاهــا و مصــیبتها اســتقبال کــرد و  بـود، و بــراى امتثــال امــر خــدا از آن 
پیشنهادهائى را که دوستان یا دشمنان دادند که با یزید بیعت کند یا بنحوى بـا او  

  .به سازش و سکوت رفتار نماید نپذیرفت و رد کرد
شخصیت عظیم و مناقب و کرائم اخلاق حضرت سیدالشهداء ! گرامى انندهخو
در هرناحیه آنقدر وسیع است که با بسط مقال یا تألیف کتابهاى مستقل هم   ﷒

نمى توان جمال آفتاب تمثال آن خلق و خوى را نشان داد، لذا ناچار به ایجاز و 
وئیم که آن حضـرت در علـم و   گ مىاختصار پرداختیم، و بطور جامع و خلاصه 

  .و خلق و خوى سرآمد تمام خلق بود )33(معرفت و حلم و فصاحت و بلاغت 
____________________  

  :نوشت ها  پى
  .16ـ الاتحاف، ص  1
  :ـ بقیه ابیات که سزاوار است هر یک از دوستان اهل بیت آن را حفظ باشند اینست 2

  مضــــىجَــــدى رســــولُ االلهِ اَکْــــرَم مــــنْ    

  
ــرُ     ــقِ نَزهْـ ــى الخَْلْـ ــراج االلهِ فـ ــنُ سـ   و نَحـ

  
ــد   ــلالۀَِ احَمـــ ــنْ ســـ ــ ــى مـ ــاطم اُمـــ   وفـــ

  
ــرُ      و عمــــى یــــدعى ذُوالجنــــاحینِ جعفَــ

  
ــادقا    ــزِلَ صــــ ــاب االلهِ انُْــــ ــا کتــــ   وفینــــ

  
ــذْکَرُ      ــالخَْیر یـ ــوحى بِـ ــدى والْـ ــا الْهـ   َ فینَـ

  
ــانُ االلهِ لل  ــنُ اَمــــ ــم و نحَــــ هِــــ ــاسِ کُلِّ   نّــــ

  
  َســــرُّ بِهــــذا فــــى الانَــــامِ ونجَهــــرُ      

  
ــا   لاتنـــ ــقى و ــوضِ نَســـ لاةُ الْحـــ ــنُ و   ونَحـــ

  
س ینکَْـــرُ       ـــولِ االلهِ مـــا لـَــیسسِ ر   بکَِـــأْ

  
ــیعۀ  ــرَم شـــ ــاسِ اَکْـــ ــــى النـّــ ــیعتُنا فـ   وشـــ

  
ــرُ    ــۀِ یخْســـ ــوم الْقیامـــ ــنا یـــ   و مبغضُـــ

  
جد من رسول خدا گرامى ترین افراد است و ما چراغهـاى خداونـدیم کـه در میـان خلـق مـى        و

  .درخشیم
مادر من دختر احمد رسول خدا و عموى من جعفر است که به ذوالجناحین صاحب دو بـال   فاطمه،

  .معروف است
  .شود ما کتاب خدا به حقیقت نازل شده وهدایت و وحى درخانواده ما به خوبى یاد مى درباره
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  .ماییم امان خداوند براى همه مردم و این مطلب را پنهان و آشکارا در بین مردم بازگو مى کنیم و
اختیار داران حوض کوثر که دوستان خود را سیراب مى کنیم با جام رسول خدا، این مطلـب   ماییم

  .جاى انکار نیست
  .وز قیامت زیان خواهند دیدما در بین مردم گرامى ترین پیروان هستند و دشمنان ما ر شیعیان

  .20و  17ـ الاتحاف، ص  3
  .نقل به معنا: 17و  16ـ الاتحاف، ص  4
  .295، ص 3ـ کامل ابن اثیر، ج  345، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  5
  .482، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  6
  .71ـ ابوالشهداء، ص  7
  .169تا  163ـ ابوالشهداء، ص  8
  .نقل بمعنى 185ـ ص  9

  .115سمو المعنى، ص ـ  10
  .117ـ سمو المعنى، ص  11
در روز عاشورا است که در کتـب معتبـره مقاتـل ذکـر شـده        ﷒قسمتى از خطبه امام شهید  12

  .است
  .302، ص 1ـ شرح نهج البلاغه، ج  13
  .118ـ سمو المعنى، ص  14
  .10ـ سوره زمر، آیه  15
  .96ـ سوره نحل، آیه  16
  .46آیه،  ـ سوره انفال 17
  .24ـ سوره سجده، آیه  18
  .200ـ سوره آل عمران، آیه  19
  .65ـ سوره مریم، آیه  20
  .153ـ سوره بقره، آیه  21
  .107، ص 1ـ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  22
  .105، ص 1ـ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج  23
  .ان به شگفت آمده اندـ و به راستى از صبر و استقامت تو ملائکه آسم 24
  .177ـ سوره بقره، آیه  25
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ـ چه بسیار شده که گروهى اندك به اذن خداوند، بر گروهى بسـیار، پیـروز شـدند و خـدا بـا        26
  .249سوره بقره، آیه . شکیبایان است

  .11، ص 3مروج الذهب، ج . 188ابوالشهداء، ص . 468ـ قمقام زخار، ص  27
ظ   (: سـوره آل عمـران   134است از قسمتى از آیه سخنان این غلام اقتباسى   28 غـَی و الکْـاظمینَ الْ

  .)والعْافینَ عنِ النّاسِ وااللهُ یحب الْمحسنینَ
  .161ـ سمو المعنى، ص  29
  .و سایر کتب مقتل 350ـ قمقام زخار، ص  30
  .390قمقام زخار، ص . 172ـ ابوالشهداء، ص  31
  .43ـ سوره شورى، آیه  32
ـ کلمات معجز آسا، و خطبه هاى فصیحه و بلیغه و مواعظ و نصایح جامع و ادعیه اى که از آن   33

حضرت نقل شده و در کتب عامه و خاصه ضبط است هر یک برهان این است که آن حضرت نیـز  
معاویـه در وصـف آن   . مانند پدر بزرگوارش مالک ملک فصاحت و حاکم اقالیم بلاغت بوده اسـت 

نَ    : گفتار رسا به یزید گفت منطق شیوا و قُ الصخْرَ وتغَْـرف مـ الَّتى تَفْل دادمِ الحنى هاشنۀَُ بنَّها اَلْسلک
لکن زبانهاى بنى هاشم از تیزى سنگ را مى شکافد و از دریا بهره مى گیرد همچنانکـه هـر     الْبحر

  مطالبشان تمام نمى شـود  گویند،بچه از دریا بردارند، آب دریا کم نمى شود، آنها هم هر قدر سخن 
  .162سمو المعنى، ص 
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  هاشم و بنى امیه بنى 

در مقابلـه بـین حـق و باطـل و مواجهـه      : و مبالغه نیست اگر بگـوئیم  گزاف
خداپرستان و اصلاح طلبان با نابکاران و ستمگران، مواجهـه اى ماننـد مواجهـه    
بنى هاشم و بنى امیه روى نداده است که در آن هر دو دسته مشـخص، و صـف   

  .اصحاب فضیلت و خیر و شرف از صف عناصر شر و باطل ممتاز باشد
و   ﷒اینگونه که حقیقت و قدس هدف حسـین  : گزاف نیست اگر بگوئیم و

پستى و بطلان بنى امیه در این مبارزه ظاهر شد، در دیگر مبارزات حق پرسـتان  
در کـربلا    ﷒با باطل آشکار نگشت، و آنچنانکه حق از جبـین حسینحسـین   

روشن ساخت و پرده هاى تمام را  لمنمایش و جلوه کرد، و جمال حقیقت او عا
اشتباهکاریها را پاره نمود در مظلومیت و شهادت هیچ یک از شهداى راه حق و 

  .رهبران دینى اینگونه حقیقت خودنمائى نکرد
مثل اعلى و نمونه اکمل خصال ایمان، حق پرستى، بشر دوستى، عـدالت   آرى

پس از آن حضرت در این فضـایل،  بود، و   ﷐و فضیلت حضرت خاتم الانبیاء 
سرآمد تمام افراد بشر بود، و به قدرى با حق همصدا و نزدیک و بـى    ﷒على 

داشت کـه زبـان وحـى، او و حـق را مـلازم       تنىفاصله ارتباط استوار و ناگسس
  .یکدیگر معرفى کرد

 که در نبردهاى پیغمبر و على با شرك و باطل، جنود حق و توحیـد  همانگونه
در این نبردى که حق در جسـم و شخصـیت    ;از جنود شرك و کفر ممتاز بودند

حسین، و باطل در جسم یزید با هم دست و پنجه نرم کردند نیز همه کـس حـق   
  .را مى شناخت، و باطل را تشخیص مى داد

. هاشم در جاهلیت و اسلام، دشمن ظلم و بیداد، و حامى مظلـوم بودنـد   بنى
و در دفاع از آن همکارى داشتند و همانهـا بودنـد کـه     ;حق را یارى مى کردند
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براى یارى مظلومان و ضعفاء و جلوگیرى از تجاوز اقویاء، و امر بـه معـروف و   
حلـف الفضـول را بـه     ننهى از منکر، تعاون اقتصادى و کمک به فقرا و نیازمندا

شرحى که در تواریخ است ترتیب دادند، و این پیمـان مقـدس را از روى کمـال    
سن نیت، و بشر دوستى امضا کردند که اگر در دنیاى به اصطلاح متمدن کنونى ح

ملتهاى مترقى، و پیشرفته چنان پیمانى را ببندند، آن را یگانه افتخـار خـود مـى    
  .شمارند
الفضول یکى از شریفترین پیمانهائى است که پیش از اسلام بسته شد و  حلف

اخلاقـى، عـدالت و آزادیخـواهى    نمونه اى از قدس روح، طهارت باطن، نزاهت 
بنى هاشم است، زیرا نخستین کسى که بستن این پیمان، و تأسیس این همکارى 

بـن   بیـر پاك و مقدس را پیشـنهاد کـرد و در بسـتن ایـن عهـد سـعى نمـود، ز       
بود، و علاوه بر او عمـوم بنـى هاشـم در     ﷑عبدالمطلب عموى پیغمبر اعظم 

نیز از کسـانى بـود    ﷑ ه و وارد بودند، و شخص پیغمبر اکرمآن، شرکت جست
و  خکه در هنگام بستن این پیمان مقدس در خانه عبداالله بن جذعان کـه از شـیو  

پیرمردهاى قریش بود حضور یافت و سنّ مبارکش در آن موقـع بیسـت و پـنج    
  :سال بود، و بعد از بعثت مى فرمود

 لقََد لفْاً لَشَهِدذْعانَ ح نِ جااللهِ بدبفى دارِ ع ـلامِ     تـى الاْسف ـهثْللـى ما عیتدو
   جبتلاَ

  :بنا به نقل دیگر فرمود و
 لَ لقََد مِ، ورُ النِّعمح ِاَنَّ لى به بَلفْاً ما أحن جذعان حدااللهِ ببفى دارِ ع تو شَهِد

  . جبتأُدعى بهِ فى الاسلامِ لاَ
حاضر شدم در خانه عبداالله بن جذعان پیمانى را که دوست نمـى دارم  : یعنى

خوانده شوم از براى من به جاى آن شتران سرخ مو باشد، و اگر در اسلام به آن 
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اگر در اسلام به چنان پیمـانى  : یا به نقل ابن ابى الحدید هر آینه جواب مى دهم 
  :وددیگر فرمخوانده شوم جواب مى دهم، و به نقل 

 مِ،...لقََدعرُ النمح ِاَنَّ لى به بُم لاَ     ما احـوالی بِـه عیـتد لَـوو   هزیـدلا ی ـتبج
لاّ شدةًالاْ ا لامس .  

مردى زبید از اهل یمن کالائى بـه  : حکایت علت این پیمان اینست که اجمال
نمـوده و بـه   عاص بن وائل سهمى فروخـت، عـاص در پرداخـت بهـا مماطلـه      

آن مرد اشعارى گفت و از قـریش دادخـواهى   . فروشنده ستم کرد تا مأیوس شد
 ـ . کرد بـن   ردادخواهى آن مرد ستم رسیده غریب، در دل بنى هاشم اثر کـرد زبی

عبدالمطلب که شجاع، آزادمنش، زیبا، آقا، بخشنده، شاعر، خطیب و نیـک بـود   
یمانى با قبایل قـریش ببنـدد کـه    وقتى اشعار آن مرد را شنید، سوگند یاد کرد، پ

اقویا را از ظلم به ضعیف منع کنند و اهل مکه را از ستم به غریب بـاز دارنـد، و   
را حلـف الفضـول    )پیمـان  گند،سـو (در این موضوع اشعارى گفت، و آن حلف 

نامید، آنگاه، پنج قبیله از قبائل قریش از جمله بنى هاشـم و   )پیمان جوانمردان(
در دارالندوه اجتماع کردند  ﷑آمنه خاتون مادر معظمه پیغمبر قبیله(بنى زهره 

اى را خـواه از   مدیدهو اتفاق نمودند که داد مظلوم را از ظالم بگیرند، و هـر سـت  
اهل مکه باشد و یا از کسانى که به مکه مى آیند، یارى کنند و با ستمگر مبـارزه  

انند، و به منزل عبـداالله بـن جـذعان رفتنـد و در     کنند تا حق مظلوم را از او بست
آنجا سوگند یاد کردند و بهاى کالاى مرد زبیدى را از عاص بن وائـل گرفتنـد و   

تذکر است که بنـى امیـه از شـرکت در ایـن پیمـان مقـدس        بهلازم  ;به او دادند
  .خوددارى کردند

ان شـد و  از آن، این پیمان، پناهگاه مظلومان و موجب سرکوبى سـتمکار  پس
  .هرکس ستمى مى دید به آن متوسل مى شد
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کـه   جمله حکایت شده که مردى از قبیله خثعم با دخترش بـه نـام قتـول    از
نبیه بن حجاج سـهمى، آن  . بسیار خوشرو و زیبا بود و براى تجارت به مکه آمد

دختر را دید و در او طمع بست، خواست او را از پدرش به زور بـراى فجـور و   
پدرش در مقام دفاع برآمد ولى نتوانست و نبیه بر او غالب شـد  . یردنابکارى بگ

به حلـف الفضـول   : به او گفتند. مرد بیچاره شد. و دختر را گرفت، و با خود برد
آن مرد نزد بنى هاشم آمد و شکایت کرد، بنى هاشم آمدند و به نبیه . شکایت کن

  :که دختر را در ناحیه اى از مکه برده بود گفتند
  . وگرنه ما همان کسان هستیم که مى شناسى! را رها کن ردخت 

  . یک امشب مرا به او کامروا کنید : گفت
به خدا سوگند یک لحظه ! خدا رویت را زشت گرداند، چه قدر نادانى : گفتند

  . هم نخواهد شد
  )1(. ناچار قتول را رها کرد، و در تأسف از ناکامى خود قصیده اى گفت نبیه
الفضول و قضایاى تاریخى دیگر نشان مى دهد که در نظر بنـى هاشـم،    حلف

کرائم اخلاق و شرف و فضیلت، پارسـائى، غیـرت، صـداقت، عـدالت، امانـت،      
  .شجاعت، صراحت لهجه، تقوى، فداکارى، ایمان ونوع دوستى بسیار محترم بود

اطلاع بیشتر از مکانت روحى و ملکوتى بنى هاشـم بـه تـاریخ احـوال      براى
  .مراجعه شود ﷑ پدران و نیاکان پیغمبر اعظم

نسب، عفاف، سخاوت، میهمان نوازى، عـدالت پـرورى، احسـان بـه      طهارت
فقراء و پذیرائى از حاجیان از جمله صفات بارز بنى هاشم بود که تـواریخ همـه   

  .بر آن اتفاق دارند
و توضیح واضح اسـت،   به فضیلت بنى هاشم هرچه سخن گفته شود کم راجع

و مقایسه آنها با بنى امیه اصلاً برخلاف ادب، و دور از انصـاف بـوده و از یـک    
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نویسنده مسلمان بلکه از هر شخص مطلع از تاریخ، شایسـته و سـزاوار نیسـت    
ترین خلـق   زیدهزیرا که قبیله اى که به وجود شخصیت اول عالم بشریت، و برگ

 ﷑قـت انسـانیت، حضـرت خـاتم الانبیـاء     و نمونه اعلى و نمایش اکمل حقی
افتخار یافته، بر تمام قبائل عالم و خلق اولین و آخرین ترجیح دارد، تا چه رسد 
بر قبیله اى مانند بنى امیه که معدن رذالـت و کـانون کفـر و شـرك و فحشـاء و      

  .دضلالت بودن
رعـون، محمـد حبیـب االله    خلیـل االله و نمـرود، موسـى کلـیم االله و ف     ابراهیم
 ;و ابوجهل و ابوسفیان، على ولى االله و معاویه، حسین سیدالشهداء و یزید ﷑

اینها اگر چه در برابر هم واقع شدند و هر یک حقیقت و ماهیت خـود را نشـان   
نور و ظلمت، حق و باطل، خیـر و شـر، عـدل و     عارضهدادند اما این معارضه، م

  .و علم و جهل بودظلم، 
زیـرا یـک    ;چنین مصاف و معارضه نباید سخن از ترجیح بـه میـان آورد   در

طرف تمام حقیقتش امتیاز و فضیلت و حقیقت است، و یک طرف تمام هـویتش  
بى امتیازى، بى حقیقتى و شرارت و رذالت است، و معلوم است که اثبات برترى 

  .ج به دلیل و برهان نیستحق بر باطل، و خیر بر شر، و علم بر جهل محتا
و محبوبیت فوق العاده او را   ﷒تنها شخصیت مقدس و روحانى حسین  اگر

در بین مسلمین، و بدنامى یزید و تنفر عموم را از او در نظر بگیریم، براى آنکـه  
صحنه این مصاف را کاملترین صحنه هاى مصاف، و نبرد حق و باطل بشناسـیم  

  .کافى است
ى بود که در صلاحیت اخلاقـى و قـدس مقـام و بلنـدى رتبـه او      کس حسین

احدى از بنى امیه هم تردید نداشت، و حتى آنهائیکه به جنگش رفتند و او را به 
طمع منافع دنیا شهید کردند، اگر به وجدان خود رجوع مى کردند نمى توانسـتند  
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لمانان اسـت  مس وائىمنکر فضایل او و اینکه سزاوارترین مردم به خلافت و پیش
  .بشوند
محبوبترین مردم و نزدیکترین همه افراد به دلهاى مسلمین بود، و عواطـف   او

مگـر مسـلمان،   . قلبى همه به او متوجه بود، و طبعاً مى بایست همینطـور باشـد  
مسلمان نباشد، یا دوستى و مهر فوق العاده پیغمبر را نسبت بـه حسـین نشـنیده    

  .باشد
یه حسین ناراحت مى شد، و از فاطمه عزیزش مـى  پیامبر اسلام از گر مگرنه

خواست تا او را آرام کند، و طورى با او با مهر و نوازش باشد کـه ایـن کـودك    
  .محبوب، دلش نشکند، و صدایش به گریه بلند نشود

، حسین را مى بوسید، مى بوئید، به سـینه مـى چسـبانید، او را     ﷑ پیغمبر
مى خندانید، با او ملاطفت مى کرد، عواطفى اظهار مى داشت که در آن زمـان از  

  .هیچ پدرى نسبت به فرزندش چنان عواطف دیده نمى شد
ایـت  در رو  ﷒بـه حسـین    ﷑موضوع شدت محبت رسول خـدا   آنقدر

شرح داده شده که براى انسان شکى باقى نمى ماند که پیغمبر حسـین را مصـدر   
آیات، و صاحب مقامات برجسته مـى شـناخته و یـک آینـده بسـیار عظـیم و       

لذا اینهمه لطف و عنایت را به او . ستدرخشان، در سیما و رخسار او مى دیده ا
  .داشته است

االله علیهـا ـ بیمـار شـد، و      بعضى از روایات است که فاطمه زهـرا سـلام   در
مرضــعه خواســتند، پیــدا نشــد پیغمبــر   ﷒شــیرش خشــکید بــراى حســین 

به حجره فاطمه مـى آمـد و انگشـت ابهـامش را در دهـان حسـین مـى         ﷑
پیغمبر خودش رزقـى قـرار    بهامگذاشت، و حسین مى مکید، و خدا در انگشت ا
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تغذیه مى نمود، و چهـل شـبانه روز پیغمبـر بـه اینگونـه      داد که حسین به همان 
  )2(. خداوند گوشت او را از گوشت پیغمبر رویانید. حسین را غذا داد

دشمنانى . در حدود پنجاه و هفت سال در بین مردم زندگى کرد  ﷒ حسین
داشت که از هر تهمت و افترائى در حق کسى پروا نداشتند ولى طهارت اخلاقـى  

چنان بود که براى آنها هم فرصـت آنکـه     ﷒فضایل و حسن شهرت حسین و 
هیچ کس او را به عیبى نسـبت  . نبوداو را به یک عیب و نقطه ضعف متهم سازند 

  .نداد، و هیچ کس در صلاحیت و پاکدامنى و قدس روحى او تردید نکرد
د کـه او را بـه ارتکـاب    نامه اى به او رسی  ﷒معاویه وقتى از حسین  حتى

جرائم و جنایات سرزنش و ملامت فرموده بـود، بـا اطرافیـان چـاپلوس خـود      
آنها که وجدان و شرف انسانیت را به پولهاى زرد و سفید معاویـه  . مشورت کرد

مقام امام تحریک و ترغیـب   بهفروخته بودند، او را به نوشتن نامه جسارت آمیز 
  :نمودند معاویه به آنها گفت

 عاً ماوضوم بِ فیهیْلعااللهِ ما أَرى لناً ویسح بیاَنْ اَع تیسع .  
مکار، معاویه عیب جو و سیاس که مردان عالیقدر را با تهمت و افتـرا   معاویه

مى گرفت، و دامن پاك بیگناهان را به تهمت و حیله سیاسى، آلوده معرفـى مـى   
  :کرد در پاسخ آنها گفت

ین چه بگویم، من راه به جستن عیبى در حسین نـدارم، بـه   در شأن حس من 
  . خدا قسم در او موضع عیبى نمى بینم

   ما اَرى للعْیبِ فیه موضعاً وااللهِ 
اى هم نداشت چون مى دانست هرچه بگوید خود را سبک و رسوا مى  چاره

زیرا همه مى دانسـتند کـه در حسـین    ! لعنت بر دروغگو: کند، و مردم مى گویند
  .موضع عیبى نیست

ــحرى     زان ــر ســــــ ـــــ ــد زابـ ــى چکــــــ ــه مــــــ ــره کــــــ   قطــــــ
   

ــرى       ــاکیزه تـــــــ ــار پـــــــ ــزار بـــــــ ــاالله هـــــــ ــــــ   بـ
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ن ظن بـه یزیـد، و ابـن    یک نفر که واقعاً حس  ﷒در کشندگان حسین  حتى
باشد یافت نمى شد، و   ﷒زیاد و دستگاه آنها داشته باشد و بدگمان به حسین 

عموم کسانى که در این جرم بزرگ با بنى امیه همدست شـده بودنـد، و آنهـا را    
یارى کردند یا سکوت نمودند، براى طمع در مال یا مقـام یـا تـرس از عـزل و     

  .ک عرض و اموال بودبرکنارى از شغل، و هت
 ـ پس نظـر  ه اگر ما فقط قدس مقام حسین را از هر کدام از جوانب و نواحى ب

بیاوریم و رذالت و دنائت شـخص یزیـد را در هرجهتـى ملاحظـه کنـیم، بـراى       
. شناختن حق و باطل، مانند آفتاب در وسط آسمان هرکس را رهنما خواهد بود

مقابـل   طـرف را با هـر یـک از افـراد    بلکه اگر هر یک از یاران و سپاهیان آنها 
  .روبرو سازیم براى پى بردن به حقیقت این نبرد تاریخى کافى است

امثال سیدالقراّء حبیب بن مظاهر، مسـلم بـن عوسـجه،      ﷒حسین  اصحاب
زهیر، بریر، حر، عابس و جوانان پاکیزه جان هاشمى مانند مسلم و ابى الفضل و 

  .بودند ﷕على اکبر 
ابن زیاد، عمر سعد، شمر، مسلم بن عقبه، مروان، حصـین بـن   : پیروان یزید و

تمیم، و حصین بن نمیر و دیگر از اشقیاء معـروف و جـلادان و خونخـوار و آدم    
، و یـا در قتـل عـام      ﷒کشان بى رحم تاریخ بودند که یا در قتل سیدالشهداء 

  .مدینه و تخریب مکه و کعبه معظمه و مظالم دیگر شرکت کردند
ه و لزوم آن انقلاب مقدس معلوم شود، ب  ﷒اینکه عظمت قیام حسین  براى

طور فهرست هویت بنى امیه و چند نفر از سـران ایـن شـجره ملعونـه در اینجـا      
دنائت نسب و رسوائیهاى آنها را به  یادآور شده و گوشه هائى از کفر و شرك، و

  .حدیث مفصل را بخوانند ،خوانندگان از این مجمل. اختصار نقل مى کنیم
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  امیه بنى

بنى امیه نام چند بطن از عرب است که یکى از  )3(قلقشندى مى گوید  چنانچه
آنها همین بنى امیه معروف مى باشد که بطنى از قریش شمرده شده انـد بـه ایـن    

  .نسب بنى امیه بن عبد شمس بن عبد مناف 
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  امیه در میزان اخلاق بنى
امیه از نظر اخلاق بى مایه و فاقد ارزش بودند، در جاهلیت و اسـلام بـه    بنى
نیا و شهوات و التذاذ جنسى، افراط در خوشگذرانى و تجمل و پرخـورى  حب د

و ناز پرورى، سور پرستى، کاخ نشینى و عصبیت فـامیلى موصـوف و معـروف    
  .بودند

بـا    خلیقه امویـۀ  در فصل   معاویۀ بن ابى سفیان فىـ المیزان در کتاب  عقاّد
از بوده و به نظـر او ـ   شواهد تاریخى ثابت کرده که بنى امیه در این اوصاف ممت

با اینکه خود از اهل سنت است ـ عثمان و عمر بن عبدالعزیز نیز از ایـن میـزان    
  .خارج نبوده اند
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  بنى امیه نسب
آنچـه کـه   . نسب بنى امیه و پاره اى از افراد مشهورشان سخن بسیار است در

رومـى بـود،    امیه بنـده اى : در رد نسبت بنى امیه به قریش گفته شده، اینست که
عبد شمس او را خرید و به رسم عرب در جاهلیـت او را پسـر خـود خوانـد و     

در یکى از نامه هایش به معاویه که   ﷒استشهاد مى کنند به کلام امیر المؤمنین 
  :فرمود

 سَـ    لی  ـفیْانُ کَـاَبى طالوسلا اَبـب، وطَّل ْالم دبَکع رْبلا ح م، وۀُ کهَاشیلاَ اُم ب، و
لاَ الصریح کَاللَصیق هاجِرُ کاَلطَلیقِ، وْالم   

امیه با هاشم قابل قیاس است و نه حرب با عبدالمطلب و نه ابوسـفیان بـا    نه
ابوطالب و نه کسى که در راه خدا هجرت کرده با کسى که با اسـلام جنگیـده و   

با کسى کـه   و نه کسى که نسبش صریح و روشن است ;بعد از اسارت آزاد شده
  !.است قایسهاى چسبانده شده، قابل م نسبش معلوم نیست و به قبیله

تصریح دانشمندانى مانند محمد عبده مصرى در شرح نهج البلاغه، صـریح،   به
کسى را گویند که صحیح النسب باشد، و لصیق، کسى است که بیگانه باشـد و او  

بدنامى بود که متعـرض زنـان    را به فامیل و قبیله اى چسبانده باشند و امیه مرد
که بعد از محکومیت به  تمى شد، و به فحشاء و زنا معروف بود، و همانکس اس

ده سال جلاء وطن و ترك مکه، به شام رفت و در آنجا ده سال ماند، و در آنجا 
با زن یهودیه شوهردارى زنا کرد و آن زن در فراش شـوهرش کـه یهـودى بـود     
پسرى آورد و امیه او را به خود ملحق کرد و ذکوان نامید و به ابـى عمرومکنـى   

خودش به او داد، و این ذکوان پدر ابى معیط  ىساخت و زن خودش را در زندگ
  )4(. و جد عقبه پدر ولید بن عقبه برادر مادرى عثمان است
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بن عبدالعزى در محاکمه عبدالمطلب با حرب پسر امیه و جد معاویه بـه   نفیل
  :حرب گفت

ــوك ــف  ابَــــــ ــوه عــــــ ــاهرٌ و ابَــــــ   معــــــ
   

ــرام    ــد حــــ ــنْ بلَــــ ــلَ عــــ   و ذاد الْفیــــ
   

پدر تو امیه مرد زنا کارى بود و پدر عبدالمطلب پاکدامن و عفیف و بود : یعنى
  )5(. عبدالمطلب فیل را از بلد حرام دفع کرد
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  امیه در قرآن و حدیث بنى
کتب تفسیر و حدیث بطرق اهل سـنت روایـات متعـدد از حضـرت امـام       در

سـعید بـن مسـیب    ابن عمـرو و   ;ـ و یعلى بن مره  ﷔حسن و امام حسین ـ  
ـ در خـواب دیـد بنـى امیـه یکـى از پـس        ﷐روایت شده که رسول اعظم ـ  

ـ غمنـاك شـد، و    ﷐ـ   مبرپیغ. دیگرى چون بوزینگان به منبرش بر مى جهند
  .پس از آن دیگر کسى او را خندان ندید

  :فرمودنازل  60این آیه را از سوره بنى اسرائیل آیه  خدا
جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرْآنِ وَ ( � ارََ�ْناكَ اِلاّ فِتنْةًَ �لِنّاسِ، وَ ا�ش� ؤَْ�ا ال� وَ ما جَعَلنَْا ا�ر�

ُ�هُمْ فَما يزَ�دُهُمْ اِلاّ طُغْياناً كَب�اً    )6( )ُ�َو�
  :نیز نازل شد و
  )...اِناّ اَْ�طَينْاكَ الكَْوْثرََ (
  )7(. سوره قدر نیز نازل گردید و

وقتى بنى امیه به : ـ فرمود ﷐عساکر از ابى ذر روایت کرده که پیغمبر ـ   ابن
چهل تن برسند بندگان خدا را به غلامى و کنیزى مى گیرنـد و مـال خـدا را در    

  )8(. اموال خود وارد سازند و کتاب خدا را بکار نبندند
عیم از عمران بن جابر یمانى و ابن قامع از سـالم حضـرمى از   منده و ابو ن ابن
  :ـ روایت کرده اند که فرمود ﷑پیغمبر 

  )9(.  لبنى اُمیۀَ ویلٌ لبنى اُمیۀَ ویلٌ 
آیـه   ﷑در سوره محمـد  : روایت کرده که فرمود ﷒مردویه از على  ابن

  اى در شأن ما و آیه اى در شأن بنى امیه است
ِ�ا اِ� آخِرهِا اِقْرَأ(   )ا�سُورَةَ مِنْ اوَ�

  )10(. را از اول تا به آخر بخوان سوره
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اما روایات در مذمت بنى امیه و اینکه آنها آفت دین و آفـت ایـن امـت و     و
  )11(. ـ و شجره ملعونه هستند بسیار است ﷑دشمن پیغمبر
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  الحکم بنى
ـ بـودیم حکـم     ﷑بن مطعم از پدرش روایت کرده که خدمت پیغمبر جبیر

  :بن ابى العاصى عبور کرد، فرمود
  )12(.  متى مما فى صلْبِ هذالا ویلٌ 

حکم عمـوى عثمـان و    .تیره از بنى امیه، بنى الحکم و بنى مروان هستند یک
، و  )13(عموزاده ابى سفیان بود و شغلش در جاهلیت اخته کردن گوسـفندان بـود   

به او و پدرش که جد عثمـان   ﷑همانکسى است که به روایت عایشه، پیغمبر 
و همان کسى است که همسـایه رسـول    )14(هستید  هشما شجره ملعون: بود فرمود

ابن حجر و سید احمـد   )15(یت به آن حضرت شدت و اصرار داشت خدا و در اذ
  )16(. او و فرزندانش را لعن کرد  ﷑زینى و ابن اثیر روایت کرده اند که پیغمبر 

در کنز العمال در حدیثى از پیغمبر روایت کـرده کـه حکـم را لعـن کـرد و       و
ر خواهـد کـرد، و از صـلبش دودى    این مخالفت کتاب خدا و سنت پیغمب: فرمود

! او کمتر و ذلیل تر از این اسـت : برآید که به آسمان برسد، بعضى از مردم گفتند
  )17(.  !بلى و بعضى شما در آن وقت پیرو او مى شوید: فرمود

بعد از اینکه به مدینه آمد و به ظـاهر اسـلام اختیـار کـرد نفـاق پیشـه        حکم
دست از اذیت و گستاخى نسبت بـه رسـول   ساخت و یک منافق تمام عیار بود، 

خدا برنداشت پشت سر آن حضرت مى رفت و هنگام نماز، پشت سر آن سـرور  
مـى   اشارهمى ایستاد و با ابرو و چشم و بینى و دهان و انگشتان به آن حضرت 

کرد و جسارتها و بى ادبیهاى دیگر که در کتابهاى سیره و تاریخ، ذکر شـده از او  
در حقش نفرین کـرد و او بـه ارتعـاش بـدن      ﷑ مبر اعظمپیغ. صادر مى شد

مبتلا شد ولى دست از سوء رفتار بر نمى داشت، و پیغمبر چنانچه خلق و خوى 
مبارکش بود با او و سایر منافقین به حلم و بردبارى رفتار مى کرد و بـه خـاطر   
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حیـائى را از حـد    بـی  همان اسلام صورى با آنها مدارا مـى فرمـود، مـع ذلـک    
ــ او و   ﷑گذرانید، لذا چون توقفش در مدینه سبب فتنه و فساد بود پیغمبـر  

  .فرزندانش را به طائف فرستاد
ـ عثمان نزد ابى بکر شفاعت کرد تا اجازه دهد بـه     ﷐از رحلت پیغمبر بعد

مدینه برگردد، پذیرفته نشد بعد از او، از عمردرخواست کرد او نیز نپذیرفت، امـا  
وقتى خودش حکومت یافـت بـرخلاف دسـتور و عمـل پیغمبـر و خـلاف آراء       

و مـورد احتـرام قـرار داد و خلعـت بـه او       داندمسلمانان، آنها را به مدینه برگر
انید و صد هزار جایزه به او داد و سیصد هزار درهم صدقات قضـاعه را کـه   پوش

تعلق به بیت المال مسلمین داشت یکجا به او بخشـید، و پسـرش مـروان را کـه     
  :ـ او را  ﷑پیغمبر 

  )18(  بنُ الوزغ، والمْلعْونُ بنُ المْلعْونِ اَلوْزغُ 
د قرار داد، دخترش را به او داد و پانصـد هـزار دینـار    بود منشى خو خوانده

خمس غنیمت هاى افریقا را به او بخشید و یکى از موادى که موجـب شـورش   
مسلمانان بر عثمان شد، همین عملیاتش بود که زبان اعتراض عموم را به سـوى  

هـرکس  .  )19(احادیث و روایات در لعن حکم و اولاد او بسیار اسـت  . او باز کرد
خواهد از شرح اعمال زشت و کارهاى ناستوده، مظالم و جنایات حکم و مروان ب

و خاندانشان به اسلام و مسلمین و قتـل و کشـتار بیگناهـان و مسـلط سـاختن      
ستمکارى مانند حجاج را بر مردم، تخریب خانه کعبه و ترویج فحشاء در مدینه 

بر جماعت مسـلمین  ساختن کنیز جنب  زنما طیبه و اهانت به قرآن مجید و پیش
  .آگاه گردد باید به کتب تواریخ رجوع نماید... و
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خاندان با این اوصاف یک تیره اى از قبیله بنى امیه هستند و مادر حکـم   این
که بنى مروان را به او مى خواندند زرقا بود کـه ابـن اثیـر و دیگـران گوینـد از      

  )20(. روسپیان و فواحش پرچمدار بود
او را از ﷑معاویۀ بن مغیرة بن العاص است کـه پیغمبـر   یکى از بنى امیه و

مدینه طرد فرمود و سه روز به او مهلت داد، و از مدینـه خـارج نشـد تـا علـى      
  .ـ کشتند ﷑و عمار او را به فرمان پیغمبر   ﷒
بیـر او را در جنـگ بـدر    یکى دیگر عبیدة بن سعید بن العاص است کـه ز  و

  .او را به قتل رسانید  ﷒کشت و دیگر عاص بن سعید است که على 
عقبۀ بن ابى معیط که یکـى از مسـتهزئین و از   : هم ملحق به بنى امیه است و

دشمنان سرسخت پیغمبر بـود، و بـا اینکـه همسـایه آن حضـرت بـود اذیـت و        
و بنا به نقل ابن هشـام از بعضـى، علـى    جسارت و بى ادبى را به نهایت رسانید، 

  است که آیه روف، و پسرش ولید بن عقبه مع )21(او را کشت   ﷒
  )22( )...اِنْ جائَُ�مْ فاسِقٌ (

او نزول یافت ،و چون برادر مادرى عثمان بود، عثمان سعد وقـاص را   درباره
نمى : وقتى به کوفه آمد سعد گفت. از حکومت کوفه عزل و حکومت را به او داد

مى بینم شما یعنى بنـى امیـه   ! دانم تو در غیاب ما کسى شدى یا ما ناکس شدیم
حـرص تمـام    ولید بـه میگسـارى  . حکومت اسلام را ملک و پادشاهى مى کنید

داشت صبحگاهى در مسجد کوفـه در حـال مسـتى نمـاز خوانـد، و دوگانـه را       
چهارگانه بجا آورد سپس روى به مردم کرد و گفـت اگـر مـى خواهیـد بیشـتر      

  )23(!. بخوانم
دیگر از بنى امیه ام جمیل حمالۀ الحطب خواهر ابى سفیان و زن ابى لهـب   و

ز میـان بنـى هاشـم ابولهـب را او بـه      است که قرآن در ذم او صریح اسـت، و ا 
  .ـ وادار ساخت ﷑مخالفت پیغمبر 
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از اولاد عبدشمس عتبۀ بن ربیعه برادرزاده امیه اسـت کـه در جنـگ بـدر      و
سردار سپاه مشرکین بود و با پسرش ولید به دست یگانه سرباز راه توحید، على 

به جد مادرى معاویه است، و برادرش شیبه نیز در و این عت )24(کشته شدند   ﷒
  .جنگ بدر به دست جناب حمزه کشته شد
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  ابى سفیان خاندان

میان تمام کسانى که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خداپرسـتى عنـاد    در
ورزیده و لجوجانه مخالفت کرده، و مقاومت نشان دادند ابو سفیان فساد و عنـاد  

او تا وقتى که مظفریت قطعى نصیب مسـلمانها  : و اصرارش از دیگران بیشتر بود
 ـ رد، و در بـدر، احـد و   نشده بود براى خاموش کردن انوار آفتاب اسلام تلاش ک

  .خندق از سران مشرکین، و در احد و خندق سردار لشکر و زعیم سپاه کفر بود
اذیـت   ﷑خودش، زنش و پسرهایش آنچه توانستند بـه پیغمبـر   ابوسفیان،

کردند، و از شرك و کفر پشتیبانى نمودند و در جنگ بدر سه تـن از فرزنـدانش   
حنظلـه را کشـت و عمـرو را      ﷒عمرو شرکت داشتند علـى  معاویه، حنظله و 

و آنچنان فرار کرد که وقتى به مکه رسید پاهایش . اسیر کرد ولى معاویه گریخت
باد کرده و ساق هایش ورم کرده بود به طورى که تا دو ماه خود را معالجه مـى  

  )25(!. کرد
ى اکـراه و بـیم قتـل بـه     سال فتح مکه ابوسفیان و زن و فرزندانش از رو در

ناچار اسلام آوردند ولى در کفر باطنى خود باقى مانـد و تـا مـرد بـا نفـاق بـا       
  .مسلمانها زندگى کرد

و اخبار در ذم ابى سفیان فراوان نقل شده و از جمله روایتى است که  روایات
یـد در  روایت کرده اند که آن حضرت دیـد ابوسـفیان مـى آ    ﷐از رسول خدا 

و معاویه زمام آن را گرفته و یزید پسر دیگرش آن  ;حالیکه بر الاغى سوار است
  :را مى راند فرمود

قَ: االلهُ الراّکب لعَنَ  ائالسو ،دالقْائو   
لعن کند آن را که سوار است و آنکه زمام مرکب را گرفته و آنکـه آن را   خدا
  )26(. مى راند
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به نفاق او و اینکه اسلامش از روى اکراه بود و تا زنـده بـود دسـت از     راجع
  .دشمنى با اسلام و مسلمانها بر نداشت حکایات بسیار در تواریخ است

جمله که معروف و مشهور است این است که در روز بیعت عثمان که آغاز  از
  :حکومت بنى امیه بود گفت

لا ناریا بنى عبد شمَسِ تَ تَلَّقفَوُها  نَّۀ ونْ جااللهِ ما مَالکُرةَِ فو ف    لَّقُ
بگیرید این حکومت و ریاست را و مانند گوى دست ! فرزندان عبدشمس اى

  )27(. پس سوگند به خدا بهشت و آتشى نیست. به دست هم بدهید
  :در نقل دیگر است که گفت و
ذى  ف بهِ اَبوسفْیانُ ما من جنَّۀ ولا فوَالَّ لحنار ی   

نـه بهشـتى وجـود     )نه قسم به االله(خورد  به آن کسى که ابوسفیان به آن سوگند می قسم
  .دارد و نه جهنمى

عبدالبر از حسن بصرى روایت کرده که وقتى خلافت بر عثمان مقرر شـد   ابن
  :ابوسفیان بر او وارد شد، و گفت

 ها کَ قَدرى فَاَددع م، وتَیدعب کُملَیا تـۀَ    صاریُنـى امهـا بتادلْ اَوعاج الْکُرةَِ، و
لا نار نَّۀٌ ورى ما جَلا اد و ،لْکْالم ونَّما هفَا   

بـه دسـت شـما     )کنایه از ابوبکر و عمر است(حکومت بعد از تیم وعدى  این
امیـه   رسیده، پس آن را همچون توپ دست به دست بگردان و محور آن را بنـی 

دانـم بهشـت و جهـنم     مـن نمـی  ! باش که این سلطنت اسـت  قرار بده، به هوش
  )28(!. چیست؟
بعد از آنکه اسلام آورده بـود در حضـور پیغمبـر در پـیش خـود مـى        وقتى

اندیشید، و حدیث نفس مى کرد که نمى دانم محمد به چه علـت بـر مـا پیـروز     
  گشت،

 قالَ فَضَرَب و ِرهفى ظَه :کببِااللهِ نغَْل   
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  )29(. به کمک خدا بر تو غالب شدیم: ـ بر پشت او زد و فرمود﷑ ـ پیغمبر
از آنکه کور شده بود برثنیه احُد ایستاده و به آنکس که او را راه مى بـرد   بعد
  :گفت
   رمینا محمداً وقتََلنْا اصَحابه هیهنا 
  :جنگ احد سخن مى راند و با افتخار مى گفت از
  )30(. اینجا محمد را به تیر بستیم، و اصحابش را کشتیم در
ملک و پادشاهى پسـر  : دیگر از علائم نفاق او این است که به عباس گفت و

  .واى بر تو، پادشاهى نیست پیغمبرى است: عباس گفت. برادرت عظمت یافته
اَنَّ  اَشهْد همچنین وقتى دید بلال بر کعبه معظمه اذان مى گوید و بانگش به  و

خدا عتبه را خوشبخت ساخت که ایـن روز را  : بلند شد، گفت  محمداً رسولُ االله
  )31(. ندید
بـا    ﷒و على  ﷑جنگ حنین وقتى سپاه مسلمین گریختند، و پیغمبر در

 عده قلیلى ثبات ورزیدند ابوسفیان نفاق و کینه خود را آشکار ساخت در حـالى 
  :که ازلام همراهش بود مى گفت

   تنَْتهَى هزیمتُهم دونَ الْبحرِ لا 
  )32(!. تا لب دریا فرار خواهند کرد مسلمانان

همچنین در جنگهاى شام، رومیان را بر مسلمانها تحریص مى کرد، و وقتى  و
  )33(. رومیها عقب نشینى مى کردند تأسف مى خورد

، سوابق ننگین اخلاقـى دیگـر نیـز داشـت، و     علاوه بر نفاق و عناد ابوسفیان
  .معاویه در الحاق زیاد به او، به زناکارى او نیز اعتراف کرد

با نابغه مـادر عمروعـاص کـه از زنـان     : در ربیع الابرار مى نویسد زمخشرى
زانیه بود در طهر واحد چهار نفر زنا کردند که از جمله ابوسفیان بود و عمـرو از  
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تن او را به خود نسبت دادنـد ولـى نابغـه خـودش چـون       او متولد شد، هرچهار
بـن الحـارث    سـفیان عاص مخارجش را مى داد او را نسبت به عاص داد، و ابو

.  ...اَبوك ابَوسفیْانُ لاشَک قَد بدت : عبدالمطلب در شعر خود به عمرو مى گوید
)34(  

غول تحریـک و  پیغمبر اعظم از دنیا رحلت فرمود ابوسفیان در مکه مش ـ وقتى
سـهیل بـن   . تهییج فتنه بر علیه اسلام شد و خواست مردم را بـه ارتجـاع وادارد  

عمرو در آن هنگام که افکار، سـخت متشـنج و مضـطرب بودنـد، نقشـه هـاى       
مى کـرد،   صابوسفیان را که مردم را به ترك اسلام و بازگشت به جاهلیت تحری

  :نقش بر آب ساخت، او خطبه اى خواند و گفت
خدا سوگند، من مى دانم که این دین مانند آفتاب که به مشـرق و مغـرب    به 

ابوسفیان شما را فریب ندهد او خـودش نیـز   . عالم مى تابد جهانگیر خواهد شد
آنچه را من مى دانم مى داند لکن سینه اش از حسد بـا بنـى هاشـم ناراحـت و     

  )35(.  سنگین است
از مکه به مدینه آمد، داستان سقیفه بنـى سـاعده و بیعـت ابـوبکر و      ابوسفیان

غصب خلافت را، براى روشن کردن آتش یک جنگ داخلى در اسـلام، وسـیله   
دست بده تا با تو بیعت کـنم بـه    : آمد و گفت ﷒خوبى شناخت، لذا نزد على 

  . مى کنم پرخدا سوگند اگر بخواهى مدینه را از سوار و پیاده 
: چون از اندیشه اش با خبر بود او را از پیش خود براند، و فرمـود   ﷒ على

به خدا سوگند، تو از این کار غیر از فتنه قصدى ندارى و به خدا قسم از دیر باز 
  )36(. تا حال بدخواه اسلام بوده اى و ما را حاجت به تو نیست
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  زن ابى سفیان و مادر بزرگ یزید هند
ر دشمنى با پیغمبر و خاندان نبوت، مانند حمالۀ الحطـب سرسـخت   زن د این

ـ تشـویق    ﷑مردها را به جنگ با پیغمبر . بود بلکه کینه اش از او بیشتر بود
ورزى او، اگـر غیـر از شـهادت     مى کرد و در سنگدلى و تربیت وحشیانه و کینه

زیرا بـه تحریـک و تطمیـع او     ;کافى است دحضرت حمزه هیچ گواه دیگر نباش
وحشى، ناجوانمردانه حمزه را شهید ساخت، و هند زینتهاى خود را به او جـایزه  
داد، و به آن وضع وحشتناك حمزه را مثلـه کـرد، و از گـوش و بینـى و سـایر      
اعضاى بدن او خلخال ساخت، و شکم حمزه را پاره کـرد و جگـرش را بیـرون    

  )37(. را ببلعد نتوانست خواست آن تآورد و در دهن گذاش
حضرت زینب خاتون به همین جنایت و قساوت فـوق العـاده در مجلـس     و

  :یزید در ضمن آن خطبه تاریخى اشاره فرمود
 ۀُ  وَراقبرْتجَى می ف َالاْکی اَکبْاد نْ لفَْظَ فوَهمداءالشُّه ماءبِد هملَح تَنبیاء، وکز   

ت حرمت حفظ افراد را از کسى که کبـد خوبـان را   توان توقع داش می چگونه
  !جویده و گوشتش به خون شهدا روییده است

حسان بن ثابت در اشعارش از  ;بر اینها هند در جاهلیت زنى بدنام بود علاوه
  :زنادادن او و حملى که از زنا برداشت یاد کرده و مى گوید

تـــــــــــــی ـــــــــــــت بِهــــــــــــــا   ونسَـ   فاحشـَـــــــــــــۀً اتَیَـ
   

    ــد ــا هنـْــــــ ــدهر  یـــــــ ــــــ ــبۀَ الـ ــــــ ــک سـ ــــــ   ویحـ
   

ــم ــــــــــــ   الْقَوابـِــــــــــــــلُ انّهـــــــــــــــا ولـَــــــــــــــدت زعـ
   

ــــــــن عهـِــــــــر    ــــــــغیراً کـــــــــانَ مـ   )38(ابنـــــــــاً صـ
   

فراموش کرده اى بى عفتّى را که انجام داده اى، واى بر تو اى بدنام ! هند اى 
  . قابله ها عقیده دارند که او کودکى از زنا زائیده است! روزگار
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  بن ابى سفیان پدر یزید معاویۀ
  پســـــــــــر هنـــــــــــد مگـــــــــــر نشـــــــــــنیدى داســـــــــــتان

   
ــه از او   ــید  کـــ ــه رســـ ــر چـــ ــه پیمبـــ ــ ــس او بـ ــه کـــ   و ســـ

   
ـــــــــب و دنــــــــــدان پی پــــــــــدر   مبــــــــــر بشکســــــــــتغاو لـ

   
  مــــــــادر او جگــــــــر عــــــــم پیمبــــــــر بمکیــــــــد      

   
ــ خـــــــود ــــ ــر بگرفـــــــت ه بـ ــاد پیمبـــــ   نـــــــاحق حـــــــق دامـــــ

   
  پســــــــر او ســـــــــر فرزنــــــــد پیمبـــــــــر ببریـــــــــد    

   

در   ﷒همان نامه سیاه، منافقى است که علامـت نفـاق بغـض علـى      معاویه
آنچه اسلام و مسلمانان از خیانتها و جنایتهاى . هیچکس مانند او آشکار نگشت

او کشیدند از دست احدى نکشیدند موبقات و کبائر گناهان و بدعتهاى زشـت و  
  .کشتارهاى او از حد احصاء و شماره خارج است

دوره تاریخ زندگى او را نخواند به ماهیت این عنصـر ناپـاك و    کسى یک تا
خطرناك و قیافه زشتى که از او در صفحات تاریخ باقى مانده پى نخواهد برد، و 

  .هر کس بخواهد او را معرفى کند از عهده بر نخواهد آمد
گفته آن مرد دانشمند آلمانى به شیخ محمد عبده، کسى که راه را بر توسـعه   به
  .حات اسلام بست، معاویه بودفتو

نیل به ریاست و حکومت به نام خونخواهى عثمان جنگى بر پا کـرد، و   براى
صدوده هزار نفر را به کشتن داد و سیصد و شصـت نفـر را از اصـحاب پیغمبـر     

در جنـگ   ;شهید سـاخت  )39(از کسانیکه در بیعت رضوان شرکت داشتند  ﷑
  .او بر امام حادث شد خروجو جنگ نهروان در نتیجه جمل دست داشت 

بى دینى و بى ایمانى به دین و قرآن و بى اعتنائى او به شرف، و وجدان  آثار
  .در تمام دوران زندگیش هویدا است

یقین معاویه تلاش مى کرد که اسلام را از بین بردارد، و دین را دیـن   طوره ب
ابى سفیان و شریعت جاهلیت و روش آل حرب و طریقه بنى امیه قـرار دهـد و   

دشـمنى بـا     ﷒آنهمه دشمنى و جنگهاى او با خاندان هاشم، مخصوصاً علـى  
  .و جد مادرى، و فامیلش به اسلام بودپدر،  گهاىو تعقیب جن ﷑پیغمبر
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کسى را در نفاق، طغیان، انکار حق، حیله، مکر و غدر، خیانـت و پیمـان    اگر
  .طور مسلم چنین کسى همان معاویه استه شکنى، بى مانند بدانیم، ب

که در فضایل و ملکات عالیه افراد معدودى نخبه و برجسته و فوق  همانگونه
و عداوت با اهل حق نیز  ;و فتنه انگیزى، و حب جاه العاده مى شوند، در رذالت

افرادى فوق العاده هستند، معاویه، عمروعاص، یزید، مـروان، زیـاد، مسـلم بـن     
طبقه هستند کـه در خبـث    ینعقبه، عبدالملک، حجاج، بسر، عبیداالله و شمر، از ا

ر، نفس و ناپاکى ضمیر و زشتى رفتار در میان همقطاران و همکاران خود از کفـا 
  .رتبه قهرمانى دارند
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  نامه معاویه نسب
طورى که معروف است پسر ابى سفیان است امـا ایـن نسـب نامـه     ه ب معاویه

مورد تصدیق همه علماء انساب نیسـت، و جمعـى از محققـین علـم انسـاب در      
صحت نسب او تردید دارند، مهمترین دلیل بر صحت این تردید، وضـع اخلاقـى   

 دهزنا و فسق و فجـور در آنهـا بسـیار بـوده و آلـو      خاندان معاویه است که اهل
دامانى را عار نمى دانستند، و شعراى جاهلیت و اسلام آنها را بـه ایـن اوصـاف    
زشت هجو کرده اند و در ناپاکى معاویه و پدرش و اینکه اهل فجـور و فحشـاء   

 ـ  ه بوده و از این ننگ شرم نمى کردند داستان استلحاق معاویه، زیاد بن ابیـه را ب
کـه   ﷑حکم پیغمبـر  خلافپدرش کافى است به آن وضع رسوا و موهن ـ بر 

جرُ : فرمود رِ الحلعْاهلراشِ، وْلفل لَدْاو را به پدر ملحق ساخت  اَلو.  
در ربیع الابرار گفته است معاویه به چهار پدر نسبت داده شده و از  زمخشرى

. رة بن ولید است کـه اجیـر ابـى سـفیان شـده بـود      جمله آنان صباح، مغنى عما
هند او را به خـود  . ابوسفیان بدشکل و کوتاه قد بود و صباح جوانى خوشرو بود

صباح خواهش هند را انجام داد، و گفته اند که عتبه برادر معاویـه هـم از   . خواند
  )40(. صباح است
که معناى سـخن   از اصمعى، و کلبى در مثالب نقل کرده )41(ابن الجوزى  سبط

ذى ولدت فیه به معاویه   ﷒حضرت مجتبى  اینسـت کـه     قَد علمت الفراش الَّ
معاویه به چهار تن از قریش که همه ندیم ابى سفیان بودند نسـبت داده شـده، از   

. عمارة بن ولید و مسافر بن ابى عمر، عماره از زیباترین مردان قریش بود: جمله
که عموم مردم معاویه را از مسافر مى دانستند، براى اینکـه مسـافر از   کلبى گفته 

همه به هند بیشتر عشق داشت، وقتى هند به معاویه حمل یافت، مسافر بیمنـاك  
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 دشد که معلوم شود حمل از او است به حیره گریخت و در نزد پادشاه حیره بمان
  )42(. تا از عشق هند مرد

هم کلبى گفتگوى یزید و اسحاق بن طایه را در حضور معاویـه و اعتـراف    و
معاویه را به اینکه بعض قریش او را از غیر ابى سفیان مـى دانسـتند نقـل کـرده     

  )43(. است
علامه کبیر شیخ محمد حسین کاشف الغطاء را در نسب معاویه رأیى اسـت   و

  .یز آن را تأیید مى کندکه خود رابه آن متفرد شمرده وبعض شواهد تاریخى ن
هرچند آن شیخ جلیل شواهدى را که بر رأى خـود یافتـه   : مى گوید نگارنده

ذکر ننموده ولى ما ضمن فحص و مطالعه به بعضى شواهد بر رأى ایشـان مطلـع   
شدیم که از توضیح آن در این کتاب خوددارى کرده و به همان آراء قدماى فـن  

  .نسب اکتفا نمودیم
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  ث و سنّتدر حدی معاویه
در لعن و نفرین و مذمت معاویه فراوان، و درکتب معتبره روایت شده  روایات

  :است که ما بعضى از این روایات را در اینجا نقل مى نمائیم
  :روایت نموده که فرمود ﷐ـ ابن ابى الحدید از رسول اعظم ـ  1
 َطْلع ت ینْ اُملٌ مجر ج طَلعَ معاوِیۀُمنْ هذاَ الفَْ    ى یحشرَُ على غیَرِ ملَّتى فَ
این راه مردى از امت من مى آید که بر غیر ملت من محشـور مـى شـود،     از

  )44(. پس معاویه آمد
ابو سـفیان بـا معاویـه مـى آمـد      : ـ از براء بن عازب روایت است که گفت  2

  :فرمود ﷑رسول خدا 
 مّالْ اَللهْتبْالمو ِنِ التّابعبِالاْع کَلیع ماَللّه ـ وع  بسِ فقَـالَ اعْـنِ    قیم بیـهء لاـراْنُ الب
   قیْعس قالَ معاوِیۀُالاْ

خـدایا بـر تـو بـاد بـه      ! را لعن کـن ) ابو سفیان(و متبوع  )معاویه(تابع  خدایا
  )45(.  ستمعاویه ا: اقیعس کیست؟ گفت: پسر براء به پدرش گفت. اقیعس

  :فرمود ﷑ـ در حدیث مشهور مرفوع است که پیغمبر  3
معاوِیۀَ فى تابوت منْ نار فى اَسفلَِ درك منْ جحیم ینـادى یـا حنّـانُ یـا      انَّ 

  )46(  منّانُ فیَقالُ لهَ الآَنَ، وقَد عصیت قبَلُ، وکنُْت منَ المْفْسدینَ
یـا  : کنـد  ترین درکات جهنم است ندا مـی  در تابوتى از آتش در پست معاویه

لاْنَ وقَد عصیت : حنان یا منان، به او گفته مى شود   . ...اَ
  :روایت است که فرمود ﷑ا ـ و هم از رسول خد 4
   رأَیتُم معاوِیۀَ على منبْرى فَاقتُْلوُه اذا 

  !عاویه را بر منبر من دیدید، او را بکشیدم وقتى
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امـر  : بصرى که یکى از روایت کنندگان این حـدیث اسـت مـى گویـد     حسن
  )47(. را اطاعت نکردند پس رستگار و پیروز نشدند ﷑پیغمبر 

معاویه را طلبید او به عذر خـوردن غـذا    ﷑در روایت است که پیغمبر  5
  :حضرت فرمود. مسامحه در شرفیابى کرد

طنْهَ لا  االلهُ ب عْاَشب   
  !هرگز او را سیر نکند خدا
من دسـت از غـذا نمـى کشـم     : از آن دیگر معاویه سیر نشد، و مى گفت پس

  )48(. براى سیرى از آن، بلکه از جهت خستگى از خوردن
از این مقدار هر کس بخواهـد معاویـه را از زبـان احادیـث و بزرگـان       بیش

  .رجوع نماید 10صحابه و تابعین بشناسد به کتاب الغدیر ج 
___________________  

  :نوشت ها  پى
  .79ـ نهایۀ الارب، ص  1
راجع به ذکوان و شـبهه   - 115النصائح الکافیۀ ص   467و  456، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج   2
از دغفل نسابه نقـل مـى کنـد کـه      47ى که در نسب او است عقاد نیز داستانى در ابوالشهداء، ص ا

 زنابنابراین شبهه اى نیست که ذکـوان یـا ولـدال   . صریحاً در حضور معاویه او را از قریش نفى نمود
  .بوده یا غلامى بوده که او را امیه پسر خود خوانده

  .21ـ النزاع و التخاصم، ص  3
از جبیر بن مطعم از رسول خدا بـدون واسـطه    1السیرة الحلبیه، ج . 24لنزاع و التخاصم، ص ـ ا  4

پدرش روایت کرده و ظاهراً همین صحیح است مگر آنکه راوى حدیث اول پسر مطعـم بـن عبیـده    
  .بلوى باشد واالله اعلم

  .لغت جزور: 194، ص 1ـ حیاة الحیوان، ج  5
  .354، ص 1یه، ج سیره حلب. 248، ص 8ـ الغدیر، ج  6
  .25، ص 2ـ سیره ابن هشام، ج  7
 381، ص 4و از حاکم در مستدرك، ج . 34، ص 2اسدالغابه، ج . 354، ص 1ـ سیره حلبیه، ج   8

  .نیز نقل شده
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  .90، ح 39، ص 6ـ کنز العمال، ج  9
  .399، ص 2و ج  62، ص 1ـ حیاة الحیوان، ج  10
. 354، ص 1سیره ابن هشام، ج . 34، ص 2لغابه، ج اسد ا. 444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج   11

  .399، ص 2و ج  62، ص 1حیاة الحیوان، ج . 354و  353، ص 1سیره حلبیه، ج 
  .114ـ النصایح الکافیۀ، ص  12
  .50، ص 2الکامل، ج . 356، ص 2سیره ابن هشام، ج . 353، ص 1ـ السیرة الحلبیه، ج  13
  .ر در این زمینه به کتابهاى تفسیر مراجعه کنیدبراى اطلاع بیشت. 6سوره حجرات، آیه14
  .91، ص 5ـ اسدالغابه، ج  15
  .411، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  16
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد،  : ـ راجع به حلف الفضول آنچه نوشته شد از این مصادر است  17
، ص 2الـذهب، ج  مـروج  . 145و  144، ص 1سیره ابـن هشـام، ج   . 464و 463، 455، ص 3ج 

و از جمله حکایاتى که راجـع  . 101، ص 1السیرة النبویه، ج . 157، ص 1السیرة الحلبیۀ، ج . 168
و احترام این پیمان در بین قبائل قریش که در آن شرکت نموده بودند، نقل شـده حکایـت    اربه اعتب

بـود واقـع     ﷒ک حسـین  و معاویه در زمینى که مل= =ـ   ﷒منازعه اى است که میان حسین 
شد و همچنین منازعه دیگر که بین آن حضرت و ولید حاکم مدینـه روى داد معاویـه و ولیـد مـى     

آن حضرت آنها را به حلف الفضول تهدید کرده و از سـتمى  . ـ ستم کنند   ﷒خواستند بر حسین 
تند رجوع شود به سیره ابن هشام، ج که اراده کرده بودند بازداشت تا به حق آن حضرت تسلیم گش

  . 464، ص 3شرح نهج البلاغه، ج . 146، ص 1
  .62ـ ابوالشهداء، ص  18
و ما رؤیایى که به تو ارائه دادیم، نبود جز براى آزمایش و امتحان مردم و درختى که بـه لعـن     19

آنها جز طغیان و کفـر و  در قرآن یاد شده و ما به ذکر این آیات عظیم آنها را مى ترسانیم و لیکن بر
  .انکار شدید چیزى نیفزاید

تـاریخ  = =ـ  6، ص 4و ج  444، ص 3شرح نهج البلاغه، ج  - 191، ص 4ـ الدر المنثور، ج   20
  .424، ص 6مجمع البیان، ص . تفسیر نیشابورى تفسیر سوره قدر. 9الخلفاء، ص 

  .110ـ النصایح الکافیۀ، ص  21
  .355، ص 1السیرة الحلبیۀ، ج . 110ـ النصایح الکافیۀ، ص  22
  .110ـ النصایح الکافیۀ، ص  23
  .رجوع شود 8و الغدیر ج  111ـ به کتاب النصایح الکافیۀ، ص  24
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ـ بنـا بـه نقـل علامـه       294، ص 2ـ سیره ابن هشـام، ج    412، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج   25
را در مـورد اینکـه اسـلام     معاویه در سال فتح در یمن بوده و پـدرش   التعجب کراچکى در کتاب 

آورده بود سرزنش کرد، چون خونش هدر شده بود ناچار پنج یا شش ماه پیش از وفـات پیغمبـر،   
  .اسلام آورد

  .433، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  26
  .443، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  27
نست بنـى امیـه   ـ عثمان هم به وصیت عموزاده اش عمل کرد و تا توا  87، ص 4ـ استیعاب، ج  28

  .را در شهرها حکومت داد، و بر مسلمانها مسلط ساخت تا هرچه مى خواستند ظلم و ستم کردند
  .4046ـ  179، ص 2ـ الاصابه، ج  29
  .443، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  30
  .444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  31
  .51، ص 2ـ المختصر، ج  72، ص 4ـ سیره ابن هشام، ج  32
  .24بوالشهداء، ص ـ ا 33
  .219، ص 10الغدیر، ج . 209ـ تذکرة الخواص پاورقى ص  34
  .110، ص 2ـ الاستیعاب، ج  35
  .220، ص 2ـ الکامل، ج  36
  .341، ص 3ـ سیره ابن هشام، ج  37
ـ براى اطلاع شرح سوابق هند مراجعه شود بـه کتـاب نـامبرده و      115ـ النصایح الکافیه، ص   38

، چاپ قدیم مصر و المجالس الحسینیه، 111، ص 1و شرح نهج البلاغه، ج 170، ص 10الغدیر، ج 
  .134ص 
  5075، ص 389، ص 2ـ الاصابه، ج  39
، 111، ص 1شـرح نهـج البلاغـه، ج    . 170، ص 10ـ الغـدیر، ج    115ـ النصایح الکافیه، ص   40

  .134المجالس الحسینیه، ص 
  .211ـ تذکرة الخواص ، ص  41
  169ص  ،10ـ الغدیر، ج  42
  .214و  213ـ تذکرة الخواص، ص  43
  .141، ص 10ـ الغدیر، ج  444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  44
  .139، ص 10ـ الغدیر، ج  45
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  .142، ص 10ـ الغدیر، ج 444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  46
و  142، ص 10ـ الغـدیر، ج    19، ص 1کنور الحقایق، ج . 444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج   47

143.  
  .444، ص 3ـ شرح نهج البلاغه، ج  48
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  معاویه میگسارى 
بعضى گمان کنند، یزید نخستین کسى بوده از بنى امیه که شرب خمـر و   شاید

میگسارى مى کرد و علناً مرتکب این گنـاه بـزرگ کـه شـرع و عقـل و علـم،       
ن برنکوهش و منع آن اتفاق دارند مى شد، و ندانند که این کار زشـت در خانـدا  

  .یزید سابقه داشته و از پدر و جدش به او ارث رسیده بود
میگسارى ابى سفیان در خانه ابى مریم خمار درطائف، و زنـایش بـا    داستان

سمیه زانیه معروف و مشهور است، و از این فامیل است ولید بن عقبه که چنانکه 
را  )رکعتـى نماز دو (پیش از این گفته شد با حال مستى به مسجد رفت و دوگانه 

کـرد، و عثمـان بـا آنکـه      قىخواند، و در محراب  )نماز چهار رکعتى(چهارگانه 
اقامه شهود بر او شد از اجراى حد شرعى درباره او چون برادرش بود خوددارى 

  .حد خدا را بر او جارى ساخت  ﷒کرد، و امیرالمؤمنین على 
معاویه تواریخ معتبر، میگسارى او و اینکه علناً برایش شراب بـه دمشـق    اما

او بجاى اینکه در اجراى احکام خـدا نظـارت   . حمل مى کردند را شرح داده اند
کند خودش با این روش مردم را به هتک احترام احکام تشـویق و گسـتاخ مـى    

  .نمود، و وقتى او را نهى از منکر مى کردند خشمناك مى شد
روزى : عساکر، و ابن حجر، و ابن عبدالبر، و ابن اثیـر روایـت کـرده انـد     ناب

شرابهائى براى معاویه حمل مى شد که عبادة بـن صـامت و عبـدالرحمن سـهل     
  )1(. انصارى مشکهایش را پاره کردند
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  بزرگ تاریخى ننگ
از گناهان غیر قابل عفو معاویه که تا زمان او سابقه نداشت این بود کـه   یکى

ى مى خواست به صفین برود، و با خلیفه به حـق، معارضـه نمایـد، و آتـش     وقت
جنگ داخلى و برادرکشى را در بـین مسـلمین روشـن سـازد، از بـیم کنسـتان       

 ـ   قـرار بـاج و    دامپراطور روم که مبادا از طرف بنادر شام به دمشـق حملـه نمای
یـک لکـه   این ننگ تاریخى . خراجى براى امپراطور داد که هر سال آن را بدهد

سیاهى بود که بر جبهه آن همه فتوحات درخشان مسلمین و خدمات مجاهـدین  
  .نشست
کس تاریخ اسلام و غیرت و همت و فداکاریهاى سربازان و افسران رشید  هر

مسلمین را مطالعه کرده باشد، مى داند که در صدر اسلام پذیرفتن چنین ننگى از 
مسـلمانان و سـربازان غیـور و     بدترین خیانتها شمرده مى شد، و وضـع تربیـت  

  .خداپرست آنها از قبول این گونه معاهدات ابا داشت
اسلام هزار بار در میدان جهاد شهید شدن را بر تحمل ننگ ذلت در  مجاهدین

برابر بیگانه و دشمنان خدا و تسلط کفار ترجیح مـى دادنـد و مسـأله تسـلیم و     
شد در فکرشان خطور نمى معاهدات ننگین که امضاى ضعف و زبونى مسلمین با

  .کرد
براى اینکه مى خواست حکومت واقعى و مرکزى اسلام را ساقط کنـد   معاویه

با رومیان عهدنامه ذلـت  )اشَِدّاءُ َ�َ الكُْفّارِ رَُ�اءُ بَ�نَْهُم(برخلاف دستور محکم 
ــ اعـلان    ﷑آمیز و دادن جزیه را امضا کرد، و با مسلمانان و وصى پیغمبـر  

  .جنگ داد
میلادى  668پس از مرگ کنستان که در سال . کاش به این اکتفا کرده بود اى
م چند  679هجرى، مطابق  60هجرى اتفاق افتاد یکبار دیگر در سال  47تقریباً 
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ماه پیش از مرگش رسماً بر طبق معاهده اى دیگر عهده دار شد که همه ساله بـه  
  .جزیه بدهد )اتمعروف به پوکون(کنستانتین 
بعد از آنکه در حوالى قسطنطنیه شکست فاحشـى از رومیـان خـورد     معاویه

دانست که مسلمانان مانند گذشته فداکارى و ثبات قدم نشان نمى دهند، زیرا هم 
روحیه و اخلاق اکثر سربازان در اثر بدى دستگاه حکومت، فاسد و ضعیف شده 

و بـه جهـاد    دندان خوشحال نمى شبود، و هم مسلمانان از توسعه فتوحات چند
رغبت اظهار نمى کردند، براى اینکه فداکارى آنها موجب توسعه قلمرو حکومتى 
مى شد که علم ضد اسلام و خاندان نبوت را به دست گرفته و در دارالاسـلام و  
مراکز مهم اسلام، مثل مکه معظمه و مدینه طیبه و کوفه و بصره به شدت با اسلام 

هـاى اسـلامى را عمـلاً متـروك و موقـوف       رنامـه رد، و احکام و بمبارزه مى ک
  .الاجراء ساخته بود

طرفى هم معاویه طرح ولایتعهدى یزید را با رشـوه و زور سـرنیزه عملـى     از
و . کرده بود و مى دانست که پس از مرگش اغتشاشات داخلى به ظهـور میرسـد  

ناراضى، اسـتعداد آن   یزید و سپاه اموى را با اغتشاش داخله و حکومت بر ملت
لـذا بـراى بـار     ;دهندنیست که بتوانند با رومیان جنگ کنند و حمله آنها را دفع 

دوم تسلیم رومیان شد، و چند تن از اعراب نصـرانى را بـا هـدایاى بسـیار بـه      
قسطنطنیه فرستاد و معاهده اى به مدت سى سال بین او و کنستانتین برقرار شد، 

نشینانش متعهـد شـدند همـه سـاله سـى هـزار عـدد        و بر طبق آن معاویه و جا
و هشتصد رأس اسـب عربـى بـه     وىمسکوك طلا و هشتصد نفر از اسراى عیس

قسطنطنیه باج بفرستند، و مخصوصاً در ماده چهارم مقرر شد که این اموال را بـه  
اسم خراج به دربار امپراطور ارسال دارند و پس از معاویه یزید خراج بیشـترى  

  )2(. را قبول کرد
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این ترتیب معاویه و پسرش براى اینکه مـى خواسـتند خـود را بـرخلاف      به
افکار عمومى بر مسلمانان تحمیل کنند و اسلام را از میان بر گیرند تن بزیر بـار  
این ننگ بزرگ دادند، و مملکت اسلام را خوار و خفیف و تحـت نفـوذ بیگانـه    

  .قرار دادند
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  مسیحى مستشاران
دیگر از خیانتهاى بنى امیه استخدام مستشاران بیگانه و واگـذارى امـور    یکى

برخلاف تعـالیم صـریحه قـرآن مجیـد، معاویـه بـه       . مسلمین به مسیحى ها بود
مسیحى ها در امور مالى و لشکرى و کشورى کمال اعتماد را داشت، و بـا آنهـا   

جمله آنها سـرجون   ازمشورت مى کرد، و آنها را محرم اسرار خود قرار داده که 
نصرانى و پسرش منصور بوده که معاویه وزارت مالیه و حسابدارى ارتش را بـه  
او سپرده بود و او به واسطه ایـن شـغل فـوق العـاده حسـاس و مهـم در تمـام        
دستگاههاى حکومتى مخصوصاً در بین افسران و سربازان نفوذ، و اعتبـار یافتـه   

رانى اوکه با دربار روم ارتباط داشتند، و به حدس ما سرجون و رفقاى نص )3(بود 
در شکست سپاه مسلمین در قسطنطنیه که منتهى به کشته شدن سى هزار سـرباز  

چنانچـه در حجـۀ    )یـا پسـرش منصـور   (مسلمان شد دست داشتند، و سرجون 
در قتل حسـین   )5(نقل کرده وزیر یزید هم بوده و برحسب نقل تواریخ  )4(السعاده 
ست داشت، و یزید با مشورت او عبیداالله بن زیـاد را بـه اسـتاندارى    د هم  ﷒

  .کوفه انتخاب کرد
در این حوادث تاریخى و آنچه در صفحات آینده راجع به تربیت یزیـد   تامل

خواهیم نگاشت نشان مى دهد که مسیحى ها حکومت اسلام را در عهد معاویـه  
و یزید تحت نفوذ سیاست خود قرار داده و ایادى آنها در دستگاه بنـى امیـه بـر    

مسـیحى هـا    و ومامور مسلمین نظارت داشتند، و حکومت شام به امپراطورى ر
  .متکى بود
در   معاویۀ بن ابـى سـفیان فـى المیـزان     طوریکه عقاد هم در کتاب ه ب بلکه

از ادله تاریخى استنتاج کرده، بنى امیه با دربار روم از   تمهیدات الحوادث فصل 
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جاهلیت ارتباط داشته و بعضى از آنها مثل عثمان و ابوسفیان آلت اجراى بعضى 
  .اند ودهجاسوسى حکومت بیزانسى بمقاصد سیاسى و عملیات 

عجب نیست اگر بعضى از مستشـرقین متعصـب مسـیحى ماننـد لانـس       پس
زیرا حکومـت آنهـا تحـت نفـوذ      ;بلژیکى، از معاویه و یزید طرفدارى مى کنند

مسیحى ها و سد راه اجراى حقیقى برنامه هاى اسلامى بـود و چنـین حکومتهـا    
  .اى استعمارى مسیحى بوده و هستهمیشه مورد پشتیبانى و تأیید حکومته
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  معاویه به ارتکاب گناه و اخلاق خصوصى او تجاهر
متجاهر به محرّمات و خلاف سنت پیغمبر بود، از ربا و شراب پرهیـز   معاویه

. نداشت در ظرفهاى طلا و نقره غذا مى خورد، انگشتر طلا در انگشت مـى کـرد  
به شنیدن آوازهـاى  . ى گذاردزینتهاى قیمتى به خود مى بست و در دین بدعتهائ

و به غذاهاى لذیـذ   تغنا و لهو و طرب مأنوس بود، سفره هاى رنگین مى انداخ
 ـ  طـور  ه و خوش طعم بسیار راغب بود، لباسهاى فاخر و گرانبها مى پوشـید، و ب

ــع   ــائى و بنــاى کاخهــاى رفی ، و  )6(کلــى روش او در خــوراك، و پوشــاك دنی
ت با اسکورت و تشریفات سلطنتى بـرخلاف  نگاهدارى غلامان و کنیزان و حرک

او بیت المال مسـلمین را  . و برنامه هاى اسلام بود صحابهو  ﷑روش پیغمبر 
در تشکیلات پادشاهى و وظایف درباریها و اطرافیان و سربازان گارد مخصوص 

ود خود صرف مى کرد و سوء سیاست مالى او موجب شد که بیت المال خالى ش
بناچار مالیاتهاى سنگین به مردم بست و با اهل جزیه برخلاف پیمان رفتار مـى  

  ﷒کرد، و ترتیبات مالى اسلام را به هم زد او علاوه برآنکه سب امیر المؤمنین 
را معمول ساخت و علاوه بر استلحاق زیاد و استخلاف یزید، بـه مقـام مقـدس    
پیغمبر استخفاف مى کرد و در حضور او به آن حضرت جسـارت مـى شـد و او    

  )7(. و از آن منع نکرد کردندمنعى نمى کرد حتى به رسالت برخودش سلام 
مانـت و  از فضایل اخلاقى مانند شجاعت، عدالت، انصاف، غیرت، تقوى، ا او

مردانگى بى بهره بود، حتى از حلـم و سیاسـت نیـز سـهمى نداشـت و اگرچـه       
حکایاتى از او نقل شده که افراد کم اطلاع از تاریخ آنهـا را دلیـل حلـم او مـى     

او حلم را به  کهشمارند، ولى با دقت و تأمل در حوادث تاریخى معلوم مى شود 
زیرا وقـایعى   ;و نیرنگ بوده خود مى بسته، و تظاهر او به حلم از روى سیاست

  .مانند قتل حجر مشتش را باز کرد
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طور مبسوط روشن ساخته کـه ایـن   ه ب  الحلم فصل  )8(در کتاب معاویه  عقاد
تظاهرات معاویه بى ارتباط به حلم بوده و در سیاسـت و نیرنـگ و خدعـه هـم     

  الـدهاء  چنانچه عقـاد در فصـل   . آنطور که پاره اى گمان کرده اند امتیاز نداشته
و در نیرنـگ از هـم    هسیاست او ناشى از قوت قوه عقلیه نبـود . استنتاج مى کند

  .طرازان خود مثل عمروعاص، مغیره و زیاد اگر کمتر نبوده جلوتر نبوده است
باعث پیشرفت او شد، اوضاع و احوال مساعد و بـى پروائـى او از هـر     آنچه

هم در آن ظروف و احوال  کار ناروا و جنایت بود که هر شخص سیاسى متوسط
مى توانست به مقاصد سیاسى خود برسد و گرنه سیاسـت معاویـه خصـوص در    

  )9(. امور مالى و اجتماعى و امنیت بسیار نکوهیده بود
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  معاویه هدفهاى
تاریخ زندگى معاویه و رفتار او را بخواند برایش شکى باقى نخواهـد   هرکس

کرد و جنایتهائى که مرتکب شد، قصـدش  ماند که از فتنه هائى که در اسلام برپا 
حکومت و سلطنت بود و این سودا را از زمان خلافت عثمان در سرداشت و بـا  

نصیبى  ﷑پیغمبر تاینکه مى دانست بر باطل است و مثل او کسى را از خلاف
 نیست مع ذلک با ولّى خدا و کسى که به اتفاق تمـام صـحابه از او و هـر کسـى    

  .اولى و سزاوارتر به خلافت بود به جنگ پرداخت و کرد آنچه کرد
نه مقید به حفظ مصالح اسلامى . در کارهایش خود را آزاد مى دانست معاویه

و نه رعایت احکام شرع بود، او مصالح خود و حکومتش را مى دید و مقصدش 
  .حکومت بود

خونخواهى از  هم به هیچ وجه قصدش )10(در دعواى خونخواهى عثمان  حتى
او نبود بلکه خونخواهى او را دستاویز حکومت قرار داد، و لذا وقتى به سـلطنت  
رسید دیگر حرفى از آن به میان نیاورد و آنها را که قاتلین عثمـان معرفـى مـى    

  .کرد آزاد گذارد
از آنکه با نیرنگهاى سیاسى و تطمیع اصحاب و یـاران حضـرت مجتبـى     بعد
مظلوم ناچار به مصالحه گردید، معاویه در کوفه خطبه اى خواند و آن امام   ﷒

  :همانجا پرده از روى مقاصد خود برداشت و گفت
شما گمان کردید من با شما جنگ کردم بـراى خـاطر نمـاز و    ! اهل کوفه اى

زکات و حج، با اینکه مى دانستم شما اهل نماز و زکات و حج هستید؟ مـن بـا   
  )11(. امارت و حکومت یابم شما جنگ کردم تا برشما

واقـع شـد شـرایطى را      ﷒اینکه در صلحى که بین او و حضرت مجتبى  با
، حجـر و اصـحابش و    )12(قبول کرد ولى به هیچ یک از آن شرایط عمل نکـرد  
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را ترك نکرد، و از براى یزید به زور   ﷒عمرو بن حمق را کشت و سب على 
مسموم و شـهید سـاخت و بـه     هراز مردم بیعت گرفت و حضرت مجتبى را به ز

در اذان بـرده   ﷑شعائر اسلام بى اعتنائى مى کرد، و از اینکه نام پیغمبر اعظم 
ان بـردارد  مى شود سخت ناراحت بود، و تلاش مى کرد که این نام نامى را از می

  .تا از اسلام اثرى باقى نماند
ابن بکار، از مطرف بن مغیـرة بـن شـعبه نقـل       الموفقیات از کتاب  مسعودى

با پدرم مغیره بر معاویه وارد شدیم پدرم همواره بـا معاویـه   : کرده است که گفت
ملاقات و مجالست مى کرد، و در بازگشت براى ما از معاویه سخن مى گفـت و  

شام خـوددارى   ردنیک شب به منزل آمد و از خو. تعجب مى کرد از زیرکى او
او را غمناك دیدم ساعتى منتظر ماندم که خودش سبب غـم و انـدوهش را   . کرد

  .بگوید و گمان کردم که در کار و شغل ما تصمیمى گرفته شده است
  چرا امشب غمناکى؟: گفتم
ویه خلوت کردم، و من از نزد خبیث ترین مردم آمده ام من با معا! پسر: گفت

تو به آرزوهایت رسیده اى، اکنون پیر شده اى وقت آنست که عدالت : به او گفتم
اظهار کنى و خیر و نیکى را گسترش دهى و به برادرانت از بنى هاشم نظر کنـى  

از آن بترسى نـزد ایشـان    وبه خدا سوگند امروز چیزى که ت! و صله رحم نمائى
  .نیست

چنین کار نکنم سپس از ابى بکر و عمـر و عثمـان    هرگز هرگز،: گفت معاویه
یاد کرد که هریک از آنها حکومت یافتند وقتى هـلاك شـدند و از میـان رفتنـد     

اَشْـهد   : اسمشان هم از میان رفت، ولى در هر روز پنج مرتبه فریاد بلند مى شود
ه خدا سـوگند بایـد   کارى باقى مى ماند؟ ب هبا این برنامه چ  اَنَّ محمداً رسولُ االله

  )13(. این مراسم دفن و متروك شود
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این حکایات معلوم مى شود که معاویه علاوه بر اغراض سیاسى، قصـدش   از
. و بازگشت دادن مردم به عصر جاهلیت بوده است ﷑از بین بردن نام پیغمبر

م و بسط سخن دهـیم  ما اگر بخواهیم در جرائم و جنایات معاویه قلم را رها کنی
و خواندن یـک کتـاب بـزرگ خـواهیم      نوشتنخود و خوانندگان را در زحمت 

. گذارد و پس از آن هم باید از اینکه حق سخن را ادا نکرده ایم عـذر بخـواهیم  
بهتر اینست که خوانندگان ارجمند خودشان به شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد  

مراجعـه    النصائح الکافیـه  کتاب با ارزش  الغدیر، و 10و کتابهاى تاریخ و جلد 
تا تصدیق کنند که آنچه را ما بگـوئیم از مطـاعن ایـن عنصـر ناپـاك و       ندفرمای

  .دشمن اسلام، نیست مگر اندکى از بسیار و مشتى از خروار
در خاتمه این فصل این حقیقت را یادآور مى شویم که معاویه از کتُّـاب   فقط

ورخین و محدثین موثق شنیده نشده که معاویه براى و از یکنفر از م ;وحى نبوده
  )14(. ـ حتى یک آیه از قرآن مجید نوشته باشد ﷑پیغمبر 
علامه کراچى نقل شده که معاویه همواره در شرك باقى بود   تعجب کتاب  از

و وحى را دروغ مى شمرد و شرع را مسخره مى کرد و در سـال فـتح، در یمـن    
بود وقتى شنید پدرش اسـلام آورده بـه او نامـه نوشـت و او را بـا نثـر و نظـم        

چـون در   ;سرزنش کرد و خود همچنان در شرك ماند تا به سوى مکه گریخـت 
ناچار نزد پیغمبر آمد و خود را بر پاى عبـاس عمـوى آن   ه أوائى نیافت بآنجا م

حضرت افکند و اظهار اسلام کرد و عباس از او شفاعت نمود، پیغمبر او را عفـو  
و اسلام او پیش از وفات پیغمبر به شش یا پنج ماه بوده، در این مـدت بـا   . کرد

یست معاویه نامه اى بـراى آن  معلوم ن صلاًاینکه پیغمبر چهارده نفر کاتب داشته ا
حضرت نوشته باشد و بر فرض هم اگر یک نامه نوشته باشـد، ایـن بـراى مثـل     

  .بوده فضیلتى ثابت نمى سازد  مؤلفۀ قلوبهم معاویه جز اینکه دلالت دارد از 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


257 
 

  کیست؟ یزید
بزرگترین عبرتهاى دنیا پیدا شدن شخصى ماننـد یزیـد در صـحنه تـاریخ      از

  .فتن او بر رجال بزرگ از صحابه و تابعین استاسلام و حکومت یا
ترین صفحات تاریخ بشر صفحاتى است که در آن، شرح زنـدگى یزیـد    سیاه

اگرچه رسوائیها و جنایتهاى بنى امیه آنها را در میان بـزه کـاران   . ثبت شده است
ولى یزید براى ایـن   ;تاریخ و زمامداران پست و جبار، مشهورتر از همه ساخت

سـایر افـراد    سوائىنگ و عارى شد که نزدیک بود مردم آنهمه ننگ وردودمان ن
این فامیل را فراموش کنند و فقط یزید را یگانه قهرمان کفر و شرارت، طغیـان و  

  .سبک مغزى، دنائت و عداوت با خاندان پیغمبر بشناسند
امیه مانند یک صفحه سیاه در تاریخ ظاهر شدند، و یزیـد در آن صـفحه    بنى
  ظلمـات بعضـها فـوق بعـض     قطه اى شد که سیاهیش تاریکتر، و مصداق سیاه ن
  .گشت
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  خانوادگى یزید تربیت
گفته علائلى براى آنکه معناى شهادت حسین را بفهمیم لازم است یزیـد را   به

بشناسیم و براى آنکه یزید را بشناسیم باید به تربیت خـانوادگى او توجـه کنـیم    
رورش در تکوین شخصـیت بسـیار مـؤثر    چون واضح است که محیط تربیت و پ

  .است
و شیر مادر، رفتار و اخلاق پدر، سوابق خانوادگى در روى انسـان اثـر    دامن

مى گذارند، این حقیقتى است که هم علمـاى اخـلاق و روانشـناس آن را تأییـد     
  .طور جامع و کافى مراعات آن شده استه کرده اند، و هم در تعالیم اسلامى ب

محیط آلوده به گناه و فحشاء قمـار و میگسـارى و سـتم     آنکس که در میان
بزرگ شده و سالها از سفره ظلم و غصب اموال مردم، و حقوق فقرا خـورده بـا   
آنکس که در محیط صداقت، عفت، نجابت، عدالت و پارسائى و قناعت پرورش 

  )15(. یافته، فرق و جدائى بسیار است
رجال تاریخ، و ملاحظـه چگـونگى    این مطالعه تربیت خانوادگى افراد و بنابر

محیط رشد افکار و نفسیات آنها لازم است، و یزید از آن کسان است که اعمـال  
و رفتارش با تربیت خانوادگى و محیط زنـدگیش ارتبـاط داشـت، و نسـخه اى     

  .مطابق اصل بود
این کتاب پدر و قبیله و اجـداد یزیـد و مـادر بـزرگ و جمعـى از افـراد        در

طور مختصر شناساندیم، و در قسمتهاى بعد هم شـاید توضـیحات    هفامیلش را ب
اکنون به نگارش هویت مادرش که تا حال از آن سـخن بـه میـان    . بیشتر بدهیم

نشان مـى   انیاورده ایم بپردازیم و سپس تربیت و اخلاق و سایر مشخصات او ر
  .دهیم
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  یزید مادر
بنـا بنقـل تجـارب     یزید میسون دختر بجدل کلبى است و بطور اختصار مادر

السلف، و الزام النواصب و زمخشرى در ربیع الابرار، و اشعار نسابه کلبى، نسـب  
یزید مورد طعن و مردود است و مادرش را وقتى پیش معاویه بردند به یزیـد از  

  )16(. غلام پدرش حامله بود
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  یزید تربیت
یحیت نشو و نماى یزید و تربیتش مسیحى بود یـا بـه مس ـ  : مى گوید علائلى

  :نزدیکتر بود تا به اسلام سپس مى گوید 
 ـ  شاید طـورى کـه از   ه غریب به نظر آید اگر تربیت یزید را مسیحى بـدانیم ب

تربیت اسلامى و آشنائى او به عرف اسلام بسیار دور باشد، و شـاید خواننـده از   
آن تعجب کند ولى تعجب ندارد هرگاه بدانیم که یزید از طرف مادر از بنى کلـب  

علم الاجتماع اینسـت   تکه پیش از اسلام دین مسیحى داشتند، و از بدیهیااست 
که ریشه کن ساختن عقائدى که جامعه اى داشته، و آن عقائد در عرف و عادت 

  .آنها اثر گذاشته محتاج به گذشت زمان و طول مدت است
در چنین قبیله اى که هنـوز افکـار و عـادات مسـیحیت را پشـت سـر        یزید

تربیت شد علاوه بر این بنا به نظر طایفه اى از مـورخین بعضـى از    نگذاشته بود
استادان یزید مسیحى بوده، و سوء تأثیر چنین تربیتى در کسى که زمام دار امـور  

  .مسلمین باشد معلوم است
به همین جهت بود که یزید مسیحیان را به خود نزدیک کرد، و بـر خـلاف    و

ينَ آ(دستور قرآن  هَا ا�� خِذُوا اْ�َهُودَ وَا��صارى اوَ�اءيا اَ�� بـه آنهـا    )17( )مَنوُا لا َ�ت�
اعتماد کرد و آنان را از خواص و محرم اسرار حکومت کرده بود و به قدرى بـه  
آنها اطمینان داشت که تربیت فرزندش خالد را به اتفاق مـورخین بـه یـک نفـر     

ط صمیمانه داشت، و مسیحى واگذار کرد و همچنین با اخطل، شاعر نصرانى رواب
واداشت، و رابطه اش با اخطل چنان گرم بود کـه   ﷑او را بهجو انصار پیغمبر 

  .وقتى مرد یزید برایش مرثیه گفت
این دقائق تاریخى شهادت مى دهد که یزید از تربیـت اسـلامى محـروم     تمام

ثیر عـادات بیگانگـان   بود و مانند بعضى از غرب زدگان زمان ما شدیداً تحت تأ
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رقص، اشتغال به غنا و لهو، میگسارى، سگبازى همه از عادات مسیحى هـا  : بود
و شـعائر اسـلام را    شد،بود که یزید در تحت تأثیر آن تربیت فاسد، به آن معتاد 

محترم نمى شمرد و علناً مرتکب این معاصى مى گشت، و به خاندان رسـالت، و  
  .اعتنا و توجه نمى کرد  ﷒ به مقام روحانى و معنوى حسین

عجب نیست اگر جمعى از مورخین نقل کرده اند که یزید قواى مسـلمین   پس
را از فتح یونان و قبرس باز گرداند، و در مقابل مبالغى اموال گرفت زیـرا بـراى   

  )18(. یزید فتح اسلامى معنائى نداشت
رومى مشـورت مـى    در کارها با مسیحى ها و بیگانگانى چون سرجون یزید

کرد، و رأى آنها را به کار مى بست، و چنانچه گفته شد عبیداالله بـن زیـاد را بـه    
  )19(. استاندارى کوفه نیز با مشورت سرجون انتخاب کرد

بر این تربیت، یزید یک تربیت با دیه اى نیز داشت که از آن هم کمتـر   علاوه
بود متأثر نبود، چنانچه مى  از عادات نکوهیده اى که در تربیت مسیحى فراگرفته

دانیم معاویه ناچار شد با مادر یزید متارکه نماید، و او را به بادیه فرستاد، و یزید 
متارکـه را بعضـى کراهـت میسـون از      ایـن در بادیه متولد شد، و هر چند علت 

زندگى شهرى در آن کاخ مجلل، و منادمت کنیزکان زیبـا و فرشـهاى گرانبهـا و    
ولى آیا واقعاً علت این متارکه این بـود یـا علـت    . ه دانسته اندظروف طلا و نقر

 ;همان علاقه به غلام پدرش بود، که چون بر عشق او توانـائى شـکیب نداشـت   
بى تابى مى کرد تا معاویه ناچار شـد او را بـه همـان محـل      واشعار مى خواند 
  .دلخواهش فرستاد
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  و روش یزید اخلاق
یزید جوان بدخوئى بود که شب و روزش را در میگسـارى و  : مى گوید عقاّد

اشتغال به تار مى گذراند و از مجلس زنها و ندمایش بر نمى خاست مگر بـراى  
  )20(. شکار، و هفته ها را در شکار بى اطلاع از جریان امور کشور سر مى کرد

معاشـرت بـا    علاقه شدید یزید به شعر او را به میگسارى و: او مى گوید هم
شعراء و ندماء راغب کرده بود، و میل مفرط او بـه شـکار او را از رسـیدگى بـه     

توجه او به تربیت یوزهـا و بوزینگـان او را   . امور ملک و سیاست باز مى داشت
بوزینه اى داشت که آن  یدیز. در عداد و همردیف صاحبان یوز و بوزینه قرار داد

به او مى پوشـاند و آن را بـه طـلا و نقـره      را ابوقبیس مى خواند، و لباس حریر
زینت مى نمود و در مجالس شراب حاضر مـى سـاخت و در مسـابقات اسـب     
دوانى بر الاغى سوارش مى کرد و تحریص مى نمود تا مسابقه را از اسبها ببـرد  

  )22(. از میگسارى، و گناه خوددارى نمى کرد یزیزید حتى در مدینه پیغمبر ن )21(
  :در حضور معاویه یزید را اینگونه معرفى کرد  ﷒ حسین
خودش خود را معرفى کرده تو براى همان چیـز را بگیـر کـه خـودش      یزید

گرفته که سگها را براى آنکه به جنگ هم اندازد، و کبوترها را براى کبوتر بـازى  
ع و زنهاى آوازه خوان و مغنیه و صاحبان آلات طرب را براى خوشگذرانى، جم

  )23(. آورى کرده است
نشو و نماى اولاد طبقه اشرافى عادتـاً  : مصرى محمد رضا مى گوید دانشمند

اینطور است که به تعالیم دین اعتنا ندارند، و حلال را از حرام نمـى شناسـند، و   
همتشان به خوش گذرانى، لهو و شکار، رقص، غنا و میگسارى است، بنابر ایـن  

. زیرا تربیـت آنهـا دینـى بـود     ;رزندان صحابه بودتربیت یزید برخلاف تربیت ف
امـا  . معاویه توانست با قدرت سلطنت از اهـل شـام بـراى یزیـد بیعـت بگیـرد      
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نتوانست در اهل مدینه اثر کند لذا وقتى مرد، یزید به اسـتعمال اسـلحه متوسـل    
  )24(. شد

یزید صاحب طرب، و بازها و سگهاى شکارى و بوزینـه  : مى گوید مسعودى
روزى برسر سفره   ﷒بعد از شهادت حسین . یوزها و مجالس شراب بودها و 

شراب نشست در حالیکه ابن زیاد در طرف راست او نشسته بود به ساقى شراب 
  :گفت

ــقنى ـــــــــــ ــؤادى  اسـ ــروَى فـُـــــــــــ ــرْبۀً تـُـــــــــــ   شـَـــــــــــ
   

ــــــنَ زیـــــــاد        ــــــلْ فَاســـــــق مثْلُهـــــــا ابـ   ثـُــــــم هـ
   

بنـْـــــــــــــدى صــــــــــــــاحالامْانـَـــــــــــــۀِ عـــــــــــــرِّ و   السـ
   

ــادى    ــى، وجهـــــــــــــ غنمَـــــــــــــ م ــدید ــــــــــــ لتسَـ و  
   

  )25(. مغنیان را امر به تغنّى، و آوازخوانى کرد سپس
یزید و عمال و کارگزاران او در فسق و فجور از او پیروى مى کردند  خواص

و در حکومت او در مکه و مدینه غنا آشـکار شـد، آلات لهـو بـه کـار افتـاد و       
  .میگسارى فاش و علنى گردید

داستان بوزینه اش ابو قبیس را که در مجالس شراب و لهـو حاضـرش    سپس
مى ساخت و برایش متکا مى گذاشت و او را بر خر وحشى سـوار مـى کـرد و    
تزیینات و تشریفات ابى قبیس و خر وحشیش را شرح داده که هـر خواننـده را   

  )26(. به شگفت مى آورد
و نرد مى باخـت  . مى رفت یزید با یوز شکار: الهراسى الشافعى مى گوید کیا

و به میگسارى معتاد بود و پس از اینکه دو بیت از او در وصف شراب نقل کرده 
فصل طویلى در مذمت او نگاشته و در پایان گفته است که اگر به کاغذ مدد مـى  
شدم عنان قلم را رها مى ساختم و کلام را در مخازى ایـن مـرد گسـترش مـى     

  )27(. دادم
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  زیدبزرگ ی جنایتهاى
ـ اعظم جنایات و اکبر مظـالم یزیـد همـان قتـل سـید الشـهداء و جوانـان        1

هاشمى، و اخیار و افاضل دودمان رسالت و اصحاب ابرار آن حضرت و اسارت 
را به امـر یزیـد شـهید      ﷒بانوان اهل بیت است، عبیداالله بن زیاد، سیدالشهداء 

فرمان یزید آن عزیزان خدا را  بهو کرد، و اهل بیتش را مانند کفار اسیر ساخت، 
به شام فرستاد، و به دسـتور یزیـد آنهـا را بـر در       ﷒با سر بریده امام حسین 

مسجد دمشق همانگونه که دیگر اسیران را نگاه مى داشتند نگاه داشتند تا مـردم  
 معـزول و یزید او را به پاس این خدمات تا زنده بود از استاندارى . آنها را ببینند

همه جرائم و جنایاتى که مرتکب شد از بستن آب بـه روى اهـل    نکرد، و از آن
بیت، و اطفال خردسال و کشتن کودکان شـیرخوار مؤاخـذه اى ننمـود، و وقتـى     
عبیداالله به دمشق آمد او را گرامى داشت و با او بـه میگسـارى پرداخـت، و در    

را گـرم مـى    زمشـان بمدحش شعر گفت و مغنیانش غنا مى خواندند، و مجلس 
  .نمودند
گمان میکنى فراموش کرده ام کـه  : عباس در پاسخ نامه یزید به او نوشت ابن

تو حسین و جوانان بنى عبـدالمطلب را کشـتى در حالیکـه بـدنهاى آغشـته بـه       
خونشان برهنه بر خاك ماند تا خدا یارى کرد، و مردمى را برانگیخت تا آنهـا را  

که تو حسین را از  نما فراموش کنم فراموش نمى کبه خاك سپردند، من هر چه ر
طرد کردى، و به پسر مرجانه نوشتى، و او را بـه   ﷑حرم خدا، و حرم پیغمبر 

قتل حسین مأمور ساختى، و من امیدوارم که خدا تو را به زودى بـه کیفـر ایـن    
  :ن این نامه نوشت گناه که عترت پیغمبر را کشتى مؤاخذه فرماید و هم در ضم
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پسر عم من و اهل بیت رسول خدا را کـه چراغـان هـدایت، و سـتارگان      تو
نوربخش در ظلمات غوایت هستند کشتى، آیـا فرامـوش نمـوده اى کـه یـاران      
خودت را به سوى حرم خدا فرستادى تا حسین را بکشند و همواره از پى قتـل  

و  غمبـر پیاو بودى تا ناچار راه عراق گرفت این ستمها را براى دشمنى با خدا و 
تـا  (اهل بیتش که خدایشان از هر رجس و آلایشى پاك گردانید مرتکب شـدى  

  :باینجا مى رساند که مى نویسد 
بزرگترین جرمهائى که موجب شماتت و سرزنش تو است ایـن اسـت کـه     از

، و اطفال و حرم آن حضرت را از عراق به سوى شـام   ﷑دختران رسولخدا 
تا مردم قدرت و قهر تو را نسبت به ما ببینند، و از ایـن همـه قهـر و     اسیر بردى

استیلا، کین نیاکان کافر، و انتقام کشته شده گان بدر را مى گرفتى، و آن کینـه را  
  )28(. که در دل ساختى آشکار کردى

از اعمال کفر آمیز او که دل خواص و نزدیکانش هم از آن بـه درد آمـد و    و
را با بانوان و   ﷒را بلند کرد این بود که سر مبارك حسین بانگ اعتراض همه 

پردگیان حرم آن حضرت در مجلس عمومى حاضر ساخت و آن سر انـور را در  
و لب و دندانى که پیغمبـر   روجلو خود گذارد و با چوب دستى یا شمشیر بر آن 

  .خواند، و شادى مى کرد مى بوسید و مى بوئید مى زد و شعر مى ﷑
ـ پس از واقعه جانسوز و دلخراش کربلا واقعه دیگرى که به فرمـان یزیـد     2

این واقعه نیز پرده از . عالم اسلام را داغدار و مصیبت زده ساخت واقعه حرّه بود
روى کفر او و پدرش برداشت، و بر همه مردم خطرى را که از ناحیه بنى امیه به 

  .م متوجه بود آشکار ساختاساس و مقدسات اسلا
، و بروز آن جنایـت عظیمـه مسـلمانها عمومـاً       ﷒از شهادت حسین  پس

خطر یزید را براى اسلام احساس کردند و دانستند که کوبیدن اسلام و مسلمین و 
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هتک محرمات و الغاء قوانین و احکام و بى اعتنائى به مقام رسالت جزو برنامـه  
اسـت کـه در نظـرش سـوابق      ىاست، و یزید عنصر پلیـد  هاى اساسى بنى امیه

اشخاص، و موازین عدل و شرع هیچ ارزشى ندارد و شنائع اعمال و مظالم او در 
ف نمى شود لذا . عطایاى مردم را از بیت المال منع کردند. هیچ مرز و حدى متوقّ

و در مدینه که بزرگترین مراکز علمى و دینى و مجمع صحابه بود مقـدمات قیـام   
  .انقلاب فراهم شد

مدینه براى آنکه از شورش جلوگیرى کند چند تـن از رجـال و سـران     والى
شهر را به دمشق فرستاد تا یزید از آنها دلجوئى کند و با پول و رشوه، دین آنهـا  

یزید هم از تطمیع، و اعطاء جوائز و صلات به آنها خوددارى نکرد امـا  . را بخرد
آنهـا یزیـد را    ;سـاخت  رترایق را بـر آنهـا آشـکا   مسافرت این افراد به شام حق

  :سرگرم معاصى و غرق در مخالفت خدا و پیغمبر دیدند وقتى برگشتند گفتند
از نزد یزید بیرون نیامدیم، مگر آنکه ترسیدیم بر ما از آسمان سنگ ببـارد   ما

او مردى است که دین ندارد، با محارم خود زنا مى کند، شراب مى نوشد و نماز 
خواند، روزگارش را به لهو و لعب و تار و مصاحبت زنهـاى آوازه خـوان و   نمى 

  .به فحشا مشغول است اردبا سگبازى مى گذراند، و شبها با اهل فساد و ام
تواریخ معتبر است که چون فسق و اسراف یزید در معاصى به حـد کمـال    در

 ـ ت، و روش رسید و جور و ظلم او و فرمانداران و مأمورینش همه مردم را گرف
  .فرعون را تجدید نمود مردم مدینه بر او شوریدند و فرماندارش را بیرون کردند

مسلم بن عقبه را که در قساوت قلب و ظلم و بى اعتنائى به محترمـات   یزید،
دینى و اخلاقى در میـان افسـران حکومـت امـوى کـم نظیـر بـود و از دسـت         

گران به مدینه فرستاد و بـه او  پروردگان معاویه و طرف اعتماد او بود با سپاهى 
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 ﷑از پیغمبـر   کـه دستور داد سه روز به قتل و غارت مدینـه بپـردازد بـا این   
  روایت است

   اَخاف اَهلَ المْدینَۀِ اَخافهَ االلهِ وعلیَه لعَنَۀُ االلهِ والمْلائکَۀِ والنّاسِ اجَمعینَ منْ 
ترسـاند و لعنـت خـدا و     ا بترسـاند، خداونـد او را مـی   که اهل مدینه ر کسى

  !.فرشتگان و همه مردم بر او باد
یا به تعبیر بعضى از تاریخ نگاران مسرف با آن سـپاه بـى بـاك خـون      مسلم

آشام به مدینه آمد و به تحریک و کمک مروان ملعـون و خیانـت یکـى از بنـى     
ى مرتکـب شـد کـه قلـم از     حارثه مدینه را فتح کرد و مظالم و شنائع و جنایـات 

شـرارت   همه نتفصیل آن شرمگین، و براى بیان اجمال آن الفاظى که حاکى از آ
باشد کمیاب است، یزید مال و جان و ناموس اهل مدینه را بر لشکر شـام مبـاح   

که خود و خاندانشـان    ﷒استثناء چند نفر مانند على بن الحسین ه ساخت و ب
  .از تعرض مصون ماندند سایر صحابه و تابعین در این واقعه مقتول شدند

بر اطفال و زنانى که در این واقعه فجیعه کشته شدند یکهزار و هفتصـد   علاوه
نفر از سران انصار و مهاجرین و صحابه و زهاد و اهل عبادت و هفتصـد نفـر از   

  .دند و از سایر مردم ده هزار نفر را کشتندحاملین و حافظین قرآن به قتل رسی
غارت را به جائى رساندند که در خانه ها از اثاث و فـرش بـراى کسـى     کار

چیزى باقى نماند، و در تعرض به نوامیس مسلمانان در این شهر مقدس بـه امـر   
یزید هر چه توانستند کوتاهى نکردند، و بـا اینکـه زنـان و دختـران، فـرارى و      

عفیفه مسلمان، قشون  ههان شده بودند در این سه روز به هزار دوشیزپراکنده و پن
اصطلاح خلیفه و پادشاه اسلام، تجاوز کردند و شماره زنانى کـه از زنـا   ه یزید ب

  .حمل برداشتند به روایت مدائنى هزار و به روایت دیگر ده هزار رسید
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 ـ  سربازى ل داشـت،  وارد خانه اى شد که در آن زنى از انصار نـوزادى در بغ
  .سرباز اثاث خانه را خواست

  .به خدا چیزى باقى نگذارده اند، و هرچه بوده به غارت برده اند: گفت
البته باید به من چیزى بدهى و گرنـه خـودت و ایـن کـودك را     : گفت سرباز
  .میکشم
واى بر تو این پسر ابـن ابـى کبشـه انصـارى از اصـحاب پیغمبـر       : گفت زن
است من از زنانى هستم که در بیعت شجره شرکت داشتم بیعت کـردم کـه    ﷑

زنا نکنم، دزدى نکنم، فرزند نکشم، بهتان نزنم و به بیعتى که نمـودم وفـا کـردم    
  .پس بترس از خدا

پسر جان به خدا اگر چیزى داشتم کـه بـه   : رو به کودکش کرد و گفت سپس
  .فداى تو به این مرد بدهم، فدا مى دادم

بى رحم پاى طفل را همچنانکه پستان مادر را به دهان داشت گرفت و  سرباز
  .کشید، و چنان او را به سختى به دیوار زد که مغز سرش به روى زمین ریخت

نگاران نقل کرده اند هنوز از خانه بیرون نرفته بود کـه نصـف رویـش     تاریخ
  .سیاه شد

تجاوز و کفرشان به حدى منتهـى شـد کـه مراکبشـان را در مسـجد       خلاصه،
بردند، و به منبر شریف و قبر مطهر جسارت کردنـد و گروهـى از    ﷑پیغمبر 

مردم را که پناهنده به روضه مقدسه و قبر و منبـر آن حضـرت شـده بودنـد در     
  .ختندپر سا ونشانهمانجا کشتند و روضه، و مسجد را از خ

این جرائم را به فرمان یزید و قدرت او مرتکب شدند و یزید از مـروان   تمام
  .که براى اجراى فرمان او با مسرف همکارى کرد تقدیر نمود و به او جایزه داد
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ـ یکى دیگر از شنائع مظالم یزید این بود که از اهل مدینه بیعت گرفت بـر    3
  .ى آنها را مانند غلامان مهر زدنداینکه همه غلام و مملوك یزیدند، و گردنها

سه روزى که یزید دستور داده شهر مدینه بر سپاهش مباح باشد، پایان  وقتى
یافت روز چهارم، مسرف ملعون فرمان داد تا اسیران را در غـل کردنـد، سـپس    
سایر مردم را که از قتل نجات یافته بودند احضار کرده و از آنهـا بـراى یزیـد و    

حکمـى بخواهـد در    هرگرفت که جان و مالشان ملک او باشد جانشین او بیعت 
در آن روز هرکس از این بیعت سرباز زد و تصویب نکـرد یـا عـذرى    . آن بدهد

  .آورد، کشته شد
کسى که براى بیعت خوانده شد عبداالله بن ربیعه فرزنـدزاده ام سـلمه    نخستین

بر کتاب خـدا  : نهاد بیعت داد گفتبود وقتى مسرف به او پیش ﷐همسر پیغمبر 
  .بیعت مى کنم ﷑و سنت پیغمبر
باید بیعت کنید بر اینکه مملوك یزیـد هسـتید کـه در امـوال و     : گفت مسرف

فرزندان شما هر چه خواست بکند عبـداالله خـوددارى کـرد مسـرف فرمـان داد      
  .گردنش را زدند

وضع مسرف از بزرگانى که از صحابه و تـابعین بـاقى مانـده بودنـد و      اینه ب
رأى بیعت گرفت کـه آنهـا     ﷒طبقات دیگر باستثناء حضرت على بن الحسین 

بنده قن یزید هستند یعنى بنده اى که پدر و مادرش نیز مملوك یزید بـوده و بـر   
علامت نهادنـد و همچنـین   گردن همه مانند نشانى که به اسبها مى نهند، نشان و 

برکف دستهایشان، چنانکه نسبت به غلامـان رسـم بـود، علامـت بنـدگى نقـش       
  .نمودند
حقیقت، اهل مدینه غرامت خدماتى را که به اسـلام و توحیـد و پیغمبـر و     در

مسلمانان در هنگام هجرت پیغمبر نمودند به بنى امیه پرداختند و یزیـد انتقـام از   
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و دودمانش را نسبت به اسـلام و پیـامبر اعظـم آشـکار      آنها گرفت و کینه خود
  .ساخت

ـ چهارمین فاجعه بزرگ و تعرض صریحى که یزید بـه اسـلام و مسـلمین      4
هتک مسجد الحرام و منجنیق بستن به خانه کعبه معظمه قبله مسـلمانان و  : نمود

  )29(. سوزاندن سقف و پرده هاى کعبه و خراب کردن خانه بود
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  یزید کفر
نچه از جرائم یزید گفته شد براى هر کس خالى از تعصب و عنـاد باشـد   آ از

  .شکى در کفر او باقى نخواهد ماند
و مسجد و روضه آن حضرت، و کعبـه   ﷑است که یزید براى پیغمبر معلوم

معظمه احترامى قائل نبوده و به رسالت و نبوت ایمان نداشته که در هتک حرمت 
  .سلام اینگونه جسور و بى باك بودمقدسات ا

کس در اعمال و حرکات او و پدرش دقت کند مى فهمد که اگـر شـخص    هر
پیغمبر هم در این دنیا بود، معاویه و یزیـد اگـر مـى توانسـتند ایـن جنایتهـا را       
مرتکب مـى شـدند و آن حضـرت را بـه قتـل مـى رسـاندند و بـه همـان راه          

  .ق مى رفتندگذشتگانشان در جنگ بدر و احد و خند
علاوه بر انجام دادن این اعمال کفر آمیز، به صراحت و با زبان نیز اظهار  یزید

را در جلو خود گـذارده بـود بـا      ﷒کفر کرد، و وقتى سر مبارك سیدالشهداء 
  .چوب خیزران به آن سر نازنین مى زد این اشعار را مى خواند

ــا ــل     یـــــــ ــــــــئْت فَقـُــــــ ــا شـ ــــــــینِ مـــــــ   غـُــــــــراب البْـ
   

ــل      ــــــ ــد حصـ ــراً قـَــــــ ــــــ ب امَـ ــد ــا تنَـْــــــ   انَّمـــــــ
   

ـــــــــــــت   اَشــــــــــــــیاخى ببِــــــــــــــدر شـَـــــــــــــهدِوا   لیَـ
   

ــــــــل   ــــــــى وقـَــــــــع الاَسـ ــــــــزَع الخْـَــــــــزرْج فـ   جـ
   

وا، وا فَرَحــــــــــــــــــــا فـَـــــــــــــــــــأهَلُّ ــتَهِلُّ ـــــــــــــــــ   واسـ
   

  و لَقــــــــــــالُوا یــــــــــــا یزیــــــــــــد لا تشَــــــــــــلْ   
   

ــنْ ســـــــــــاداتهمِ    قـَــــــــــد ــــــــ ــرنَْ مـ   قَتَلنْـَــــــــــا القـَــــــــ
   

ـــــــــــدر فاعتـَـــــــــــدلُ   ـــــــــــدلنْا قتَـْـــــــــــلَ بـ   وعـ
   

ــــــــــــــت ــــــــــــــم باِلمْلـْــــــــــــــک فـَــــــــــــــل لَعبـ   هاشـ
   

ـــــــــــى نـَـــــــــــزلَ   ـــــــــــرٌ جــــــــــــاء ولا وحـ   خبَـ
   

ــت ــــــــ ــتَقم   لسَـ ــم اَنـْــــــــ ف انْ لـَــــــــ ــد ــنْ خَنـْــــــــ ــــــــ   مـ
   

ــلَ      ــــ ــانَ فَعـ ــا کـــــ ــد مـــــ ــــــن بنـــــــى احمـــــ   )30(مـ
   

همانا تو گریه مى کنى بر کارى کـه  ! کلاغ جدایى هر چه مى خواهى بگو اى 
کاش پدران من که در بدر کشته شدند مى دیدنـد زارى کـردن   . عملى شده است

اى یزیـد  : از شادى فریاد مـى زدنـد و مـى گفتنـد    ! قبیله خزرج را از زدن نیزه
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اى کشـتگان بـدر   ج همهتران و بزرگان آنها را کشتیم و این را ب! دستت شل مباد
نه خبـرى   ;بنى هاشم با سلطنت بازى کردند! گذاشتیم، پس حسابمان تسویه شد
من از خاندان خندف نیستم اگر از فرزنـدان  . از آسمان آمد و نه وحیى نازل شد

  . احمد آنچه را انجام داده اند، انتقام نکشم
که در آنهـا   یکى از دلیلهاى کفر و زندقه یزید، اشعار او است: عقیل گوید ابن

الحاد و خباثت ضمیر و بدکیشى خود را آشکار کرده است از جملـه در قصـیده   
  :اى که بعضى از ابیات آن اینست

  هـــــــــاتى واعلنَـــــــــى وتَرنمـــــــــى   علیـــــــــۀُ
   

  بِــــــــذلک انّــــــــى لا احُــــــــب التَناجِیــــــــا  
   

ــدیثُ ــا  حــــ ــدماً ســــــمى بِهــــ ــفْیانَ قَــــ   اَبــــــى ســــ
   

  الــــــى احَــــــد حتّــــــى اَقــــــام البواکیــــــا      
   

ة   الاَهــــــــاتــــــــولــــــــى ذاك قَهفاَســــــــقینى ع  
   

ــآمیا     تخُبرهــــــــا العنســــــــى کرمــــــــاً شــــــ
   

  مــــــــا نظََرَنــــــــا فــــــــى اُمــــــــورِ قَدیمــــــــۀ اذا
   

  و جــــــــدنا حــــــــلالاً شُــــــــربها متوَالیــــــــا  
   

الاحْیمــــــــر فــــــــانکحى    و یــــــــا اُم ــــــــتانْ م  
   

  ولا تــــــــاَملى بعــــــــد الْفــــــــراقِ تلاَقیــــــــا  
   

ــانَّ ــا  فَــــــ ثنــــــ عــنْ ب ــدثَت عــــــ ــذى حــــــ   الَّــــــ
   

ــاهیاً      ــب ســـ ــلُ القلْـــ ــم تجَعـــ ــثُ طَســـ   احَادیـــ
   

ــدا و ــنْ انَ اَزور محمــــــــــ ــدلى مــــــــــ   لا بــــــــــ
   

ــاً      ــروى عظامیــــ ــفراء تــــ ــمولۀ صــــ   )31(بمشــــ

   

  :از جمله اشعار او است و
  النــــــــــــدمانِ قُومــــــــــــوا معشَــــــــــــر

   
ــانى     ــوت الاغَــــــ ــمعوا صــــــ   واســــــ

   
ــربَوا ــدام واشْــــــــــ ــاسْ مــــــــــ   کَــــــــــ

   
ــانى     ــرَ الْمعـــــــ ــوا ذکـــــــ   واتْرکَُـــــــ

   
ــغَلتنْى ــۀُ اشََــــــــــــــــــ   نغْمــــــــــــــــــ

   
ــوت الادَانــــــى    ــدان عــــــن صــــ   العیــــ

   
ــور   و ــنِ الحـــــــــ ــت عـــــــــ   تَعوضـــــــــ
   

ــدنانِ      )32(عجـــــــــوزاً فـــــــــى الـــــــ
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گروه ندیمان برخیزید و نغمه تـار و تنبـور بشـنوید، پیالـه هـاى مـداوم        اى 
نغمه هاى سازها مرا از شنیدن  بگذارید که بنوشید و صحبت از معنویات را کنار

 )شراب کهنه(اذان بازداشته است و من حورى هاى بهشتى را با پیرزن در خمره 
  . عوض کرده ام

  :از اشعار کفر آمیز او است و
ــا ــرَقَت   لَمـــــ ــولُ واشْـــــ ــک الحمـــــ ــدت تلْـــــ   بـــــ

   
ــرون      ــى جِیـــ ــى ربـــ ــموس علـــ ـــ ــک الشُّ   تلْـــ

   
ــب ــنْح   نعَـــــ ــح او لا تَـــــ ــت نَـــــ ــراب فَقلُـــــ   الغُـــــ

   
ــونى      ــریِم دیـــ ــنَ الغَْـــ ــیت مـــ ــد قَضـــ   )33(فَلَقـــ

   

که آن هودج ها نمایان شد و آن آفتابها بـر بلنـدیهاى جیـرون تابیـد،      وقتى 
کلاغ آواز شوم سر داد، من گفتم اى کلاغ چه نوحه سرایى بکنى یا نکنـى، مـن   

  . !طلب هاى خود را از بدهکار پس گرفتم
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  اجتماعى در عصر یزید اوضاع
گواهى محققین علم تاریخ اوضاع اجتماعى مسلمانان از عصـر زمامـدارى    به

عثمان و حکومت یافتن بنى امیه در شهرها و اسـتانها رو بـه انحطـاط عجیبـى     
بـا    ﷒گذاشت، و در عصر معاویه خصوص بعد از شـهادت حضـرت مجتبـى    

مجتمـع   ضـاع یبى سقوط افتاد بطورى که بـا او سرعت عجیبى اجتماع در سرآش
  .تفاوتهاى فاحش یافت  ﷒عصر پیغمبر اسلام و دوران خلافت على 

اخلاق و روش مسلمانان عوض شد فساد و سوء استفاده در همـه جـا    فکر،
رخنه کرد رسوم حکومتهاى روم و ایران که ظهور اسلام و نهضت آسمانى نو آن 

ود بازگشت کـرد، شـریعت و قـرآن و احکـام را بـه میـل       را پشت سر گذارده ب
 رسـى عقاید و آراء تحـت کنتـرل و باز  . شخصى خود تأویل و توجیه مى کردند
فرهنگ و تعلیم و تربیت امـوى افکـار را   . شدید مأمورین حکومت در آمده بود

عوض مى کرد و مردم را به قبول ظلم و خضـوع و سـکوت و تملـق در برابـر     
  .ى و خود مختارى معاویه پرورش مى داددستگاههاى دولت

غیر از رأى  )مانند بیعت یزید( مسائلى که مراجعه به آراء عمومى رسم بود در
حاکم، رأى احدى محترم نبود و زور سر نیزه و برق شمشیر آراء را به میل بنـى  
امیه قرار مى داد، و مراجعه به آراء عموم و شورا که در آن عصر بر زبانها تکرار 

  .شد بسیار مسخره و توهین به جامعه بود مى
رسماً اعلان مى کرد و در مجمع بزرگى مثل مسجد الحـرام منبـر مـى     معاویه

رفت و در حضور مخالفین ولایتعهدى یزید با کمال بى حیـائى و بـى شـرمى از    
آزادى انتخابات در ولایتعهدى یزید و موافقت سران امت سـخن مـى گفـت در    

کسـى نفـس    گرجلادان و آدم کشان او آماده بودند که ا حالى که در پاى منبرش
  .بکشد همانجا گردنش را بزنند
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مسلمانهائى که براى رضاى خدا جهاد مى کردند و شهادت در راه خـدا را   آن
با افتخار استقبال مى کردند و به مادیات بى اعتنا بودند و به آزادگى و سادگى و 
قناعت و عدالت خو گرفته بودند و از سطوت حکام نمى هراسیدند و مانند ابـى  

طالبه مى کردند، جاى خود ذر و عمار اجراى تعالیم قرآن را با شدت و جدیت م
را به مردمى دنیا پرست و بوالهوس سـپردند کـه گـوش و چشـم بصیرتشـان را      
تجملات و غذاهاى لذیذ و لباسهاى قیمتى و خانه هاى وسیع، کر و کور سـاخته  
و حب دنیا قواى اخلاقـى آنهـا را سسـت نمـوده بـراى پـول و حقـوقى کـه از         

پستى را تحمل مى کردند و هر فرمانى را  وزمامداران مى گرفتند همه گونه ذلت 
از آنها اطاعت نموده وغیرت ومردانگى وشرف وکرامت انسانیت را کنار گذاشـته  

  .بودند
در میان کارمندان و مأموران و افسران کسى نبود کـه از مـافوق بـراى     دیگر

اطاعت از قانون اطاعت نماید یا از فرمان مافوق در دستور خلاف قانون اطاعت 
مأموران خود را به حقوق و جایزه ها و انعامات فروختـه بودنـد و ماننـد    . نکند

اطاعـت مـى کردنـد و     گـران بندگان از اوامر معاویه و یزید و زیاد و شمر و دی
  .قانون را براى اطاعت مافوق زیر پا مى گذاشتند

در دسـتگاه بودنـد کـه از اطاعـت اوامـر       )34(اگر کسانى مثل والى خراسان  و
و تجاوز به حقوق ملت خوددارى مى کردند، به تدریج تصـفیه شـده و   نامشروع 

  .خانه نشین گردیدند
این افراد تفاوت نمى کرد یزید و معاویه زمامدار باشد یا على و حسـین   براى
بلکه چون منافع شخصى آنها در حکومت معاویه و یزید تأمین مى شد به  ﷔

  .حکومت آنها مایل بودند
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رکود و سکوت، جمیع نواحى زندگى اجتماعى را فرا گرفته بـود امـر    خفقان،
  .به معروف و نهى از منکر متروك شده و مأموران از آن جلوگیرى مى نمودند

جز به نفع زمامداران و دعا و نیایش براى معاویه و یزیـد، و نفـرین و    خطباء
  .گویندناسزا به اخیار و بندگان شایسته خدا سخن دیگر نمى توانستند ب

عمومى و تنگدستى مردم را سخت در فشار گذارده و بیت المال مسلمین  فقر
که باید صرف رفاه حال مردم و پیشرفت امور اقتصادى و عمرانى و تأمین منافع 
عامه و ترقى و پیشرفت جامعه شود، بیشتر صـرف انعـام و جـوائز و صـلات و     

بنى امیـه   ستگاهانهاى دحقوقهاى کلان به طرفداران سیاست و جاسوسان و سازم
و خرید کنیزان خواننده و نوازنده و مجـالس بـزم و شـراب و قمـار و رقـص و      

  .طرب مى شد
معارف، علوم و دین و ایمان رو به تنزل مى رفت و به آخرین مراتـب   افکار،

  .انحطاط رسیده بود
اجتماع و نیروى عمومى و ملّى اسلامى آنقدر ضعیف بود که احدى را  قدرت

اعتراض به تخلف یک مأمور ساده حکومت نبود، خفقان فکرى و دینـى  جرأت 
طورى بود که از اسلام اسمى، و از قرآن رسمى بیشتر باقى نمانده و حـدود و  ه ب

حـاکم و   رادهنظامات اسلامى بازیچه گردیده و ملاك و میـزان جریـان امـور، ا   
 ـ  . دستگاه او بود ل حکومـت و  دین اسلام از آن جهت که برنامـه و دسـتور العم

  .زمامدارى است، از ارزش و اعتبار افتاده بود
علمى هم به نوعى بود که معاویه رسماً شخصى مانند ابن عباس را که  خفقان

از معروفترین علماى اسلام بود، از تفسیر قرآن و بیان حقایق طبق نظر اهل بیت، 
و  ;، و بحث و تفسیر و نقل حـدیث ، منع نمود ﷑ و روایاتشان از پیغمبر اکرم

  .تحت مراقبت کارآگاهان قرار داشت رامبیان احکام حلال و ح
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سنت پیغمبـر میرانـده، و از میـان    : فرمود  ﷒خلاصه همانطور که حسین  و
نه به حق عمل مى شد، و نه از باطل کسـى  . رفته و بدعت زنده و رایج شده بود

  .باز داشته مى گشت
بر پستى عزائم و انحطاط اخـلاق جامعـه و ضـعف فکـر و ایمـان       دلیل کدام

روشنتر از این است که مردمى شمشیر زن، سرباز، مسلح، با رغبـت و اصـرار از   
دعوت کنند و پى در پى نامه و فرستاده بفرستند و از   ﷒شخصى مانند حسین 

عوت آنها را اجابت بدعتها د فعاو بخواهند که براى اقامه عدل و احیاى شرع و د
بیعت نمایند و همینکه ابن زیـاد آنهـا را بـه     )مسلم بن عقیل(کند و با نماینده او 

مال و منال دنیا تطمیع کرد، عقل و دین و بیعت خود را کنار بگذارنـد و نماینـده   
امام را غریب و تنها سازند تا به آن وضع فجیع بـه قتـل برسـد و بعـد از آنکـه      

به سوى آنها آمد، همان افراد پول و رشوه بگیرنـد و بـه جنـگ او      ﷒حسین 
  .بروند و آب را بر روى او و کودکان خردسالش ببندند

در سابق هم از این تنزل اخلاق چیزهائى تذکر دادیم و گفتـیم کـه لشـکر     ما
کوفه لشکرى بود که دست و پا و زبانش با وجدان و روح و فکرش جنگ مـى  

ث بن ربعى و عمرو بن حجاج و حجار بن ابجر و دیگران را کرد، عمر سعد و شب
در پاسخهائى که عمر سعد به حسین . حب دنیا و ترس از زوال مقام به کربلا برد

داد بنگرید که از روى انحطاط فکرى و تسلط روح ترس و بیم و تن دادن   ﷒
به او   ﷒ارد حسین به زیر باز ظلم و فقر اخلاقى مردم آن زمان، پرده بر مى د

کسم که تو  آیا با من جنگ مى کنى؟ آیا از خدا نمى ترسى؟ من پسر آن: فرمود
آیا با من نمى شوى؟ و اینها را رها نمى کنى زیرا این به خدا نزدیکتـر  . مى دانى

  .است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


278 
 

چون نهضت و قیام شما را : نگفت. چون حق با بنى امیه است: سعد نگفت ابن
  .مى ترسم خانه ام خراب شود: امت میدانم، بلکه گفت خلاف مصلحت

مى ترسم ده من گرفتـه شـود   : گفت. من برایت آن را بنا مى کنم: فرمود امام
  .من بهتر از آن را به تو در حجاز مى دهم: فرمود

  .من عائله دار هستم، و مى ترسم ابن زیاد آنها را بکشد: گفت
حرك اصلى او همان طمع حکومت گفت از ترس و بیم گفت، اگر چه م هرچه

رى بود ولى به هر حال این مقالات انحطاط اخلاق را در آن زمـان نشـان مـى    
دهد که چگونه روح ترس و بیم، و فقدان شجاعت اخلاقـى و رشـد فکـرى بـر     

ها را  ارادهمردم سایه انداخته و علاقه به مظاهر فریبنده دنیا همت ها را پست و 
  .سست نموده بود

افرادى مانند معاویه، یزید، مسلم بن عقبه، مغیره، زیاد، بسرو عمرو  وقتى آرى
عاص، زمامدار و رهبر جامعه گردند محصول آن غیر از دنائت اخـلاق و فسـاد   
اجتماع و کوتاه فکرى و بشر پرستى نخواهد بود چنان جامعه اى با مصـلحین و  

عه، فداکارى و آن جام ترجال خدائى و ملى هم قدمى نخواهد کرد، و براى نجا
  .قیام و نهضتى چون نهضت حسینى لازم است
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_________________  
  :نوشت ها  پى
ـ   44، ص 2اسـتیعاب، ج  . 402و  401، ص 2الاصابه ج . 211، ص 7ـ تاریخ ابن عساکر، ج   1

  .96ـ النصایح الکافیه، ص  181و  180، ص 10ـ الغدیر، ج  299، ص 3اسدالغابه، ج 
  .71و  70، ص 2ج  ـ حجۀ السعادة، 2
مسیحى در اعلام الشرق وزیر مالیه و حسابدار ارتش معاویه، منصور   فردینال توئل ـ بنا به نقل   3

ص   معاویۀ بن ابى سفیان فى المیـزان  بن سرجون پدر یوحناى دمشقى بوده است و عقاد در کتاب 
و  ـمنصور واگـذار کـرد    امور مالى را به سرجون بن منصور و پس از او به پسرش : مى گوید 168

  .نگاشته سرژیوس است 72، ص 2اصل سرجون چنانچه در حجۀ السعاده ج 
  .72، ص 2ـ حجۀ السعاده، ج  4
ـ الحسن و الحسین سبطا رسـول االله،    268، ص 3کامل ابن اثیر، ج . 198ـ مقتل خوارزمى ص   5

  .85و  84ص 
چگونه مى بینى ایـن کـاخ را؟ ابـوذر    : را ساخت از ابى ذر پرسید  الخضراء ـ وقتى معاویه کاخ   6

اگر آن را از مال خدا بنا کرده اى از خیانتکارانى و اگر از مـال خـودت سـاخته اى پـس از     : گفت
 دهاسراف کنندگانى یعنى در هر دو حال ساختن این قصر گناه بوده و خلاف فرموده خدا رفتـار کـر  

  . 190اى معاویۀ بن ابى سفیان، ص 
تـا   187و  36و  27ـ معاویۀ بن ابى سفیان فـى المیـزان، ص     99تا  94ـ النصایح الکافیه، ص   7

189.  
  .117تا ص  76ـ کتاب معاویه ص  8
ـ عقّاد در این کتاب موقعیـت امـام و موقعیـت      75تا  41ـ معاویۀ بن ابى سفیان فى المیزان ص   9

ه راه امام یک راه بسـیار دقیـق و مسـتقیم و دینـى و     معاویه را کاملاً آشکار نموده و روشن کرده ک
و  دالتالهى بوده که انحراف از آن را امام جایز نمى شمرد و راه معاویه راهى بـوده کـه حـق و ع ـ   

مصالح مسلمین در آن به هیچ وجه میزان و مقیاس نبوده اسـت مطالعـه ایـن کتـاب را هرچنـد در      
  .ر توصیه مى نمائیمموارد چندى خالى از اشتباه نیست به اهل نظ

ـ راجع به خونخواهى از عثمان و بازیهاى سیاسى معاویه به نام خونخواهى او، عقـاد در کتـاب     10
نگاشته که اگر چه مختصـر اسـت ولـى      موقف معاویه من قضیۀ عثمان معاویه فصلى تحت عنوان 

نبوت و خصوص  خواننده را به جریانهاى کثیف سیاسى که خلافت اسلام در اثر غصب حق خاندان
  .آمدن بنى امیه به آن مبتلا شد آگاه مى سازد رروى کا
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  .6، ص 4ـ شرح نهج البلاغه، ج  11
  .7، ص 4ـ شرح نهج البلاغه، ج  12
  .362، ص 3ـ مروج الذهب، ج  13
  .164معاویۀ بن ابى سفیان، ص . 75ابوالشهداء ص . 12، ص 1ـ شرح نهج البلاغه، ج  14
تخلف ناپذیرنیست و به عبارت دیگر علت تامه تکـوین شخصـیت، محـیط     ـ این قاعده کلى و  15

تربیت نیست، بسا اتفاق مى افتد که از افراد ناپاك و در محیط هاى آلوده افرادى پارسا و پرهیزکار 
به وجود مى آیند و برعکس کسانى که در محیط هاى مناسب و شرایط مساعد تربیت بزرگ شـده  

ت منَ الْحىنمى آیند و مصداق از امتحان بیرون  خوباند  یْالم ج ت و یخْرِ ینَ الْمم ىالْح خْرجمـى   ی
شوند، اما این دلیل آن نیست که محیط اثرندارد بلکه دلیل آنست که بـا محـیط فاسـد هـم مبـارزه      

  .ممکن است، و بدى محیط براى بدان عذر بد رفتارى نیست
  .134و المجالس الحسینیه ص  229ص ـ مراجعه شود به قمقام زخار  16
  .51سوره مائده، آیه . یهود و نصارى را به دوستى مگیرید! اى اهل ایمان  17
  .3، ص 3، مروج الذهب، ج 68تا  66ـ سمو المعنى، ص  18
، حجۀ السعاده، ج 85و  84ـ الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص   268، ص 3ـ الکامل، ج   19
  .6، ص 2

  .3و  21هداء، ص ـ ابوالش 20
  .77ـ ابو الشهداء، ص  21
  .317، ص 3ـ کامل ابن اثیر، ج  22
  .60ـ الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص  23
  60ـ الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص  24
  .290ـ تذکرة الخواص، ص  15، ص 3ـ مروج الذهب، ج  25
  .16و  15، ص 3ـ مروج الذهب، ج  26
  .224، ص 2ج  ـ حیاة الحیوان، 27
و  221، ص 2ـ تاریخ یعقوبى، ج   584ـ قمقام زخار، ص   276و  285ـ تذکرة الخواص، ص   28

222.  
ـ راجع به واقعه حره و ختم اعناق مسلمین و آن بیعت خبیثه و ویران کردن کعبه معظمه به ایـن    29

تـاریخ الخلفـاء،   . 11، ص 2و ج  232تا  220، ص 1الامامۀ و السیاسۀ ج : کتابها مراجعه فرمائید
. 237تـا   220، ص 1الاخبار الطوال، ج . 199تا  195، ص 1السیرة الحلبیه، ج . 140و  139ص 
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تـذکرة الخـواص، ص   . 19تـا   17، ص 3مروج الذهب، ج . 224و  223، ص 2تاریخ یعقوبى، ج 
کامل ابـن اثیـر، ج   . 370، ص 4تاریخ طبرى، ج . 470، ص 3شرح نهج البلاغه، ج . 299و  298

  .310، ص 3
 ، مقاتل الطـالبیین، 300و  271تذکرة الخواص، ص . 204و  197و  92ـ البدایۀ و النهایۀ، ص   30

حفیـدة  . 12، ص 6البـدء و التـاریخ، ج   . 18و  17السیده زینب، ص . 18الاتحاف، ص . 120ص 
  .58الرسول، ص 

در این چند بیت شاعر ملحد یزید از معشوقه و ندیمه خود مى خواهد که علنى و آشکار و با    31
ابهایى کـه تـاك   عشوه براى او آواز بخواند و داستانهاى کهنه و ملال انگیـز را کنـار نهـد و از شـر    

و بـه   مرددرخت انگور آن براى شراب برگزیده مى شود به او بنوشاند و سپس آن را حلال مى ش ـ
او سفارش مى کند که پس از مرگ آرزومند دیدار او نباشد و دیگرى را به نکاح خـود برگزینـد و   

 ـ     ه شـده  پس از آن منکر حیات و رستاخیز شده و مى گوید آنچه از بعـث و رسـتاخیز بـه تـو گفت
حدیثهاى کهنه اى است که موجب سهو قلب و فراموش شدن شراب و شهوات مى گردد و سپس به 

  . جسارت و اهانت نموده است ﷑قدس حضرت رسول  قامم
  .291ـ تذکرة الخواص، ص  32
  .261ـ تذکرة الخواص، ص  33
  .189ـ معاویۀ بن ابى سفیان فى المیزان، ص  34
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   ﷒قیام حسین  علل

  اطاعت فرمان خدا و اداى تکلیف محرك انسان به کار و قیام و نهضت
گاه امور مادى و منـافع دنیـائى و اغـراض شخصـى، و بـه عبـارت دیگـر         

خودبینى و کام گیریهاى نفسانى است و گاه حـب بـه خیـر و فضـیلت و انجـام      
  .تکلیف و وظیفه است

محرك شخصى عوامل مادى و شخصى باشد،  به توضیح نیست که اگر محتاج
درجه عمل پست بوده و عامل آن شایان تقدیر نیست، و کار او با کار حیوانات، 
تفاوت ندارد و همان گونه که آنها به دنبال علف و کاه و دانه به حرکت مى آیند، 

  )1(. شدبیشتر انسانها هم مقصدشان برتر از هدف حیوان نمى با
گر از راه مشروع براى تأمین منافع مـادى کوشـش کننـد و    این انسانها ا بلى،

خیانت و تجاوز به حقوق دیگران ننمایند و فزونى طلبى آنها را کور و کر نسازد 
و آداب اخلاقى و شرعى را رعایت کنند، ملامتى بر آنـان نیسـت، و مـى تـوان     

 ـ  اولگفت که عالم انسانیت را پشت سر گذارده، و در کلاس  اده انسانیت قـدم نه
  :بلکه مثاب و مأجور و مصداق آیه شریفه

نيْا حَسَنَةً وَ ِ� الاخِْرَةِ حَسَنَةً (   )2( )وَ مِنهُْمْ مَنْ َ�قُولُ رَ��نا آتنِا ِ� ا��
  .باشند مى
اگر از طرق نامشروع غرائز خود را سیر نمایند، مستحق سـرزنش و کیفـر    و

ربـا خـوار و آدم کـش و بـى     بوده و ستمکار و طاغى و یاغى، دزد، قمار باز و 
  .از آب در مى آیند... عفت و بى ناموس و

اکثریت خوبان جامعه و افراد سر براه کسانى هستند کـه از راههـاى    بنابراین،
حلال و مشروع، منافع مادى و مقاصد شخصى خود را تحصیل مى کنند و عموم 

اشباع غرائـز   کسانى که از راه مستقیم منحرف شده اند کسانى هستند که در مقام
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در قـاموس آنـان    م،به هر کار و به هر وسیله دست مـى زننـد و حـلال و حـرا    
  .مترادف بوده و فزونى طلبى آنها از هر جهت حد و اندازه ندارد

اگر محرك بشر حب به خیر و نیکى و اداى تکلیف باشـد، و در آن شـائبه    و
غرض شخصى نباشد، عمل بسیار عـالى و صـادر از جنبـه انسـانیت خـالص و      
صاحب آن شایسته همه گونه تحسین و تقدیر است، و همانطور که حسن خیر و 
فضیلت و عدالت بالذات درك مى شود، صاحب چنین عملى نیز بالذات محبوب 

  .و شرافتمند است
از هدفهاى تربیت صحیح و دعوت انبیاء اینست کـه حـب بـه خیـر، و      یکى

دوستى علم و عدالت براى ذات خیر در آدمیان کامل شود و همه به سـوى ایـن   
نقطه، هدایت شوند تا هم غرضها و مقاصد در یک نقطه متمرکز و سیر و حرکـت  

نایـل   تم به کمال انسـانی همه به سوى یک مقصد و به هواى یک چیز باشد و ه
  .شوند

گفته شد اشاره اى در این موضوع بیش نیسـت، و شـرح و تفصـیل آن     آنچه
  .موجب اطاله کلام و دورى از مقصد کتاب مى شود

صنف دیگر هستند که محرك و مؤثر در وجودشـان مـافوق تمـام ایـن      یک
  .عوامل و برتر از تمام این مقاصد است

دا هستند که غیر از بندگى و فرمانبرى، کـار و  بندگان حقیقى و خاص خ اینها
کار این بار یافتگان را به هیچ علت و سببى جز فرمانبرى . مقصد و هدفى ندارند

آنهـا نـه از   . خدا و بندگى و امتثال امر و اطاعت فرمـان نمـى تـوان اسـتناد داد    
 ;و نه از فلسـفه و فائـده   رسندمصلحت مأمور به، و نه از مفسده منهى عنه مى پ

زیرا در مقام امتثال و فرمان برى سخن از این مطالب به میـان آوردن فضـولى و   
  .تجاوز از حد و گستاخى به مولا است

ــت       آن باشـــــد کـــــه بنـــــد خـــــویش نیســـــت     بنـــــده ــیش نیســ ــه اش در پــ ــاى خواجــ ــز رضــ   جــ
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  ز خــــــدمت مــــــزد خواهــــــد نــــــه عــــــوض نــــــه

   
ــرض       ــه غــ ــرش نــ ــد ز امــ ــبب جویــ ــه ســ   نــ

   

در وجود و متصرف در امورشان خدا است و آن چیزى که داعـى آنهـا    مؤثر
  :به کار و قیام مى شود امر خدا است، و آیه

  )3( )مُكْرَُ�ونَ لا �سَبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ وَهُمْ بِاَْ�رهِ يعَمَلوُنَ  عِبادٌ (
بندگان مقرب خدایند که هرگز پیش از امر خدا کـارى نخواهنـد کـرد و     همه

  .به فرمان او کنند هرچه کنند
  .حق ایشان هم صادق است در

مرتبه توحید عالیتر و خالصتر شود، خلـوص نیـت و تسـلیم در برابـر      هرچه
فرمان حق کاملتر مى گردد و تمام مطالب و مقاصد آنها در جنب مطلوب حقیقى 
و مقصود بالذات و منتهاى آمال، همه فانى و نیست محض و عـدم صـرف مـى    

فقـط  خلوص ایمان و توحید بى شائبه و پاك از هر رنگ و زنگ، آنهـا را  . شود
  .متوجه به خدا ساخته است

ــر و غیـــــــــــــرت دوختـــــــــــــه چشـــــــــــــم   را از غیـــــــــــ
   

  همچـــــــو آتـــــــش خشـــــــک و تـــــــر را ســـــــوخته      
   

  :درگاه او عرضه داشتهه در دعاى عرفه ب  ﷒حسین  چنانچه
 ئوُا  انَْتج الَّذى ازَلْت الاَغیْار عنْ قُلوُبِ احَبائک حتّى لَم یحبوا سواك، ولَم یلْ

ِركَلى غیا   
که دیگران را از قلوب دوستانت راندى تا اینکه غیـر از تـو را دوسـت     تویى

  .نداشته باشند و به جز تو به کسى پناه نبرند
ن غیر از فرمان خدا و محبـت خـدا و   علل حرکت و اقدام و نهضت ایشا پس

  :دعایشان. رضاى خدا چیز دیگرى نیست
 مّاَلله لى قرُْبِکلنُى اوصل یمکلُِّ ع بح و ،ک بحنْ یم بح و ،کبقنْى حزار   

  .است
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  :شعار و ذکرشان و
لاّ بِااللهِ، و اُ لا  ةَ اُلا قولَ وولا ح لاَّ االله و ا لها  ناَ االلهُ وسـبح لَى االلهِ ورى ااَم ضَفو

   نعم الوْکیلُ، وااللهُ اَکبْرُ
  .است

ــت ــت    نیســـ ــت دوســـ ــف قامـــ ــز الـــ ــم جـــ ــوح دلـــ   در لـــ
   

ــتادم        ــداد اســ ــاد نــ ــر یــ ــرف دیگــ ــنم حــ ــه کــ   چــ
   

بالاتر از آنند که از طمع در حـور و قصـور و ثـواب و سـود و جنـت       ایشان
موعود، و یا ترس از جهنم و عذاب و عقاب یوم النشور، اطاعـت امـر کننـد، در    
علل حرکات این افراد ممتاز و بندگان خاص خدا چیزى جز فرمان خدا جستن 

  .اشتباه است
ــحبت ــور    صـــ ــین قصـــ ــود عـــ ــه بـــ ــواهم کـــ ــور نخـــ   حـــ

   
  بـــــا دیگـــــرى پـــــردازمبـــــا خیـــــال تـــــو اگـــــر   

   

و پیغمبران و پیشوایان دینى و ائمه طاهرین که راهنمایان توحید خـالص   انبیا
و پیشتازان کاروان خدا پرستانند، در این میدان سـرآمد تمـام خلـق خداینـد و     

  .مطالعه تواریخ زندگى آنها عالیترین درس توحید است
  :خلیل مى گفت ابراهیم

  ) )4(اِ�� ذاهِبُ اِ� رَّ� سَيَهْدينِ (
  به سوى خدا مى روم که البته هدایتم خواهم کرد )با کمال اخلاص( من
  و
) ِ هْتُ وجَِْ� � مواتِ وَالاْ اِ�� وجَ� ى َ�طَرَ ا�س�  )5(�َ� نيفاً وَ ما انََا مِنَ ا�مُْْ� رضَْ حَ ��

(  
با ایمان خالص رو به سوى خدائى آوردم که آفریننـده آسـمانها و زمـین     من

  .است و من هرگز با مشرکان در عقاید انحرافى موافق نخواهم بود
  :مى فرمود ﷑خاتم الانبیاء حضرت

    )6(ه صلوتى و نسُکى و محیاى و مماتى اللهِِ رب العْالمَینَ لا شَریک لَ انَّ 
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و طاعت و مرگ و زندگیم همه براى خداست که پروردگار جهان اسـت   نماز
  .و شریکى ندارد

از پیغمبر اعظم خاندان بزرگوار آن حضرت، على و فرزندانش نمونه هاى  بعد
  .عالى توجه خالص به مبدأ و یکتاپرستى بودند

ایت اسـت در وصـف ایمـانش    چنانچه در رو ﷑کسى بود که پیغمبر  على
اگر آسمان و زمین در یک کف میزان و ایمان على در کف دیگر گـذارده  : فرمود

  .شود، ایمان على سنگین تر خواهد بود
تقوى، شجاعت، صراحت  ;پرستى و عدالت خواهى و آزادمنشى، و زهد حق

و همه صفات انسانى که در على و خاندانش بروز کرد، میـوه درخـت توحیـد و    
هرگاه دو کار برایشان پیش مى . پرستى و تسلیم و توجه خالص به مبدأ بودخدا

  .آمد آن را اختیار مى کردند که رضاى خدا در آن بیشتر باشد
مظهر خلوص و پاکبازى و جلوه واقعیت و حقیقت و حـق پرسـتى    بزرگترین

یک قیـام  بر ضد یزید و حکومت بنى امیه بود که   ﷒این خاندان، قیام حسین 
  .خالص الهى و نهضت دینى بود

در این قیام، نه حکومت و مقام ظاهرى و دنیوى مى خواست و   ﷒ حسین
نه بسط نفوذ و مال وثروت، براى اطاعت خدا از بیعت یزیـد خـوددارى کـرد و    
براى اطاعت امر خدا از حرمین شریفین هجرت نمود و براى اطاعت خدا جهـاد  

ى جز امـر خـدا و ادا   ثىکرد و براى برانگیخته شدن آن حضرت به این قیام باع
  .تکلیف نبود
بهترین تعبیرات و واقعى ترین تفاسیر براى علت قیام و نهضت حسین  بنابراین
همین است که بگوئیم علّت قیام، امر خدا بود و این یک حقیقتى است کـه    ﷒
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آن را تأیید و تصدیق مى کند و غیـر    ﷒تاریخ و دین و سوابق زندگى حسین 
  .از این هم نیست

شاهدى آشکارتر براى خلوص نیت و خودگذشتگى و تسلیم محـض   اریخ،ت
  .نشان نمى دهد  ﷒در برابر فرمان خدا از فداکارى حسین 

شاهد براى اخلاص و پاکى نیت، و صفاى باطن و توحید خـالص، بهتـر    کدام
از اینست که شخص در راه خدا تصمیم به مرگ بگیرد و دل به مـرگ سـپارد و   

را با آغوش باز استقبال و آماده مصیبات جانکـاهى چـون داغ جوانـان    شهادت 
 ـ  تشـنگان   بعزیز و برادران و اصحاب و اطفال و اسیرى بانوان و آه جانسـوز ل

  .گردد
بسیار خطا است که اگر کسى عوامل سیاسى و منـافع مـادى و مصـالح     پس

د و تصـور  شخصى یا اختلافات قبیله اى و خانوادگى را در اینجا به حساب آور
مستند به آن گونه علل بوده است، زیرا حسین مرد خدا   ﷒کند که قیام حسین 

 ـ    . و بنده خاص خدا بود را دریافتـه بـود و    دگىبنـده اى کـه حقیقـت معنـاى بن
. خواسته هاى خود را در جنب خواسته خدا نمى دید و بـه حسـاب نمـى آورد   

ت و با چشم معرفت و دیده ایمان، حسین، خدا را رقیب و نگهبان خود مى دانس
  :او را مى دید و خطاب و کلامش با خدا این بود

 تیمع   ـک بنْ حم َلْ لهعَتج د لَمبفقَْۀُ عص رَتخَس قیباً، وها رَلیع نٌ لاترَاكیع
   نَصیباً

کـه   اى باد آن چشمى که تو را مراقب خود نبیند و زیانبار باد معامله بنده کور
  .اى از دوستیت ندارد بهره

عرفه و ادعیه دیگر که از آن حضرت در روز عاشـورا و مواقـع دیگـر     دعاى
روایت شده، نمایش احساسات روحانى و ذوق و درك وجدانى حسین و جلـوه  
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کسى که در معرفـت و خداشناسـى داراى چنـان مرتبـه     . ارتباط او با خدا است
  .ترنخواهد داشت و سخنى نخواهد گفبلندى باشد، جز به داعى الهى قدمى ب

اسلام، احادیث و روایات، سـوابق زنـدگى شخصـى حسـین، سـوابق       تاریخ
زندگى دودمان او، همه دلیل اینست که قیام آن حضرت یک مأموریت الهى بوده 
که در آن فتح و پیروزى ظاهرى و زودگذر منظور نبـوده و مطلـوب حسـین در    

  .و بسط نفوذ، نبوده استاین نهضت و قیام، سیاست و ریاست 
، ظهور هدایت الهى و نهضت آسـمانى   ﷑که ظهور جدش پیغمبر همانطور

بود و به سیاست هاى روز و اغراض سیاسى بستگى و ارتباط نداشت و دعـوت  
آن حضرت قدم به قدم در تمام مراحل به فرمان خدا بود، قیام و حرکت حسـین  

از غرض هاى سیاسـى، و طلـب    زهد هدایت جدش بود مننیز که وجودش امتدا
  .ملک و سلطنت بود

 ـ هرکس حسـب ذوق و معرفـت خـود هـر تعبیـرى از آن      ه و هر دسته اى، ب
آن را امتحان خدائى بدانند که بـراى   ;بنمایند و هر اسمى روى این قیام بگذارند

حکومت  مصالح بزرگى از انبیا و اولیا مى شود یا کوشش براى تأسیس و تجدید
اسلامى بشمارند یا مأموریت و تعهدى بدانند که در عـوالم دیگـر حسـین آن را    
پذیرفته بود، یا آن را بزرگترین صحنه هاى نمایش خلوص بشر در پیشگاه خدا 
و حمایت از حق و عدالت و دین خدا بگویند و بارزترین جلـوه هـاى صـبر و    

، فیلسـوف، مـورخ،   شکیبائى و قدرت روح و قوت نفس بشر بشناسـند، عـارف  
و بـا هـر لفظـى از     ایندمحدث، شاعر احساساتى و دیگران هر تعبیرى از آن بنم

همه با هـزار بیـان مختلـف    : عظمت این فداکارى عظیم و بى نظیر سخن بگویند
همه تعبیرات و الفاظ هر کـدام اشـاره بـه یـک      یک حقیقت را مى گویند که این

جلوه از جلوات آن حقیقت است، آن حقیقت غیر از این نیست که قیـام حسـین،   
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یک مأموریت فوق العاده و رمز غیبى و سر الهى بود و آنچه او را آمـاده اینهمـه   
  .فداکارى و تحمل این مصائب جانکاه نمود فرمان خدا بود

ن انقلاب براى مغلوب کـردن دشـمن از تطمیـع و    انقلابات سیاسى، رهبرا در
تهدید، تهیه جمعیت و اسلحه، انواع تشبثات حتى خیانت و دروغ و قتل نفسهاى 
ناگهانى خوددارى نمى کنند و آنهائیکه بخواهنـد در انقـلاب خـود شـرافتمندانه     

و جمع افراد، اهتمام  ررفتار کنند پیش بینى هاى لازم را نموده و در جلب همکا
کوشش مى نمایند و هرگز از شکست خود و امکان پیروزى دشمن سخن نمى و 

گویند، از اینکه یک آینده خطرناك و موحش در انتظارشان باشد حرفى به میان 
نمى آورند، و سپاه خود را از یک پایان جانسوز و پر از مصائب خبر نمى دهند، 

امنـى کـه در نظـر    هرگـز از محـل    ;و لشکر را از دور خود پراکنده نمى سازند
همگان محترم و بست است، و هتک آن محل براى دشمن گران تمام مـى شـود   

  .بیرون نمى روند
رهبر قیامى چنین روشى را پیش گرفت و قیامش را به استقبال مـرگ و   اگر

شهادت رفتن، تفسیر کرد و دل به مرگ نهاد، همه مى فهمند که قیام او سیاسى و 
کسانى هم که به طمع مـال  . حب سلطنت نیستبه منظور تصرف حکومت و تصا

همصـدا مـى    لاباتدنیا و احتمال رسیدن به مقام و جاه با رهبران شورشها و انق
  .شوند، در این قیامها شرکت نمى کنند

  !را از این ناحیه تماشا کنید  ﷒قیام حسین  اینک
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  ـ پیش بینى شهادت  الف
  ﷒و على  ﷑ ابت است، رسول اعظمچنانچه مى دانیم و به نقل متواتر ث

ـ خبر دادند، و این اخبار در معتبرترین کتابهـاى     ﷒ـ از شهادت سیدالشهداء 
تاریخ و حدیث ضبط شده است، و صحابه و همسران و خویشاوندان و نزدیکان 

وقتـى حسـین   . واسطه و یا با واسطه شنیده بودنـد این اخبار را بلا  ﷑پیغمبر
عازم هجرت از مدینه طیبه به مکه معظمـه شـد، و هنگـامى کـه در مکـه        ﷒

تصمیم به سفر عراق گرفت، اعیان و رجال اسـلام در بـیم و تشـویش افتـاده و     
طور یقین میدانستند بـر طبـق اخبـار    ه هم بملاحظه اینکه ب. شدند انسخت نگر

ملاحظه اوضـاع روز  ه است و هم ب  ﷒شهادت در انتظار حسین  ﷑بر پیغم
و استیلاى بنى امیه بر جهان اسلام، و رعب و هراسى که از ظلـم و ستمشـان در   

از اینکه بتوان بـا حکومـت    ;مسلمین را فراگرفته وبدلها افتاده، و خفقانى که قل
ستمکار آنها به مبازره برخاست مأیوس و نا امید بودند و هم بـا امتحانـاتى کـه    

داده بودنـد،   ﷔مردم کوفه در عصر حضرت امیر المؤمنین، و حضرت مجتبى 
ر مى کنـد و  سف ادتبه سوى مرگ و شه  ﷒آینده روشن معلوم بود که حسین 

  .احتمال اینکه جریان بطور دیگر خاتمه یابد بسیار ضعیف بود
  ﷒پنجاه در صد بلکه بیست در صد احتمال پیـروزى ظـاهرى حسـین     اگر

داده مى شد، با ایمان مردم به حقیقت آن حضرت وبا محبوبیتى که در قلوب همه 
شـد و کسـانى ماننـد    داشت، جمعیت و سپاه آن حضرت خیلى بیش از اینها مى 

اما این اشـخاص چـون    فتند،عبیداالله حر جعفى از میدان قیام و جهاد کنار نمى ر
وارد در سیاست روز بودند و مى دانستند راه همراهى با حسین بـه کجـا منتهـى    
مى شود و همت آنکه مانند زهیر از سر مال و جاه و جان در راه خـدا و یـارى   

وجدانشان هم به آنها اجازه نمى داد که با حـزب  پسر پیغمبر بگذرند، نداشتند و 
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اموى همکارى کنند و با پسر پیغمبر که حامى دین و طرفدار حق بـود بجنگنـد،   
لذا کناره گیرى اختیار کردند و از سعادت شهادت و یـارى امـام وقـت محـروم     

  .شدند
نیـا و خـوش   تجمـلات د . نبودنـد  ﷑مسـلمانان زمـان پیغمبـر    مسلمانان،

گذرانیها در آنها اثر کرده و شیرینى حکومت و ریاست را چشیده بودنـد ثـروت   
تعلقاتشـان را بـه    ;هاى کلان، و مال و زمین و محصول فراوان، غلامان و کنیزان

  .بود اختهدنیا زیاد و ایمانشان را ضعیف س
به معروف و نهى از منکر و دعوت بـه زهـد و تقـوى و فـداکارى در راه      امر

حق، از بین رفته و حب دنیا و دوستى پول و مقام و شهوت وجدان ها را تاریک 
آنهائى که دستگاههاى رهبرى جامعه را اداره مى کردنـد هـم   . و آلوده نموده بود
عمرشان را با سگ و بوزینـه و قمـار و شـراب و رقـص و     ! حالشان معلوم بود

ن طرفداران خـود قسـمت   خوانندگى و غنا، سر کرده و بیت المال مسلمین را میا
مى نمودند و با حقوقهاى زیادى که به فرماندهان مـى دادنـد و تمتعـاتى کـه در     
اختیارشان گذاشته شده بود شرف و غیرت و دین و توجه به مصـالح را از آنهـا   

  .خریده بودند
که با بنـى امیـه، و مقاصدشـان همـراه نبودنـد حـداقلِّ مجازاتشـان،         آنهائى

  .جتماعى و قطع مقررى بودمحرومیت از حقوق ا
چنین جامعه اى توقع آنکه قیام کرده و به گرد یک پیشواى دینى یا رهبـر   از

لذا پشت  ;ملى اجتماعى کنند و حکومت خودکامگان را ساقط سازند، بعید است
  )7(پا به سعادت خود زدند و حسین را تنها گذاشتند 

طرفدار فکر و روش او بودند را دوست مى داشتند و   ﷒مردم حسین  همه
ولى شجاعت روحى و رشد فکرى و قوت ایمان و گذشتشان به قدرى نبود کـه  
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بتوانند مانند حبیب و مسلم و حر و زهیر، مقامات و مصالح، و منافع زود گذر و 
  .موقت را فداى مصالح عامه و یارى دین کنند

  :تعرضه داش  ﷒جمله که فرزدق به حضرت حسین  این
 مهقُلوُب کَلیع موفُهیس و کع8(  م(  

  مردم با تو، ولى شمشیرهایشان با بنى امیه است دلهاى
 ;جمله تمامى بود که وضع مردم را در آن روزگار کاملاً شرح مـى دهـد   یک

را در قلوب معلـوم مـى سـازد، و هـم       ﷒هم موقعیت روحانى و ملّى حسین 
  .ضعف روحى و فقدان شجاعت اخلاقى مردم را بیان مى کند

بن عبداالله بن مجمع عائذى که از شهداى کـربلا اسـت مـردم کوفـه را      مجمع
به سران مردم رشوه هاى بزرگ داده شـد، و کیسـه   : گفت. بدینگونه معرفى کرد

تو همدست شدند، و اما سائر مردم هایشان پر شد، پس آنها بر ظلم و دشمنى با 
:  

  )9(  أَفئدتَهم تَهوى الیَک، و سیوفهَم غَداً مشهورةٌ علیَک فَانَّ 
به سوى تو مایل است ولى شمشیرهاشان بـه روى تـو کشـیده مـى      دلهاشان

  .شود
اینست که معلوم باشد صحابه و بنى هاشم و مردمان وارد بـه جریـان    غرض
  .همه شهادت خود را پیش بینى مى کردند  ﷒ند و یاران حسین روز بود

ما اهل بیت کـه جمـع بسـیارى بـودیم،     : ابن عباس نقل است که مى گفت از
  )10(شک نداشتیم که حسین در طف کشته مى شود 

عباس، ابن عمر، محمد بن حنفیه و عبداالله بن جعفر که اصرار در انصراف  ابن
تقاضاى خود را از آن سید شهیدان تکـرار مـى کردنـد، از     آن حضرت داشتند و

عرض  ;این جهت بود که شهادت آن امام مجاهد مظلوم را پیش بینى مى نمودند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


293 
 

اگر تو کشته شوى نور خدا خاموش مى شود، تو نشانه راه یافتگان،و : مى کردند
  )11(امید مؤمنان هستى 

جـد و پـدرش بـا اطـلاع و از      از خبرهاى ﷒همه بیشتر شخص حسین  از
او بهتر از همه کس آنها را مى شناخت، و ایـن کـلام از   ! روحیات مردم آگاه بود

  :آن حضرت است
 انوُنَ اَلنّاسیقلََّ الد وا بِالبِْلاءص حذا مفَا هِمَنتلى اَلْسقٌ ع َینُ لعالدنیْا، و الد بیدع   

نى عکرمه از آن حضرت تقاضا کرد به کوفـه  وقتى در بین راه یک نفر از ب لذا
  :شوید مگر بر نیزه و شمشیر، حضرت فرمود شما وارد نمی: نرود، و عرض کرد

  )12(عبدااللهِ انَّه لیَس بِخفَى علَى الرَّأىِْ و لکنَّ االلهَ لا یغْلَب على امَرِه  یا 
ایان کار همان است که تـو  آنچه گفتى بر من پوشیده نیست و پ! بنده خدا اى

  .توان غالب شد ولى بر امر و قضا و حکم خدا نمی ;بینی می
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  ـ خبر امام حسین از شهادت خود  ب
هرکس بخواهد یک انقلاب سیاسـى را رهبـرى کنـد و مسـند زمامـدارى را      
تصرف نماید، همواره براى تقویـت روحیـه اطرافیـان خـود و تضـعیف روحیـه       

فاتح و طرف را بازنده و مغلوب معرفى مى کند، حماسـه  دشمن، خود را برنده و 
و امتیازات و شرایطى کـه او را بـر    معیتسرائى مى نماید، از شجاعت خود و ج

خطابـه مـى خوانـد، سـخنرانى مـى کنـد تـا        : دشمن غالب مى کند مـى گویـد  
  .طرفدارانش قویدل دنبال هدف او باشند

 ـ لیکن ان آورد و در سـخنرانیها  اگر سخن از کشته شدن خود و کسانش به می
گاهى به کنایه، و گاهى به صراحت از سرنوشت دردناك خـود سـخن بـه میـان     
آورد و مرگ و شهادت خود را اعلام کند که طبعاً موجب ضـعف قلـب و بـیم و    

 ـ      هوحشت مردم ناآزموده مى گردد، معلوم مى شـود در نهضـتى کـه پـیش گرفت
آنکه اسـباب و وسـایل آن را   مقصدش سیاست و ریاست نیست، زیرا علاوه بر 

تدارك نمى بیند، وسایل موجود و حاصل را نیـز از میـان مـى بـرد و از اینکـه      
  .نهضتش منتهى به حکومت و ریاست شود مردم را مأیوس مى کند

و چنان کسى لابد هـدف  . سخنان با تأمین اغراض سیاسى سازگار نیست این
  .راء امور سیاسى باید پیدا کرددیگر دارد و محرك او را در قیام و نهضت در ماو

مکرر از قتل خود خبر مى داد، و از خلع یزید و تصرف ممالک   ﷒ حسین
اسلامى و تشکیل حکومت به کسى خبر نداد،هر چند همـه را موظّـف و مکلـف    
مى دانست که با آن حضرت همکارى کنند و از بیعت با یزید و اطاعت او امتناع 

مى دانست که چنین قیامى  ىورش و انقلاب بر پا نمایند ولورزند و به ضد او ش
لذا شـهادت  . نخواهد شد، و خودش با جمعى قلیل باید قیام نمایند و کشته شوند
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گاهى در پاسخ کسـانى کـه از آن حضـرت مـى     . خود را به مردم اعلام مى کرد
  :خواستند سفر نکند و به عراق نرود مى فرمود

دم، و در آن خواب به کارى مأمور شـدم کـه   رسول خدا را در خواب دی من
  آن خواب چگونه بود؟: عرض کردند. اگر آن کار را انجام دهم سزاوارتر است

آن را به کسى نگفته ام و براى کسى هـم نخـواهم گفـت تـا خـدا را      : فرمود
  )13(ملاقات کنم 
ابن عباس و عبداالله بن عمر با آن حضرت در وضـعى کـه پـیش     که هنگامی
سخن مى گفتند تا بلکه امام از تصمیمى کـه داشـت منصـرف شـود، و      آمده بود

را تصـدیق    ﷒سخن بین آنها طولانى شد، بعد از آنکه هر دو گفتـار حسـین   
  :کردند در پایان آن حضرت به عبداالله بن عمر فرمود

آیا در نظر تو من در روشى که پیش گرفته ام و در امـرى  ! را به خدا قسم تو
  .که جلو آمده بر خطا هستم؟ اگر نظر تو غیر اینست نظر خودت را اظهار کن

خدا گواه است که تو بر خطا نیسـتى و خداونـد پسـر دختـر     : عمر گفت ابن
رت و قرابـت بـا   مانند تو کسى در طها. پیغمبر خود را بر راه خطا قرار نمى دهد

با مثل یزید نباید بیعت کند، اما من بیمناکم از آنکه به روى نیکو و  ﷑پیغمبر 
زیباى تو شمشیرها زده شود با ما به مدینه باز گرد، و اگر خواستى با یزید هرگز 

  .بیعت نکن
توانم به مدینـه  یعنى دور است این آرزو که من ب! هیهات: فرمود  ﷒ حسین

این مـردم  ! برگردم و در آنجا با امنیت و فراغت خاطر زندگى کنم، اى پسر عمر
اگر به من دسترسى نداشته باشند، مرا طلب کنند تا بیابند تا این کـه بـا کراهـت    

  .بیعت کنم یا آنکه مرا بکشند
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نمى دانى که از خوارى دنیا اینست کـه سـر یحیـى بـن زکریـا را بـراى        آیا
رى از زناکاران بنى اسرائیل بردند و سر به سخن در آمد و از این سـتم بـه   زناکا

یحیى زیانى نرسید، بلکه آقائى شهیدان را یافت و در روز قیامت آقـاى شـهداء   
  است؟
نمى دانى که بنى اسرائیل از بامداد تا طلوع آفتاب هفتاد پیغمبر را کشـتند   آیا

مثـل اینکـه   . فروش مشغول گشـتند پس از آن در بازارها نشستند و به خرید و 
و خدا در مؤاخذه آنها شتاب نکرد، و سپس بر آنهـا بـه   . جنایتى انجام نداده اند

  )14(سختى گرفت؟ 
عبداالله بن عمر تقاضا کرد تا آن حضرت ناف مبارك را که بوسـه گـاه    سپس

: گریست و گفـت بود بنمود، عبداالله سه بار آن را بوسید و  ﷑حضرت رسول 
  )15(تو را به خدا مى سپارم که در این سفر شهید خواهى شد 

شبى بـر سـر قبـر جـدش چنـد        ﷒اعثم کوفى روایت کرده که حسین  ابن
  :رکعت نماز خواند، سپس گفت

این قبر پیغمبر تو محمد است، من پسر دختر پیغمبر تو هسـتم، و آنچـه   ! خدا
من معروف و کار نیک را دوست مـى دارم  ! خدایا .براى من پیش آمده مى دانى

و منکر و کار بد را زشت و منکر مى شمارم من از تو به حق این قبر و آنکـس  
رضـاى تـو در آن    اکه در آن است مى خواهم که براى من اختیار کنـى آنچـه ر  

  .است و باعث رضاى پیغمبر تو و مؤمنین است
ر قبر گذارد، خواب سبکى آن مشغول گریه شد تا نزدیک صبح سر را ب سپس

را در میان جمعى از فرشتگان دید آمد او را بـه   ﷑حضرت را گرفت، پیغمبر
  :سینه چسباند و میان دو چشمش را بوسید و فرمود
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گویا مى بینم تو را در زمان نزدیکى در زمین کـربلا بـه   ! من یا حسین حبیب
روهى از امت من، و تو در ایـن هنگـام تشـنه    خون آغشته و سربریده در میان گ

. کامى، و کسى تو را سیراب نسازد، و با این ستم آن مردم امید شفاعت مرا دارند
  .نیست نصیبىآنان را نزد خدا . خدا شفاعت مرا به آنها نرساند

پدر، مادر و برادرت بر مـن وارد شـده انـد، و مشـتاق     ! من یا حسین حبیب
را در بهشت درجه اى است که به آن درجـه نمـى رسـى    و تو . دیدار تو هستند
  .مگر به شهادت

مرا حاجتى به بازگشت به دنیا نیست مرا بگیر و ! یا جداه: عرض کرد حسین
  .با خود ببر
تو باید به دنیا برگردى تا شـهادت روزى تـو شـود، و بـه     ! یا حسین: فرمود

پدرت، روز قیامت در تو، پدر، مادر، برادر، عمو و عموى  ;ثواب عظیم آن برسى
  .زمره واحده محشور مى شوید تا داخل بهشت شوید

از خواب بیدار شد آن خواب را براى اهل بیت و فرزندان   ﷒حسین  وقتى
عبدالمطلب حکایت کرد، غصه و اندوهشان زیاد شد به حدى کـه در آنـروز در   

گریـه و   وسلم وآله عليه االله صلىشرق و غرب عالم کسى از اهل بیت رسول خدا 
  )16(غصه و اندوهش بیشتر نبود 

به هر منزل فرود : کشف الغمه از حضرت زین العابدین نقل کرده که فرمود در
آمدیم و بار بستیم پدرم از شهادت یحیى بن زکریا سـخن همـى گفـت و از آن    

تعالى اینست که سرمطهر یحیـى   جمله روزى فرمود که از خوارى دنیا نزد باري
  )17( دنددند و به هدیه نزد زن زانیه اى از بنى اسرائیل بررا بری
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  ـ هجرت از مکه معظمه ج
مردان سیاسى از تحصن در اماکن مقدسه و مشاهد خوددارى نمى کنند، و از  

موقعیت و احترام هر شخصى و مقام و مکان مقدس به نفع خود استفاده نموده و 
  .سنگر مى سازند

که مورد احترام عامه است طـرف را در یـک   شدن در اماکن مقدسه  متحصن
زیرا اگر احتـرام آن مکـان مقـدس را هتـک      ;بن بست دینى و عرفى مى گذارد

نماید از موقعیت او در نفوس کاسته مى شود و مورد خشم و تنفر عموم قرار مى 
 ـ  بگـذارد، و   ازگیرد و اگر بخواهد از آن مکان احترام کند باید دست دشـمن را ب

  .ر اقدامات خصمانه او باشدبنشیند و ناظ
در مقدسترین امکنه که از نظر تمـام ملـل مخصوصـاً مسـلمین،       ﷒ حسین

محترم و محل امن بود، یعنى حرم خدا و مکه معظمـه و مسـجد الحـرام، منـزل     
مـأمن و    منْ دخَلهَ کـانَ آمنـاً   مکان و سرزمین مقدسى که به حکم . گزیده بود

احترام آن را رعایت مى کردند  زهمان مأمنى که مردم جاهلیت نی. محل امن بود
و با تمام دشمنیها و کینه ها که با یکدیگر داشتند در آنجا اسلحه را بر زمین مـى  

  .گذرادند و به جنگ و نبرد خاتمه مى دادند
این سرزمین براى حسین بهترین مرکز انقلاب و دعوت علیه بنى امیه، و  طبعاً

  .جمع آورى قشون و بهترین فرصت بود
مى توانست در شهر مکه قیام کند و عامل یزید را از شهر بیرون   ﷒ حسین

نماید و از همانجا نامه ها به اطراف و شهرها بنویسد و مـردم را بـه شـورش و    
کند، نتیجه این مى شد که یزید به مکه قشون مى فرستاد، و مکـه   انقلاب دعوت

  .را محاصره مى کرد، و کعبه را خراب و اهل مکه را قتل عام مى نمود
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و کسى هـم نبـود کـه محرمـات و      )18(مقصد سیاسى نداشت   ﷒حسین  اما
د کـه  او اعتراضش به بنى امیه ایـن بـو  . شعائر خدا و مقدسات را سبک بشمارد

محرمات را هتک و شعائر و احکام را ضایع کرده اند پس چگونه راضى مى شد 
او مـى  . را هتک نمایند اجریان کار طورى پیش آید که بنى امیه احترام حرم خد

دانست که اعلان قیام در مکه موجب هتک مسجد و تخریب خانه و اسـائه ادب  
یشى و متانت رأى حسین، به تمام مشاهد و مواقف حرم خواهد شد، این دور اند

بعدها هنگام قیام زبیر، آشکار گردید، لذا از اینکه حرم را مرکـز قیـام و نهضـت    
  .ودقرار دهد جداً خوددارى فرم

راه دیگر نیز مقابل آن حضرت بود که در مکـه بمانـد و حرفـى نزنـد و      یک
شنهادى این پی. بیعت هم نکند، در آنجا بست بنشیند، و از بیعت یزید امتناع ورزد

بود که عبداالله بن عمر و ابن عباس و بعضى دیگر به آن حضـرت مـى دادنـد، و    
شد در همین  نخواهدخواستار شدند که چون به احترام حرم، کسى متعرض شما 

جا بمان، و با یزید بیعت نکن، و در این محل امن و جوار خانه خـدا، محتـرم و   
  .مکرم اقامت فرما

یرفت زیرا مـى دانسـت بنـى امیـه آن حضـرت را      این پیشنهاد را هم نپذ امام
خواهند کشت، و در هرکجا به او دست یابند اگر چه در زیـر پـرده کعبـه یـا در     

  .خانه باشد از او دست بردار نیستند و به احترام حرم و کعبه توجه ندارند
دانست کسانى را گماشته اند کـه در همـان موسـم حـج ناگهـان بـر آن        مى

صورت هم احترام حرم هتک مى  ونش را بریزند در اینحضرت حمله کنند و خ
 ;شد و هم خونش به هدر مى رفت و شهادتش براى اسلام مثمر ثمرى نمى شـد 

و  شـرکت زیرا ممکن بود حاکم مکه مردم را به اشتباه بیندازد و جمعى را به اسم 
  .توطئه در قتل آن حضرت دستگیر کند
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خروج از مکه گرفت تا آنکس نباشد که تصمیم به   ﷒جهت حسین  این از
  .واسطه او حرمت حرم هتک مى شوده خبر داد ب ﷑پیغمبر

فرزدق از علت شـتاب آن حضـرت و خـروج از مکّـه، پـیش از اداى       وقتى
  :مناسک پرسید فرمود

 َجلِْ لاَ لو اَع لَمذْت19(  خ(  
  .شتاب نمى کردم دستگیر مى شدم اگر
و وقتـى  . تا خونم را نریزند، رهایم نمى کنند! به خدا سوگند: نیز مى فرمود و

مرا کشتند خدا بر آنها مسلط سازد کسى را که آنها را ذلیـل سـازد تـا آنکـه از     
  )20(خرقه حیض خوارتر شوند 

پدرم مرا حدیث کرد کـه رئیسـى در مکـه، حرمـت آن را     : ابن زبیر فرمود به
  )21(ندارم که آنکس باشم هتک مى نماید و من دوست 

آیـا  : نقل کرد که ابن زبیر با آن حضرت سخنى گفت، حضـرت فرمـود   طبرى
  .خدا ما را فدایت کند نمى دانیم: مى دانید ابن زبیر چه گفت؟ گفتند

. گفت در همین مسجد باش تا از برایت عـده و جمعیـت فـراهم کـنم    : فرمود
ز حرم کشـته شـوم بیشـتر    به خدا قسم اگر من یک وجب بیرون ا: سپس فرمود

دوست دارم تا یک وجب داخل حرم کشته شوم زیرا اگر داخل حرم کشـته مـى   
شد حرمت حرم هتک مى شد ، و سوگند به خدا اگر من در لانـه جنبنـده اى از   
جنبندگان هم باشم مرا بیرون مى آورند و به قتل مـى رسـانند، بـه خـدا قسـم،      

  )22(احترام شنبه را هتک کردند احترام مرا هتک مى کنند، چنانچه یهود 
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  ـ حلّ بیعت  د
معلوم است که یک انقلاب سیاسى محتاج به عده و نفرات و جمعیت و افـراد  

  .است و بدون افراد و سرباز و سپاه انقلاب سیاسى نتیجه بخش نمى شود
اگر کسى قیام کند و اعلان مخالفت با حکومت بدهد و به جمع قشـون و   پس

و اگر از این هم جلوتر . ، نمى توان او را طالب ریاست دانستسپاه اهمیت ندهد
رفت و لشکر خود را با اعلام عاقبت حزن انگیز و پایان پر اندوه قیام خویش از 

گیرى داد، رهبـر ایـن    کنارهدور خود متفرق ساخت و بلکه رسماً به آنها اجازه 
  .ومت استقیام به فکرى که متهم نمى شود فکر سیاست، سلطنت طلبى و حک

هنگامى که از مدینه عازم هجرت بـه مکـه و از مکـه عزیمـت       ﷒ حسین
عراق کرد، همواره به زبانها و بیانهاى مختلف، اطرافیان خود را از شهادت خبـر  

  .مى داد و از سرنوشت خود آگاه مى ساخت
خطبه اى که در مکه، هنگام عزیمت عراق انشاء کرد، و در بین راه مکـرر   در

  .اصحاب خود را از پایان غم انگیز این نهضت خبر داد
  :به منزل ذوحسم رسیدند این خطبه را خواند وقتى

نیْا قَد تغَیَـرَت، و تنََکَّـرَت و   د اَنَّه قَد نَزلََ منَ الاْبع امَا  نَّ الدا نَ، وتَرَو رِ ما قَدم
قِ منهْاادَبرَ معرُوفُها، واستمَرَّت جِداً  بی تّى لَمۀِ الاْ حبابۀٌ کَصبابلاّ ص ا  خَسـیس و ناء

قَّ لا یعملُ بهِ، و أَنَّ البْاطلَ لا یتنَاهى عنْـه  . وبیلِعیش کاَلمْرْعى الْ نَ اَنَّ الْحلا تَرَو اَ
وْى المنِّى لا أَرقاً فَاحااللهِ م قاءنُ فى لؤْمْالم برْغیل    ـعیـاةَ ملاَ الْح ةً، وـعادلاّ س ا ت

لاّ برَما مینَ ا23(.  الظّال(  
بینید و دنیا دگرگون و زشـت و نـاخوش شـده،     فرود آمده آنچه که می اکنون

وخوبیهایش پشت کرده، و زندگیش رفته است، و چیزى به جا نمانده مگر اندك 
آبى که در ته ظرف آب باشد، و عیش و پسـتى کـه مثـل چراگـاه بـد عاقبـت،       
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باطل را که از  وشود،  بینید حق را که بدان عمل نمی آیا نمی. پایانش وخیم باشد
شود؟ باید مؤمن دیدار خدا را برگزیند  ایستد و پذیراى نهى نمی آن کسى باز نمی

را جز سعادت و زندگى با این ستمکاران را جز  )شهادت(راستى که من مرگ ه ب
  .ملالت نمى بینم

این هنگام اصحاب با وفاى امام هر یک بنوعى، بزبانى اظهار وفـادارى، و   در
  :ند و گفتندجان نثارى کرد

دنیا براى ما جاویدان باشد، و مرگى جز شهادت نباشد ما شـهادت را بـر    اگر
زندگى برگزینیم و افتخار کنیم که در برابر تو ما را بکشند و اعضاى مـا را پـاره   

ما بر نیت و بصیرت خود ثابتیم با دوستان تو دوست، و با دشـمنان  . پاره نمایند
  )24(عود تو بر ما منتها است خدا را به وجود مس. تو دشمنیم
. به زمین کربلا رسید محل شهادت و مقتل خـود را بـه آنهـا نشـان داد     وقتى

اصحاب را از شهادت مسلم و عبداالله ابن یقطـر  . هنگامى که به منزل زباله رسید
  :آگاهى داد، و فرمود

 تُ قَدذَلنَا شیع ف لیَس علَیه مناّذمامنْصراف فَلیْنْصنا فمَنْ احَب منْکُم الاْخَ    رِ
  .ما را بر او بیعتى نیست که
این وقـت آن مـردم از چـپ و راسـت متفـرق و پراکنـده شـدند و جـز          در

  )25(  برگزیدگان و آزمودگان کسى باقى نماند
نمـاز، و دعـا و    ;شب عاشورا هنگامى که آن مردان خدا به عبادت، ذکـر  در

در میان جمع آنها آمـد، و ایـن    ﷒ن حسین تلاوت قرآن مشغول بودند آقایشا
  :خطبه را خواند، فرمود

ك . علَى االلهِ احَسنَ الثنَاء، و احَمده علَى السراّء، و الضرَاّء اُثنْى  دمَنِّى احا مّاَلله
تنَا فى الدینِ، وجعلْـت لَنـا اَسـماعاً،    و علَّمتنََا القْرُآنَ، وفقََّه ;علَى اَنْ اَکرمَتنَا بِالنْبُوةِ
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دْاَفئ صاراً، وأبلا     ةًو فـى، وـحاباً اَوَاص لَـمنِّى لا اَعد فَاعا بَرینَ امنَ الشاّکلْنا معفَاج
جـزاکُم االلهُ   لا اَوصلَ منْ اَهلِ بیتـى فَ رَّ، وت اَبیلَ بلا اَه حابى، ونْ اَصراً مَنّـى   خیع

ـى قَـد   . اَنَّ لنَا یوماً مـنْ هـؤلاُء   ظُنُّخیَراً فقََد اَبرَرتُم و عاونتُْم، الاَ و انَّه لاَ لا و انِّ اَ
  کُمـیغَس لُ قَدهذاَ اللَّی و ، مامنّى ذم کُمَلیع سلٍّ لَیمیعاً فى حقوُا جطَل اذََنْت لَکُم فاَنْ

ج ذُوهوفَاتَّخریدی سَلی منَّهفَا ،مَالقْو لاء   )26(.  غیَري نَملا، و دعونى و هؤُ
  :فرمود

کـنم، و او را در خوشـى و ناخوشـى     را به نیکوتر وجهى مدح و ثنا می خدا 
نمایم که ما را به نبوت گرامى داشتى  خدایا تو را حمد می. کنم حمد و سپاس می

و قرآن بما آموختى و فقه دین به ما بخشیدى و براى مـا چشـم و گـوش و دل    
اصحابى را بـا وفـاتر و    منقرار دادى پس ما را از شکرگزاران قرار بده اما بعد 

بهتر از اصحاب خود، و اهل بیتى را نیکـوتر و بـا پیونـدتر از اهـل بیـت خـود       
که شرط نیکى و یارى را بجا آوردید ما . شما را پاداش نیک دهددانم، خدا  نمی

به شما اذن دادم که همگى بروید، بیعـت  . را با اینان روزى سخت در پیش است
ایـن تـاریکى شـب را    . بر شما عهد و بیعتى نیسـت  ،خود را از شما باز گشودم

دیگر کسـى   مرکب خود قرار دهید، و مرا با این مردم بگذارید زیرا اینان جز من
  . را طلب نکنند

اینجا نیز بـرادران و برادرزادگـان و اصـحاب امـام هـر یـک بـه نوبـت          در
برخاستند، و شرط وفادارى بجا آوردند و سخنانى گفتند که تا جهان باقى اسـت  

  .سرمشق اصفیا و اولیا است
آنهـا را در حـال دعـا و عبـادت گذاشـت و بـه خیمـه          ﷒حسین  سپس

  )27(مشغول رسیدگى به کارها و وصیت به مهمات خود گردید بازگشت و 
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تا شب عاشورا همواره اصحاب و یاران خـود    ﷒مى بینیم حسین  چنانچه
را از پایان کار آگاهى مـى داد و هرگـز از فـتح و غنیمـت و اعطـاء منصـب و       

ل جز امر خدا و تکلیـف شـرعى و امتثـا   ه حکومت سخنى به میان نمى آورد و ب
  .فرمان باعث و محرکى نداشت

چنانچه گفتیم بسیار خطا است اگر کسى قیام امام را تعلیل بـه علـل    بنابراین
سیاسى یا اختلافاتى که بین بنى هاشم و بنى امیه بوده است بنمایـد هرچنـد آن   
اختلافات نیز بر اساس تباین اخلاقى و منافرات روحى و اختلاف فکـر ایـن دو   

هاى دیرینه او و فامیلش  هبات شدت دشمنى یزید، همان کینقبیله بود و از موج
نسبت به بنى هاشم و اخلاق زشتى بود که در محیط فاسد تربیت بنى امیه کسب 

  .کرده بود
بالاتر از این بود که از آن اختلافات گذشته سرچشـمه   ﷒قیام حسین  ولى
ارتباطى به اخـتلاف بنـى هاشـم و بنـى امیـه       ﷑چنانچه بعثت پیغمبر. بگیرد

نیز این اختلاف نبود و یگانه کلمـه اى کـه مـى      ﷒نداشت، علت قیام حسین 
یـک    ﷒علت قیام آن حضرت بگوئیم اینسـت کـه نهضـت حسـین      رتوانیم د

مأموریت الهى و فرمان پذیرى واقعى بود که با سیاست و تصرف مسند حکومت 
  .دارى و منافع دنیوى هیچ گونه ارتباطى نداشتو زمام

___________________  
  :نوشت ها  پى
ـ پوشیده نماند که دانستن علل و اسرار نبى و امام، و معرفت حکمتها و مصالح آن واجب نیست،   1

زیرا  ;و اگر اسرار و موجبات آن معلوم نشود، در نبوت نبى و امامت امام شکى حاصل نخواهد شد
طور کلى کـردار نبـى و امـام متضـمن حکـم و      ه آنکه عقلاً و شرعاً ثابت شد و دانستیم که ب بعد از

چنانچـه در  . مصالح و بر طبق تکلیف شرعى است، دیگر دانستن آن به نحـو تفصـیل، لازم نیسـت   
عالم تکوین مصالح آفرینش بسیارى از مخلوقات بر بشر مجهول است ولى انکار آن صحیح نیسـت  

بیا و اولیا نیز چنـین چیزهـائى   در تشریع و روش ان. و دلیل عدم حکمت آفریدگار جهان نمى شود
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گاهى کارهائى از آنان دیده مى شود با اینکه عین صواب و حکمـت اسـت ولـى اگـر      بلکههست، 
نمونـه آن  . خود آنها وجه حکمت و مصلحت آن را بیان نفرمایند، دیگران آن را درك نخواهند کـرد 

امـام را دقیقـاً مـورد    همان حکایت خضر و موسى است پس ما نمى توانیم علل حرکات و اعمـال  
بنابراین آنچه را در این موضوع بگوئیم نـه بـه منظـور تصـویب و توجیـه قیـام        م،بررسى قرار دهی

زیرا قیام آن حضرت عین صواب و حقیقت است، و نه بـه منظـور احاطـه بـه      ;است  ﷒حسین 
لکـه بـه منظـور    چون گنجایش بحر در سبو ممکن نیسـت، ب  ;حکم و مصالح این قیام مقدس است

و تقویت مبانى ایمان و اخلاق نسل جـوان مسـلمان، بـه مقـدار درك      کار،روشن شدن بعضى از اف
  .ناقص خود توضیحاتى مى دهیم

  .201ـ سوره بقره، آیه  2
  .27ـ سوره انبیاء، آیه  3
  .99ـ سوره صافات، آیه  4
  .79ـ سوره انعام، آیه  5
ب  سکى و محیاى و مماتى اللهِقُلْ انَّ صلاتى و نُ(: از سوره انعام 162و  161ـ با الهام از آیات   6 ر

َله العْالمَینَ، لا شَریک...( .  
ـ انصاف اینست که مردم کوفه در پرستش مظاهر فریبنده مادى و ترك حق تنها نیسـتند و فقـط     7

در سائر اعصار نیز مردمانى بوده و هسـتند کـه بـه همـان     . عنت گرفتآنها را نباید به باد توبیخ و ل
 ـ      هروش اهل کوفه مى روند و دین و حامیان دین را تنها مى گذارند، با ایـن تفـاوت کـه کسـانى ک

دعوت به حق مى کنند، مقام و شخصیت حسین را ندارند ولى هدف و مقصد حسین بـاقى اسـت و   
مانان وضعف و سستى آنان و تجزیـه کشـورها و تفرقـه و    امروز هم علت عمده گرفتارى هاى مسل

. اختلاف و یکى نبودن حرفها، ترس از زوال منافع مادى و حـب دنیـا و وحشـت از مـرگ اسـت     
مـم کَمـا   م اذا تَـداعى علـَیکُم والاْ  کَیف بکُِ : فرمود ﷑که پیغمبر اعظم  استچنانچه در روایت 

ولَ االله قالَتَداعى الاکسومئذ یا رلۀ ین قم صاعِ قالوُا اَملَى القلۀُ ع :   غثُـاء کغَثُـاء نَّکُملکنْ کثَْرَةِ ولْ مب
هبیلِ قَد أَووت نَالسۀُ المکراهی نیا والد بکُم حقُلوُب .  

مانند هجـوم  ! ه اى؟خواهید بود آن وقتى که بر شما هجوم آورند دشمنان از هر امت و قبیل چگونه 
: یا رسول االله این به سبب کمى جمعیت ماست؟ فرمود: عرض کردند! آوردن خورندگان بر کاسه ها

گیاهان خشکیده اى هسـتند کـه سـیل     نبلکه جمعیت شما در آن وقت زیاد است، لکن شما همچو
  . کرده، دلهاى شما را دوستى دنیا و ناخوشایند بودن مرگ سست کرده است تهانباش
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ف بکُِم اذا تَداعى علَـیکُم بنوُالاصَـفَر   مخفى نماند که روایت مذکور به این متن نیز نقل شده  و َو   کی
بر این تقدیر ممکن است بنابرآنکه بنى امیه اصلاً رومى هستند یا اقلاً بنى مـروان چنانچـه عقـاد و    

مروان باشند که براى بلعیـدن جوامـع    ىدیگران نقل کرده اند مراد از بنى الاصفر همان بنى امیه و بن
اسلامى دهن باز کردند و مسلمانان با آنکه جمعیتشان زیاد بود چون از تـرس مـرگ و حـب دنیـا     

بنـى امیـه آنهـا را از حقـوق اسـلام محـروم       = =دلهایشان سست شده بود از اسلام دفاع نکردند تا
  .نمودند

  .251تذکرة الخواص، ص . 290، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  8
  .108، بطله کربلا، ص 75ابوالشهداء، ص . 86ـ ابصار العین، ص  9

  .160ص  8ـ مقتل خوارزمى، ف  10
  .218، ص 10ـ مقتل خوارزمى، ف  11
  .278، ص 3ـ کامل، ج  31، ص 4ـ طبرى، ج  12
  .92و  91الحسن و الحسین سبطا رسول االله، ص . 292، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  13
  .192و  191ص  ـ مقتل خوارزمى، 14
  .333ـ قمقام زخار، ص  15
  .346ترجمه تاریخ ابن اعثم، ص . 264و  263قمقام، ص .  9، ف 187ـ مقتل خوارزمى، ص  16
  .215نظم درر السمطین، ص .  359ـ قمقام، ص  17
مقصد سیاسى نداشت این نیست کـه    ﷒غرض ما از اینکه مى گوئیم حسین ! ـ اشتباه نشود  18
خدا باید در سیاست مداخله ننماید و در جریان امور عامه بى نظر و بى طرف و بـه صـلاح و    مرد

فساد و عزت و ذلت جامعه مسلمین بى اعتنا و ساکت باشـد ـ زیـرا ایـن روش چنانچـه بعـد هـم        
در احکام اسلام، حتـى عبـادات از نمـاز جماعـت و     . توضیح مى دهیم، برخلاف تعالیم اسلام است

شعائر دیگر دین، سیاست به این معنى و مبارزه با اهل باطل و کفر و اظهار عظمت و  حج و روزه و
شوکت اسلام و همکارى براى پیشرفت و ترقى مسلمین وارد اسـت و اسـلام و مسـلمانى در هـیچ     

هیچ مکانى از توجه به حسن جریان امور بر اساس نظام اسلام جدا نیسـت ـ بلکـه غـرض      وحال 
ـ مقصدش از قیام، طلب ریاست و تصرف مسـند سیاسـت و جـاه و مقـام     ﷒اینست که حسین 

  .نبود
  .251تذکره ص . 290، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  19
  .334قمقام، ص .  276، ص 3کامل، ج . 269، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  20
  .289، ص 4ـ طبرى، ج  275، ص 3ـ کامل، ج  21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


307 
 

ـ پوشـیده نمانـد کـه      116ـ نورالابصار، ص   276، ص 3ـ کامل، ج   289، ص 4ـ طبرى، ج   22
ابن زبیر از ماندن و توقف امام در مکه کراهت داشت زیرا با وجود امام کسـى بـه او تـوجهى نمـى     

ـ بطلـۀ    100ابوالشـهداء ص  (کرد، آنچه را مى گفت براى آن بود که خود را ظـاهراً تبرئـه نمایـد    

  . )و کتابهاى دیگر 95و  94و  93ص  ،کربلا
ـ   150و کتابهاى دیگر با اندك اخـتلاف لفظـى ـ مثـل ذخـائر العقبـى، ص        353قمقام، ص  ـ 23

ـ الحسن و الحسین سبطا   39، ص 2ـ حلیۀ الاولیاء، ج   316ـ درر السمطین ص   25الاتحاف ص 
  .160رسول االله، ص 

  .354ـ قمقام، ص  24
  .278، ص 3کامل، ج .  104بطلۀ کربلا، ص . 48ـ ابصار العین، ص  25
ـ الحسـن و الحسـین سـبطا      156ـ ابوالشـهداء، ص    382ـ قمقـام، ص    9ـ ابصار العین، ص   26

  .113ـ بطلۀ کربلا، ص  217، ص 4طبرى، ج . 120رسول االله، ص 
ـ الحسن و الحسین سبطا   157ـ ابوالشهداء، ص   383ـ قمقام زخار، ص   9ـ ابصار العین، ص   27

الحق آن اصحاب با وفا به آنچه گفتنـد عمـل کردنـد و روز عاشـورا     . 122و  121رسول االله، ص 
فداکارى و ثبات قدم و ایمانى از خود نشان دادند که دوست و دشمن از وفا و پایدارى و اسـتقامت  

  .متحیر شدند ﷑به خاندان پیغمبر  محبتشانو 
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  امر به معروف و نهى از منکر 

ـةٌ يـَدْعُونَ اَِ� اْ�ـَْ�ِ وَ (ـ امر به معروف و نهى از منکر   2
وَْ�َُ�نْ مِنُْ�مْ امُ�

كَرِ وَاوُِ�كَ هُمُ  ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وَ َ�نهَْوْنَ عَنِ ا�مُْنْ
ْ
  )1( )ا�مُْفْلِحُونَ يأَ

براى بـرادرش محمـد بـن      ﷒کتب معتبر تاریخ روایت شده که حسین  در
  :على معروف به محمد حنفیه این وصیت را نگاشت

اینست آنچه که وصیت کرد حسـین بـن علـى بـن     . االله الرحمن الرحیم بسم 
   ابیطالب به برادرش محمد بن على معروف به ابن الحنفیه

سین گواهى مى دهد به یگانگى خدا و اینکه شریکى براى او نیست ح همانا 
و اینکه محمد، بنده و فرستاده او است، شریعت و دینى را کـه آورد بـه حـق از    
جانب حق آورد، و اینکه بهشت و آتش، حق اسـت، و قیامـت خواهـد آمـد و     

  . شکى در آن نیست، و اینکه خدا تمام مردگان را برخواهد انگیخت
من از براى تجاوز و طغیان و خوددارى از قبول حق و بـراى فسـاد و    اهمان 

مى خـواهم امـر    ﷐ستم بیرون نشدم، بلکه براى اصلاح امور امت جدم محمد 
به معروف و نهى از منکر کنم و بر سیره و روش جدم پیغمبر و پـدرم علـى بـن    

را به پذیرفتن حق، پس خداوند اولى به بپذیرد م کسبروم، پس هر  ﷒ابیطالب 
حق است، و هر کس رد کند بر من، صبر کنم تا خدا میان من و قوم من به حـق  

 ـ ! حکم کند و خدا بهترین حکم کنندگان است اى برادر ه این وصیت من اسـت ب
  سوى تو

م علیَک، و على منِ اتَّبـع  توَفیقى الاّ بِااللهِ علَیه توَکَّلْت، و الَیه اُنیب والسلا وما 
ظیم ْالع ىلْلاّ بِااللهِ الع ةَ اُلا قو دى، وْ2(  اله(  

  .وصیت مانند کلمه توحید مشتمل بر نفى و اثبات است این
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احتمـال    ﷒ اگر چه احدى از مسلمانان در حـق حسـین  . در جنبه نفى اما
نمى داد که قصد و نیتش از این قیام فساد، و تجاوز، و ستم یا خوددارى از قبول 
حق باشد زیرا در طرف بیعت با یزید حقى تصور نمى شد که کسى خوددارى از 

  .آن را سرپیچى از قبول حق بشمارد
کسى نبود که مـردم او را نشناسـند، و بسـلامت نفـس و پـاکى        ﷒ حسین

  .و طهارت وجدان او آگاه نباشندضمیر 
صریح آیه تطهیر از هر رجس و آلایشى پاك گردانیده و بر طبق ه او را ب خدا

  .حدیث صحیح مشهور ثقلین مصونیت، و عصمت او از خطا اعلان شده بود
و دستگاه تبلیغاتى، و قلمها و زبانهـاى   ;براى اینکه کارگردانان حکومت ولى

آن حضرت نزننـد، و  ه ى را در محافل خودشان، بمزدور دولت اموى چنین تهمت
  :ساده لوحان بى اطلاع را در شبهه نیندازند این جمله را نوشت

ى  لا مفْسداً انِّ طَراً، و لا ب اَشَراً و ُاَخْرج ماً ;لَملا ظال و   
  .از روى خودخواهى و یا خوشگذرانى و ظلم از مدینه خارج نشدم من
  :جمله را فرموددر جنبه اثبات این  اما

طَلَـبِ الاْ  انَّما  ل تَـد      خَرجمحى مـدـۀِ جـلاحِ فـى اُمـرَ    ﷑ صاَنْ آم اُریـد
  . ...بِالمْعرُوف و اَنْهى عنِ المْنْکَرِ و اَسیرُ بسِیرةَ جدى و اَبى على ابنِ اَبى طالب

ت قیام و برنامه کار خود را در چهار ماده اعلام عل  ﷒این جمله حسین  در
  :کرد

  .ـ اصلاح امور امت 1
  .ـ امر به معروف 2
  .ـ نهى از منکر 3
  .  ﷒ـ و پدرش على  ﷑پیروى از روش جدش پیغمبر  4
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از واجبات بزرگ و فرایض مهم اسلامى که شـرعاً و عقـلا اهمیـت آن     یکى
معلوم گشته و تأکیدات فراوانى نسبت بـه آن شـده و بقـاى احکـام و شـریعت،      

  .وابسته به آن است، امر به معروف و نهى از منکر است
حکم، نمونه اى از احکام عالى و ترقى بخش اسلام است و به تمام افراد  این

ه اجراى احکام را از همه و هرکس مطالبه کننـد و بـا معصـیت و    حق مى دهد ک
خلاف قانون شرع مبارزه نمایند و یک فرد عادى را موظف و مأمور مى سـازد  
که در اجراى حدود و احکام و حسن جریان امور نظـارت نمایـد و در حقیقـت    

  .این حکم ضامن اجراى قوانین اسلام است
به این حکم است و ذلت و بیچـارگى   و آبروى مسلمانان در گرو عمل عزت

  .آنها راجع به ترك این واجب است
صدر اسلام رعایت این حکم را مسلمانان پشتوانه حفـظ حقـوق خـود و     در

و کسانى پیدا مى شـدند کـه بزرگـان و    . جلوگیرى از ظلم و تجاوز مى دانستند
و از  زمامداران را با صراحت لهجه امر به معروف و نهـى از منکـر مـى نمودنـد    

سوئى نشان  لعملاعمال و رفتارشان انتقاد مى کردند و آنها هم در مقابل عکس ا
  .نمى دادند

اگر چه خلافت از مجـراى صـحیح و اصـیل خـود      ﷑ از پیغمبر اکرم بعد
منحرف شد ولى در عمل به سایر احکام اسلام و اجراى حدود، چون بـه زمـان   

نزدیک بودند مراقبت مى کردند، و صورت برنامـه   وسلم وآله عليه االله صلىپیغمبر
و نهى از منکر معمول بود، و مسلمانها این  عروفهاى اسلامى محفوظ و امر به م

حق و آزادى را براى خود نگاه مى داشـتند و در اجـراى احکـام نظـارت مـى      
 نمودند و کسى هم به آمرین به معروف، و نهى کنندگان از منکـر اعتـراض نمـى   

و تا زمان خلافت عثمان که شکل حکومت از سـادگى و بـى پیراگـى بـه     . کرد
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تدریج خارج شد و نخست معاویه و بعد سایر بنى امیـه از روش کسـرى هـا و    
قیصرها تقلید نموده و خود و اطرافیـان و کسانشـان را از مـردم جـدا و بـالاتر      

 ـ ;شمرده و برادرى و برابرى اسلامى را ضعیف ساختند روف و نهـى از  امر به مع
واسطه عکس العملهاى شدیدى کـه عمـال آنهـا نشـان مـى دادننـد       ه منکر نیز ب

  .شد وكمتر
حکومت بر مجراى عدالت و سعادت جامعه سیر کند از امر به معـروف   وقتى

ولـى   ;و نهى از منکر و انتقاد ناراحت نمى شـود و از آن جلـوگیرى نمـى کنـد    
امى به افکار و احساسـات عمـوم و   حکومتى که براساس ظلم و زور و بى احتر

مقدسات و شعائر روى کار باشد از امر به معروف و نهى از منکر و آزادى قلم و 
  .زبان مى ترسد

امیه هم به این ملاحظه این آزادیها را از مردم گرفتند هر کس سخن حقى  بنى
مى گفت، مورد شکنجه و آزار مأمورین واقع مى شد و هر کـس اعتـراض مـى    

را حبس یا تبعید مى کردند، و حقوقش را قطع مى نمودند یا خـونش را   نمود او
معاویه او را زنده  مربه ا  زیاد مى ریختند و یا مثل عبدالرحمن حسان غثرى که 

  .، زنده بگور مى ساختند )3(دفن نمود 
فرد یا شخصیتى مثل ابى ذر صحابى جلیل به تقاضاى معاویه بـه جـرم    حتى

منکر به امر عثمان از شام به وضع بسیار زننده و اسـفناکى   امر بمعروف و نهى از
به مدینه اعزام و از آنجا هم چون دست از انجام وظیفه برنداشت به ربـذه تبعیـد   

  .شد تا در همانجا از دنیا رفت
نخستین کسى که علناً در برابر انتقاد و امر به معـروف و نهـى از منکـر     شاید

عثمان بود که تذکرات و انتقادات صـحابه و   خرج داده عکس العمل و مقاومت ب
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سائر مسلمانان را نسبت به روش ناصواب حکومتى خود ناشنیده گرفت و مانند 
  .دزمامدارانى که خود را مسؤول جامعه نمى دانند رفتار کر

عثمان به مسؤولیت خود در برابر جامعه مسلمین توجه کـرده و تـذکرات    اگر
و ظـالم و متجـاهر بـه فسـق، و زیـاده روى در      صحابه را در مورد عمال خائن 

صرف بیت المال، پذیرفته بود هم بنیان معنوى خلافت به استحکام خود باقى مى 
  .ماند و هم باب آنهمه فتنه ها و انقلابات به روى اجتماع مسلمین باز نمى شد

حقیقت یورش و شورشى که بر خلیفه شد به علّت توجه نکردن او به امـر   در
و نهى از منکر و سلب آزادى منطق و انتقاد بـود کـه بـالأخره کاسـه      به معروف

  .صبر جامعه لبریز شد تا جائى که چاره کار را منحصر به انقلاب دیدند
در آن قســمت از   ﷒از عثمــان اگــر چــه در مــدت خلافــت علــى  پــس

کشورهاى اسلامى که در قلمرو خلافت آن حضـرت بـود، وضـع زمـان پیغمبـر      
شخصاً امر به معروف و نهى   ﷒ تجدید شد، و مردم آزاد شدند، و على ﷑

و مجامع این وظیفه را انجام مى داد، اما هـم آن   هااز منکر مى فرمود و در بازار
روش حکومت دیرى نپائید و هـم همـان تربیـت شـدگان مکتـب بنـى امیـه و        

  .حکومت عثمان مانع پیشرفت و تغییر وضع شدند
مأموران حکومت معاویه از امر به معروف و نهى از   ﷒از شهادت على  بعد
به جائى رسید که احدى را جرأت چون و شدت جلوگیرى کردند و کار ه منکر ب

چرا در کارهاى دستگاههاى حکـومتى نبـود و اگـر کسـى حرفـى مـى زد بـه        
  .سیاهچال زندانهاى زیاد و دیگران مى افتاد

نظر ما بزرگترین سدى را که بنى امیه شکستند و بزرگترین خطرى کـه آن   به
اد نبـودن امـر بـه    روز و در هر عصر اجتماعات اسلامى را تهدید مى نمایـد، آز 

  .معروف و نهى از منکر است
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امیه با بستن زبانها توانسـتند در داخـل کشـور اسـلام هرگونـه مداخلـه        بنى
و از این راه رژیم استبداد و خودکامگى آنهـا بـر سـر جوامـع      ;نامشروع بنمایند

مسلمین سایه انداخت، و زمامداران ستمکار آنچه توانستند از مقام و قدرت خود 
و کسى نمى توانسـت   داشتندتفاده نموده هرگونه تحمیلى را بر مردم روا سوء اس

در کار آنها چون و چرائى بکند و کار را به جائى رساندند که به جـاى امـر بـه    
معروف و نهى از منکر عکس آن رایج شد، بلکه در نظر بسیارى معروف، منکـر  

  .و منکر، معروف گردید
مق و میثم تمار با آن وضع فجیع به بن عدى، رشید هجرى، عمرو بن ح حجر

  .و امر به معروف و نهى از منکر کشته شدند  ﷒جرم دوستى على 
 ـ  فشار طـورى مـردم را در وحشـت و بـیم     ه ظلم و زور سرنیزه و شمشـیر ب

بزرگـان صـحابه جـرأت آنکـه       ﷒انداخت که بعد از شهادت حضرت مجتبى 
یاست بنى امیه سخن بگوینـد نداشـتند و جامعـه    منکرى را انکار و بر خلاف س

  .مسلمانان در یک سکوت مرگبار و خفقان عجیب فرو رفت
چنین محیط پر از ارعاب و در زیر سر نیزه ها و شمشـیرهائى کـه خـون     در

هزاران بیگناه از آن مى چکید، معاویه زمینه ولایتعهدى یزید را فراهم کرد و بـه  
کش مأموریت داد هـر کـس مخالفـت کنـد بـى      سربازان جلاد و دژخیمان آدم 

خانـدان   قـرّ درنگ گردنش را بزنند و در حجاز که پایتخـت واقعـى اسـلام و م   
، و سائر زعماء و اهل حل و عقد بود، ولایتعهدى یزیـد را اعـلام    ﷑پیغمبر 

بیعـت  کرد و شخصیتهاى درجه اول دینى و سیاسى را به دروغ به موافقت با این 
  .شوم، متهم ساخت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


314 
 

وضع اسف بار و رقت انگیزى که مسلمانان در اثر ترك امر به معروف  تشریح
و نهى از منکر و همکارى نکردن با امثال ابى ذر، مقداد، حجـر و عمـار بـه آن    

  .مبتلا شدند، بطور وضوح واقعاً دشوار است
را که به منزله نفـس نفـیس     ﷒از این بالاتر چیست که امیرالمؤمنین  منکَر
و پسر عم و داماد و وصـى آن حضـرت، و اول مجاهـد و حـامى      ﷑پیغمبر

اسلام و اعلم و ازهد و اعدل و اتقى و اعبد امت بود، در بالاى منـابرى کـه بـه    
على بر پا شده بود، سب کنند و کسى جرأت نهى از ایـن   دهمت و جانبازى خو

  .منکر عظیم را نداشته باشد
از این بزرگتر کدام است که به فرمان یزید سه روز مدینـه را قتـل عـام     منکر

  .کنند و مال و عرض و ناموس مسلمین بر سربازان حکومت مباح گردد
 ـ   آرى ه بـه قـدرتهاى   وقتى امر به معروف و نهى از منکر تـرك شـده و جامع

فردى تسلیم گردید و خود را به آنها فروخت، نتیجـه همـین مـى شـود کـه در      
رجال و صلحا و طرفداران مصـالح عامـه   . حکومت بنى امیه به آن گرفتار شدند

اموال بیت المال صرف عیاشى و هرزگى مـى گـردد،   . کشته یا زندانى مى شوند
طیل، و شعائر اسـلام را تحقیـر   حتى به ناموس افراد تجاوز، و احکام و حدود تع

مى نمایند، و کنیزکان و زنها را به کارهاى مختص به مردها مى گمارند، و ولیـد  
کنیز خودش را با حال جنابت به مسجد مى فرستد تا بر مردهـا امامـت کنـد و    

  .و زنا و بى عفتى رایج مى شود ود،فرماندار کوفه با حال مستى به مسجد مى ر
مرکز حکومت سرچشمه مـى گرفـت، و منتهـى بـه یـک       این مفاسد از تمام

شخص مى شد که به نام خلیفه و زمامدار، همه قدرت ها را قبضه کـرده، آزادى  
  .ها را از بین برده و مردم را از حقوق اجتماعى و دینى محروم ساخته بود
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غـرض  . ما اکنون شرح مفاسد حکومت بنى امیه و انتقاد از آن نیسـت  غرض
میه رل تجاوز و ستم را بـه دسـت گرفتنـد و دانسـتند کـه اگـر       اینست که بنى ا

بخواهند آزادانه به حکومت ظلم و وحشت خود ادامه دهند و مقاصد پلید خـود  
  .بگیرند داده،را اجرا نمایند باید این آزادى انتقاد را که اسلام به جامعه 

 تشکیلات و سازمانى در صورتى مى تواند باقى بماند کـه نقطـه ضـعف و    هر
محل انتقادى در آن نباشد و یا اگر نقطه ضعفى دارد از انتقاد نهراسد و انتقـادات  
بجا را بپذیرد ولى اگر اینطور نشد ناچار باید دهن انتقاد کننـدگان را بـا پـول و    

  .اموى انجام داد متزور ببندد، و این کارى بود که معاویه و حکو
بـراى کسـانیکه از انتقـاد    است وقتى نهى از منکر آزاد نباشـد، محـیط    معلوم

وحشت دارند آماده مى شود، به هر طرف بخواهند حمله مى کنند و هر جنایـت  
و عمل شنیعى را مرتکب مى شوند و به هر کجا خواستند جامعه را مـى برنـد و   

مـادى   منـافع پول پرستان و کسانى که دین و شرف خود را بـه آنهـا بـه طمـع     
ند و اعمال زشت و رفتارشان را در مجـامع و  فروخته اند نیز آنها را مدح مى کن

محافل و بر کرسى هاى نطق و خطابه، به رخ مردم مى کشند و آنها را مصـلح و  
  .غمخوار جامعه معرفى مى کنند

که ناظر این اوضاع ناهنجار اجتماعى و سیاسـى مسـلمین بـود      ﷒ حسین
ت امر به معروف و نهـى از  علاوه بر آنکه مانند یک فرد از مسلمانان تکلیف داش

منکر نماید، از نظر مقام و موقعیت و محبوبیت خاصى که در بین مسلمین داشت، 
  .تکلیفش سنگین تر بود

همه مسلمین به آن حضرت که به رهبرى معنوى و اسلامى مسلّم بـود،   چشم
در   ﷒دوخته شده و اکثریت مردم پیش خود مى گفتند در صورتى که حسـین  

زیـرا   ;ابر این اوضاع، مصلحت را در سکوت بداند تکلیف دیگران معلوم استبر
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چـه کـس از   . بـه احکـام نیسـت    اتربیناتر به اوضاع و دان  ﷒کسى از حسین 
  حسین سزاوارتر به مبارزه با این همه منکرات بود؟

و عالم  وظیفه داشت و مکلف بود که براى نهى از منکر بپا خیزد  ﷒ حسین
اسلام را بیدار کند و با بذل جان خود و یارانش بزرگترین ضـربت کـارى را بـر    

  .پیکر نحس و نجس حکومت بنى امیه وارد سازد
شدت مسؤولیتى را که داشت احساس مى کرد و در ضمن خطبه ها ه ب حسین

  .و بیاناتى که مى کرد، این مسؤولیت بزرگ را براى مردم شرح مى داد
، ایـن خطبـه را    )4(قل ابى مخنف از عقبۀ بن ابى عیزار، در بیضه جمله به ن از

  :براى اصحاب خویش و سپاه حرّ خواند، بعداز حمد و ثناى خدا فرمود
 ـ اَیها  طاناً جائراً مسـتحَلا لحـرُمِ   : ـ قالَ﷑ النّاس انَّ رسولَ االله  منْ رأى سلْ

ۀِ رسولِ االلهِ  ثْمِ، و العْدوانِ فَلَـم  یعملُ فى عباد االلهِ باِلاْاالله ناکثاً بعِهد االله، مخالفاً لسنُّ
رْ  َغییهَلیع     لَـهخدلَـى االلهِ اَنْ یقّـاً عل کـانَ حَلا قو ل، وعِبف    نَّ هـؤلاُءالا و مدخَلَـه اَ

  ودـدطَّلوُا الْح ع و ،رُوا الفْسَاداظَْه منِ، وۀَ الرَّحتَرَکوُا طاعطانِ، و ۀَ الشَّیوا طاعلَزِمقَد
قُّ منْ غیَرَ لَواستَأْثَرُوا بِالفَیء، و احَلُّوا حلا َاَنَا اح و ،َلالهوا حرَّمح 5( . ...االله، و(  

همـه   مسـؤولیت شـدید مسـلمانان را در برابـر آن      ﷒این خطبه امـام   در
رسـول خـدا   ! اى مـردم : منکرات و علت قیام خـویش را اعـلام کـرد، فرمـود    

هرکس ببیند سلطان ستمکارى را که حرام هاى خدا را حلال قرار : فرمود ﷑
باشد و در میان بندگان  ﷑سنت پیغمبر  لفمخادهد، و عهد خدا را بشکند، و 

خدا به گناه و ستم، کار کند ولى او در برابر این سلطان، با کار و یا بـا گفتـارش   
مبارزه نکند، سزاوار است بر خدا که او را در جایگاهى که براى عـذاب سـلطان   

طاعـت شـیطان شـده    مـلازم ا  دمآگاه باشید کـه ایـن مـر   . مقرر شده وارد سازد
واطاعت خدا را ترك کرده و فساد را آشکار و حدود را تعطیل، و فـىء و بیـت   
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المال را به خود اختصـاص داده و حـلال خـدا را حـرام، و حـرام او را حـلال       
شـرایط امـر بـه     )6(ساخته اند، و من سزاوارتر کس هستم که بر آنان انکار کنـد  

پیش آمـده بـود     ﷒براى حسین وضعى که  نمعروف اگر کسى بگوید در چنا
زیرا از جمله شرایط آن احتمال تأثیر  ;شرایط وجوب امر به معروف موجود نبود
حکومت کنار مى روند و نه از روش  )7(است که معلوم بود یزید و پیروانش نه از 

 مخود دست بر مى دارند، و شرط دیگر آن نیز امـن از ضـرر اسـت کـه آن ه ـ    
  .موجود نبود

  :اینست که اسخپ
  ﷒ـ ما شـرایط احکـام و خصوصـیات و فـروع آن را بایـد از حسـین         1

  ﷒استفاده کنیم و استوارتر دلیل بر جواز شرعى هر عمل اینسـت کـه حسـین    
گفتـار و رفتـار آن حضـرت از ادلّـه     : آن را انجام داده باشد، و به عبارت دیگر

  .احکام شرعیه است
فرضاً اگر دلیلى که دلالت بر اشتراط امر به معروف به احتمـال تـأثیر و    پس

امن از ضرر دارد، به عموم یا اطلاق شامل این مـورد هـم بشـود، همـان اقـدام      
مخصص یا مقید آن خواهد بود، و مى فهمیم که در ایـن مـورد دو     ﷒حسین 

به معروف و نهى از منکر نمود  امرشرط نام برده در وجوب دخالت ندارد و باید 
  .هرچند احتمال تأثیر داده نشود و معرض ترتب ضرر هم باشد

ـ مسلم نیست که شرعاً در هر مورد، وجوب امر به معروف و نهى از منکر،   2
مشروط به امن از ضرر باشد بلکه مى توان گفـت در بعضـى مـوارد عکـس آن     

نهى از منکـر را بـا ضـرر و     ثابت است و باید اهمیت مصلحت امر به معروف و
لازم  شـرعاً مفسده اى که از آن متوجه مى شود سنجید، اگر مصلحت آن اهـم و  
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الاستیفا باشد، مثل بقاى دین، تحمل ضرر لازم و تـرك امـر بـه معـروف جـایز      
  .نیست
فرق است بین امر بـه معـروف و نهـى از منکرهـاى عـادى و      : بیان دیگر به

ص از معصـیت و مخالفـت، و وادارى آنهـا بـه     معمولى که غرض بازدارى اشخا
اطاعت و انجام وظیفه است، و بین امر به معروف و نهـى از منکـرى کـه جنبـه     
عمومى و کلى داشته و احیاى دین، بقاى احکام و شعائر به آن وابسـته باشـد و   
ترك آن موجب خسارتها و مصائب جبران ناپذیر و قوت کفار و تسلط آنان بـر  

مثل آنکه در عصر حکومت یزید ملیت جامعـه اسـلام در خطـر     مسلمانان شود،
تغییر و تبدیل به ملیت کفر واقع شده بود و اوضاع و احـوال نشـان مـى داد کـه     

در صـورت  . خوانده مى شود لامعنقریب دین از اثر و رسمیت افتاده و فاتحه اس
رت اول امر به معروف و نهى از منکر مشروط به امن از ضـرر اسـت و در صـو   

دوم وجوب، مشروط به امن از ضرر نیست و باید با احتمال تأثیر و عدم ترتـب  
مفسده بزرگتر، دین را یارى کرد و خطر را از اسلام دفع نمود اگـر چـه بـه فـدا     

  .کردن مال و جان برسد
گاهى شخصى را که اکنون آماده یا مشغول : ـ احتمال تأثیر بر دو نوع است  3

ى از آن منکر کنیم اگر احتمال تأثیر ندهیم، نهـى از  معصیتى است مى خواهیم نه
منکر واجب نیست و گاهى نهى از منکر مى نمائیم و بالفعل احتمال تـأثیر نمـى   

این صـورت نهـى از منکـر     ردهیم ولى مى دانیم در آینده مؤثر واقع مى شود د
  .واجب، و با صورت احتمال تأثیر فعلى فرق ندارد

ر با فرق ضاله یا مؤسسات فسـاد مبـارزه کنـیم و    آنکه احتمال بدهیم اگ مثل
معایب و مفاسد و مقاصد سوء آنها را به گوش مردم برسانیم و اعلام خطر کنـیم  
پس از مدتى دستگاهشان بى مشترى و بر چیده مى شود یا اثـر آنهـا در فسـاد    
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جلـوگیرى بـه    دشـان اجتماع کمتر و یا حداقل از گسترش بیشتر تبلیغات و فسا
ید و اگر کارگردانان آنها دست از خیانت برندارند در اثر نهى از منکر عمل مى آ

تبلیغات سوء آنها باعث گمراهى نخواهد گشت، در این مورد امر بـه معـروف و   
  .نهى از منکر با احتمال تأثیر آن در آینده، واجب است

دنیاى معاصر هم بیشتر مللى که توانسته اند بنـدهاى اسـارت خـویش را     در
پاره کنند و به آزادى و استقلال برسند براى مبارزه همین راه را انتخاب کردنـد،  
با فداکارى و تحمل ناملائمات و دشواریها و متاعب و تهییج احساسات، دشمنان 

 ـ انآنخود را در افکار محکوم و پایه هاى تسلط و نفوذ  تـدریج  ه را متزلزل و ب
ساقط مى سازند و در این مبارزات آن افرادى که پرچم به دست گرفتند پیـروز  
شدند و خونهایشان بهاى آزادى جامعه و برافتادن نفوذ بیگانه است، و این پیکار 
را اگر چه نتیجه اش در آینده ظـاهر مـى شـود، موفقیـت آمیـز و افتخـار مـى        

حکومت نیسـت بلکـه هـدف اصـلاح و نجـات       زیرا غرض ریاست و ;شمارند
  .جمعیت است

خدا نیز براى هدفهاى عالى انسانى و الهى خود، گاهى چنین مبارزاتى  مردان
یعنى با اینکه مى دانند دشمنان خدا خونشان را مـى ریزنـد و سرشـان را    . دارند

بالاى نیزه مى کنند ولى بازهم براى نجات اسلام و توحید، پیکـار و جهـاد مـى    
و مسیر تاریخ را عـوض   دار،تدریج مردم را بیه ماید تا عکس العمل قیام آنها بن

  .کند
با وضعى که پیش آمده بود، و احکام قرآن و موجودیت اسـلام    ﷒ حسین

را شدیدترین خطرات تهدید مى کرد، و آینده اسلام تاریک و مبهم، بلکه معلـوم  
وب، و دوران شـرك و جاهلیـت   بود که عنقریب خورشـید نـورانى اسـلام غـر    

یـا قطـع بـه ضـرر،      لبازگشت خواهد کرد، نمى توانست با در نظر گرفتن احتما
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دست روى دست بگذاررد و در خانه بنشیند و ناظر ایـن مصـیبات بـراى عـالم     
  .اسلام شود
کاملاً از خطرى که متوجه دین شده بود آگاه بود لـذا در همـان     ﷒ حسین

روان در مدینه به آن حضرت توصیه کرد که با یزید بیعـت کنـد، و   آغاز کار که م
  :فرمود ;اصطلاح او محترم و با خاطرى آسوده زندگى نمایده ب

مـۀُ بِـراع مثْـلِ    سلام اذْ قَد بلیت الاْسلامِ اللیَه راجعِونَ و علَى الاْ، و انّا االلهِ انّا 
زیدی .  
زیرا امت به راعى و شـبانى   ;باید با اسلام وداع کرد :از استرجاع فرمود پس

مانند یزید مبتلا شده، یعنى وقتى یزید زمامدار مسلمین شـود معلـوم اسـت کـه     
اسلام به چه سرنوشتى گرفتار مى شود آنجا که یزید است اسلام نیست، و آنجـا  

  .که اسلام است یزید نیست
باید بپـا خیـزد، و دفـاع کنـد و       ﷒مقابل چنین خطر و منکرى حسین  در

سنگر اسلام را خالى نگذارد هرچند خودش و عزیزانش را بکشند، و خواهرن و 
زیرا حسین بقاى اسلام و بقاى احکام اسلام را از بقـاى   ;دخترانش را اسیر کنند

  .کرد سلامخودش مهمتر مى دانست، پس جان خود را فداى ا
یقین به تـأثیر داشـت و     ﷒حسین  احتمال تاثیر هم موجود بود بلکه شرط

مى دانست که نهضت و قیام او، اسلام را حفظ مى کند و حرکت او ضامن بقـاى  
دین خواهد بود، مى دانست که اگر بنى امیه او را نبیره پیغمبر و مرکـزى تحقـق   
آمال معنوى و اسلامى مردم، و شریفترین و گرامیترین خلق و محبوبترین افـراد  

وب جامعه است بکشند دیگر قدرتشان درهم شکسته مـى شـود، و چنـان    در قل
سیل خشم و نفرت مردم به سویشان سرازیر مى شود که حال هجوم به اسلام در 
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آنها از میان مى رود، و باید موقعیت دفاعى بـه خـود بگیرنـد تـا بتواننـد چنـد       
  .صباحى پایه هاى لرزان حکومت کثیف خود را از سقوط نگاه دارند

دانست که شهادت او و اسارت اهل بیت ماهیت بنى امیه و عداوتهاى آنها  ىم
را با اسلام و شخص پیغمبر آشکار مى سازد و عکس العمل قتل او ریشه هـاى  
اسلام را در دلها استوار کرده و حس تمرد و سرپیچى از اوامر امویین را در همه 

  .را بیدار و زنده مى کند ردممایجاد مى نماید و احساسات اسلامى و شعور دینى 
دانست که وقتى بنى امیه او را کشتند،مردم دستگاه خلافت و حکومت را  مى

در مسیر خلاف مصالح اسلام و مسلمین مى دانند و آن را نماینده افکار جامعـه  
هاى مسلمان نمى شناسند و معلوم است حکـومتى کـه دشـمن دیـن و خانـدان      

کند، نخواهد  ىوتاهى بر ظاهر مردم فرمانروائرسالت شناخته شد، هرچند مدت ک
توانست با سوء استفاده از مسند رهبرى اسلامى جامعه را گمراه و اندیشه هـا را  

  .منحرف سازد
کربلا دنیاى اسلام را تکان داد و مثل آن بود که شخص پیغمبـر شـهید    فاجعه

میـه بـه   شده باشد، و در تمام شهرها احساسات خشم آگین مردم نسبت به بنى ا
جوش آمد و انقلابات ضد امـویین یکـى پـس از دیگـرى شـروع شـد تـا آن        

 آنحکومتى که به اسم اسلام، از شرك و کفـر تـرویج مـى کـرد سـاقط شـد و       
خونهاى پاکى که از اهل بیت ریخته شد بهاى نجات اسلام و شور و هیجان دینى 

  .مردم علیه بنى امیه بود
از نظـر قواعـد     ﷒هى از منکر حسین معلوم شد که امر به معروف و ن پس

در راه اداى این   ﷒عمومى و فقهى نیز لازم و از واجبات بوده است و حسین 
تکلیف از جان خود و عزیزترین و لایقترین جوانان و بـرادران و یـاران چشـم    

اسـلامى کـرد، و بـا اینکـه سـیل       عـالى پوشید و همه را فداى مقاصد بزرگ و 
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یبات به سوى او هجوم آورد ثابت و پایدار ایستادگى کرد، و از دین و هدف مص
  .خود دفاع نمود

با آنکه اطفالش را در شدت زحمت تشنگى مى دید، و کودکـانش را برابـر    و
چشمش به فجیع ترین وضعى کشتند، به قدر یک سرسوزن از برنامه کار و اداى 

  .وظیفه منحرف نشد
مبارزه با ظلـم و سـتم و   . روف و نهى از منکر بودقیام حسین امر به مع آرى

  .کفر و ارتجاع واقعى بود
تاریخ امر به معروف و نهى از منکر و مبارزه با ظلم و کفر نشان نمى دهد  اما

را با زن و بچه و عائله انبـوه، لشـکرى سـتمگر،      ﷒که یک نفر مانند حسین 
در معرض اسیرى مشـاهده کنـد، و    احاطه کرده باشد و خواهران و دخترانش را
باشد و در عین حال عزت و  خوردهبیش از هفتاد زخم شمشیر و نیزه از دشمن 

  .کرامت نفس خود را حفظ کرده و به دین و وظیفه خود وفادار مانده باشد
حسین بود که در راه امر به معروف و نهى از منکر چنـان قـوت قلـب و     این

رد که از عهده آنهمه امتحانات بـزرگ برآمـد و   شجاعتى در روز عاشورا اظهار ک
  .در بین شهداى راه حق، رتبه اول را حائز شد

حسین بود که پى در پى علاوه بر آن زخمهائى که به جسمش مى رسید،  این
مصیباتى از داغ جوانان و شهادت برادران و برادرزادگان، و طفل شـیرخوار کـه   

آورد و ناچار به تسلیم مى سازد، بـر او   هر کدام شجاعترین افراد را از پا در مى
وارد مى شد و روح پر از ایمان و دل لبریز از صـبر و یقـین او را متزلـزل نمـى     

  .کرد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


323 
 

همه شـدائد و سـختیها    حسین بود که در اداى وظیفه نهى از منکر، با این این
عذرى نیاورد و براى ترك آن بهانه جوئى نکرد و مصداق ایـن حـدیث مشـهور    

  :یدنبوى گرد
 د یس َفقَتََله نَهاه و رَهر فَاَممام جائلى اا لٌ قامجر زةَُ ومى حمع داءالشُّه   

شهیدان، عموى من حمزه است و نیز آن مردى است که علیه پیشـوایى   سرور
ستمگر قیام کند و او را امر به معروف و نهى از منکر نموده و سپس به دست آن 

  . ظالم کشته شود
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  علل قیام از زبان خود امام 
ط والدائنُ بِـدینِ الحْـقِّ والحْـابسِ    الاْ ما  سْباِلق مالقْائ تابِ ولُ باِلْکلاَّ العْام ا مام

  . نفَسْه على ذات االله
  )  ﷒حسین (

ولید استاندار مدینه طیبه، امام را به استاندارى دعوت کرد، و خبر مرگ  وقتى
معاویه را به آن حضرت داد و نامه اى را که یزید براى گرفتن بیعت به او نوشـته  

تو به اینکه مـن در پنهـانى و خلـوت    : امام در پاسخش فرمود )8(بود قرائت کرد 
. یعت کنم که مردم آگـاه شـوند  ب رابیعت کنم قناعت نخواهى کرد مگر آنکه آشکا

  !تا بامداد صبر کن و در این موضوع تصمیم بگیر: فرمود! آرى: ولید گفت
با اینکه از کلام امام آشکار بود که بیعت نمى کند، اما چون مایل بود با ( ولید

باز گرد به نام خدا تا در مجمع مردم : ، گفت )آن حضرت شدت و سختى ننماید
  .تو را ملاقات نمائیم

به خدا سوگند اگر حسین در این ساعت بیعت نکرده از تو جـدا  : گفت مروان
شود دیگر بر او قدرت نخواهى یافت، او را حبس کن و نگذار از اینجـا خـارج   

  !شود مگر آنکه بیعت کند یا گردنش را بزن
واى بر تو اى پسر زرقاء آیا تو امر مى کنى به کشتن من : فرمود  ﷒ حسین

  :لید؟ دروغ گفتى و پستى کردى پس از آن روى به ولید کرد و فرمودیا و
امیر، ما خاندان نبوتیم، و معدن پیغمبرى و رسـالتیم، محـل آمـد و شـد      اى 

خدا به ما فتح کرده، و به ما ختم کند، و . فرشتگان و فرودگاه رحمت خدا هستیم
 ـ ه فسـق و فجـور   یزید فاسق و فاجر و شرابخوار و قاتل بى گناهان و متجاهر ب

خواهیم دید که کدام یک  انکسى مانند من با مثل او بیعت نکند ولى بامداد. است
  . از ما سزاوار و شایسته بیعت و خلافت است
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خلاف گفته من کردى به خدا : امام از نزد ولید بیرون رفت، مروان گفت وقتى
  .دیگر چنین فرصتى به دست تو نخواهد افتاد

تو به من مى گوئى دیـن و دنیـاى خـود را از دسـت      واى بر تو،: گفت ولید
به خدا سوگند دوست ندارم که مالک تمام دنیا باشـم و حسـین را کشـته    ! بدهم
بـه  . سبحان االله آیا حسین را بکشم براى اینکه مى گوید من بیعت نمى کنم. باشم

خدا کسى که خدا را به خون حسین ملاقات کند میزان عملـش سـبک اسـت، و    
قیامت به او نظر نمى کنـد و بـه او رحمـت ننمایـد و بـراى او عـذاب       خدا روز 

  )9(. دردناك است
بـراى درك علـت قیـام و خـوددارى آن       ﷒صفحه از تاریخ حسـین   این

حضرت از بیعت و تعیین هدف و مبدأ آن امام شهید بسیار حساس و مهم اسـت  
  .زیرا موادى را یادآور شده که هر یک براى رد بیعت و وجوب قیام کافى است

راکه حسین مستند و دلیل امتناع از بیعت و تصمیم بـر مخالفـت قـرار     موادى
احدى در صحت و درسـتى آن شـک نداشـت و صـغرى و     داده، موادى بود که 

کبراى آن مورد قبول و اتفاق همه بود، حتى ولید عموزاده یزیـد و اسـتاندار او،   
منطـق و صـحت    قوتصحت این ادله و مواد استنادیه را انکار نکرد، و در برابر 

  .هیچ ایراد و اشکالى ننمود  ﷒استدلال و احتجاج حسین 
که مى تواند حقایق مستندات و علـل ایـن قیـام را بیـان کنـد،      کسى  بهترین

است که هم در صدق گفتارش کسى تردید نمى کند و هـم    ﷒شخص حسین 
وارد به اوضاع سیاست اسلامى بود، و از آنچه که در جوامع اسلامى مى گذشت 

را مـى   حکومتى ستگهاىکاملاً آگاه بود و یزید و عمال و مأموران و متصدیان د
  .شناخت، و از نیات و مقاصدشان با خبر بود
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راجع به این مسائل بیـان فرمایـد، عـین حقیقـت، و       ﷒هرچه حسین  پس
استوارترین مرجع ما در معرفت مستندات، و ادله لزوم قیام و خوددارى از بیعت 

  .است
ان مـى  کلامى که مطابق حقیقت باشد در نفوس نفوذ مى کند، و دلها را تک هر

دهد، و حتى در اهل باطل نیز اثر مى گذارد که گاهى در برابر آن سـکوت مـى   
کنند، و گاهى بدون رعایت مصلحت دنیا و سیاست وقت به حقیقت آن اقرار مى 

  .نمایند
چنان با واقع مطابق بـود کـه نزدیکتـرین      ﷒حق و صریح حسین  سخنان

را رد کند یـا کارهـاى یزیـد را توجیـه      مردم به یزید یعنى ولید هم نتوانست آن
  .نماید و براى لزوم بیعت او توضیحى بدهد

  :فرمود  ﷒نخست حسین : بنگرید اکنون
طُ      الاْ اَیها  ـبهم کَـۀِ، ولئْالم ختَْلَـفمسـالَۀِ و بوةِ، و معـدنُ الرِّ میرُ انّا اَهلُ بیت النُّ

  . الرَّحمۀِ
مت شایستگى علمى و عملى و سوابق درخشان و بى نظیر خـود را  قس دراین

براى رعایت مسلمین و رهبرى عامه، و اظهار رأى در مسائل بزرگ اسـلامى، و  
تعیین خط سیر و روش مسلمانان، با چند جمله کوتاه و یک عالم معنا و حقیقت 

د، و نمـو  سـلام و ولید را متوجه شخصیت بى عدیل خود در جهان ا. بیان فرمود
یادآور شد که کسى مانند او به امور شرعى و هدفها و خواسته هاى اسلام عارف 

 ;نیست و احدى هم مثل او به حفظ مصالح عالیه مسلمین علاقه مند نمـى باشـد  
زیرا او اهل خانه نبوت و معدن پیغمبـرى و محـلّ نـزول فرشـتگان و فرودگـاه      

  .رحمت است
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بیان تمرکز شرایط زعامت مسلمانان در آن حضرت کلمـاتى رسـاتر از    براى
  .این چند جمله نیست

کاخ بلند توحید و بناى عظیم اسلام به معمارى جدش پیغمبر، و دستیارى  این
و پایمردى پدرش على و همت بلند و سخاوت جـده اش خدیجـه و پرسـتارى    

دریغ عمـویش جعفـر و    یهاى مادرش فاطمه از پیغمبر، و فداکارى و کمکهاى ب
عموى پدرش حمزه و دیگر سربازان راه توحید و فداکاران بنى هاشم، برپا شـد  

، یگانه حـامى و غمخـوار اسـلام      ﷒و اینک او بعد از برادرش حسن مجتبى 
  .است

کسى که این قانون و این شریعت و این وحى و قرآن در خانه اش نـازل   اگر
  .شده، از اسلام حمایت نکند، یقیناً دیگران حمایت نخواهند کرد

چند جمله کوتاه و پر معنا، مسـؤولیت سـنگینى را کـه حسـین در برابـر       این
ایـد  اسلام و قرآن داشت، و برنامه اى را که باید در حوادث و پیشامدها اجرا نم

طور مستدل و قاطع اثبات مى کند که حسین نمـى توانـد   ه روشن مى سازد، و ب
  .باشد عتنانسبت به اوضاع و احوالى که در عالم اسلام جلو آمده بى ا

باید نسبت به حکومت یزید وظیفه اى را که اگر جـدش پیغمبـر بـود     حسین
وى موافق نشان مى آیا پیغمبر با زمامدارى مثل یزید ر. انجام مى داد، انجام دهد

داد؟ آیا پیغمبر در برابر اینکه دستگاه خلافـت و جانشـینى او اینگونـه مسـخره     
  شود سکوت مى کرد؟

این بود آن اجتماع مترقى و ملکوتى که پیـامبر اسـلام تأسـیس آن را در     آیا
تحت لواى توحید و عدالت و آزادى واقعى به بشریت پیشنهاد داد که یزید و ابن 

  ردم مسلط شوند و حدود و قوانین و احکام شرع پایمال شود؟زیادها بر م
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اگر آفتاب را در دست راستم، و ماه رادر دست : همان پیغمبر بود که گفت این
  .چپم گذارند دست از دعوت بر نخواهم داشت

اگر در تمام دنیا محلّـى بـراى   : این حسین که فرزند همان پیغمبر بود گفت و
  .بیعت نخواهم کرد ماندن پیدا نکنم، با یزید

  .یکى است ﷒و مقصد هر دو پیامبر و حسین  مبدء
چند جمله پر ارزش و با روح، برهان موقعیت ارجمند روحـانى حسـین    این
و جامعیت تمام شرایط زمامدارى، و نشاندهنده قیافه روحى، و سـاختمان    ﷒

  .شخصیت معنوى، و خصال عالى اوست
  :مى فرماید  فَتَح االلهُ، وبنِا ختََمبنِا  جمله  در
. هدایت و راهنمایى مردم را خدا به ما گشوده و به ما نیز ختم کرده است باب

مقصود اینست که منصب الهى هدایت، و رهبرى و زعامت همواره در خاندان ما 
  .است

  :دیگر  جمله
 زیدیلُ النَّفْ ورِ قاتَالخم قٌ فاجِرٌ شارِب ـورِ سِ الْفاسج قِ والفُْ سْنٌ باِلفلعترََمۀِ ممح 

.  
این جمله، امام با کمال صراحت در استاندارى مدینه کـه یکـى از مراکـز     در

قدرت و سلطه یزید بود، ذمائم اخلاقى و عملى او را که در هر کس یکى از آنها 
وجود داشته باشد، لیاقت آن که در یک اجتماع اسـلامى کدخـداى یـک ده یـا     

  .تذکرداد ارىن کوچه اى شود ندارد، تا چه رسد خلافت و زمام دپاسبا
اوصاف، و رذائل هر کدام یک ماده و دلیـل قـاطع بـراى شـرعى نبـودن       این

  .حکومت یزید و حرمت بیعت با او و تمکین از زمامدارى او است
  .ـ فسق فجور و زنا و گناه 1
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  .ـ میگسارى 2
  .ـ آدم کشى بدون مجوز شرعى 3
  .به معصیتـ تجاهر  4

از صفاتیکه باید در خلیفه باشـد اینسـت کـه خلیفـه بایـد در روش، و       یکى
رفتار، مظهر عدالت و تعالیم اسلام و نمونه تربیت مکتب قرآن باشد، و مانند آینه 

  .که از شخصى که در برابر آن بایستد حکایت مى کند، از اسلام حکایت کند
د و امر بـه معـروف و نهـى از    از تعیین خلیفه و زمامدار، اجراى حدو غرض

منکر و عمل به شریعت و احکام است، پس خلیفه و زمامدار باید خودش بـیش  
از همه به قانون و احکام عمل نماید و حقوق اسلامى را براى همه افراد محتـرم  

  .شمارد
که مى خواهد به حکم شریعت و قانون، زمامدار باشد، بایـد رعایـت و    کسى

از دیگران بیشتر باشد و اگر خلیفه متجاهر بـه فسـق و    احترامش از قانون شرع
نابکارى و خیانت گردید، ضررهائى که از ناحیه او به ملت مى رسد پایـه بقـاى   

  .ملت را متزلزل و مشرف به انهدام خواهد ساخت
علاوه بر آنکه حق ندارد بـه خـلاف مسـتبدان و نابکـاران و تجـاهر       جامعه

  .کنندگان به گناه رأى دهند، باید آنها را از مناصبى که دارند عزل کنند
  :سوم جمله

 و َثْلهم ِبایعثْلى لا یم .  
جمله، نتیجه جمله هائى است که راجع به صلاحیت بى نظیر و شخصـیت   این

کسى مثـل مـن، بـا ایـن     : یعنى. حوال ننگین یزید فرمودممتاز خود و سوابق و ا
جامعه دارد بـا کسـى مثـل    ه گذشته درخشان و با مقام رهبرى بحقى که نسبت ب

اطاعـت و   هـد یزید بیعت نمى کند، زیرا بیعت با خلیفه در اصطلاح مسـلمین، تع 
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انقیاد است به کسى که مرکز تحقق هـدفهاى عالیـه اسـلامى و مصـدر عـزت و      
سلمین و اعلاى کلمه اسلام و حامى قرآن و آمر به معروف و نـاهى از  اعتلاى م

  .منکر، و به عبارت دیگر قائم مقام و جانشین پیغمبر باشد
بیعت صحیح ابـراز آمـادگى در فرمـانبردن از اوامـر خلیفـه واقعـى و        معنى

 اطَيعُـوا االلهَ، وَ (فداکارى در راه انجام اوامر او است که بر هر مسلمان به حکـم  
واجب است و این بیعت با مثـل یزیـد هـر     )ْ�رِ مِنُْ�مْ يعُوا ا�ر�سُولَ وَ اوُِ� الاْ اطَ

امضاء قانونى شـدن فسـق و فجـور و     شد،چند صورتسازى و براى دفع ضرر با
تجاهر به منکرات و معاصى و تضییع حقوق و اتکاى به ظالمین و سـتمکاران و  

امکـان شـرعى و عرفـى      ﷒فساق و فجار است و صدور آن از مثل حسـین  
  .نداشت
بیعت، تعهد همکارى در قتل مردم بیگناه، و بـردن آبـرو و عـزّت اسـلام      این

  .است و ساحت مقدس حسین به این بیعت ننگین آلوده نخواهد شد
مانند یـک حکـم بـدیهى و      مثْلى لا یبایعِ مثْلهَ آن حضرت این جمله را  لذا

زیرا احدى از مسلمانان با وجـدان نمـى گفـت     ;ه فرمودمورد اتفاق و مسلّم هم
  .شخصیتى مثل حسین با ناکسى مثل یزید بیعت کند

یک نتیجه مورد قبول همه بود که حسین پـس از بیـان سـوابق دینـى و      این
  .روحانى خود و پیشینه هاى پر ننگ یزید آن را اعلام فرمود

تـن در دهنـد و بـا مثـل     اگر فرضاً تمام مسلمانان به این ذلت و پستى  آرى
کـه صـاحب     ﷒یزیدى بیعت کنند و به زمامدارى امثال او رأى دهند، حسین 

آن مکارم و فضایل و مقامات است و چشـم اسـلام و اسـلامیان بـه مسـاعى و      
کوشش او در نجات دین و برنامه هاى قرآنى دوخته است، بـا کسـى کـه مرکـز     

  .بیعت نمى کندشرارت و قساوت و فسق و گناه است، 
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او اهل بیت نبوت و معدن رسالت و . حسین از حساب همه جدا است حساب
مرکز آمد و شد ملائکه و محل هبوط رحمت و پـس از بـرادرش حسـن پسـر     

  :منحصر بفرد دختر پیغمبر بود، به فرزدق فرمود
مردم ملازم اطاعت شیطان شده، و اطاعت خداى رحمان را ترك کرده و  این 

فساد را ظاهر و حدود را باطل نموده اند، شراب مـى نوشـند و امـوال فقـراء و     
مساکین را به خود اختصاص داده اند، و من سزاوارترین افراد هستم به قیام براى 

پـس   )10(کلمه خـدا   ىاعلایارى دین، و عزت شرع، و جهاد در راه خدا از براى 
وقتى کار به اینجا کشید که کسى مانند یزید بخواهد بر مسـند پیغمبـر بنشـیند و    
خود را رهبر دینى و سیاسى مسلمین و پیشواى عالم اسلام بداند، براى امام جز 

زیرا در  ;اعلام خطر و قیام اعلان شرعى نبودن حکومت، وظیفه اى دیگر نیست
از بزرگان صحابه و تابعین بـا ایـن عنصـر ناپـاك،      یک رنظر مردم بیعت او و ه

امضاى صحت حکومت، و ابطال حقیقت خلافت و عدول از تمام شرایط زعامت 
این بیعـت در گـردن   . اسلامى، و جانشینى پیغمبر و القاى جامعه در ضلالت بود

مردان خدا مانند سلسله ها و زنجیرهاى عذاب است، و سنگینى و فشـار آن بـر   
  .از سنگینى کوهها بیشتر است نانروح آ

  :با این منطق قیام کرد، و بر سر این سخن ایستاد و فرمود  ﷒ حسین
، و الْحابسِ الاْ ما  قِّ نُ بِدینِ الْحائالد و ،ط سْباِلق مالقْائ تابِ، ولُ بِالْکلاَّ العْام ا مام

  )11(.  نفَسْه على ذات االلهِ
گر آن که به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد بر پا کند و دیـن  نیست م امام 

  . حق را منقاد باشد و خویشتن را حبس بر رضاى خدا کند
در روز عاشورا که باران مصیبتها بر سرش مى بارید همان منطق را تکـرار   و

  :مى کرد و مى فرمود
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  )12(  لقَْى االلهُ و اَنَا مخَضَّب بِدمىوااللهِ لا اجُیبهم الى شَیء مما یریدونَ حتّى اَ امَا 
دهـم تـا خـدا را     هاى این مردم پاسخ موافق نمـی  به خواسته! خدا سوگند به

  .دیدار کنم، در حالى که به خونم رنگین و خضاب باشم
___________________  

  :نوشت ها  پى
  . 104ـ سوره آل عمران، آیه  1
تا آخـر وصـیت از     السلام علیک جمله  112معنى، ص سمو ال. 38، ص 9ـ نفس المهموم، ف   2

  .نقل شده است 189مقتل خوارزمى ص 
  .143ـ المجالس الحسینیۀ ص  3
یکى از محلهایى که امام در مسیر حرکتشان به کربلاء براى استراحت در آنجـا توقـف کردنـد و      4

  .فرصتى پیش آمد که امام براى بار دوم با سپاهیان حرّ سخن بگوید
  .353ـ قمقام، ص  280، ص 3کامل ابن اثیر، ج . 34، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  5
ـ اگر کسى بخواهد بیش از این به اهمیت امر به معروف و نهى از منکر و نکـوهش مسـامحه در     6

س سـرّه (آگاه شود، به خطبه اى که حسن بن على بن شعبه حرانى   ﷒آن از نظر حسین  در  )قد

 -از آن حضرت روایت کرده است مراجعه نمایـد   )ط نجف اشرف 170تا  168 ص(تحف العقول 
  :ترجمه بعضى از قسمتهاى این خطبه بطور نقل بمعنا و مضمون اینک
عبرت بگیرید به آنچه خدا اولیاى خود را به آن اندرز داده، و آن نکوهش احبـار یهـود و   ! مردم اى

لا ی : نصارى است که فرمود َالرَلو مالاْنْهیه هِملنْ قَوبارِ عالاْحونَ ویانبذینَ کَفَـرُوا   : و فرمود  ثْم لعُنَ الَّ
و عیسى بنِ مریْم ذلک بِما عصوا وکانُوا یعتَدونَ کـانوُا لا یتَنـاهونَ    ودمنْ بنى اسرائیلَ على لسانِ دا
س ما کانُوا    . یفعْلوُنَعنْ منکَْر فعَلوُه لبَئِْ

بر آنها عیب گرفت براى آنکه از ستمگران، کردار زشت و فسـاد مـى دیدنـد و آنـان را بـراى       خدا
: منافعى که از آنها مى بردند و بیمى که داشتند، نهى از منکر نمى کردند و حال آنکه خدا مى فرماید

ى یکدیگرند امر به معـروف  مؤمنین و مؤمنات اولیا: از مردم نترسید و از من بترسید و فرموده است
  .و نهى از منکر مى کنند

خدا به این علّت، نخست امر به معروف و نهى از منکر را نام برد که اگر این فریضه بـر پـا شـود،    7
زیرا امر به معروف و نهى از منکر دعوت بـه اسـلام و    ;تمام واجبات آسان و دشوار، برپا مى شوند
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 معینـه با آن فىء و غنیمت ها تقسیم و صـدقات از مـوارد   . ترد مظالم و مخالفت با ستمکاران اس
  .مورد به مصرف مى رسده جا و به گرفته و ب

خدا در ! اى گروهى که به دانش مشهور و به نیکوکارى مذکور و به خیر خواهى مردم معروفید شما
گى نایل شـده  آیا نیست که به این همه عزت و بزر. دل مردم مهابت و احترام شما را قرار داده است

 ـ خـدا   وقاید، براى این که در قیام به حق خدا، به شما چشم داشت دارند با آنکه شما در بیشتر حق
شما نه مالى بذل نموده اید و نه مردمى هسـتید کـه در راه خـدا فـداکارى کـرده      ! کوتاهى مى کنید

ن حال تمنـاى بهشـت   باشید، و نه با کسان و نزدیکان خود که دشمن خدایند دشمنى کرده اید، با ای
من از آن مى ترسم که برخلاف ایـن  ! خدا و همجوارى با پیغمبران خدا و امان از عذاب او را دارید

  .آرزو به عقابى از عقابهاى خدا گرفتار شوید براى اینکه شما از مقام خود سوء استفاده مى کنید
کسـانى را کـه انجـام وظیفـه مـى      در مقام و منزلتى که دارید به وظیفه خود رفتار مى کنید و نه  نه

خـرج و  ( شمائید که اگر بر اذیت شکیبائى کرده و در راه خدا متحمل مؤونـه . نمایند یارى مى کنید

 ـ  )زحمت  ورشدید، مرجع و مصدر امور مى گشتید، ولى ظلمه را بر منزلت خود تمکین دادیـد و ام
ار نمایند، شـما بـا تـرس از مـرگ و     الهى را به آنها واگذاشتید تا آنها به شبهات و شهوات خود رفت

راضى شدن به این زندگى فانى، آنها را بر خود مسلط نمـوده و ضـعیفان را بـه دسـت بیـداد آنهـا       
 ـ    وبسپردید پس گروهى به قهر و استعباد آنان گرفتار و گروه دیگر براى ضعف امـور معیشـت مغل

به اشرار اقتدا کرده و به خداى جبار آنان موافق هواها و دل خواه خود رفتار مى نمایند و . شده اند
ناسزا   ﷒مانند آنان که به امیر المؤمنین (بر منبر هر شهرى سخنگوئى زشت گو . گستاخ شده اند

  .گذارده اند )مى گفتند
و چگونه تعجب نکنم و حال آن که روى زمین را خیانتکاران و عمال نامهربان گرفته اند خدا  عجبا

  .ت در آنچه در آن نزاع داریمحاکم و قاضى اس
تو مى دانى آنچه از ما صادر شده نه براى رغبت و طمع در سـلطنت اسـت و نـه بـراى داد     ! خدایا

گرفتن از دشمن، بلکه مى خواهیم معالم دین تو را آشکار کرده و در شهرهاى تو اصلاح را اظهـار  
کنیم، مى خواهیم ستمدیدگان در ضمان امان قرار گرفته و سنن و فرائض و احکام تو معمول شـود  

اگر ما را یارى نکنید و انصاف ما را ندهید ستمکاران بر شما چیـره گردنـد و    )اى مردم(ا شم پس
        ـهَلیا نـا وانََب ـهَلیا کَّلنْـا وَتو ـهَلینَا االله عب در خاموش کردن نور پیغمبر شما اقدام مى نماینـد، و حسـ

  .الْمصیرُ
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د نوشـته بـود اگـر حسـین و ابـن زبیـر از بیعـت        ـ بنا به نقل بعقوبى و خوارزمى صریحاً به ولی  8
ـ   15، ص 2تاریخ یعقـوبى، ج  (خوددارى کنند، گردنشان را بزند و سرهایشان را به نزد او بفرستد 

  . )180، ص 1مقتل خوارزمى، ج 
  .و کتابهاى دیگر 9ف  184ـ مقتل الحسین خوارزمى، ص  114و  113ـ سمو المعنى، ص  9

  .252ـ تذکرة الخواص، ص  10
  .262، ص 4ـ تاریخ طبرى، ج  11
  .118ـ سمو المعنى، فىـ سمو الذات، ص  12
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  فساد دستگاه خلافت

فساد دستگاه خلافت در اینکه حکومت اسلامى بایـد نماینـده افکـار و آراء    
مسلمین و تجسم روح جامعـه و محقـق رسـالت اسـلام باشـد، اختلافـى بـین        

  .دانشمندان نیست
ومت را یک پیشواى کامل الهى مـى دانـد کـه آن    زمامدار و رهبر حک شیعه،

شخص پیامبر اسلام، و بعد از وفات آن حضرت کسانى هستند که به امر خـدا از  
همانگونه کـه پیغمبـر، رهبـرى دینـى،     . جانب پیغمبر، منصوب و معرفى شده اند

 ـ  را امـام نیـز    رىروحانى، سیاسى و انتظامى جامعه را به عهده دارد، همـین رهب
این تفاوت که به امام دین و شریعت وحى نمى شود، و از همان مجـراى  دارد به 

کتاب و سنت، وظایف رهبرى اجتماع را انجام مى دهد ولى بر پیغمبر وحى نازل 
مى شد، و واسطه اقتباس واخذ دین و شریعت از عالم غیب غیر از او کس دیگر 

  .نیست
ز هر ترتیب دیگر مورد است که این نقشه و ترتیب براى اداره اجتماع ا معلوم

اعتمادتر و اطمینان بخش تر است، و یقیناً کسـى را کـه پیغمبـر از طـرف خـدا      
  .معرفى کند از هر جهت صلاحیت و شایستگى رهبرى دارد

  :فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس ابوعلى سینا مى گوید چنانچه
ب فاَنَّ ذلـک لا یـؤَدى الـى    ستخْلافوالاْ  واَص التَّشـاغُبِ   التَّ بِالنَّصبِ، و شَـع
  )1(.  خْتلافوالاْ

  :یعنى
تر اسـت،   و تعیین خلیفه به نصب، و نص که مذهب شیعه است صواب انتخاب

  .براى آنکه منجرّ به تفرقه و اختلاف و شرّ و فتنه نمى شود
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بنا بر مذهب اهل سنت نیز حکومت باید مظهر روح جامعه مسلمین باشد و  و
در صورتى واجب الاطاعه است کـه مقیـد بـه حفـظ شـعائر اسـلام و مصـالح        

و اگر حفظ شعائر و اجراى احکام شـرع  . مسلمانان و مصدر قدرت جامعه باشد
. نیست ىرا برنامه خود قرار ندهد و از نصوص دین تخلف نماید شرعى و اسلام

)2(  
غرض عمده از خلافت راست کردن کژیها و اقامـه عـدالت اجتمـاعى و     یک

اگر حکومت به ایـن هـدفها اهمیـت ندهـد بـه قـدر       . اجراى نظام اسلامى است
پشیزى ارزش ندارد و تمردّ از اوامرش در صورت امکان لازم و یارى و اعانـت  

  .آن گناه است
با تحمیل شخصیت حکّام بـر رعایـا مبـارزه کـرد، و حکومـت هـاى        اسلام

استبدادى حکام افریقا و امـراء و رؤسـاى قبائـل نجـد و حجـاز و ترکسـتان و       
کشورهاى دیگر را ساقط کرد و تذلیل بشر را به هـر عنـوان و اسـمى محکـوم     

 ت،و سطح افکار جامعه رابالا برد و شوکت استثمارگران را درهم شکس ;ساخت
براى اینکه صاحبان مناصب را عوض کند و در ایران یا سوریه یـا الجزایـر و    نه

  .مراکش به جاى حاکم ایرانى یا افریقائى، حاکم عربى بنشاند
همه تجملات و تشـریفات را کـه از دسـترنج کـارگران، و      کسرى، و آن کاخ

فاى کشاورزان محروم تهیه شده بود از میان برداشت نه براى اینکه دیگران و خل
بنى امیه و بنى عباس همان رسم را دنبال کنند و کاخهاى رفیع تر بـا تجملاتـى   

،  )1(را استعباد کننـد   خداخیره کننده تر و تشریفات بیشتر ترتیب دهند و بندگان 
بلکه هدف اسلام پایان دادن به استعباد بود تا ملتها شخصـیت و شـرف خـود را    

  .عت نکنندبجویند و کورکورانه از زمامداران اطا
سلطه و قدرت حکومت را ملک شخصى حاکم نمـى دانـد کـه بـا آن      اسلام،

بتواند براى خود دستگاه و حریم نفوذ و تشریفات فراهم کنـد یـا زور و قـدرت    
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خود را به رخ ضعفا بکشد، بلکه قدرت و سلطه حکومت جلوه قدرت جامعه اى 
خود از این قـدرت  است که حاکم هم یکى از افراد آن است، و هر کس به سهم 

نصیبى دارد، پس این قدرت را نمى توان تبدیل به قدرت شخصى نمـود و از آن  
  .سوء استفاده کرد

حکومت اسلام بر این استوار است که واضع احکام، خداوند متعال است  نظام
  و احدى از بشر حق تشریع و وضع قانون ندارد

لاَّ اللهِ انِ  ا کْمْالح بَرَ الاَّ تعاَماهیلاّ اوا ا4(.  د(  
رعایت از حدود، و قواعد شرع را از همه خواسته، و از حکم برخلاف  اسلام

  .شرع، و خلاف ما انزل االله بشدت منع کرده است
  )5(.  )وَ مَنْ �مَْ َ�ُْ�مْ بمِا انَزَْلَ االلهُ فاَوُِ�كَ هُمُ الظّا�مُِونَ (
  )6(.  )فاَوُِ�كَ هُمُ الفْاسِقُونَ  وَ مَنْ �مَْ َ�ُْ�مْ بمِا انَزَْلَ االلهُ (
کس غیر از حکم خدا و روش و منهج اسلام، و شریعت قرآن اختیار کنـد   هر

  .گمراه است
َ� االلهُ وَ رسَُوُ�ُ اَْ�راً انَْ يَُ�ـونَ �هَُـمُ اْ�ـَِ�ةُ ( وَ ما �نَ �مُِؤْمِن وَ لا ُ�ؤْمِنةَ اِذا قَ

  )7(.  )وَ رسَُوَ�ُ َ�قَدْ ضَل� ضَلالاً مُب�ناً  مِنْ اَْ�رِهِم ْوَ مَنْ َ�عْصِ االلهَ 
اسلام در نظام حکومت، پایان دادن به حکومت بشر و تسلیم همـه بـه    هدف

  .حکومت خدا است
موقعى که پیامبر بزرگ اسلام پرچم دعوت به توحید و آزادى بشـر را بـه    در

بیـدار و   و بانگ بیدار باش او تمام ملل بـه خـواب رفتـه دنیـا را    . دست گرفت
صداى روحانى آن سروش ربانى، بشریت را به خود متوجه ساخت و انسـانهائى  

به حقوقشـان   ودند،را که تا آن زمان به قدر و ارزش و حقوق عالیه خود آشنا نب
  :آشنا ساخت، و فرمود
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ـكَ بـِهِ شَـ�ئْاً، وَلا  تعَا�وَْا( اِ� َ�ِمَة سَواء بَ�نَْنا وَ بَ�نَُْ�مْ الاََّ�عْبدَُ اِلا� االلهَ وَلا �ُْ�ِ
خِذَ َ�عْضُنا َ�عْضاً ارَْ�اباً مِنْ دُونِ االلهِ    )8(. )َ�ت�

همه جاى دنیا حکومت وسیله استثمار و استعباد توده هاى وسیع انسـانها   در
بر بشر، رایج و محترم بود، زمامـداران حاکمیـت    بود، همه جا اصل سلطنت بشر

مطلقه داشتند، و کار جنگ و نبرد، صلح و آشتى و اتحاد، و هرگونه تصـمیم در  
دانستند و ملـت   مىامور کشورى و لشکرى و اقتصادى و اجتماعى را حق خود 

  .ها در قبول آن تصمیمات بى چون و چرا مجبور و ناچار بودند
نه از آن جهت که یک امیـر و زمامـدار سـاده بـود     حکام و امیران  شخصیت

مورد احترام بود، بلکه بیشتر از آن جهت بود که او را صـاحب اختیـار ملـت و    
مافوق دیگران مى شناختند و در برابر او ملزم به تواضع و تعظیم هائى بودند کـه  

  .نماید اضعبشر نباید در مقابل بشرى مثل خود، آنگونه تعظیم و تو
منزله مملـوك زمامـداران بـوده، و در بیانـات و     ه هانى که ملتها بچنین ج در

خطاباتشان آنها را متعلق به خود مى شمردند و بشـریت در انحطـاط عجیـب و    
بردگى حکومتها گرفتار بود پیامبر اسلام ظهور کرد و آزادى بشر را اعـلان و آن  

  .ساوات دادو م یلتتشریفات و تعینات را الغا کرد و به او درس عدالت و فض
و با اینکه محضـر آن  . شد ﷑مردى اعرابى شرفیاب محضر پیغمبر  روزى

حضرت بسیار ساده و بى پیرایه بود و پیغمبـر و اصـحابش متواضـعانه بـر روى     
زمین مى نشستند، نه تختى داشت و نه تاج و سریرى و نه بالش و مسندى، مـع  

به لرزه آمد، مثل آنکه گمـان کـرد    نشضرت بدذلک مرد اعرابى از هیبت آن ح
مـن پادشـاه   ! نتـرس  : حضور پادشاهى از پادشاهان حاضر شده پیغمبر فرمـود 

  . مى خورد )9(نیستم، من پسر زنى از قریشم که گوشت قدید 
اسلام، خطر و اهمیت امارت بسیار است و امرا در خطر عظیم هستند مگر  در

  .آنکه به تکالیف خود عمل کنند
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مشاغل که بسـیارى از پارسـایان و پرهیزکـاران همـواره از آن      طرناکترینخ
گریزان بوده اند، امارت و حکومت بوده، چون کمتر کسانى یافت مى شوند که از 
قدرت حکومت سوء استفاده نکنند و شغل و مقـام، روح و اخلافشـان را تغییـر    

کمترین سـوء   دوحاکم بر لب گودال جهنم است، مگر آنکه از حکومت خ. ندهند
  .استفاده را ننماید

را دیدم مانند   ﷒از ابى مطرف روایت کرده که على   الصفوه کتاب  صاحب
  :یک اعرابى بدوى در بازار کرباس فروشان به بزازى فرمود

  پیراهن دارى از تو خریدارى کنم؟ آیا
آن حضرت از او نخرید به نزد دیگرى رفت، ! بله یا امیر المؤمنین: کرد عرض

پس به نزد جوانى رفـت  . اونیز آن حضرت را شناخت، از او هم خریدارى نکرد
پیراهنى از او به سه درهم خرید، وقتى پـدر جـوان   . که آن حضرت را نشناخت

بوده، یـک درهـم    ینآمد، جوان به او خبر داد، دانست که خریدارش امیر المؤمن
  :برداشت و خدمت حضرت آمد عرض کرد

  .امیر المؤمنین بهاى پیراهن دو درهم است یا
  )10(. پسرت پیراهن را با رضایت خودم به من فروخت: فرمود حضرت

در حالى که کفش خود را وصـله   )نام محلى است(  ذى قار ابن عباس در به
  :مى زد فرمود

   قیمۀُ هذه النَّعلِ ما 
  این کفش چقدر است؟ تقیم
  :عباس عرض کرد ابن

   قیمۀَ لَها لا 
  .ندارد قیمتى
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  :فرمود
لاّ اَنْ اُقیم حقّاً اَو اَدفعَ باطلاً وااللهِ  ا کُمرَتمنْ ام لَىا بَاح لَهِى   
تـر   این کفش از امارت و زمامدارى بر شما پیش من محبـوب ! خدا سوگند به

  )11(پا دارم یا باطلى را دفع کنم ه را باست، مگر آنکه حقى 
ف روح اسـلام و از تعـالیم و     به عقیده ما یکى از مهمترین چیزهائى که معـرّ

هدفهاى این دین حنیف است، سبک حکومت و روش زمامدارى اسلامى و اداره 
  .امور سیاسى و اجتماعى است

آنکه خلافت از مسـیر واقعـى    واسطهه ب ﷑پس از رحلت پیغمبر متأسفانه
خود خارج شد، سازمان حکومت از شباهت به یک حکومـت شـرعى بتـدریج    
دور شد، و هرچه فاصله مردم با عهد نبوت بیشتر گردیـد، سـبک حکومـت بـه     
سبک حکومتهائى که اسلام با آنها سخت در ستیز بود نزدیکترگشـت و عفریـت   

مـت و سیاسـت از دیانـت و    مهیب ارتجاع بر افکار و آراء مسـلط شـد و حکو  
  .شریعت و روحانیت منفصل گردید

آغاز کار هنگامى که خلیفه اول و دوم حکومت یافتنـد، بواسـطه نزدیـک     در
بودن زمان مسلمانها به عصر پیغمبر و انس آنها با حکومت و رهبـرى سـاده آن   
حضرت، زمینه ارتجاع و بازگشت به حکومت اکاسره و قیاصره، بسیار کم بود و 

علـت بـراى    نض کردن وضع با عکس العمل شدید همه روبرو مى شد، به ایعو
پیشرفت کار و تحکیم مبانى حکومت و براى اینکه در آن شرایط توسعه قلمـرو  

ممکـن نبـود ظـواهر     ﷑مملکت و فتوحات جز بـا پیـروى از روش پیغمبـر   
و سعى مى نمودند که عدالت اسلامى را به رخ مردم بکشـند،   )12(رعایت مى شد 

و جامعه را با تبعیت از روش اسلامى مؤمن به حکومـت نماینـد، و هرچنـد در    
موارد بسیارى از عدالت خارج شدند ولـى روى هـم رفتـه وضـع حکومتشـان      
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طورى بود که اکثریت مردم بین روش آن حکومت و حکومتهاى دیگـر تفـاوت   
بودند، مقایسه وضع و روش زمامداران با وضع ساده خلیفه مسـلمین  بسیار قائل 

  .مى ساخت ولى این وضع هم دیرى نپائید یدوارآنها را راضى و ام
عهد خلافت عثمان رسماً خط سیر عوض شد و بانـگ نارضـایتى مـردم     در

بلند گردید و در انتخاب عمال و فرمانداران، اصـل لیاقـت و صـلاح و امانـت،     
شد، و عثمان خویشاوندان خود را که متهم و داراى سوابق سـوء و   مراعات نمى

 ـ وارد  زرگرفتار زشت، و گناهکار بودند در ولایت حکومت داد و در کارهاى ب
  .ساخت
  :مى گوید 182قطب در کتاب العدالۀ الاجتماعیۀ ص  سید

که کلیدهاى حکومت را  )13(مصادفات تأخیر على و تقدیم عثمان بود  بدترین
تیار مرد ناپاکى از بنى امیه مثل مروان گذارد، و اگر حسن طالع یاور شـده  در اخ

  .و على خلیفه شده بود تعالیم اسلام استمرار مى یافت
از اینکه سوء طالع مسلمین باعث شد کـه   )186ص (نیز تأسف مى خورد  و

  .مردى ضعیف و بى لیاقت و کفایت مثل عثمان خلیفه گردید
وش او و چپاول بیت المال و تسلط دادن او به بنـى  اینجا وضع عثمان و ر در

را بر مردم پیش کشیده و از حـاتم   ﷐ معیط و بنى امیه و حکم طرید رسول االله
  :بخشى هاى او از مال فقرا انتقاد کرده و مى گوید

. به دامادش در روز عروسى او دویست هزار درهم از بیـت المـال داد   عثمان
م که خزینه دار بود، صبح روز دیگر در حالى که حزن و اندوه بـر او  زید بن ارق

مستولى بود و چشمهایش از بدى وضع حکومت اسلامى پر از اشک بود اسـتعفا  
  .کرد

  یابن ارقم گریه مى کنى که من صله رحم نموده ام؟: گفت عثمان
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  .بن ارقم جواب داد به خدا سوگند اگر صد درهم به او بدهى بسیار است زید
  .با کمال خشم به جاى آن که توبه کند استعفاى زید را پذیرفت عثمان

  :مى گوید 187ص  در
از این قبیل در تاریخ عثمان بسیار است، از جمله در یک روز به زبیـر   مثالها

ه مروان خمس خـراج افریقـا را   ششصد هزار و به طلحه دویست هزار درهم و ب
  .بخشید و با آنکه بزرگان صحابه او را نهى کردند در او اثر نکرد

  :مى گوید 190ص  در
است که روش عثمان در توزیع بیت المال و روش مستشارش مروان و  واضح

واگذارى اکثر مناصب به بنى امیه، همه، اوضاع و احوالى بـود کـه درخـط سـیر     
  .تاریخ اثر گذاشت

  :در همین صفحه مى گوید و
چیز کمى نبود که مردم مى گفتند خلیفه کسان خـود را برگزیـده و بیـت     این

المال را میانشان قسمت مى کند و اصحاب پیغمبر را از کارها برکنار مى سازد تا 
  .دشمنان پیغمبر را منصب و مقام بدهد

  :مى گوید 209ص  در
ثقال طلا و یک میلیون درهم روزى که کشته شد یکصد و پنجاه هزار م عثمان

پول نقد داشت و قیمت ضیاع زمین زراعتى او صد هزار دینار بود علاوه بر اسب 
  .و شتر بسیارى که داشت

  :مى گوید 157در ص  و
على بن ابیطالب خلیفه پیغمبر بود که در فصل زمستان از سرما مى لرزید  این

بـود و هـیچ چیـز مـانع      و بر بدنش جامه تابستانى بود و بیت المال در دسـتش 
  .برداشت او از بیت المال و خرید یک جامه زمستانى نبود جز بیدارى ضمیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


343 
 

و اتصال به   ﷒بن معمر سدوسى، علباء بن هیثم را به جدائى از على  خالد
مـى  . معاویه دعوت مى کرد و او را به دنیا و پول و جوائز معاویه وعده مـى داد 

اى علباء در کار خود و قبیله و خویشاوندانت اندیشه کـن از راه خـدمت   : گفت
به مردى که مـن خواسـتم در عطـاى     ىچه امید دار. على به مال دنیا نمى رسى

اید تا بلکه تنگى و سـختى معـاش   فرزندانش حسن و حسین اندك دراهمى بیفز
و خشمناك شد، و چیـزى بـر عطـاى معمـولى      ;آنها تخفیف یابد خوددارى کرد

  )14(. آندو بزرگوار نیفزود
مسلمانان آزادمنش و موحد از سوء وضع دستگاه حکومت عثمان به  بالجمله

ستوه آمده، نخست در مقام گله و شکایت و اعتراض برآمدند، چـون نتیجـه اى   
ند و عثمان تذکرات عموم را ناشـنیده گرفـت، و بـه احساسـات همگـانى      نگرفت

بـر   اسمسلمین اعتنائى نکرد، و خویشان فاسق و ستمگرش را از پستهاى حس ـ
  )15(. نداشت، مسلمانان انقلاب کردند که سر انجام به خلع و قتل او پایان یافت

دند و به موقع انقلاب دیر شده بود و مسلمانها فرصتها را عقب گذاشته بو ولى
از آن استفاده نکردند عمال دیکتاتور و حکام سود پرست در مناطق مهم کشـور  

  .و با ضرب پول و تطمیع، اخلاق مردم را عوض کرده بودند ;اسلام نفوذ یافته
معاویه در شام از زمان خلافت عمر در سبک حکومـت، اقتـدا بـه     مخصوصاً

  )16(. را پیش گرفته بوددربار قیصر کرده و روش حکومتهاى ضد اسلام 
زمـام    ﷒ این بحران سیاسى و انقـلاب شـدید و تشـنج فکـرى، علـى      در

حکومت را به دست گرفت و طلیعه تشکیل یک حکومت تمام اسـلامى آشـکار   
  .شد

هدفهاى اسـلام را تحقـق مـى دهـد و عصـر        ﷒معتقد بودند که على  همه
و روزگار ظلم و ستم و تبعیض و تقدیم عرب بر  طلائى پیغمبر را باز مى گرداند
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عجم و غارت بیت المال و ضعیف کشى سپرى مى گردد، حکام و کارمندان ستم 
مى شـوند، اصـول عـدالت و     رپیشه و میگسار و زناکار و نااهل، از کارها برکنا

 ـ      ه مساوات و برادرى اسلامى ب ه طور کامل اجـرا مـى گـردد ایـن پـیش بینـى ب
و پیشینه درخشان علمى و عملى، و ارتباط مسـتقیم و بسـیار   ملاحظه شخصیت 

نزدیک او با پیغمبر و علم و آگاهى آن حضرت از روح تعالیم اسـلام صـحیح و   
  .بجا بود و در آن گزاف و مبالغه نبود

حاکمى مانند على جز ترویج علم و عدالت و یارى مظلوم و عمران بلاد و  از
تظار دیگر نمى رفت، و احـدى از زمـان پیغمبـر    برقرارى بهترین نظم و انتظام، ان

تا آن موقع و بعد از آن حتى دشمنانش درباره او غیراز ایـن اظهـار رأى    ﷑
  .نکرده است

موقع سراغ على نیامدند بیست و پـنج سـال میـان    ه متأسفانه مسلمانها ب ولى
ن، و منفعت پرسـتان در  اخلالگرا. عهد زمامدارى على و دوران نبوت فاصله شد
امثال مروان، معاویه، ولید بن عقبه . همه دستگاهها رخنه کرده و وارد شده بودند

دادن افکار مـؤثر   رافو عمروعاص در تعیین سرنوشت و شؤون مسلمانان و انح
شده بودند و هرکدام از این رقم افراد در ناحیه و منطقـه اى نفـوذ قابـل توجـه     

  .کرده بودند یافته و همکارانى تحصیل
که در سر راه تشکیل یک حکومت تمام اسلامى بـود، یکـى و دوتـا     موانعى

نبود، جز عده معدودى از صحابه،مانند عمار و تربیت شدگان مکتب پیغمبـر کـه   
ارتباطشان با على قطع نشده بود، کسى بـدون قیـد و شـرط طرفـدار حکومـت      

  .عدالت اسلامى نبود
رسـیده بـود، رهبـرى و      ﷒به على  ﷐ر زمامدارى امت بعد از پیغمب اگر

زمامدارى پیغمبر امتداد مى یافت بلکه به گفته دانشـمند و متفکـر مصـرى سـید     
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پیش از حکومت عثمان و تسلط بنـى امیـه هـم زمامـدار       ﷒قطب، اگر على 
دستگاه خلافت آنگونه که در عصر عثمان آلوده شـد آلـوده نمـى     وگردیده بود 

گشت و به دست مثل معاویه اى پیراهن عثمانى نمى افتاد، باز اصلاحات عمـده  
  .امکان داشت  ﷒و تجدید عهد پیغمبر و اجراى نقشه هاى اسلام براى على 

نقشه شوراى شش نفرى کار خود را کرد، و کسى که آن شورا را تشـکیل   اما
  .داد طورى زمینه سازى کرد که على کنار رود و عثمان بر سر کار بیاید

در مدت پنج سال خلافـتش آنچـه توانسـت و وظیفـه       ﷒هرحال على  به
 داشت تلاش کرد تا حکومت اسلامى را نجات دهـد و بـه وضـع آشـفته سـر و     

سامانى بدهد و خودسران و استثمارگران را سـرجاى خـود بنشـاند، امـا آمـاده      
ملجـم   ابـن نبودن محیط و مساعد نبودن افکار و موانع بسیار دیگـر و شـقاوت   

  )17(. مرادى اسلام را از ورود به یک عصر درخشان و نورانى محروم ساخت
بـراى  چنانچه توماس کارلایـل مسـیحى هـم در کتـاب الابطـال گفتـه        على

عدالتخواهى و اهتمامى که در اجراى عدل داشت شهید شد، و صفحه خلافت آن 
  .حضرت ورق خورد

درعین حال همان پـنج سـال حکومـت علـى بـا آن همـه ابتلائـات و         ولى
معارضات، مسلمانها رابیدارکرد، و حالات و روش على و زندگى ساده، تواضـع،  

ات او در مـردم اثـر گذاشـت و    آزادگى، مردانگى، پرهیزکارى، پارسائى و عبـاد 
ضرب المثل گردید که هر چه زمان گذشت و حکام و امراى تازه اى روى کـار  
آمدند، ایمان مردم به على و خاندانش بیشتر و از آن دوران به نیکـى یـاد کـرده    
غبطه ها مى خوردند، و از اینکه با رادمرد بزرگى چون على همکـارى نکردنـد   

  .د، و اظهار پشیمانى مى کردنددست تأسف بروى دست مى زدن
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ه ب  ﷒چنانچه مى دانیم حضرت مجتبى   ﷒از شهادت حضرت على  پس
ملاحظه مصالح عالیه اسلامى و رفع یک سلسله اشتباهات فکرى از جامعـه، بـا   
معاویه صلح کرد، راجع به معاویه و مصیباتى که از ناحیه این ناپـاك بـه اسـلام    

خوانندگان را به کتـاب النصـائح    ایم،گفتیم و هرچه بگوئیم کم گفته رسید آنچه 
  .الکافیه، و کتابهاى تاریخ ارجاع مى دهیم

  :غزالى نویسنده معاصر مصرى مى گوید محمد
و ائمه مسلمین اجماع و اتفاق دارند که برنامه هاى حکومـت اسـلامى    علماء

ر دین و مصالح جامعه در عهد معاویه از مجراى رشید خود بیرون رفت سپس ام
در هرج و مرج افتاد و در زمامداران مسلمین کسانى پیدا شدند که از پادشـاهان  

  )18(. کفار در مستى و کورى پیشى گرفتند
  :قطب مفسر و متفکر مقتول مصرى مى گوید سید

امویین، خلافت اسلامى نبود بلکه سلطنت استبدادى بود و منطبق با  حکومت
که ناشى از وحى جاهلیـت بـود کـه اشـراق و تـابش روح      وحى اسلام نبود، بل

  .اسلامى را خاموش کرد
اینکه بدانیم حکومت بنى امیه بر چه اساسى استوار شد کافى اسـت کـه    براى

  .همان صورت بیعت یزید را ببینیم
گروه هائى از مردم را احضار کرد تا راجع به گرفتن بیعت براى یزیـد   معاویه

امیـر  : را یزید بـن مقفـع مـى گفتنـد برخاسـت و گفـت      نظر بدهند مردى که او 
  .المؤمنین اینست و اشاره به معاویه کرد

پس . و اگر معاویه مرد، امیر المؤمنین اینست واشاره به یزید کرد: گفت سپس
  .هرکس این را نپذیرد پس اینست واشاره به شمشیر کرد : از آن گفت
  .بنشین تو سید خطبائى: گفت معاویه
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از آن، داستان بیعت گرفتن معاویه را براى یزید درمکه ذکر مى کنـد کـه    پس
. چگونه با زور شمشیر و قدرت سر نیزه و خدعه و نیرنگ از مردم بیعت گرفـت 

)19(  
بعد از آنکه شرحى از نابکارى هاى یزید را مانند میگسـارى و زنـا و    سپس

  :ترك نماز، نقل کرده، مى گوید
حسین و حصار خانـه کعبـه و رمـى آن بـه سـنگ و      قتل : یزید مانند اعمال

تخریب خانه و سوزاندن آن و واقعه حرّه، همه شهادت مى دهد که هرچه درباره 
  : )تا اینکه مى گوید(او گفته شده مبالغه و گزاف نیست 

یزید براى خلافت یک ضربت کارى به قلب اسلام و به نظـام اسـلام و    تعیین
  )20(. هدفها و مقاصد اسلام بود

روز روش زمامدارى از روش اسلامى دورتر ه حکومت معاویه روز ب درزمان
مى شد و تحولى عجیب در شـکل حکومـت ظـاهر شـد کـه معاویـه آن را بـا        
ولایتعهدى یزید تکمیل کرد، و همانطور که سید قطب گفت ضربت کارى به قلب 

کـه آن را جبـران   واجب بود   ﷒اسلام و به نظام اسلام وارد شد، و بر حسین 
نماید و مرهمى به جراحاتى که بر پیکر اسلام رسیده بگذارد و بـه عمـوم مـردم    
بفهماند که این شکل حکومت شرعى نیسـت، و بـا حکومـت اسـلام ارتبـاط و      

  .شباهت ندارد
حسین لازم بود اعلام کند، پیشوایى مسلمانان با داشتن صفاتى مثل صفات  بر

یزیـد و امثـال او غاصـب خلافـت و زمامـدارى      یزید، امکان نخواهد داشت، و 
هستند و حساب حکومتشان از حساب حکومتى که هـدف اسـلام اسـت، جـدا     

  .است
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با قیام خود نظر دین را راجع به حکومت یزیـد اعـلام کـرد، و      ﷒ حسین
مسلمانها را از یک سلسله اشتباهات که موجب دورى از حقیقت اسلام و احکام 

  .ات داد و حساب اینگونه زمامداران را از حساب دین جدا کردآن مى شود نج
قیام نمى کرد و سکوت یا بیعت مـى کـرد بیشـتر مـردم در       ﷒حسین  اگر

اشتباه مى افتادند و برنامه اسلام در مورد زمامدارى از بین مى رفت، و حکومت 
  .اموى مظهر نظام اسلام مى شد

اموى ها از نظر دین سـرکش و مسـتبد    :مستشرق معروف مى گوید نیکسون
زیرا قوانین اسلام و شرایع آن را هتک کردند و شـعائر بـزرگ اسـلام را     ;بودند

خوار شمرده زیر پا گذاردند و برایشان حلال نبود مؤمنانى را کـه بـر ضـد آنهـا     
تـاریخ،   ظـر شمشیر کشیدند بکشند چون خودشان غاصب حکومت بودند و از ن

ه قیام دین بر ضد پادشاهى یا قیام حکومـت دینـى بـر ضـد     قیام بر ضد بنى امی
امپراطورى بود، بنابراین از روى انصاف، تاریخ حکم مى کنـد بـه اینکـه خـون     
حسین به گردن بنى امیه است، علاوه بر آنکه شایسته است بدانیم جدائى دین از 

  )21(. حکومت در نظر مسلمانان وجود ندارد
غزالى مصرى بعضى از مفاسد نظام حکومتى را در عهد بنى امیه به این  محمد

  :شرح بیان مى دارد
ـ خلافت از مسیر خود خارج شد و به صورت حکومت فردى و پادشاهى   1
  .درآمد
ـ این احساس که جامعه و امت، مصدر قدرت و سلطه حاکم است، و امـرا    2

ضـعیف شـد و حکـام، صـاحب     و زمامداران نایب مردم و خادم جامعه هستند، 
سیادت مطلقه و ریاست بى قید و شرط شدند و مردم و جامعـه را اتبـاع خـود    

  .قرار دادند، حاکم، فرمان فرماى مطلق و مردم، تابع اشاره او بودند
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ـ مردمانى مرده ضمیر و جوانانى کم عقل و سـفیه و بـى بهـره از معـارف       3
  .ت را اشغال کردنداسلام و در معصیت و گناه گستاخ، مقام خلاف

مصارف خوشگذرانى هاى خلفاءو کسان و بستگان و ستایش گویانشان از  4
  .بیت المال برداشت مى شد و در حوائج فقرا و مصالح امت صرف نمى گردید

ـ عصبیت جاهلیت و مفاخرتهاى قبیله اى و فامیلى و نژادى و عنصرى که   5
بـرادرى و وحـدت اسـلامى بـه     شدت با آن مبارزه دارد، تجدید شد و ه اسلام ب

تفرقه و تشتت مبدل گردید و عرب بـه قبائـل متعـدد منقسـم و میـان عـرب و       
واقع شـد و   جدائىایرانیان و سایر مللى که قبلاً اسلام اختیار کرده بودند کینه و 

حکومت مستبد بنى امیه این اختلافات را به مصلحت خود مى دانست و به آتش 
و میان این جمعیتهاى متمایز تفرقه مى انداخت و آنها این منازعات دامن مى زد 

  )22(. رابه جنگ وکینه کشى تحریک مى نمود
این معانى بـرخلاف اصـول   . از این قبیله بر ضد آن قبیله انتصار مى جست و

اسلام، ویران کننده اجتماع مسلمین بود اجتماعى که تمام وجوه تمـایز را پشـت   
لام و ایمان به خـدا و حکومـت اسـلامى دل    سر گذاشته و به یک قدر جامع اس

  .بسته بود
زیـرا ریاسـت و    ;ـ اخلاق حسنه، تقوى و فضیلت از ارزش و اعتبار افتاد  6

پیشوایى مردم به دست افرادى بى شرف، پست و بى حیا افتاد و معلوم است کـه  
وقتى زمامداران از شرف و حیا بى بهره باشند و بـه عفـت و پارسـائى اهمیـت     

  .این صفات از بین مى رودندهند، 
صحابه با تقوى و با سابقه را بر منابر لعن کنند و شاعر مسیحى، یزید را  وقتى

  .مدح نماید و انصار را هجو کند، البته فضیلت و تقوى از اعتبار مى افتد
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ـ حقوق و آزادیهاى افراد، پایمال شده و کسانى که وارد سازمانهاى دولتى   7
گونه تجاوز به حقوق مردم باك نداشتند، مى کشتند و بـه   بنى امیه بودند از هیچ

زندانها مى انداختند، تنها عدد کسانى که حجاج در غیر جنگها کشت بـه صـد و   
  .بیست هزار نفر رسید

  :پایان مى گوید در
 ـ واقع ه اینست که حرکت و تکانى که اسلام از ناحیه فتنه هاى بنى امیه دید ب

دیگر اینگونه صدمه رسیده بود آن را از میـان   طورى شدید بود که به هر دعوت
  )23(. مى برد و ارکان آن را ویران مى ساخت

بود مختصرى از زیانهاى آفت خطرناکى که به نام یزید و حکومت امـوى   این
به جان حکومت اسلامى افتاد و شکل حکومت را که عالیترین نمـایش عـدالت   

  .آورداسلامى بود به آن صورت وحشت زا و منفور در 
در آن موقع به فریاد اسلام نرسـیده بـود و انفصـال آن      ﷒قیام حسین  اگر

حکومت را از زمامدارى اسلامى آشکار نساخته بود، بزرگترین ننگ و عار دامن 
اسلام را لکه دار مى ساخت و عدالت و نظام ممتاز حکومتى دین خدا پایمـال و  

  .نابود مى گشت
 لواتفَص ساالله االله وـدبیا اَبا ع کَلیع هینِ      . لام الـد ظـام ن ـتییَاح اَنَّـک داَشْـه

  . واظَْهرْت قوَاعد الْحکْمِ
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  خطر ارتجاع
این خطر از تمام مخاطراتى که در آن روز جامعه مسـلمانان را تهدیـد مـى     

  .کرد، مهمتر و شکننده تر بود
ت پرسـتى و جاهلیـت، انـدك    ارتجاع و بازگشت به عصر شرك و ب عفریت

  .اندك قیافه منحوس و مهیب خود را نشان مى داد
سر نیزه بنى امیه، نقشه هاى وسیع آنها را در سست کـردن مبـانى دینـى     زور

  .جامعه و الغاى نظامات اسلامى و تحقیر شعائر دینى، اجراء مى کرد
ل اسلام مخصوصاً مراکز حساس و موطن رجال بزرگ و با شخصیت مث عالم

  .مکه، مدینه، کوفه و بصره در سکوت مرگبار و خفقان شدید فرورفته بود
ستمگرى فرماندارى مانند زیاد، سمره و مغیره، و بى باکى آنها از قتـل   شدت

نفوس محترمه، جرح و ضرب و مثله، پرونده سازى و هتک اعراض مسـلمانان،  
  .جامعه را مرعوب و مأیوس ساخته بود

ر گرداندن مردم از راه اسـلام و مخالفـت بـا نصـوص     کار به امیه دست ب بنى
شدند و افکار معاویه و نقشه هـاى او    ﷑ کتاب و سنت و سیره رسول اعظم

  .اساس حمله هاى آنها بر ضد اسلام و صحابه و انصار و اهل بیت بود
به آداب  امیه تصمیم داشتند که روحانیت اسلام و طبقات دین دار و ملتزم بنى

  .و شعائر دین را که مورد احترام مردم بودند بکوبند و از میان بردارند
و قتـل عـام مدینـه و ویـران سـاختن و       ﷑بر کشتن پسـر پیغمبـر   علاوه

سوزاندن کعبه معظمه قبله مسلمانان، تجاهر بـه گنـاه، تعطیـل حـدود، دو مرکـز      
مکه معظمه و مدینه طیبه را مجمع خنیاگران و نوازندگان و مخنثان : بزرگ اسلام

و اوباش قرار دادند تا عظمت و اعتبار این دو  ذلو امارد و شعراى عشقباز، و ارا
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دس کم شود و وضع این دو شهر، مردم شهرهاى دیگر را بـه معاصـى و   شهر مق
  .فحشاء گستاخ سازد

امیه بودند که علاوه بر آنکه شمشیر در اهـل بیـت گذاردنـد و خواسـتند      بنى
کارى کنند که کسى فکر زمامدارى آنها و مراجعه به آنها را نکنـد و زمـین را از   

زند، کمر دشمنى انصار پیغمبر را نیـز بـراى اینکـه آن    خالى سا ﷑آل محمد 
بستند و آنان را از حقـوق اسـلامى محـروم، و     میانحضرت را یارى نمودند به 

  )24(. ذلیل و خوار ساختند
یگانـه    ﷒حدود و دفع شهود از عصر عثمان شروع شد و اگر على  تعطیل
نبود، در همان زمـان عثمـان،    شدت مطالبه اجراى حدود را مى نموده کسى که ب

  )25(. حدود تعطیل گشته و فاتحه احکام خوانده شده بود
در نزد مفکرین اسلامى ثابت است که بنى امیه آلـت فسـاد   : مى گوید علائلى

بودند و تجدید زندگى عصر جاهلیت با تمام مراسم و رنگهـایش جـزو طبیعـت    
  )26(. آنها بود
همانا حسین به : کتاب تبصره گفته استجدم در : ابن الجوزى مى گوید سبط

سوى آن قوم رفت براى اینکه دید شریعت محو شده است پس در رفـع قواعـد   
  )27(. آن کوشش کرد

بدون معارض و بى سر و صدا دست یزید در اجراى نقشه هـاى خائنانـه    اگر
بنى امیه بازگذاشته مى شد، همانطور که معاویه مى خواست، اذان و شـهادت بـه   

و رسالت ترك مى شد و از اسلام اسمى باقى نمى ماند و اگر هـم اسـمى    توحید
  .مى ماند مسماى آن طریقه بنى امیه و روش و اعمال یزید بود

خلافت یزید با عکس العمل شدیدى در جامعه اسلام مواجه نمى گشـت،   اگر
سـلام کـانون   پذیرفتـه مـى شـد و مملکـت ا     ﷑او به سمت جانشینى پیغمبر
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 ;معاصى، فحشاء، قمار و شراب و رقص، غنا، سگبازى و نابکـارى مـى گردیـد   
کنند و کارهـاى آنهـا را سرمشـق     مىزیرا جامعه از اقویاء و سران خود پیروى 

  .قرار مى دهند
لازم بود براى حفظ اسلام و دفـع خطـر ارتجـاع نسـبت بـه روش یزیـد        لذا

فت روش او را با برنامه هـاى اسـلام   جنبش و نهضتى آغاز شود که عموم، مخال
درك کنند و بدانند که سران سیاسى بنى امیـه از برنامـه هـاى اسـلامى تبعیـت      

  .ندارند
باید احساسات دینى مردم را بر ضد آنان بیدار ساخت تا در مخالفـت   علاوه

کارها و برنامه هائى که مطرح مى کننـد بـد   ه آنها سرسختى نشان داده و نسبت ب
  .و آنها را خائن و دشمن اسلام بشناسند بین باشند
براى این دو منظور لازم و واجب بود یعنى لازم بـود    ﷒سید الشهداء  قیام

که هم پرده از روى کار بنى امیه بردارد و آنها را به جوامع اسلامى معرفى نماید، 
بـه   و هم احساسات دینى مردم را علیه امویین بسیج کنـد و عواطـف جامعـه را   

تا بنـى امیـه از اینکـه بتواننـد بـر       فرمایدسوى خاندان پیغمبر و اهل بیت جلب 
قلوب مردم حکمرانى کنند و مالک دلها شـوند و شـعائر اسـلامى ماننـد اذان را     

  .موقوف سازند، محروم و نا امید شوند
محمد محمود مدنى استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه الازهر مى  شیخ
  :گوید

شهید نمونه و برجسته مجاهدین راه خدا، دید بال و پر حق شکسته و  حسین،
باطل از چهار سو راه را بر آن بسته است، خود را دید که شاخ درخت نبـوت و  

  .پسر آن امام شیردلى است که هرگز از بیم و ذلت سر به زیر نینداخت
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ریکیهـا  را دید که برطرف کردن این حزن و اندوه و از میان بردن این تا خود
  .به او حواله شده و از او خواسته شده است

  :از اعماق دلش او را ندا مى کرد صدائى
  !اى پسر پیغمبر براى رفع این شدائد هستى تو

به حد تو تاریکیها را برطرف، و حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا  خدا
  :بر او نازل شد

اِ� وَالفَْتحُْ (   )اِذا جاءَ نَْ�ُ
  .گروه در دین خدا وارد شدند مردم گروه و

تو همان شمشیر برنده و قاطعى بود که در نیام نرفت تا گردنهاى مشرکین  پدر
  .را ذلیل توحید ساخت

مانند پدر و جدت جهاد کن و از دین خدا حمایـت کـن، و   ! ابا عبداالله برخیز
  .ستمکاران را از بین ببر، و زمین را از پلیدى بغى و ستم پاك ساز

و، اصحاب تو خوار شده اند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه ت خاندان
  .زنان بیچاره گشته اند

همه گرفتارى و پریشانى و فشار ظلم و ستم را بـر طـرف    چه کسى این پس
  .مى سازد اگر تو برطرف نسازى؟

چه کس براى نجات امت قیام مى کند اگر تـو قیـام نکنـى؟ پسـر علـى و       و
  !فاطمه؟

حسین این صدا را از اعماق دلش مى شنید که او را به این نداى مؤثر،  گوئى
  .ندا مى کرد، و شب و روز به او اصرار مىورزید

حسین حق چاره اى جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت و به  پس
کسانى که او را از قیام باز مى داشتند و مى ترساندند، التفاتى نفرمود و شـدت و  

شمن و جسارت و بى اعتنائى او بـه احتـرام خانـدان نبـوت، او را از     قساوت د
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امـر خـدا قیـام کـرد و      بهجهاد در راه خدا باز نداشت، زیرا او مجاهدى بود که 
برایش تفاوت نداشت که بظاهر مغلوب باشد یا منصور، چون هر دو حال برایش 

  :شرافت بود
سى الحدحلاّ ا ونَ بنِا اصلْ تَربنِ قلُْ هیَ28(. نی(  

او در راه خدا و حق شهید شد و کشندگان به لعنت خدا و تمام ملائکه و  پس
  :مردم گرفتار شدند و او به بزرگترین درجات در نزد خدایش رستگار شد

 عحینَ مالالصو داءالشُّه ینَ وِنَ النَّبیم هِملَیااللهُ ع مْ29(  الَّذینَ اَنع(  
فصل را این ابیات پر معنى قرار مى دهیم که ترجمـانى از خطـر   پایان این  و

در راه نجـات دیـن     ﷒یزید براى اسلام و توحید، و فداکارى سـید الشـهداء   
  .است

ــه  لانَْ ـــــ ــى فَم ــد فـــــ ــۀُ التَّوحیـــــ ــرَت لَفظَْـــــ   جـــــ
   

ــا    ــا فَتکَــــ ــد مــــ ــوى التَّوحیــــ ــیفُه بِســــ   فَســــ
   

ــقَما  قَــــــد ــه یشَــــــتکى ســــ ــبح الــــــدینُ منْــــ   اَصــــ
   

  و مـــــا الـــــى احَـــــد غَیـــــرَ الحســـــینِ شَـــــکا  
   

  راى الســـــــبطُ للـــــــدینِ الحنیـــــــف شَـــــــفا فَمـــــــا
   

ــفکا   ــرْبلا ســــــ ــه فــــــــى کَــــــ   الاّ اذا دمــــــ
   

چه لفظ توحید بر زبانش جارى مى شود اما شمشیرش چیـزى غیـر از    اگر 
توحید را نمى کشد، دین از دست او از درد مـى نالـد و بـه هـیچ کـس غیـر از       

براى دین حنیف شفایى  )حسین(شکوه نمى کند، پس فرزند پیغمبر   ﷒حسین 
  . نیافت جز این که خونش در کربلا ریخته شود
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  جانى نداشتن تأمین  
شرعاً و عقلاً هرکس در برابر صدمات و خطراتى که متوجه جـانش مـى    )30(

شود، حق دفاع دارد، و فطرت او در هنگام توجه خطر او را به مدافعـه و حفـظ   
جان وادار مى سازد، و اگر انسان در مقابل دشمن مهاجم، دفاع نکنـد و تسـلیم   

  .شود مسؤول، و سزاوار توبیخ است
حیات کسى از طرف حکومت، بدون علـت مشـروع بـه خطـر افتـاد، و       اگر

مصونیت جان و احترام خونش مراعات نشد، مى تواند براى حفظ جان و دفـاع  
از نفس خویش قیام و انقلاب کند و این حق، یعنى حـق دفـاع از نفـس، حقـى     

  .است که براى تمام افراد ثابت و محرز است
در اوضاع و احوالى که امنیـت    ﷒حسین  :توجه به این مقدمه مى گوئیم با

جانى براى آن حضرت وجود نداشت و مى دانست که بنى امیه در مقام کشتن او 
هستند و آسوده اش نمى گذارند تا خونش را بریزند، قیام کرد و بـراى دفـاع از   

  .نداشتنفس چاره اى جز قیام و خوددارى از تسلیم 
این خطر از جهت خوددارى امام از بیعت بود، و اگر بیعـت  : کسى بگوید اگر

از بیعت یزید   ﷒البته حسین : پاسخش اینست که. مى کرد خطر مرتفع مى شد
 ـ   ;اما این امتناع مجوز قتل آن حضرت نبود ;امتناع داشت ه زیـرا در حکومـت ب

مـومى، خلیفـه و زمامـدار    ع ءاصطلاح اسلامى که بطور انتخاب و مراجعه به آرا
تعیین مى شد، بیعت و رأى دادن به زمامدارى کسى که به حکومت انتخاب شده 
واجب نبود و به عبارت دیگر بیعت با خلیفه انتخابى بر کسى که در صلاحیت او 
تردید دارد یا او را صالح براى زمامدارى نشناسد یا در اصـل صـحت بیعـت او    

فقط بنابر معمول عامـه و اهـل سـنت،    . نیست بواجحرف و ایراد داشته باشد، 
خصوص در اعصار بنى امیه و بنى عباس و دورانهاى اختناق و خفقان، قیام بـر  
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ضد حکومت تا خون و مال و آبروى شخص محترم باشد، جـایز شـمرده نمـى    
  .شد

با اینکه خلافتش به نص و اجماع ثابـت بـود،     ﷒امیر المؤمنین على  حتى
 ـ  متعرض  ظـاهر مخـالفتى   ه کسانى که از بیعت آن حضرت تقاعـد ورزیدنـد و ب

نداشتند یا به عذرهاى جاهلانه و مغرضـانه از شـرکت در جهـاد بـا قاسـطین و      
جنـگ ملـزم نفرمـود و     بهناکثین و مارقین، خوددارى نمودند، نگردید و آنان را 

حق و تقاعد از بیعت خصوص اگر براى روشن شدن وضع باشد بـراى هـرکس   
و تعرض به کسى که کناره گیرى کـرده و در رتـق و فتـق امـور و      )31(ثابت بود 

سیاست مداخله نمى کند، و به اجتهاد خـودش زمامـدار وقـت را صـالح بـراى      
نیست، و این همان پیشـنهادى   جایززمامدارى نمى شناسد، مادام که قیام نکرده، 

ه بنـى امیـه داد کـه متعـرض او     بنا به نقل بعضى از مقاتل ب  ﷒بود که حسین 
لَـه مـا لَهـم و     نشوند تا در یکى از ثغور و مرزهاى اسلام برود و در آنجا بماند 

هِملَیما ع هَلیو مباح  تغرض اینست که خوددارى از بیعت مجوز سلب مصونی  ع
از بیعت، یک حـق    ﷒شدن مال و جان مسلمان نمى شود، پس امتناع حسین 

جا و مشروع بوده ه علل و مواد ذیل به عى و یک نوع آزادى عادى بوده و بشر
  :است
ـ نفس امتناع از بیعت در صورتى که توأم با معارضه عملـى بـا حکومـت      1

نباشد، خصوصاً اگر براساس عقیده به عدم صلاحیت نامزد خلافت باشد، جـایز  
انب خدا نصـب مـى   نص پیغمبر از جه بلى، بر طبق مذهب شیعه که امام ب. است

شود و یک منصب الهى است، هرگونه امتناعى که حاکى از عـدم تسـلیم فرمـان    
  .خدا باشد جایز نیست
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ـ امتناع از بیعت براى کسى که خود از اهـل حـل و عقـد و مراجـع امـور        2
مسلمانان باشد جایز است و عدم بیعت او موجب عـدم انعقـاد اجمـاع اسـت و     

ذهب اهـل سـنت هـم غیـر شـرعى و تحمیـل بـر        بدون بیعت او خلافت بنابر م
مسلمین و سلب آزادى است و سرباز زدن از اوامر او تخلف شرعى شمرده نمى 

  .شود
لغو، و هرکس با : ـ بیعتى که بر پایه تطمیع و تهویل و تهدید و ارعاب باشد  3

آن بیعت انتخاب شود، نماینده جامعه نیست و معارضه با حکـومتى کـه در ایـن    
  .ین شده، جایز استشرایط تعی
بنابر این مواد اگر عمال حکومتى بـراى فـردى مخـاطره ایجـاد کننـد و       پس

بخواهند او را بى جهت فقط به جرم اینکه چرا در بیعت شرکت نکرده و به کسى 
که نامزد آنها بود رأى نداده، دستگیر و به قتل برسانند، آن فرد حـق دارد بـراى   

 ـ  د و از مـردم بخواهـد تـا او را یـارى     حفظ جان خود بر حکومت خـروج نمای
  .نمایند
از اهل حلّ و عقد بود یعنى اگر  خود ﷒اولاً حسین : مورد بیعت با یزید در

بنا باشد امر خلافت با مشورت و مراجعه به آراء عموم و اجماع اهل حل و عقد 
حسین اولین شخصیتى بود که نظر و رأى او در شرعى بودن خلافت  ;انجام شود

معنـوى و موقعیـت بـزرگ     جمنـد ملاحظـه مقـام ار  ه زیرا هم ب ;دخالت داشت
، رأیش بسیار مقدس و محترم بود، و هم از جهت روحانى و پرارزشى که داشت

 ـ اسـتثناء  ه توجه عموم مسلمین به آن حضرت، رأیش میزان نظر عموم مسلمین ب
  ﷒پس بیعت نکـردن حسـین   . جمعى از بنى امیه و عمال و طرفداران آنها بود

مساوى است با غیر شرعى بودن حکومت و خلافت، بنابراین خـوددارى چنـین   
و اگر بنا باشد مثل او را مجبـور بـه بیعـت     ;ى از بیعت باید محترم باشدشخصیت
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سازند از اجماع و شورى جز لفظ چیزى باقى نمى ماند، و زور و استبداد جـاى  
  .هر قاعده و ترتیبى را خواهد گرفت

یکى از افراد عادى مسلمانان بود بـاز خـوددارى     ﷒ثانیاً فرضاً اگر امام  و
موجب جواز هتک احترام و تعرض به حریم حرمـت و آزادى، و مبـاح   از بیعت 

زیرا چنانکه گفته شد در صورتى که بیعت یزید صـحیح   ;شدن خون او نمى شد
بود، بر او بیش از عدم مخالفت و معارضه نکردن تکلیفـى نبـود و خـوددارى از    

  .بیعت باعث هتک حرمت خون که از هر مسلمانى محترم است نمى شود
با یزید چنانچه اتفاق تمام تواریخ بر آن است مبنى بر تطمیع و تهدید و  بیعت

ارعاب بود و چیزى که در آن ملاحظه نشد، صلاحیت او و مصلحت امت بـود و  
بیشتر کسانى که به او رأى دادند از روى رعب و زیر برق شمشیر و نیـزه بیعـت   

 ـ انهـائى بودنـد کـه    هم د،کردند، و آن عده کمى که با رغبت و میل موافقت کردن
چشم طمع به مقامات لشکرى و کشورى دوخته، و از بیت المال حقوقهاى کـلان  
مى گرفتند و از جوائز معاویه و یزید برخوردار بودند، خدا مى داند که چه مبالغ 
هنگفتى از بیت المال و حقوق فقرا و خلق گرسنه و برهنه صرف این کار شـد، و  

و چه ستمکارانى براى اخذ بیعت بر سـر کـار    شد، هچه خونهائى به ناحق ریخت
  .آورده شدند که یکى از آنها مغیره بود

امام و سایر شخصیتهاى اسلامى حق داشتند از بیعـت یزیـد امتنـاع     بنابراین،
نمایند و خود را از آلوده شدن به شرکت در مظالم او حفظ کنند و کسى هم حق 

و دلیل بر آنکـه آنهـا ایـن حـق را     نداشت آنها را مجبور و ملزم به بیعت سازد، 
از مسـلمانان آنهـا را از    دىداشتند، یکى امتناع خود آنها است، و دیگر آنکه اح

جهت ترك این بیعت ملامت و نکوهش نکرد بلکه همگى اصل جواز خـوددارى  
  .از بیعت و بلکه حرمت بیعت با یزید را قبول داشتند
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ز امتناع از بیعـت، مسـأله سـلب    از این توضیحات و بیان مواد و ادله جوا بعد
و توجه خطر به جان آن حضرت کـه یـک مـاده مهـم و       ﷒امنیت از حسین 

  .علت واضح و قانع کننده اى براى قیام و دفاع است، مطرح مى شود
اسلامى همه نقل کرده اند که جان حسین در خطر بوده، و بنى امیـه و   تواریخ

ودند و خواه بیعت مى کـرد و خـواه بیعـت    حکومت یزید قصد جانش را کرده ب
  .نمى کرد خون مبارکش را مى ریختند

حکومت و رفتار یزید و پدرش و عمال آنها طورى بود که اگـر بـه آن    روش
حضرت هم اطمینانهائى در مورد عدم تعرض به جانش مى دادند، قابـل اعتمـاد   

و در کارهـاى   آنها مکرر رجال و شخصیتهاى کشور را که در خانه نشسته. نبود
و طرفدارانى  شنسیاسى دخالت نداشتند، فقط براى اینکه در بین مردم سوابق رو

نه رعایت عهد و پیمان مى کردند و نه امانى را که به شـخص مـى   . دارند کشتند
این بنى امیه و معاویه بودند که سعد وقاص را محرمانه . دادند محترم مى شمردند

ه بودند که به دست ابن آثال مسـیحى عبـدالرحمن   کشتند و این بنى امیه و معاوی
بن خالد را که از هواخواهان سر سخت خودشان بود، براى اینکه شاید معـارض  
سلطنت یزید شود کشتند و قاتل او را با اینکه مسیحى بود بر مسلمانها در شـهر  

  .حمص حکومت دادند
 ـ     این ور دیـده  معاویه و بنى امیه بودند که حضـرت مجتبـى و سـبط اکبـر و ن

را به فجیع ترین صورتى شهید نمودند، بـراى اینکـه    ﷑حضرت رسول خدا 
  .معاویه در عهدنامه، با آن حضرت تعهد کرده بود کسى را ولیعهد نکند

عنوان مشورت موضوع ولایتعهدى یزید را بـا افـراد خبـره و    ه وقتى ب معاویه
ایـن فکـر خیانـت و    : سیاستمداران مطرح ساخت، احنف بن قیس بـه او گفـت  

زیرا با وجود شخصى مثل امام حسن مجتبى که در بین  ;تحمیل بر مسلمین است
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 یشـتر مردم محبوبیت دارد و نفوذش بقدرى است که او را از پدرش علـى هـم ب  
دارند، انتخاب شخص متهم و مشهور به فسـادى مثـل یزیـد خطـا و     دوست مى 
  .خیانت است

و بنى امیه همان کسانى بودند که برخلاف تمام شروط عهـد نامـه بـا     معاویه
رفتار کردند، و هنوز مرکب عهدنامه صلح نخشـکیده بـود     ﷒حضرت مجتبى 

و هـدفهاى خـود را    که وارد کوفه شد، و خطبه اى خواند که در آن سـوء نیـت،  
  :آشکار ساخت، و در ضمن آن خطبه گفت

   شرَطْ شرََطتْهُ فَتحَت قَدمى هاتَینِ کلُُّ 
  .شرطى نموده بودم، زیر پاهایم گذاردم هر
  :رسماً نقض عهد خود را اعلان کرد با اینکه خدا مى فرماید و
 لاً و   )32(.  اُوفوُا بِالعْهد انَّ العْهد کانَ مسؤُ

امان دادند و به امان خود وفـا    ﷒کسانى بودند که به مسلم بن عقیل  اینان
  .نکردند و آن مرد خدا را شهید نمودند

آیـا بـه حکـم پسـران     : وقتى روز عاشورا قیس بن اشعث به امـام گفـت   لذا
عمویت تسلیم نمى شوى؟ از آنها جز آنچه دوست دارى به تو نمى رسـد، امـام   

تو برادر بـرادرت هسـتى آیـا      اَنْت اَخوُ اَخیک : در جوابش فرمود  السلام عليه
یعنـى تـو بـرادر     )33(مى خواهى بنى هاشم بیشتر از خون مسلم از تـو بخواهنـد   

محمد بن اشعث هستى که از طرف ابن زیاد به مسلم امان داد، و با آن امان او را 
گونه این سخنان را مى گـوئى و  به آن وضع دردناك شهید کردند، با آن سابقه چ

  مى خواهى مرا فریب دهى؟
یک مطلب ساده و روشنى بود کـه هـرکس دورنمـاى اعمـال گذشـته و       این

تاریخ بنى امیه را تماشا مى کرد، مى فهمید، تا چه رسد به کسى که در روشنائى 
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علم ولایت و امامت، خدا او را از اسرار بزرگ و حوادث آینده با خبـر سـاخته   
  .دباش

اگر بیعت هم مى کرد، براى خاطر محبوبیت و موقعیتى کـه    ﷒حسین  پس
بـراى اینکـه بـدانیم    . دارا بود امنیت و مصونیت نداشت و او را شهید مى کردنـد 

واقعاً جانش در خطر بوده و چاره اى غیر از قیام و دفاع نداشـت،    ﷒حسین 
بین راه ضمن پاسخ بزرگـان و رجـال بـا     رهمان سخنانى که در مکه معظمه و د

بهتـر نمـى     ﷒زیرا کسى غیر از خود حسین  ;شخصیت مى فرمود، کافى است
  .توانست این موضوع را تشخیص دهد و روشن کند

بود احراز موضوع و شرط وجوب نیـز بـا     ﷒و قیام، تکلیف حسین  دفاع
  .خود آن حضرت بود

بنى امیـه تصـمیم گرفتـه انـد مـرا بکشـند، و       : مکرر مى فرمود  ﷒ حسین
بنى امیه اهل این کارها نیستند، یا اینکـار را  : هیچکس هم در جواب امام نگفت

  :انجام نمى دهند، از جمله به ابن زبیر در مکه فرمود
 ماَیو وَتخَرجلاَس وامالْه هنْ هذۀ مرِ هامج فى ح کنُْت َقْضُـوابى   االلهِ لوتّـى ینى ح

تبى السف ودهْالی تتَدا اعَلَى کمنَّ عتَدعااللهِ لَیو مَته34(.  حاج(  
اى پسر عباس آیا مى دانى مـن پسـر دختـر پیغمبـرم؟     : ابن عباس فرمود به
به خدا قسم آرى، غیر از تو کسى را پسر دختر پیغمبر نمى شناسم و یارى : گفت

واجب است، مثل وجوب روزه و زکات که خدا یکـى از آنهـا را   تو بر این امت 
بدون دیگرى نمى پذیرد یعنى طاعات و عبادات بدون یارى تـو مقبـول نیسـت    

پس چه مى گوئى در حق مردمى که پسر دختر پیغمبر را از : فرمود ﷒حسین 
 خانه و قرارگاه و زادگاهش و حرم پیغمبر و مجـاورت قبـر و مسـجد و محـل    

هجرت آن حضرت بیرون ساختند و او را بیمناك نموده اند که نتواند در نقطه اى 
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و قصد کشتن او را کرده باشند در حالیکه او  ندقرار بگیرد و در مکانى وطن گزی
. از راه توحید و از ولایت خدا و روش پیغمبر و جانشینانش خارج نشده باشـد 

ه آنان بـه خـدا و رسـول کـافر     نمى گویم در حق آنها مگر آنک: ابن عباس گفت
  )35(.... شده اند

از حسـین   )36(در النظیم از جعفر بـن سـلیمان از کسـى کـه مشـافهۀ       صاحب
کرده که در آن سالى که به حج مى رفتم، از کنار جاده عبور  شنیده، روایت  ﷒

مى کردم که خیمه هاى بسیارى را برافراشته دیدم، گفتند خیمـه هـاى حضـرت    
نزد عمود خیمـه   دممس آل عبا است، به خدمت آن حضرت مشرف شدم، دیخا

یـابن  : نشسته، و نامه هاى بسیار در پیش داشت و در آنها نظر مـى کـرد گفـتم   
  رسول االله از چه در این بیابان بى آب و گیاه فرود آمده اى؟

ا بنى امیه اراده قتل من کرده اند، و اینک نامه هاى کوفیان است که مر: فرمود
  )37(.... دعوت کرده اند و البته مرا به درجه شهادت مى رسانند

یابن رسول االله چرا حرم خدا و حـرم جـدت    : ابوهره ازدى عرض کرد وقتى
... اباهره، بنى امیه مالم را گرفتند، صبر ورزیـدم ! واى بر تو : را بگذاشتى؟ فرمود

این سـتمکاران خـون   البته  ;اکنون مى خواهند تا خون پاك من مظلوم را بریزند
  )38(.  من را خواهند ریخت

اینگونه سخنان که همه دلالت دارد بر آنکه امام به هیچ وجه تأمین جـانى   از
نداشته و بنى امیه کمر کشتن آن حضرت را بمیان بسته بودند، در کتب تـاریخ و  

  )39(. مقتل بیش از اینها است
__________________  

  :نوشت ها  پى
  .10، مقاله 5ا، فصل ـ الهیات شف 1
ـ با اینکه برحسب اخبارى که از طرق اهل سنت رسیده اطاعت زمامداران ستم پیشـه و کسـانى     2

طور مطلـق  ه که ملتزم به احکام اسلام نیستند، جایز نیست، و روایاتى که راجع به اطاعت از امرا، ب
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مـع  . هدفهاى اسلامى باشندرسیده هم منصرف به زمامدارانى است که حافظ شرع و مصالح عامه و 
ذلک آنچه عملاً مشاهده شده روش بیشتر اهل سنت براین بوده کـه از هـر کـس حکومـت یافـت      
اطاعت نموده و از زمامـدارانى ماننـد ولیـد و حجـاج و یزیـد و جبـابره بنـى عبـاس و فسـاق و          

عه مى شمردند، ولـى  ستمکاران تبعیت داشته، و آنها را خلیفه و امیر المؤمنین خوانده و واجب الاطا
امروز متفکرین بزرگ آنها این روش را رد کرده و به شدت این گونه اطاعت از فسقه و فجره را بـه  

  .باد انتقاد گرفته و از روى خطاى پیشینیان خود پرده برداشته اند
ـ یکى از نمونه هاى استعباد به بندگى گرفتن بنى عباس این بـود کـه در راه کـاخ مخصـوص و       3

دربار خلافت، سنگى مانند حجر الاسود نصب کرده و بر آن پارچه اطلسى انداخته بودنـد، و رسـم   
بر این بود که هر کس از بزرگان و پادشاهان و دگران عازم ملاقات خلیفه بود، ایـن سـنگ را مـى    

وقتى یکى از علما به نام مجدالدین اسمعیل فالى براى اداى رسالتى از جانب اتابیک فـارس  . سیدبو
به بغداد آمد از بوسیدن آن سنگ خوددارى کرد، چون او را ملزم کردند، ناچار قرآن مجید را بر آن 

  .سنگ گذارد و قرآن را بوسید روضۀ الصفا 
  .40ـ سوره یوسف، آیه  4
  .45یه ـ سوره مائده، آ 5
  .47ـ سوره مائده، آیه  6
  .36ـ سوره احزاب، آیه  7
  .64ـ سوره آل عمران، آیه  8
گوشت خشک کرده و نمک سود، گوشت خشک کرده گاو یا گوسـفند یـا مـاهى بـه هـر      : قدید 9

  .فرهنگ عمید . طریقى که خشک کنند و نگاهدارند
  .219ـ ینابیع المودة، ص  10
  .32خ  ،76، ص 1ـ نهج البلاغه، ج  11
ـ مع ذلک این دو نفر نیز علاوه بر مسأله غصب خلافت و گـرفتن فـدك، تخلفـات دیگـر نیـز        12

داشتند که در موارد خود مذکور است به طورى که وقتى عمر مرد، هشتاد هزار درهم به بیت المـال  

و بـه   191تـا   166، ص 4و ج  180تـا   147، ص 3رجوع شود به نهج البلاغه، ج (مقروض بود 

  . )یراب الغدکت
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این تصادف نبود این نتیجه شوراى شش نفرى عمرى بود که بـا چنـین کـار    ! ـ آقاى سید قطب  13
بى سابقه اى مسلمانان را از اظهار رأى و انتخاب خلیفه ممنوع کـرده و دسـت علـى را از حقـش     

  .کردندکوتاه کرد و اگر این شورا نبود بطور یقین در این موقع مسلمانها على را انتخاب مى 
  .585، ص 2ـ شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج  14
ـ در این جریان دست هاى کسانى مانند معاویه، عایشه و طلحه که قتـل عثمـان را بـه صـلاح       15

  .سیاست خود مى دانستند نیز در کار بود که این کتاب محل شرح آن نیست
یغمبـر و روش عمـومى فرمانـدهان    ـ معاویه از وقتى در شام امـارت یافـت بـرخلاف سـیره پ      16

مسلمین رسم اکاسره و قیاصره را که منتهى به استعباد مردم و بشر پرستى و سلب حقوق جامعه مى 
  .شود زنده ساخت

چنانچه ابن سعد نقـل  (هنگام ایاب و ذهاب با سواره نظام بیرون مى آمد، وقتى عمر به شام آمد  او

ى و سواره نظام دید و هر چند بر او اعتراض کرد، و دره بر معاویه را با جبه خز و لباس قیمت) کرده

 174ص  فیـه، النصـائح الکا (سر او زد ولى عذر ناموجه او را پذیرفت و او را به حال خود گذاشت 

ایـن کسـراى   = هذا کسـرى العـرب    : نقل کرده که عمر مى گفت )386، ص 4ج (و در اسدالغابه 
  . عرب است

شهید نشده بود اسلام را در مسیر حقیقى خود قرار مى داد و بنـى امیـه را از     ﷒ـ اگر على   17
دخالت در شؤون مسلمانان برکنار مى داشت ولى شقاوت ابن ملجـم مـرادى خـط سـیر تـاریخ را      

  .عوض کرد
  .43ـ الاسلام و الاستبداد السیاسى، ص  18
  .181و  180ـ العدالۀ الاجتماعیۀ فى الاسلام، ص  19
  .181دالۀ الاجتماعیۀ فى الاسلام، ص ـ الع 20
  .73ـ سمو المعنى، فى سمو الذات، ص  21
ـ معاویه سیاست خطرناك و خائنانه تفرقه بین مسلمین را یکى از اصول سیاست خود قرار داد   22

و مسلمانان را به تفرقه و کینه و اختلاف تحریک مى کرد، حتى نمى توانست میان دو نفر از رجـال  
 نصـار، لح و صفا ببیند و به هر قسم بود آنها را از هم جدا مى ساخت، میان مهـاجر و ا مسلمانان ص

جز خاندان (حتى در بین بنى امیه  ;میان عرب و عجم، میان یمانیه و مصریه، میان قبایل، میان افراد

 دشمنى و عداوت مى انداخت و به قول عقاد به حساب صحیح تاریخى بایـد معاویـه را    )ابى سفیان
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گفته اند سـال    ماعهعام الج نامیده و سال استقلال او را به زمامدارى، که به غلط   مفرق الجماعات
  .تفرقه و جدائى شمرد به کتاب معاویۀ بن ابى سفیان فى المیزان رجوع شود

  .188و  187ـ الاسلام و الاستبداد السیاسى، ص  23
  .28و  27ـ سمو المعنى، ص  24
  .225و  224ـ مروج الذهب، ص  25
  .28ـ سمو المعنى، ص  26
  .283ـ تذکرة الخواص، ص  27

شهادت یا پیـروزى نصـیب    بگو درباره ما چه انتظارى دارید، جز اینکه یکى از دو خوبى (*) 28

  . 52سوره توبه، آیه (. ما مى شود
  .ط نجف اشرف نقل بمعنا 6ص  2سال  9ـ مجله العدل، شماره  29
ـ پوشیده نیست که علت اساسى قیام امام، همان اطاعت از فرمان خـدا و اداى تکلیـف و دفـع      30

و بـذَلَ   : خطر از اسلام و آئین توحید و برنامه هاى اسلامى بود چنانچه در زیـارت اربعـین اسـت   
ك منَ الجِْهالۀَِ و حیرَةِ الضَّلالَۀِ بادذُ ع تنَْقسیل فیک تَهجهحسین خون خود را در راه تو نثار کـرد   وا  م

تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهى برهاند، و نگارش مثل این علت نداشـتن تـأمین جـانى    
براى تشریح شرایط و احوالى است که با وجود آن، حتى از لحاظ شخصى و فردى نیز قیام موجـه  

  .ن ندادن به ذلت و پستى استو مشروع و نشانه کمال شجاعت روحى و عزت و کرامت نفس و ت
ـ یکى از مظالمى که در آغاز کار و بعد از رحلت پیغمبر، کارگردانان سیاسـت مرتکـب شـدند      31

و سائر بنى هاشم و جمعى از مهـاجر و انصـار از بیعـت ابـى بکـر        ﷒همین بود که وقتى على 
از آنها عملى جز اظهار رأى و دعوت بـه  خوددارى نمودند، آنها را مجبور به بیعت کردند و با اینکه 

تجدید نظر و بازگشت به سوى حق صادر نشده بود و بر خلاف حکومت رسمیت نیافته هم قیـامى  
نکردند، آنها را تحت فشار گذارده و جرائمى مرتکب شدند که درحکـومتى کـه مبنـى بـر شـورا و      

  .احترام از آراء اشخاص باشد جایز نیست
  .199عیۀ، ص ـ العدالۀ الاجتما 32
  .110ـ الحسن و الحسین، ص  33
  .ـ ترجمه این جمله سابقا ذکر شد 276، ص 3ـ الکامل، ج  34
  .191ص  10ـ مقتل خوارزمى، ف  35
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شنیدن چیزى به طـور مسـتقیم از   . روبروى یکدیگر سخن گفتن شنیدن از راه مشافهه: مشافهه  36
  .زبان دیگرى 

  .214ن، ص نظم در رالسمطی. 345ـ قمقام، ص  37
  .347ـ قمقام، ص  38
و مقتـل   276، و کامل ص 251و تذکره ص  269و  290و  289، ص 4ـ به تاریخ طبرى ج    39

  .رجوع شود ;219خوارزمى، ص 
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  اسلامى و سیاست حکومت

تشـکیل حکومـت     ﷒چون هدف قیام و حرکت حسـین  : کسى بگوید اگر
و اگر هدف غیـر  . ن حضرت سیاسى بوداسلامى و برکنار کردن یزید بود، قیام آ

از این بود پس چرا دعوت اهل کوفه را پذیرفت؟ و چرا پسر عم گرامیش مسلم 
  .را به کوفه فرستاد  ﷒

  :اینست که جواب
قیام براى تشکیل حکومت حـق و عـدالت اسـلامى و تضـمین حسـن       اولاً،

جریان امور اجتماعى و عمومى و اجراى احکام و نظامات آسمانى قرآن مجیـد  
عـین سیاسـت بـه معنـى و       ﷒و اصلاحات حقیقى از شخصیتى مثل حسـین  

ن مفهوم صحیح و معقول و واقعى آن است و میان این سیاست با سیاستى که از آ
توطئه و نیرنگ و فتنه انگیزى و مقدمه چینى براى مقاصد شخصى و بـه دسـت   

آن سیاستى که هدف . آوردن قدرت و تفوق، قصد مى شود، هیچ رابطه اى نیست
آن تشکیل حکومت اسلامى است، کوشش براى حفـظ حقـوق و تـأمین آزادى    

ه در عـرف  ک سیاستىاما آن . انسانها و حکومت خدا و احکام خدا بر مردم است
بعضى از مردم عصر ما معمول شده به معناى طلب حکومت و تفوق بر جامعـه و  

  .پر واضح است که چنین سیاستى مذموم است ;استثمار دیگران است
. على، سیاست بود و سیاست معاویه هم سیاسـت شـمرده مـى شـد     سیاست

جـا؟  هردو جنگ مى کردند، و هر دو قشون و سپاه داشتند اما ایـن کجـا و آن ک  
  :على جنگ مى کرد

  )1(  کَلمۀُ االلهِ هى العلیْا لتَکوُنَ 
  اینکه کلمه خدا برترى یابد تا
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مى کرد تا احکام خدا حاکم بر همه گردد و مساوات و عدالت اسلامى  جنگ
معاویه جنگ مى کرد تا زمامدار و برگردن مردم سـوار شـود و بـر    . برقرار شود

ق میل و هوسـش حکمـران باشـد، البتـه اگـر      مال و جان و ناموس جامعه مطاب
بـه   نغرض از سیاست، روش معاویه و عمرو عاص باشد، مذموم و نزدیک شد

 آن نزدیک شدن به آتش است، و اگـر غـرض از سیاسـت، روش پیغمبـر اکـرم     
  .باشد از عالیترین صفات کمال بشر است  ﷒و على  ﷑

رت قاطبه مردم و اجراى عدالت و برقرارى نظم صحیح عموم و نظا همکارى
و تشکیل اجتماع هرچه بهتر و مترقى تر، و برپائى حکومت اصلح و مسـؤولیت  

هرگـز ایـن سیاسـت از دیانـت و     . مشترك، جزو برنامه هاى عالى اسلام اسـت 
 حقـایق روحانیت جدا نیست، و این سخن که بر زبانهاى افـرادى بـى اطـلاع از    

، سخن بیگانگان و دشمنان اسـلام   روحانیت از سیاست جدا است : هاسلام افتاد
است که مى خواهند اسلام را تجزیه کرده و آن را در دائـره عبـادات و اخـلاق،    
محبوس کنند و از اتحاد مسلمین و تجدید عظمت آنها و اجراى نظامـات اسـلام   

  .ان رایج سازندمانع شده و قوانین فاسد بیگانگان و روش کفار را در بین مسلمان
مسلمانى چنین عقیده اى را داشته باشد یعنى اسلام را فقط یـک سلسـله    اگر

برنامه هاى روحى و معنوى بداند و برنامه هاى دیگر اسـلام را در کشـوردارى،   
عمران و حقوق، انتظامات و آئـین داورى و غیـره انکـار کنـد طبـق مـوازین و       

  .واهد بودخ اسلامشرایطى که در فقه مقرر شده محکوم به کفر و خروج از 
عقیده که اسلام شامل تمام مسائل زندگى اجتمـاعى و فـردى مسـلمانان     این

است و اسلام براى همه، دیـن و عقیـده، وطـن، حکومـت، قـانون، روحانیـت،       
سیاست، صلح و جنگ و همه چیز است و از هیچ یک از شؤون و مسائل حیات 
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حقایق و  وتفهیم شود بشر جدا نیست، عقیده اى است که باید کاملاً به مسلمانها 
  .معانى بلند آن تشریح گردد

خصوص افراد مؤثر در جامعه باید در سکوت و کنـاره گیـرى   ه مسلمان ب هر
از مسائل اجتماعى و در نطق و دخالت و قیام خود، به پیشرفت اسلام و اجراى 

  .احکام و ترقى و عظمت مسلمانان متوجه باشد
بر این شکى نیست که اصلاحات و مدافعـه از اوضـاعى کـه در آن عصـر      بنا

اسلام را تهدید مى کرد، با تشکیل حکومت اسلامى و گرفتن مسـند خلافـت از   
که هم امام  ﷒عنصر ضد اسلام و ناپاکى مثل یزید تأمین مى شد، و اگر حسین 

مسـلمانان بـود،    اتفاقمنصوص و هم از هر جهت شایستگى و صلاحیتش مورد 
  .زمامدار مى شد آن مفاسد مرتفع و اسلام در مسیر واقعى خود به جلو مى رفت

براى برکنار کـردن    ﷒در صورت همکارى و یارى مردم، قیام حسین  پس
یزید و تشکیل حکومت اسلامى شرعى و واجب بود، و ایـن مقصـد قیـام را از    

خارج نمى سـاخت و بـه طلـب     حقیقت و خلوص و حفظ دین و خیر و اصلاح
  .سلطنت و اغراض سیاسى آلوده نمى کرد

اصل، یعنى تأسیس حکومت اسلامى در صورت همکـارى مـردم ارزش    این
براى آن قیام نماید، بلکه در صـورت همکـارى و     ﷒آن را داشت که حسین 

  ﷒پایدارى و استقامت مردم شاید بهترین و نزدیکترین راه بـه هـدف حسـین    
بود، ولى چون آن حضرت علاوه بر علم امامت، از اوضاع اجتمـاعى و اخلاقـى   
مردم و شدت سوء نیت و ظلم بنى امیه، شهادت خود را پـیش بینـى مـى کـرد،     
تصمیم گرفت با صداى مظلومیت و عکـس العمـل تحمـل آن مصـائب جانکـاه      

  .مسلمانان را بیدار و اسلام را نجات دهد
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براى این بود کـه پـس از     ﷒دعوت مردم کوفه و اعزام مسلم ثانیاً قبول  و
مرگ معاویه و ولایتعهدى یزید که به فسق و فجور و انحـراف از تعـالیم اسـلام    
معروف و مشهور بود، مسلمانان بیدار و متوجه، در سـرگردانى و تحیـر عجیبـى    

عالم اسـلام از  . ودناراحت کرده ب راافتاده و سنگینى حکومت تحمیلى یزید آنها 
نظر عموم جز جیره خواران و دست نشاندگان بنى امیه بدون خلیفـه و زمامـدار   

امام و خلیفه منصوص و تعیین   ﷒زیرا بنا بر مذهب شیعه، حسین ! شرعى بود
بود، و بنابر نظر دیگران هم زمامدارى یزید شـرعى   ﷑شده از جانب پیغمبر 

ود، چون هم انتخابش از طرف معاویه مبنى بر رعایت مصلحت مسلمین نبـود،  نب
و هم اهل حل و عقد و بزرگانى که رأیشان میزان رأى عموم بود، از بیعت بـا او  

کسانى هم که به او رأى داده یا سکوت کرده بودند، از بیم . خوددارى کرده بودند
ع جوائز و گرفتن پول و درجه بن عقبه ها، یا به طم مسرفشمشیر ابن زیادها و 

حتى در خاندان بنى امیه، مروان و دیگران بـا آن مخالفـت کردنـد و    . و مقام بود
معاویه آنها را با پول و رشوه دادن و حکومت ساکت کرد و براى مـروان مـاهى   

  )2(. هزار دینار و افراد دیگر را صد دینار اضافه حقوق قرار داد
ت تأثیر تهدید یا تطمیع و حفظ منافع بودنـد،  طور کلى جز کسانى که تحه ب و

نوع مردم از حکومت یزید نگران، و بیعت با او را شرعى و سبب وجوب اطاعت 
  .و حرمت خروج بر او نمى دانستند

از سوى دیگر با شخصیت ترین کسى که نامش بر زبانها بود و مسلمانها به  و
ایسته تر از هـرکس مـى   او ارادت داشتند و براى خلافت و رهبرى مسلمانان ش

براى اصلاح و تأسیس حکومت اسـلامى چشـمها از   . بود  ﷒شناختند حسین 
سزاوارتر از هـرکس   همهاو برداشته نمى شد و اگر او که صاحب حق و در نظر 

بود، از گرفتن حق خویش خوددارى مى کرد و به وضعى که پیش آمده رضایت 
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د، و همه آن را در رضـایت بـه حکومـت    مى داد، دست دیگران هم بسته مى ش
لازم   ﷒یزید عذر و حجت قرار مى دادند، پس آنچه در مرحله اول بر حسین 

امتناع نماید و دست مسـلمانها را بـراى اقـدام و     زیدبود این بود که از بیعت با ی
تجدید حکومت اسلامى و همکارى بازگذارد و آنها را با بیعت و تسلیم خود در 
برابر عمل انجام شده قرار ندهد و حجت را بر آنها تمام سازد و در مرحلـه بعـد   
هم باید براى اتمام حجت، دعوت آنها را براى تأسـیس حکومـت اسـلامى بـه     

  .خودش بپذیرد برىره
وقتى نامه ها و فرستاده هاى مردم عراق و رؤساى قبائل، به آن حضـرت   لذا

رسید که از او دعوت کرده بودند رسماً زمامدارى و خلافت را عهده دار شـود و  
اظهار انقیاد و اطاعت و فداکارى و دلسوزى براى وضع ناهنجار مسلمین نمـوده  

و بظاهر حجت را بر امـام   شدوالى و متواتر بودند، و نامه ها و فرستادگانشان مت
در این موقع حساس تمام کردند آن حضرت پیشنهاد آنها را پذیرفت و پسر عـم  

  .عزیز و ارجمندش را به کوفه فرستاد
همه اصرار و اظهار حضور مردم عراق در چنان فرصـت   است که با آن معلوم

داد مـردم نرسـد و صـداى     اگر او بـه . تاریخى، ناگزیر بود دعوت آنها را بپذیرد
استغاثه آنها جواب ندهد پس مردم چه کنند؟ و جامعه مسلمانى که خود را تشنه 

دعوت آنهـا    ﷒ ناصلاحات مى داند، چه راهى پیش گیرد؟ سزاوار نبود حسی
را که مدعى همه گونه اظهار اخلاص و فداکارى بودند رد کند و به سوء نیـت و  

و آنان را به جرم رفتار و کردارشان با پدر و بـرادرش  . ازدپیمان شکنى متهم س
  .مؤاخذه نماید

شما اول شـهر را تصـرف کنیـد و    : چنانچه بعضى مى گفتند، به آنها بگوید یا
حسـین  . عامل یزید را بیرون نمائید، وقتى بدون منازع شد مرا بخوانید تا بیـایم 
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بدون رهبر، انقـلاب علیـه حکومـت    : نداین پیشنهاد را نداد زیرا به او گفت  ﷒
اینست که شما خود بروید و جنگ  آنعلاوه معنى ه اموى نتیجه بخش نیست و ب

کنید و کشته بدهید، اگر میدان را صاف و بى مانع کردید مرا بخوانید تا زمامـدار  
شوم، این پیشنهادها در افکار مردم بهانه جوئى و شانه خالى کـردن از زیـر بـار    

  .رده مى شدتکلیف شم
ما امام نداریم، پیشوا نداریم، جامعه اسـلام  : زبان حال و مقالشان این بود آنها

بدون رهبر و امامى کـه قـائم بـه امـور باشـد مخصوصـاً بـا روى کـار آمـدن          
جنایتکارى مثل یزید، متلاشى مى شود باید فکرى کرد و چاره اى اندیشید، مـا  

پسر پیغمبـرى، بـه داد    کهجز آنکه تو هرچه فکر کرده ایم و مشورت نموده ایم، 
اسلام برسى و حکومت اسلام را از دست این ناکسان خلاص سازى و به سـوى  

  .ما بیائى چاره اى نیست
باید بپـذیرد و اگـر     ﷒پیشنهاد را در آن عصر و در آن شرایط حسین  این

ز کتب مقتـل  خدعه و نیرنگ هم بود، تکلیف او پذیرفتن بود، چنانچه در بعضى ا
  :است که فرمود

   خادعنا فى االلهِ انخَْدعنا لهَ منْ 
اش  در کار خدا با ما خدعه و نیرنگ کند، خدا هم از جانب ما خدعـه  هرکس

  .را به او باز مى گرداند
کار شدن براى تأسـیس  ه این پیشنهاد و اعزام مسلم بن عقیل و دست ب قبول

معناى طلب ملک و ریاسـت نبـود، ایـن    حکومت اسلامى مربوط به سیاست به 
  .سیاست، سیاست اسلامى، و وظیفه دینى و وجدانى و قیام براى خدا بود

با اینکه مى دانست جریان به کجا منتهى مى شود، دعـوت اهـل کوفـه را     لذا
  .پذیرفت و مسلم را به آنجا فرستاد
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 )3(به کوفه آمد و بدون آنکه مالى و رشوه اى براى سران قبائل بیـاورد   مسلم
یا وعده مقام و منصب به کسى دهد یـا کسـى را تهدیـد کنـد، در محیطـى آزاد      
شروع به کار کرد و چنانچه مى دانیم با حسن استقبال مردم که کاشـف از همـان   

و تنفر شدیدشان از   ﷒خواسته هاى واقعى و کمال خوش بینى آنها به حسین 
بنى امیه بود روبرو شد، و هجده هزار نفر یا شصت هزار نفر بـا او بـا رغبـت و    
شوق بیعت کردند و تشکیل خلافت اسلامى پى ریزى شد و زمامـدارى حسـین   

رسمیت یافت و چون اهل حل و عقد و مسلمانان آزادانه با احدى جز آن   ﷒
آن حضرت در عرف کسانى هـم کـه خلافـت را بـا      حضرت بیعت نکرده بودند،

اجماع مى دانند، خلیفه شرعى گردید و این بیعت، یک بیعت واقعى بود، زیرا نـه  
پول در کار بود و نه زور، ولى متأسفانه حوادثى که پیش آمد و محبت مال و زر 

از  او زیور دنیا و بیم از مرگ و ضعف ایمان و فقدان شـجاعت اخلاقـى، آنهـا ر   
تقامت و فداکارى در راه مقصد و عقیده بازداشت تا با آن وضع اسف انگیـز و  اس

وفائى کرده و ذلیل و مغلوب مطـامع پسـت مـادى     جنایت بار، عهدشکنى و بی
  .شدند

صادر شد از جواب نامه ها و اعزام مسلم و   ﷒است آنچه از حسین  بدیهى
پاسخ مثبت به نداى التجـاء  عزیمت خود آن حضرت به سوى عراق، همه بظاهر 

  .و استغاثه مردم کوفه و کوشش براى تشکیل حکومت اسلامى بود
چون باطن کار بر آن حضرت معلوم بود و چون او برنامه اى را که انبیا و  اما

اولیا اجرا کردند اجرا مى نمود، دعوت مردم کوفه را قبول و حجـت را بـر آنهـا    
  تمام کرد و مفاد آیه کریمه

  )لِكَ مَنْ هَلكََ َ�نْ بَ��نةَ وََ�ْ� مَنْ َ�� َ�نْ بَ��نةَِ�َهْ (
  .به کار بست را
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که یکى از فوائد دعوت پیغمبران قطع عذر و لئَلاّ یکوُنَ للنّاسِ علَـى   همانطور
سلِ است جۀٌ بعد الرُّ االلهِ ح.  

م حجـت و قطـع   که خلیفه و جانشین پیغمبر بود هم با مردم اتمـا ﷒ حسین
  .عذر کرد

وفائى و پایدارى مردم نشان داد کـه تشـکیل حکومـت     حوادث کوفه و بی و
اسلامى در آن شرایط میسر نیست و راه دفـع خطـرات از اسـلام، خـوددارى از     
بیعت و تسلیم و استقامت و تدارك انقلاب فکرى و تهییج احساسات و فداکارى 

  .میه استو بى اثر کردن برنامه هاى تخریبى بنى ا
خلاصه جواب اینست که با حساب دقیق، نجات اسـلام از یکـى از دو راه    و

دوم فـداکارى  . نخست تشکیل حکومت اسلامى و برکنار کردن یزید: ممکن بود
امـا   ;در راه امتناع از بیعت و تسلیم و استقبال از شهادت و مظلومیت فوق العاده

از آغاز کار   ﷒امام  ید،جه نمى رسچون راه اول به علّت ناپایدارى مردم به نتی
راه دوم را انتخاب کرد، و براى اتمام حجت تا وقتى پیمان شـکنى مـردم کوفـه    

  .علنى و آشکار نشده بود از راه مشترك به طرف مقصد دوم مى رفت
تشکیل حکومت اسلامى اگر چه هدف عالى و مقصد مقدسـى بـود کـه     پس،

چیزى کم نمى کـرد بلکـه قیـام      ﷒مت حسین طلب آن، از مقام امامت و عص
اما چون شرایط آن موجود  ;براى آن نیز از جانب آن حضرت بجا و سزاوار بود

را از علـل و اسـباب    آننبود، با علم امام به واقع و پیش بینى آینده، نمى تـوان  
  .قیام شمرد
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  اشتباه کارى دفع
است هرکس تاریخ قیام حسـینى را مطالعـه نمایـد شـیفته و دلباختـه       مسلّم

فداکارى و حق پرستى آن حضرت مى شود و براى او شکى باقى نمى مانـد کـه   
حسین مرد حق بود و براى حق قیام کرد و جان خود و عزیزتـرین یـاران را در   

  .راه حق داد
و ولایـت، یـا    کسى بخواهد بر اساس دشمنى با اسلام و خاندان رسـالت  اگر

همکارى با سیاست استعمارگران و پـاره اى از خاورشناسـان مـزدور اسـتعمار     
، از بنى امیه و یزید دفاع نماید یا با خرده گیریهـاى مغرضـانه از    )مانند لامنس(

اسـلام نیسـتند و    محیطعظمت این نهضت بکاهد و افراد بى اطلاعى را که وارد 
معرفـت ندارنـد، گمـراه سـازد،       ﷒ به شخصیت و مقام ارجمند دینى حسـین 

زیرا حربه تهمت و افترا، اگر در موارد دیگـر کـارگر شـده در     ;نخواهد توانست
اینجا تاثیر نکرد، و خلوص حسین در فداکارى در راه دیـن و حمایـت از حـق    

  .ابهام و اشتباه کارى ها را پاره ساخت هاىچنان ظاهر شد که تمام پرده 
میه چون دیدند حسین را نمى توان به تهمـت هـاى سیاسـى،    خود بنى ا حتى

یعنى طلب سلطنت و جاه آلوده کرد و براى قتل آن حضرت هـیچ عـذر مقبـول    
ندارند، هرکدام براى اینکه دامن خود را از عار و ننگ این ظلم فجیع پاك سازند 
شرکت خود را در قتل امام انکار مى نمودند و هرکس دیگرى را مقصـر قلمـداد   
مى کرد، با این همه نتوانستند در جامعه اسـلامى خـود را در ارتکـاب قتـل آن     

  .حضرت معذور معرفى کنند
که از روى اغراض پلید خواسته اند از اهمیـت و اعتبـار ایـن نهضـت      کسانى

  .بکاهند معدود و انگشت شمارند
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و انحـراف فکـرى    ;از این افراد که در پیشینیان شاید در ایـن گمراهـى   یکى
  د باشد ابوبکر بن العربى است که به او نسبت مى دهند گفته استمنفر
ه انَّ  دج ف یِلَ بسُ4(  حسیناً قت(  

  !.با شمشیر جدش کشته شد  ﷒ حسین
است کـه برحسـب     ﷒ظاهر دفاع از کشندگان حسین ه کلام اگر چه ب این

روایات متواتره و اجماع امت، بزرگترین جنایتها را مرتکب شده و خشم خـدا و  
ولـى در واقـع    ;رسول و شقاوت و خسران دنیا و آخرت را براى خود خریدنـد 

  .است ﷑ اسائه ادب گستاخى به مقام شامخ پیغمبر اکرم
العربى گمان کرده که شمشیر رسالت و نبوت، شمشیر ضـحاك و چنگیـز    ابن

  .ـ با آن کشته شود  ﷒بوده است که حسین 
آن شمشیر ستمى که به دست بنـى امیـه بـود، شمشـیر     : العربى مى گوید ابن

  !پیغمبر بود
آن شمشیرى که معاویه با آن خـون مسـلمانان بیگنـاه، و صـحابه     : گوید مى
  !و تابعین را ریخت شمشیر پیغمبر بود عالیقدر
آن شمشیرى که مردانى مانند عمار، اویـس، خزیمـه، ابـن تیهـان،     : گوید مى

حجر بن عدى و سایر شهداى مرج راهط، و رشید هجـرى و میـثم تمـار بـا آن     
  .کشته شدند شمشیر پیغمبر بود

پیغمبر آن شمشیرى که مدینه را قتل عام کرد و در حرم : العربى مى گوید ابن
خون مسلمانها را ریخت، و حرمت مقدسات اسلامى را هتک، و ناموس زنان بـا  

: و بـالأخره مـى گویـد   . عفت و نجابت مدینه را به باد داد، شمشیر پیغمبـر بـود  
بسـر بـن ارطـاة و     بـه، شمشیرى که به دست یزید، زیاد، ابن زیاد، مسلم بـن عق 

  !ران بود، شمشیر پیغمبر بودحصین بن نمیر و حجاج و ولید و امثال این ستمکا
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  بر خدا پناه
از این بالاتر نمى شود که کسى صریحاً یـا   ﷑به مقام مقدس پیغمبر اهانت

شمشیر او به دست این افراد بود، یعنى این افـراد مظهـر برنامـه    : به کنایه بگوید
  .هاى سیاسى و نظامى اسلام بودند

لا قوُ لا  لَ وونّا اللهِةَ حا لاّ باِاللهِ و ون اِراجع هَلینّا اا و .  
دارد که براى مثل این مصیبتها که در اسلام، افرادى مانند ابن العربى پیـدا   جا

شوند و جسارت و دشمنى را با اهل بیت رسالت به ایـن حـد برسـانند، عـوض     
  .اشک خون گریه کنیم

  جمله ابن العربى بدتر نیست؟و ناسزا به پیغمبر و به اسلام از این  دشنام
حسین و یاران و اصحابش و هر کس براى یـارى حـق و   ! اى ابن العربى نه،

  .نصرت اسلام قیام کرد، با شمشیر پیغمبر کشته نشد
، با شمشیر عتبه و شیبه و ولید و مشرکینى که با اسـلام مبـارزه     ﷒ حسین

شمشیر ابى سفیان و پسرهایش کـه  با شمشیر کفر و ارتجاع، با . کردند کشته شد
روى اسلام کشیده شد، با شمشیرى کـه حمـزه   ه در جنگ بدر و احُد و احزاب ب

حسـین بـا   . را با آن کشتند، با شمشیر معاویه و عمرو عاص و مروان، کشته شد
  .شمشیر شما نویسندگان متملق و چاپلوس کشته شد

محاضرات تـاریخ   دیگر از این افراد محمد خضرى بیگ صاحب کتاب  یکى
  .است که در کتاب نامبرده به اسلام و تاریخ خیانتها کرده است  الامم الاسلامیه

مرد که ناصبى و طرفدار بنى امیه مخصوصاً معاویـه و یزیـد بـوده، قیـام      این
را یک تندروى و انتحـار سیاسـى و تـرك حـزم و دوراندیشـى و        ﷒حسین 

خوش گمانى به مردم عراق شمرده و با الفاظى اعتراض آمیز از نهضـت حسـین   
انتقاد کرده و به جاى اینکه بنى امیه و مخصوصـاً معاویـه را کـه موجـب       ﷒
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را کـه   تفرقه و اختلاف مسلمین شد و برخلیفه بحقّ خروج کرد و پسرش یزیـد 
شایستگى نداشت، به رسم اکاسره و قیاصره، ولیعهد ساخت، نکـوهش و تـوبیخ   

و قیام او برضد یزید، حمله کـرده و در    ﷒کند به روش پاك و مقدس حسین 
  :ویدپایان مقال مى گ

در موقعى با یزید مخالفت کرد کـه هنـوز از او جـور و سـتمى       ﷒ حسین
  .ظاهر نشده بود

در محیط مسلمین و جهان اسلام خصوصاً با توجه بـه سـوابق   : مى گوئیم ما
و فضایل و مناقب او و اخبار و احادیث متواتره اى که   ﷒روشن سید الشهداء 

روایت شده، احتمال آنکه حسین  ﷑در شأن و بلندى مقامش از پیغمبر اعظم 
باه برداشته باشد مردود و منفى است و مصاب بودن آن در این قیام قدمى به اشت

  .حضرت، یک فکر عمومى و نظر و رأى همگانى است
عصر ما عموم عقلاء و طبقات فاضل دنیا براین عقیده هستند که بایـد تـا    در

سرحد امکان با ظلم و ستم و استثمار ضعیفان مبارزه کرد و حیات و بقاى ملـل  
ر برابر ظلم و ستم مى داننـد و روش حسـین را مـى    را وابسته به مقاومت آنها د

ملتهـا و اصـلاحات مـى     دىستایند، او را پیشواى فداکاران راه نجات بشر و آزا
دانند و به یاوه سرائیهاى خضرى بیگ ناصبى کسى اعتنا نمى کند و کسـانى کـه   
این یاوه ها بر قلم و زبانشان جارى شود مورد طعـن و رد مسـلمین واقـع مـى     

مع ذلک بطور اختصار با توجه به پاسخهائى که دانشـمند مصـرى اسـتاد     .شوند
بـه خضـرى بیـگ داده      سبطا رسول االله ینالحسن و الحس محمد رضا در کتاب 

  :چند پاسخ به او مى دهیم
به منظور طلب سلطنت بـوده    ﷒ـ خضرى بیگ گمان کرده، قیام حسین   1

حتیـاط و آمـاده نسـاختن وسـائل و     و حاصل نشدن آن به علت ترك حـزم و ا 
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از این جهت حرکت امام را بدون مطالعه عاقبـت کـار و دور    ;اسباب بوده است
  .اندیشى شمرده و مورد انتقاد قرار داده است

قیام امام براى طلب حکومت نبود و آن حضرت : چنانکه مکرر گفته ایم ولى
ن حرکت آگـاه بودنـد و   از عواقب امر مطلع بود و دیگران هم از مآل و پایان ای

ف مى دانست که در برابر وضعى که پیش آمـده عکـس العمـل     امام خود را مکلّ
  .نشان دهد

بیعت با یزید را جایز نمى دانست و امتناع از آن را هرچند به قیمت خـون   او
  .پاکش تمام شود واجب مى دانست

در بین امت شخصیت اول و تمـام شـرایط زمامـدارى اسـلامى در او      حسین
چگونه راضى . او از خاندان رسالت بود، به صلاح امت اهمیت مى داد. جمع بود

  .شود خلافت بازیچه جوانى فاسق، فاجر و متجاهر به گناه گردد
که  اول کسى بود  ﷒امر به معروف و نهى از منکر واجب باشد، حسین  اگر

باید به آن عمل کند، و اول کسى است که باید براى پاك کردن محیط از منکرات 
در راه بقـاى    ﷒اگر حسین . و کفر و ظلم اگر چه به بذل جان باشد، اقدام کند

  دین دفاع از شرع، مجاهده و فداکارى نکند پس چه کسى جهاد کند؟
و اماته باطل و نجات اسـلام  فداکارى و جان نثارى در راه اقامه حق  حسین

  :را واجب مى دانست که فرمود
لاّ برمَا لا  مینَ االظّال عیاةَ ملاَ الْح ةً، وعادلاّ س ا توْى الماَر   
  :فرمود و
لاَّ المْوت فمَرحْباً بهِ لا  ا ولْ هَنَ زِیاد فهاب اجُیب .  

یا اشتباه کارى خضرى بیگ در اینجا است کـه قیـام امـام را بـا قیـام       اشتباه
سیاستمداران و ریاست طلبان تاریخ مقایسه کرده و آن را انتحار سیاسى و ترك 
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حزم شمرده با آنکه این قیام از هرگونه شائبه اغراض دنیائى و شخصـى منـزه و   
ام یک قیام الهى و ام یاممبرا بود و در فصل اول همین بخش روشن ساختیم که ق

اداى تکلیف دینى و مأموریت خدائى بود و بایـد آن را بـا قیامهـاى مشـابه آن     
  .مقایسه کرد که به اتکاى نیروى مادى و ظاهرى نبود )نهضتهاى انبیاء و اولیاء(

خلیل در حالیکه نه قشونى داشت و نه شمشیر و اسلحه و نه همکـار   ابراهیم
ارى مانند نمرود قیام کرد و خدایان و مقدسـات  و همفکرى، در برابر پادشاه جب

موسـاى کلـیم   . او و ملتش را خوار شمرد، بتهایشان را شکست و پایمـال نمـود  
از دعواى خـود   تچوپان پشمینه پوش فقیر از فرعون مصر خواستار شد که دس

بردارد و استعباد بندگان خدا را ترك کنـد و بنـى اسـرائیل را آزاد سـازد، او را     
  .مرد و از او و قشون و سپاهش بیم نکردگمراه ش
بى معین و یار و یاور و تنهـا و بـى جمعیـت و لشـکر، پـرچم       ﷑محمد

دعوت گردنکشان متکبر عرب و عجم را بـه دوش گرفـت، و قبائـل مشـرك و     
وحشى را که سیصد و شصت بت داشتند، به توحیـد و پرسـتش خـداى یگانـه     

را دعـوت بـه پـذیرش     مهه ایران و قیصر روم نامه نوشت و هخواند و به پادشا
  .دین خدا کرد

پیغمبر، مردم را به سوى خدا خواند، پادشاه ستمکارى او را کشـت و   یحیاى
  .سرش را براى فاحشه اى به هدیه بردند

مردم را به حق و عدالت و دین جـدش دعـوت کـرد، او را کشـتند و      حسین
  .سرش را براى یزید هدیه بردند

و سایر پیغمبرانى که کشته شدند، یا مردم دعوتشان را پذیرفتند، با اتکا  زکریا
  .به کدام اسباب ظاهرى و وسایل مادى قیام کردند
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این طبقه جز مأموریت دینى، باعثى نداشت و غلبه و شکسـت ظـاهرى    قیام
  .براى آنها یکسان بود

ى و بـى احتیـاطى و   عصر انبیا نیز کسانى بودند که دعوت ایشان را تندرو در
استقبال از مرگ و هرگونه خطر مى شمردند، بلکـه آنهـا را بـه بـاد اسـتهزاء و      
تمسخر مى گرفتند، چون هدف انبیا را از هدف مردمان دنیا طلب و جاه دوسـت  
تمیز نمى دادند و نهضتهاى روحانى و معنوى و آسمانى را که براسـاس اطاعـت   

ت و عدالت و اتمام حجت است، ماننـد  امر خدا و فضیلت و بشر دوستى و حقیق
نهضتهاى دنیائى که براساس حب به دنیا و جاه و ریاست و منفعت شخصى است 

  .گمان مى کردند
وقتى قیام کرد، هنوز از یزیـد سـتمى     ﷒ـ به نظر خضرى بیگ، حسین   2

ضـا  ظاهر نشده بود و بهتر این بود که صبر کند و حرفى نزند و حکومت او را ام
کند تا یزید بر مرکب مرادش سوار شود و ظلم و ستمش عالم را بگیرد، آن وقت 

  !قیام کند
یزید را نمى شناخت، یا مسلمانها او را نمـى    ﷒گمان کرده حسین  خضرى
  .شناختند
میگسـارى و سـگبازى و   . مشهور به فساد اخلاق و اعمال زشـت بـود   یزید

سانى کـه در زمـان معاویـه بـا ولایتعهـدى او      تجاهر او به معاصى معروف بود ک
مخالفت کردند همه فساد اخـلاق و سـوء رفتـار او را مـانع زمامـدارى او مـى       

  .دانستند
در زمان پدرش حتى وقتى به مدینه مى آمد، با آنکه مى دانست کردار و  یزید

رفتارش به گوش بزرگان اسلام و صحابه مى رسد، دست از میگسارى بـر نمـى   
  )5(. داشت
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تـو مـى   : در همان عهد معاویه، او را مى شـناخت و بـه معاویـه فرمـود     امام
خواهى مردم را به اشتباه بیندازى، مثل آنکه غائبى را وصف کنى یا کسى را کـه  

شناسانى، یزید خودش خود را با سگها و کبوترهـایش و  ه در پشت پرده است ب
اسـت، رهـا کـن     اندهشناس ـکنیزان خواننده و نوازنده اش و با انواع کارهاى لهو 

سود نمى دهد تو را این که بر خدا وارد شـوى در حـالى   ! آنچه را اراده کرده اى
  )6(. که بار گناهى که از ستم به این خلق دارى بیشتر از این باشد

عدل و داد پیشه کرده وبه کتاب و سنت   ﷒اگر یزید بعد از شهادت امام  3
زشت و رفتار نکوهیده را ترك کرده بود، جا داشـت   عمل نموده بود و آن کردار

  .کسى بگوید حسین او را چنانکه باید نشناخت و در نهضت شتاب فرمود
و واقعه حـرّه و   ﷑بعد از آنکه حادثه، کربلا و اسارت خاندان پیغمبر ولى

تخریب مکه معظمه و مداومت او به معاصى و تجاهر به فسق و فجور و گناهـان  
کبیره، او را بیش از پیش به مردم معرفى کرد، اینگونه ایراد از خضرى بیگ جـز  

  .آنکه حکایت از عداوت با اهل بیت مى کند معنائى ندارد
درك هـدف  ـ سخنان خضرى بیگ یا از جهت تعصب یـا از جهـت عـدم      4

اسلام است او گمان مى کند هرکس علیه هرحکومتى در هر شرایطى قیـام کنـد،   
عامل تفرقه و اختلاف است و باید از هر ظالم و ستمگر و هر حکومتى، تمکـین  

و  یـد و اطاعت کرد و با او همکارى و سازش نمود تا تفرقه و اختلاف پـیش نیا 
ران و براى ظلم و ستم باشد و اتحاد و همکارى، پسندیده است اگر چه با ستمکا

همه باید با حکومت یزید، ولید، حجاج، معاویه و بیدادگران تاریخ از در سازش 
! نـه، خضـرى بیـگ   . در آیند و آنها را به رسمیت بشناسند تا تفرقه ایجاد نشـود 

حق و باطل همیشه بوده و هـیچ   هلسخت گمراه شده اى، اختلاف و تفرقه بین ا
هد که اهل حق تسلیم اهل باطل شوند، براى آنکه تفرقـه و  شریعتى اجازه نمى د
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با این حساب شما، ابراهیم خلیل هم که در مقابل نمـرود،  . اختلاف حادث نشود
و پیامبر عظیم الشأن اسلام که علیه بت پرستى قیام کرد، العیاذ باالله عامل تفرقـه  

  .شدندو اختلاف 
امثـال معاویـه مفـرقّ    حکومـت  : ریشه اختلافات مسـلمین ! آقاى خضرى نه

الجماعات، و یزیدها و مخالفت آنان با تعالیم دیـن و دسـتورات اسـلام و جـاه     
  .پرستى و دنیا طلبى بود

حساب کـار روشـن بـود و باکمـال       ﷒در نزد امام ! آقاى خضرى بیگ 5
بیدارى و هشیارى به سوى مقصد و هدفى که داشت مى رفت و از ماوراى پرده 

اوضاع بعد را پیش بینى مى کرد و تـدارك کـار را چنـان دیـد کـه       هاى زمان،
اسـلامى   کومتهاىحکومت بنى امیه در خشم و نفرت عمومى محو و از شمار ح

خارج و به لعن ابد گرفتار گردند حسین در این جهت که بنى امیـه و مخصوصـاً   
سلمانان را بـا  یزید و معاویه را از پا در آورد و پرده از باطن کار آنها بردارد و م

صدا کند و اسلام را از شرّ آنها نجات دهد، تمـام   خودش در باطل بودن آنها هم
اینکار بسـیج نمـود و دقیقـه اى از دقـایق، حـزم و       براىقوایى را که لازم بود، 

احتیاط را ترك نکرد و در راه تأمین مقصـد و هـدف خـویش تمـام اطـراف و      
ا چنان فراهم کرد که مقصدش تـأمین  جوانب کار را ملاحظه فرمود و مقدمات ر

گشت و صداى مظلومیتش در عالم پیچید، و بنى امیه منفور و مخـذول شـدند و   
نقشه هائى که داشتند بى اثر شد، و پسر یزید معاویه دوم رسماً بر منبر دمشق به 

و صلاحیت اهل بیت شهادت   ﷒مظالم و جرائم پدر و جدش، و فضایل على 
  .داد

___________________  
  :نوشت ها  پى
  .52سوره توبه آیه   و کَلمۀُ االلهِ هى الْعلیْا ـ  1
  .131و  130ـ ابوالشهداء، ص  2
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ـ حضرت مسلم براى مخارج خود هفتصد درهم در کوفـه قـرض کـرد کـه در هنگـام شـهادت         3
  .و سائر کتب مقتل  146وصیت به پرداخت کرد ابوالشهداء، ص 

  .71المعنى، ص ـ سمو  4
  .317، ص 3ـ کامل ابن اثیر، ج  5
  .53، ص 1ـ الامامۀ و السیاسۀ، ج  6
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  نفس در تهلکه  القاى
کسى بگوید اگر هدف انسان کشته شدن و مظلومیت، و اسارت اهل و  شاید)1(

  عیال باشد القاء نفس در تهلکه است که عقلاً و شرعاً برحسب آیه کریمه
  )2( )ِمْ اَِ� اْ�َهْلكَُةوَلا تلُقُْوا بِايَدْي�ُ (

  .را به هلاکت نیندازید خودتان
براى شهادت و کشته شدن بیـرون شـد و     ﷒نیست پس چگونه امام  جایز

مقدمات آن را با اختیار خود فراهم ساخت، کشتن امام و اسارت خاندان نبـوت  
دى بزرگترین جنایات است و مبغوض خدا است، و غیـر از زیـان و ضـرر سـو    

  .ندارد
  :اینست که جواب

حسب اختلاف احوال ه القاى نفس در تهلکه یکى از موضوعاتى است که ب 1
و عناوین، گاه موضوع حکم تحریمى و گاه موضوع حکم الزامى و وجوبى مـى  
شود و اینطور نیست که مطلقاً القاى نفس در تهلکه حرام باشد، بلکه گـاهى هـم   

ه عموم داشته باشد با ادله دیگر تخصیص مى واجب مى شود، و اگر فرضاً این آی
  .خورد
اسلام در تهلکه بیفتند، و نجات آن از تهلکه متوقف بـر القـاى نفـس در     اگر

  تهلکه باشد آیا باز هم القاى نفس در تهلکه جایز نیست؟
آیاعقلاً و شرعاً کسى که براى حفظ جان خود اسلام را در تهلکـه بگـذارد    و

مورد از دفاع و جهـاد اولـى بـه فـداکارى و وجـوب      مسؤول نیست؟ و آیا این 
  نیست؟

جهاد و دفاع، دعوت به توحید و آزاد کردن بشر از پرستش غیر خـدا   فلسفه
و حفظ اسلام و نجات دین از تهلکه و یا حفظ کشور اسـلام از تسـلط اجانـب    
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است که بر مردم طبق احکام جهاد و دفاع با یقین به کشته شدن و افتادن نفـوس  
  .بسیار در تهلکه واجب است

دفاع از سنگر و مرزى، توقف بر کشته شدن جمعى از لشکر پیـدا کـرد و    اگر
براى حفظ مملکت اسلام، دفاع از آن ضرورت داشت، بایـد بـا تحمـل تلفـات     

  .سنگین به دفاع پرداخت و این القاى در تهلکه، جایز بلکه واجب است
م ارشادى و تأیید حکم عقـل  ـ این حکم حرمت القاى نفس در تهلکه حک  2

است و بدیهى است که استنکار عقل در مـوردى اسـت     القاى در تهلکه به قبح 
که مصلحت مهمتر در بین نباشد ولى اگر حفظ مصلحت بزرگترى توقـف بـر آن   

  .یافت، عقل به جواز و گاه به لزوم و حسن القا حکم مى نماید
از آن جمله، فنـا و ضـایع و   ـ هلاك و تهلکه به چند نحو متصور است که   3

بیهوده شدن است، و ممکن است مراد از تهلکه در آیه شریفه این قسـم هلاکـت   
باشد و این در موردى است که در القاى در تهلکه، مقصد صحیح شرعى و عقلى 

و دفـاع از   یـف اما اگر مقصد صحیح و شرعى مثل حفظ دین و اداى تکل ;نباشد
  .احکام در نظر باشد، فداکارى و جانبازى، القاى در تهلکه و فنا نیست

که در راه خدا و براى حفظ دین و مصالح عموم کشـته شـود ضـایع و     کسى
باطل نشده، بلکه باقى و ثابت تر گردیده و خود را به اعلى الثمن و گران تـرین  

دفع مفسدتى کـه شـرعاً    قیمتها فروخته است، پس در زمینه تحصیل مصلحت یا
القـاى در   ،مهمتر از حفظ جان باشد، بذل جان و تن دادن بـه مـرگ و شـهادت   

تهلکه نیست، نظیر صرف مال که اگر انسان آن را دور بریزد تبذیر است ولى اگر 
  .براى حفظ آبرو و شرافت یا استفاده بیشتر بدهد، بجا و مشروع است

فاع از دین، خصوص در مواردى کـه  ـ صبر و استقامت در میدان جهاد و د  4
پشت کردن به جنگ سبب تزلزل و شکست سپاه اسـلام و غلبـه کفـار شـود و     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


388 
 

فداکارى موجب تشویق مجاهدین گردد، با علم به شهادت ممدوح، بلکه واجـب  
است و هیچ کس اینگونه مردانگى و ثبات قدم و اسـتقامت را، القـاى نفـس در    

خصوص در صدر اسـلام  ه ده بلکه همیشه بتهلکه که ممنوع و حرام است، نشمر
یکى از افتخارات بزرگ و سربلندیهاى سربازان خصوصـاً پـرچم داران سـپاه و    

مانند استقامت تـاریخى و جانبـازى و فـداکارى جنـاب      ;فرماندهان بوده است
اقـدام بـه شـهادت     هـدت این جانبازى و مجا ;در جنگ موته  ﷒جعفر طیار 

ارى و تقرب به خداوند متعال است، نه خودکشى و القـاى  درك سعادت و رستگ
  .نفس در هلاکت

ـ آیه کریمه اگر چه دلالت بر حرمت القاى نفس در تهلکه دارد، اما چـون    5
متعلق نهى عنوان القاء در تهلکه است، و مثل تعلق نهى به موضـوعات خارجیـه   

ار تحقـق عنـوان   مانند شرب خمر یا قمار نیست، تحقق مصداق و فرد آن دائرمد
به شخصى القـاء   تمذکور است، ممکن است یک اقدام و عملى در حالى یا نسب

در تهلکه باشد و در حالى دیگر یا نسبت به شخص دیگـر نباشـد، و بطوریکـه    
یکى از علماى تفسیر ذکر کرده است از روایات هم استفاده مـى شـود کـه ایـن     

ه، ترك انفـاق مـال، و گـاهى    گاهى القاى در تهلک: عنوان مصادیق مختلف دارد
انفاق مال و گاهى ترك دفاع و جهاد و گاهى دفاع است چنانچه گاهى القاى در 

باید موارد و مناسبات و مصـالح   ;تهلکه، فردى و گاهى عمومى و همگانى است
در بعضى موارد القاى در تهلکـه صـادق اسـت و در    : و مفاسد را در نظر گرفت

پاره اى از موارد اگر هم صادق باشد تـرك آن   بعضى موارد صادق نیست، و در
  .یا اخروى بزرگتر و غیر قابل جبران مى شود ىسبب سقوط در تهلکه دنیو

  :از این پاسخها، لازم است توضیح ذیل را نیز اضافه کنیم پس
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امام که صاحب مقام امامت و عصمت است، از تمام امت اعلم به احکام  اولاً،
است و آنچه از او صادر شـود طبـق فرمـان الهـى و      و معصوم از خطا و اشتباه
  .تکلیف شرعى مى باشد

ثانیاً، بنى امیه او را مى کشتند، خواه به سوى عراق مى رفت یا در مکه مى  و
امام در این مورد ملاحظه تمام مصالح را نمود، از مکه بیـرون آمـد بـراى    . ماند

رکس بـا دقـت برنامـه    اینکه در مکه او را نکشند و حرمت حرم هتک نشود و ه
آنکـه شـهادت و    ىقیام آن حضرت را ملاحظـه کنـد مـى فهمـد کـه امـام بـرا       

مظلومیتش حداکثر فائده را براى بقاى اسلام و احیاى دیـن داشـته باشـد تمـام     
  .دقایق و نکات را مراعات کرد

از قیام و امتناع از بیعت و تسلیم نشـدن و تحمـل     ﷒ثالثاً، هدف حسین  و
مصائب عظیمه، نجات دین بود، و این هدفى بود که ارزش داشت امام بـراى  آن 

حصول آن، جان خود و جوانان و اصحابش را فدا کند، از این جهت شـهادت را  
  .داختیار کرد و از آن مصیبات بزرگ استقبال نمو

، امتثال امر خدا و حفظ دین و حمایـت    ﷒اصلى و بالذات حسین  مقصود
و کشیدن خط بطلان بر حکومت بنى امیه و افکار و هدفهاى آنها بـود و  از حق 

مقدمه رسیدن به این مقصود، تسلیم نشدن و استقامت تـا سـرحد شـهادت و آن    
و مقبـول عقـل و    یغمبـر مقصود امام، محبوب خدا و محبـوب پ . همه حادثه بود

  .وجدان پاك انسانیت بود
شتن امام مبغوض خدا بود، چگونه مغلطه است اگر کسى بگوید با اینکه ک این

زیرا امام کشتن خود را که عمل دیگـران بـود نمـى     ;امام خود به سوى آن رفت
خواست و تا توانست از آن مـانع شـد و بـراى اتمـام حجـت، آن سـتمگران را       

 ـ    آن  وبموعظه و نصیحت فرمود، ولى کشته شـدن و شـهادت در راه خـدا محب
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مال قرب و رستگارى مى دانسـت و هـر   حضرت بود و آن را از اعظم وسائل ک
  .مؤمن و مسلمانى باید آرزومند و مشتاق شهادت باشد

امام و اسیر کردن اهل بیت، مبغوض خداونـد و از جنایـات و گناهـان     کشتن
در   ﷒کبیره بلکه از اکبر کبائر است و همانطور که در خطبه حضـرت سـجاد   

بود، و ضرر و زیـان آن   )رر جبران ناپذیرض(  ثلمه عظیمه مدینه طیبه بیان شده 
براى عالم اسلام بیش از حد تصور بود و واجب بـود کـه آن اشـقیا در اندیشـه     
چنین جنایتى نیفتند، و اگر کوههاى عالم را بر سرشان مـى زدنـد، متعـرض آن    

لازم نبود براى حفظ جان و دفع این ثلمـه    ﷒حضرت نگردند، ولى بر حسین 
زیرا در نظـر واقـع بـین او، ضـرر و      ;سلیم آنها شده و با یزید بیعت کندعظمى ت

امتناع  و   حفظ دین چنانچه مصلحت . زیان آن براى اسلام به مراتب بیشتر بود
را به قدرى بزرگ مى دانست کـه در راه آن از جـان خـود و      از تسلیم و بیعت

فرزندان و عزیزانش گذشت و در راه احیاى اسلام و ابقاى کلمه توحید همـه را  
  .فدا کرد

تکلیف مردم اطاعت از امام یارى و دفاع از وجود مقدس : به عبارت دیگر و
راه  او و ترك تعرض به حریم حرمت آن حضرت و تکلیـف امـام اسـتقامت در   

آیـا چـون   . عقیده و مقصد و تن دادن به شهادت و مصیبت براى بقاى اسلام بود
ندهد و بـه   نجاممردم به تکلیف خود عمل نکردند، امام هم باید تکلیف خود را ا

ذلّت تسلیم شده و عقب نشینى کند، و دین و قرآن و شـریعت را غریـب و تنهـا    
  .بگذارد

،  )3(نوان با ایمان را که خدا در قـرآن  اصحاب اخدود و آن مردان و با داستان
بصیرت و صبرشان را یاد فرموده بخوانید و بدقت مطالعه کنید که چگونه سوخته 
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شدن به آتش را بر ترك ایمان و بازگشت به کفر برگزیدند، و از بوته آن امتحان 
  .عظیم، بى غل و غش و خالص بیرون آمدند

و ایمان و دعوت به خدا و حفظ دیـن  ثبات و استقامت در راه عقیده  بنابراین
و هدفهاى اساسى و عالى انسانى با بصیرت و توجه و معرفت، مطلبـى اسـت و   

فداکارى و یارى خدا و دین خدا از کسـیکه  . القاى نفس در تهلکه، مطلبى دیگر
اسـت و بـه    افتخـار عارف به محل و موقع و احکام آن باشد، باعث سربلندى و 

خصصاً یا تخصیصاً از القاى نفس در تهلکه خـارج مـى   زبان علمى موضوعاً و ت
  .باشد

است دفع این اشتباه در مورد اقدام پیغمبـر یـا امـام محتـاج بـه ایـن        بدیهى
فعل و قول و تقریر سنّت امام نیز : زیرا چنانچه مکرر گفته شد ;توضیحات نیست

 ـ اد خـود،  مانند پیغمبر از ادله احکام شرعیه است و در شأن ما نیست که با اجته
بلى، از نظر فقهى و استنباط و تعیین تکلیف خودمـان،  . وظیفه امام را معین کنیم

به هرحال در اعمال و روش انبیا و ائمـه  . تعقیب این بحث مفید و سودمند است
اسرار و حکمى از امتحان عباد و اتمام حجت و تکمیل نفوس و استصلاح  ﷕

ائى فى الجمله به آن حکمتها و مصالح، محتـاج  مندرج است که آشن... بندگان و
به غور و دقت بسیار در آیات و احادیث و حالات و رفتار ایشان است و آنچـه  

  .ما بنویسیم، نیست مگر اندکى از بسیار و قطره اى از دریا
  فضــــــــل تــــــــو را آب بحــــــــر کــــــــافى نیســــــــت کتــــــــاب

   
  .تــــــر کننــــــد سرانگشــــــت و صــــــفحه بشــــــمارند کــــــه  
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  قیام نکرد؟ ﷒امام حسن  چرا
براى پاره اى از خوانندگان وقتى مطالب فصل هاى گذشته را بخواننـد   شاید

قیام نکـرد، و بـا معاویـه از در      ﷒چرا حضرت مجتبى . این سؤال پیش بیاید
سازش در آمد با آنکه نه شجاعت و قـوت قلـب او کمتـر از بـرادر بـود و نـه       

حفـظ دیـن ونجـات اسـلام از آن      بـه   ﷒فداکارى و علاقه و اهتمام حسـین  
  .حضرت بیشتر بود

حلم و بردبـارى پیشـه سـاخت، و      ﷒چگونه شد که حضرت مجتبى  پس
به نهضت و قیام برخاست   ﷒کیبائى را شعار خویش نمود، و حسین صبر و ش

  .و جهاد و شهادت را اختیار کرد
در پاسخ این سؤال دانشمندان محقق و آگاه از اسرار و حوادث تاریخ  هرچند

را شـرح    ﷒و اسرار و مصالح صلح امام حسن  )4(صدر اسلام کتاب ها نوشته 
ذلک ما هم براى اینکه این سؤال در این جا بى جواب نماند بعضـى  داده اند، مع 

را بـا عصـر     ﷒از علل و حکمتهاى صلح امام و تفاوت زمان حضرت مجتبى 
برادر، برحسب اجتهادات علمى و تاریخى خود مى نگاریم و بـراى توضـیحات   

  :بیشتر خواننده را به مطالعه آن کتابها حواله مى دهیم
مدت جنگهاى داخلى که تا آن زمان بى سابقه بود، و کشـته هـاى    ـ طول  1

کلى از بین ه بسیار که طرفین داده بودند، آمادگى مردم را براى ادامه جنگ اگر ب
نبرده بود، کم کرده بود و جز عده قلیلى مانند قیس بن سعد که با ایمان کامـل و  

امیه مى دیدنـد و   بنى تهوش سرشار و تربیت خاص، آینده اسلام را در حکوم
دورنماى آن وضع موحش را تماشا مى کردند، بیشـتر افـراد بـه جنـگ علاقـه      

  .نداشتند و طرفدار صلح و سازش بودند و از جنگ خسته شده بودند
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در اواخر دوران زندگى هرچه آنها را ترغیب به جهاد مى   ﷒المؤمنین  امیر
ن پـذیرى کننـد نکردنـد، و در امتثـال     نمود آنگونه که باید اظهار اطاعت و فرما

اوامر آن حضرت سنگینى و سستى نشان مـى دادنـد بطوریکـه آن حضـرت از     
  .دست آنها آزرده خاطر و گله مند شده بود

بى رغبتـى آنهـا بـه جهـاد بیشـتر شـد،         ﷒از شهادت امیر المؤمنین  پس
بیشتر بـا ادامـه جهـاد     خانوادههائى که در این جنگها کشته داده و عزادار بودند

  .روى خوش نشان نمى دادند
از طرفین صدوده هـزار   )5(کشته شدگان جنگ صفین بنا به نقل مسعودى  عده

عـده   )7(و بنا به نقل یعقوبى  )6(و شماره کشتگان جنگ نهروان چهار هزار نفر بود 
مقتولین جنگ جمل که قبل از صفین و نهروان روى داد سى و چنـد هـزار نفـر    

  .بود
کثرت مقتولین در این جنگهاى داخلى قیافه جهاد را مهیب و وحشـت زا   این

ساخته و مردمان کوتاه فکر و راحت طلب را کـه همیشـه اکثریـت دارنـد از آن     
تصمیم بـه جهـاد گرفـت و      ﷒گریزان کرده بود، لذا وقتى حضرت امام حسن 

شخصـاً از کوفـه بیـرون     ینکـه مردم را به جهاد ترغیب کرد، بیشتر نپذیرفتند با ا
رفت، و مغیرة بن نوفل را در کوفه جانشین خود قرار داد، و نخیلـه را لشـکرگاه   
کرد و ده روز در آنجا ماند، بیش از چهار هزار نفـر بـراى جهـاد در رکـاب آن     
حضرت بیرون نیامدند، امام ناچار به کوفه بازگشت، و مردم را به جهاد تحریص 

  . )8(کرد 
تهاون و سستى آنها در امر جهاد معلوم، و دانسته شد که اکثـر او را  ـ وقتى   2

تنها و غریب گذارده اند، براى اتمام حجت و قطع عـذر خطبـه اى خوانـد و در    
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طور آشکار از آنها نظر خواست آنان از اطـراف فریـاد   ه موضوع جهاد و صلح ب
  .برداشتند ما حاضر به جهاد نیستیم ما را هلاك نکن

بعد از حمد خداونـد عزّوجـلّ     ﷒اثیر روایت کرده که حضرت مجتبى  ابن
  :فرمود
خدا سوگند ما را از جهاد با اهل شام باز نداشته شکى و نه ندامتى، همانـا   به

با اهل شام جنگ مى کردیم در حال سلامتى از اخـتلاف و دشـمنى و در حـال    
ناشـکیبى تبـدیل شـد، در     صبر و شکیبائى، پس سلامتى به دشمنى و صـبر بـه  

کـرده ایـد در    بحهنگام رفتن به صفین دین شما جلو دنیاى شما بود، و امروز ص
  .حالى که دنیاى شما جلو دین شما است

  
باشید که ما براى شما همچنان هستیم که بودیم، و شما براى ما آنچنـان   آگاه

  .که بودید نیستید
  
ى خوانده است کـه در آن عـزت و   معاویه ما را به امر: پایان خطبه فرمود در

انصاف و عدالت نیست، اگر آماده فداکارى و مرگ هستید پیشنهاد او را رد مـى  
کنیم و او را با شمشیر براى محاکمه به سوى خدا مى فرستیم، و اگر این زنـدگى  

  رضاى شما را مى گیریم، )و حاضر به جهاد نیستید(دنیا را مى خواهید 
 فنَاداه م مَۀَالقْویقۀَ الْبیقب البنْ کلُِّ جان   

  !.از هر سو فریاد زدند ما را باقى بدار ما را از ریشه بیرون نیاور مردم
   اَفرَْدوه اَمضى الصلْح فَلمَا 
  . )9(چون او را تنها گذاردند صلح کرد  پس
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ـ گروهى هم بودندکه ادامه جنـگ را موجـب ضـعف کلـى مسـلمین مـى         3
یم آن داشتند که اگر جنگ دنبال شود ذخائر جنگى مسلمانان از عده دانستند و ب

وعده تمام شود و دشمنان خارجى به آنها هجوم آورند و در ممـالکى کـه تـازه    
آغـاز   رکـزى ضمیمه قلمرو حکومت اسلام شده انقلاب و کودتا علیه حکومت م

ضـعف مـى    جا بود زیرا بى شبهه جنگ داخلى سببه گردد، و این احتمال هم ب
شود و بعد از جنگ هرکدام از دو حریف که غالب شود، توانائى دفاع از مملکت 

 ـ   را ندارد، و معلوم است معاویه که آن ه همه مظالم را مرتکب شـد، و برخلیفـه ب
خلافت را غصب کنـد بـه    هحقّ خروج کرد و اصحاب پیغمبر را براى خاطر آنک

لام و مصالح عالیه مسلمین دسـت  قتل رسانید، چنان کسى نبود که براى بقاى اس
  .از تجاوز و حکومت بردارد

سالها نقشه کشى ها کرده و خیانتها و جنایتها مرتکب شـده کـه بـر مـردم      او
سلطنت یابد، چگونه حاضر خواهد شد کنار رود و تسلیم حق شـود اگـر در او   

  ﷒ذره اى غیرت دین و علاقه به عزّت اسـلام بـود از روز نخسـت بـا علـى      
  .مخالفت نمى کرد و این فتنه ها را بر پا نمى نمود

این شرایط کسى که مصالح مسلمین را حفظ مى کند و از مقـام زمامـدارى و    در
  ﷒ظاهر صرف نظر مى کند، حضـرت امـام حسـن    ه خلافت که حق او است ب

است که ناچار براى حفظ دین به صلح تن در داد، و آنهمه شدائد و زخم زبانهـا  
در عصر ابى بکر و عمـر و    ﷒را در راه خدا خریدار شد و مانند پدرش على 

  .عثمان، شمشیر در غلاف کرد
ـ مسلمانها بیشتر نیرنگهاى معاویه و مظالم بنى امیـه و خسـارتهائى را کـه      4

به بار مى آورد پیش بینى نمى کردند و هرچند مـى دانسـتند بنـى    حکومت آنها 
امیه در فکر و عقاید و رهبرى مردم، و علاقه به اسلام و عدالت گسترى، ماننـد  
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حکومت در عصـر ابـى    بااما گمان نمى کردند وضع حکومت  ;بنى هاشم نیستند
 ـ ه در حفـظ  بکر و عمر چندان تفاوت یابد، و بر فرض تفاوتى پیدا کند، و معاوی

ظاهر مثل آنها نباشد، تفاوت آن قدرها نمى شود که براى آن ایـن همـه کشـتار    
  .لازم باشد، و جنگ بزرگ داخلى که عالم اسلام را تجزیه کرده تعقیب شود

این مردم فکر نمى کردند که بنى امیه در صدد فرصت هستند که اساس  دیگر
حقوق افراد را پامال و همه را  اسلام را منهدم و دوران جاهلیت را تجدید و تمام

  .استثمار نمایند
نمى کردند که این عصر با عصر ابى بکر و عمـر تفـاوت بسـیار دارد، و     فکر

اصلاً مزاج جامعه عوض شده و خروج خلافت از مسیر حقیقى بـه تـدریج کـار    
خود را کرده و اگر در آغاز کار ظواهر شرع رعایت مى شـد بـراى آن بـود کـه     

 عهـد پیغمبر و روش حکومت الهـى آن حضـرت آشـنا و حـدیث ال    مردم به عهد 
بودند، و بزرگان صحابه که بـا آن وضـع خـو گرفتـه و بـه لغـو همـه رسـوم و         
تشریفات بیهوده مقید و به تبعیت از مقررات اسلامى مأنوس بودنـد هنـوز زنـده    
بودند و زمینه تغییر وضع و تشـکیل حکومتهـاى مسـتبدانه و اعمـال قـدرتهاى      

  .موجود نبود... وشخصى 
در این عصر، مزاج اجتماع تغییر کرده و مردم بـه ظلـم و تجـاوز حکّـام،      اما

مخصوصاً در زمان عثمان آشنا شده و سودپرسـتان و جـاه طلبـان بـه دسـتگاه      
خلافت نزدیک و متصدى مقامات گردیده بودنـد و شـرط اعطـاى مناصـب را،     

و  تندى اسلامى نمـى دانس ـ لیاقت و صلاحیت و حفظ مصالح و اجراى برنامه ها
در قبول مناصب نیز منظور بسیارى، انجام تکلیف شـرعى و خـدمت بـه اسـلام     

  .نبود
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مطالب کم و بیش بر بیشتر مردم پوشیده بود و تصور مى کردند که وضـع   این
خلافت چندان با وضع اول تفاوت پیدا نخواهد کرد این بود که ادامه این جنگ و 

  .ند و بلکه خطرناك مى شمردندکشتار را لازم نمى دانست
ـ اوضاع و احوال نشان مى داد که جنگ را معاویه مى برد و سپاه امام بـه    5

 ـ طـور  ه صورت ظاهر مغلوب مى شوند، در این صورت صدماتى که بر شیعه و ب
و بانـگ اعتـراض مـردم بـه     . کلى بر افراد جامعه وارد مى شد بیشتر مى گردید

بلند مى شد مخصوصاً  ت،را صلح را با آن شرایط نپذیرفکه چ  ﷒حضرت امام 
که طرفداران جنگ کمتر و طرفداران صلح بیشتر بودند و به عبـارت دیگـر مـى    

این شما بودید که معاویه را جسور و گستاخ کردید کـه بـدون اعتنـا بـه     : گفتند
کسى و بى قید و شرط، مقاصد شوم خود را انجام دهد و اگر صلح با آن شرایط 

و عادت ناچار بود پـاى قـولى کـه داده و     عرفانجام شده بود، معاویه برحسب 
  .عهدى که کرده بایستد و شرایط صلح را رعایت کند

هـم   دیگر احتمال آنکـه بنـى امیـه آن     ﷒حالیکه در عصر امام حسین  در
را بـه  ناپاکى مثل یزید به قول و عهد خود وفا کند، از میان رفته بود و همه آنهـا  

 ـ طـور محرمانـه و   ه عهدشکنى و غدر و خیانت و قتل بیگناهان و کشتن رجال ب
  .آشکار شناخته بودند و قیام علیه آنها را لازم مى دانستند

 ;براى اسلام نافع و نجات بخـش گردیـد    ﷒همانطور که قیام حسین  پس
سلمین شد و اگر آن نیز باعث بقاى دین و حفظ مصالح م  ﷒روش امام حسن 

حضرت یک تنه با یاوران کم در آن شرائط و احوال قیام مى کرد، خـونش بـى   
و دست بنى امیه در محو اسلام بازتر مى شد و اثـرى بـر   . ثمر به هدر مى رفت

  .آن قیام مرتب نمى گشت
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در جنگ و  ﷔ـ رهبران دینى و رجال الهى مانند على، حسن و حسین   6
ستى و دشمنى به راه حقیقت مى روند و سیاست هاى باطل و فریـب  صلح و دو

  .مردم و دروغ و خیانت و مکر را نردبان نیل به مقاصد خود قرار نمى دهند
رهبران سیاسى و مادى براى رسیدن به مقاصد خـود و جلـب همکـارى     اما

پول و رشوه و . دیگران به هر وسیله، و حیله و دروغ و خیانت متوسل مى شوند
جاه و مقام در اختیار پول پرستان و جاه طلبان مى گذارند و شرف و شخصـیت  

  .و دین آنها را مى خرند
یقت و فضیلت و ایمـان، بـه سـوى    دینى مردم را از راه دعوت به حق رهبران

حق جلب مى کنند، ولى رهبران سیاسى در موقع لزوم حقیقـت را پایمـال و در   
خزانه و بیت المال را باز مى کنند و براى اغراض خود آراى مردم را خریـدارى  

آنها یار شـود مـى    اکرده و مناصب و مقامات را به هر کس بیشتر در کار باطل ب
ا صلاحیت و عدالت و رفاه ضـعفا و اصـلاح و پرهیـز از    در قاموس آنه. بخشند

  .ظلم و شرارت وجود ندارد
ما به تاریخ اسلام رجوع کنیم و وضع روحى جامعه را درزمان خلافت  وقتى

و تغلب معاویه مطالعه کنـیم، مـى بینـیم حضـرت مجتبـى        ﷒حضرت مجتبى 
یاورانى که بتوان با آنها فتنه معاویـه را خـاموش کـرد، نداشـت و بیشـتر        ﷒

و رهبـرى هـاى مردمـان نـالایق و     . اطرافیان و سپاهیانش مورد اعتماد نبودنـد 
  .تربیتهاى غلط، جامعه را گرفتار انحطاط شدید اخلاقى ساخته بود

و  که مدعى جانشینى پیغمبر شـدند، راه پیغمبـر را در تربیـت نفـوس     کسانى
تکمیل مردم و بى اعتنایى به امور مادى، پیش نگرفتند و از همان آغاز کارشان، 

  .وارد یک سلسله اعمال زشت و هتک نفوس و اعراض دیگران شدند
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را از دستگاههاى اسلام کنار نمودند و افرادى را که طرفـدار منـافع    اشخاصى
اسـلام را از سـادگى   . آنها بودند بر سر کار مى آوردند و مقام و رتبه مى دادنـد 

خارج نمودند، و به تدریج کارى کردند که مسلمانهائى که در زمان پیغمبر داراى 
و تقـرب بـه خـدا و اعـلاى      ثوابهمت عالى و گذشت از دنیا بودند، و به امید 

کلمه اسلام، جهاد و جان نثارى مى کردند، در این عصر بیشتر متوجـه بـه دنیـا،    
لبى، سودجوئى و جمـع مـال و ثـروت شـده     تجملات، خوش گذرانى، راحت ط

  .بودند
هم از این فرصت حداکثر استفاده را نمود و دانست که شرایط و وضع  معاویه

زمان براى تشکیل حکومتى که هدف او است، مهیا است زیرا مالک شدن شرف 
و دین و ایمان مردم با پول و ایالت و ولایت دادن ممکن است، از این راه پـیش  

را مـزدور خـود    هو مغیـر  ;رکب مراد سوار شد، و ماننـد عمروعـاص  آمد و بر م
و ایجـاد    ﷒ساخت، و از همین راه دست به کار توطئه علیه حضرت مجتبـى  

  .هرج و مرج و اختلاف داخلى در بین اصحاب آن حضرت شد
و . را تطمیع کرد و وعده و نوید داد، براى بعضى از آنهـا رشـوه فرسـتاد    آنها
معروفترین فرماندهان لشکر امام را با دادن رشوه زیادى از آن حضـرت   یکى از

  .جدا ساخت
بن حریث، اشعث بن قیس و حجار بن ابجر و شبث بن ربعى را تطمیـع   عمرو

کرد و وعده داد اگر امام را بکشند به هر یک، صـد هـزار درهـم و دختـرى از     
  . )10(صوب سازد دخترانش را بدهد و به فرماندهى یکى از لشکرهاى شام من

دیگر از اصحاب امام را به گرفتن رشوه متهم ساخت، نیرنگهاى دیگـر   بعضى
به این جهت سـپاه  . براى تخدیش اذهان مردم کوتاه فکر و ساده لوح به کار برد

که اکثر از مردمى بودند که بیست و پنج سال از تربیـت صـحیح    ﷒امام حسن 
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آنچه بر آنها عرضه شـد مقاومـت    برابرنتوانستند در اسلامى برکنار مانده بودند، 
کنند و بسیارى از سرانشان خود را به معاویه فروختند، و معلوم است که اعتمـاد  
بر سپاهى که حاضر باشد با گرفتن پول از دشـمن بـا او همدسـت شـود جـایز      
نیست، و جلب آنها با پول بیت المال، و تطمیع به مقام و منصب و جاه، برخلاف 

زیرا موجب ترویج ظلم و بازگذاشـتن دسـت سـتمکاران و     ;دروش آل على بو
  .خیانت پیشگان مى شد

صلح نمى کـرد عـلاوه بـر      ﷒این وضع و با این محیط، اگر امام حسن  با
آنکه باقیمانده سپاهش به وضع موهنى شکست مى خوردند، ممکن بود خود آن 

ق مانند اشعث کـه از زمـان حضـرت    وسیله بعضى لشکریان منافه حضرت هم ب
و یـا دسـتگیر و تسـلیم     تهبا معاویه محرمانه همکارى مى کـرد کش ـ   ﷒امیر 

معاویه گردد و پس از یک سلسله توهینات خدعه آمیز که مخصوص به معاویـه  
بود آزاد شود و معاویه آن را نشانه حلم و بردبارى قرار داده و منتى از خود بـر  

بر و بنى هاشم بشمارد و مهابـت و جلالـت و محبـوبیتى را کـه آن     خاندان پیغم
ببرد و سـرانجام هـم، بـا همـان وضـع فجیـع،        نحضرت در نفوس داشت، از بی

  .محرمانه آن حضرت را به قتل برساند
لطمه اى که از این وضع به اهل حق وارد مى شد، قابل جبران نبـود و   مسلماً

  .فراهم نمى شد  ﷒حسین دیگر، زمینه اى براى قیام و اقدام 
بعد از مرگ معاویه زنده بود، همـان روش    ﷒ـ اگر حضرت امام حسن   7

شدت مخالفت ه طور یقین با زمامدارى یزید به را انجام مى داد و ب  ﷒حسین 
مى کرد، بلکه اگر در حیات آن حضرت معاویه ولایتعهدى یزید را رسماً عنـوان  

لـذا   ;مى نمود با مخالفت آن حضرت مواجه مى شد و سخت به زحمت مى افتاد
به مدینه آمد و از عبادله در موضوع بیعت   ﷒وقتى در حیات حضرت مجتبى 
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که با وجود امام، ولایتعهدى یزیـد انجـام   گرفتن براى یزید نظر خواست دانست 
 ـ . از آن پس سخنى از آن نگفت تا امام را شهید سـاخت . پذیر نیست ه سـپس ب

  .یزید را عنوان کرد و برایش به زور از مردم بیعت گرفت تعهدىطور علنى ولای
ـ ابن شهراشوب روایت کرده که اهل قبله اجماع دارنـد بـر اینکـه پیغمبـر       8
  :فرمود ﷑

  )12(  و الْحسینُ امامانِ قاما اَو قعَد اَلحْسنُ 
  .و حسین امام و پیشوا هستند ایستاده باشند یا نشسته حسن
حدیث و احادیثى دیگر دلالت دارند بر اینکه حسن و حسین به هر حال  این

  .منصب امامت را دارا هستند خواه قیام کنند و خواه خانه نشین باشند
پیش گرفتند برحسب امر خدا و   ﷒روشى که این دو برادر و سائر ائمه  هر

حسب اقتضاى مصالح برعهده آنها بـوده و ایـن   ه تکالیف خاصى بوده است که ب
بزرگواران در سکوت و تکلم، صلح و جهاد، و احوال دیگر مأمور به امر خداوند 

دین خـدا و امـان مـردم و کشـتى     متعال بوده اند و هرکدام در عصر خود حامى 
  .نجات بوده و هستند

در مکه معظمه، و پـدرش علـى    ﷑مانند دوران جدش پیغمبر  ﷒ حسن
بعـد    ﷒و حسین  ;در زمان حکومت ابى بکر و عمر و عثمان رفتار کرد  ﷒

در مدینه بـود و   کهدر هنگامى  ﷑از مرگ معاویه مانند جدش رسول اعظم 
سال که بـا نـاکثین و قاسـطین و     در مدت پنج  ﷒مانند پدرش امیر المؤمنین 

  .مارقین جهاد کرد، رفتار نمود
پیشنهاد داد کـه ماننـد     ﷒روایت است که جابر به حضرت امام حسین  در

 ﷐برادرم به امر خـدا و پیغمبـر   ! اى جابر: مودبرادرش صلح نماید، حسین فر
  . )9(رفتار مى کنم  ﷑صلح کرد، و من هم به امر خدا و پیغمبر

________________  
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  :نوشت ها  پى
یعنى خود را در کارى انداختن، که آن کار موجب هلاکت مى شود القـاء  : ـ القاى نفس در تهلکه  1

  .هر کارى که عاقبتش هلاکت باشد : انداختن تهلکه= 
  .195ـ سوره بقره آیه  2
  .ـ سوره بروج 3
صـفحه   400در   صـلح الحسـن   ـ از جمله کتابى است که علامه شیخ راضى آل یـس، بـه نـام      4

  .نگاشته است
  .274، ص 2ـ مروج الذهب، ج  5
  .2ـ مروج الذهب، ج  6
  .159، ص 2ـ تاریخ یعقوبى، ج  7
  .62ـ الشیعۀ و الحاکمون، ص  8
  .14و  13، ص 2ـ اسد الغابه، ج  9

  .63و  62ـ الشیعۀ و الحاکمون، ص  10
  .394، ص 3ـ مناقب، ج  11
  .19ـ المجالس الحسینیه، ص 12
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   ﷒الشهداء قیام سید  نتایج

نهضت و قیامى کـه بـه منظـور ایجـاد سـازمان نـوین و نظـام جدیـد و          هر
ى و اجتماعى و اقتصادى یا هر مقصد دیگر برپـا شـود خـواه و    اصلاحات معنو

ناخواه در افکار و اوضاع و احوال جامعه، عکس العملهائى مساعد یـا نامسـاعد   
خواهد داشت، خواه منظور قیام کننده حمایت از حق و نجات انسانها و اصـلاح  

 ـ اع از امور و برقرارى عدالت اجتماعى و کمک به طبقات محروم و ستمدیده، دف
حریم شرف و فضیلت و آزادى و سایر هدفهاى صحیح و انسانى باشد، یا آنکـه  

  .غرض او از انقلاب، مقاصد شخصى و مادى و هدفهاى سیاسى باشد
نجاح و پیروزى یک فرد سیاسى که به مصلحت شخصى و براى رسیدن  البته

بـر  به مقام و منصب تلاش و مبارزه مى کنـد، در اینسـت کـه در قیـام سیاسـى      
حریف غالب و او را از صحنه سیاست خارج و مقام مقصود را تصرف کند و اگر 

و  شـد نتوانست به هدف سیاسى خود برسد مغلوب و قیامش بى نتیجـه خواهـد   
اگر پیروز شود، پیروزى او پیروزى فردى و محـدود بـه همـان زمـان و دوران     

  .ریاست و فرمانروائى است
کسانى کـه بـراى حـق و مصـالح عالیـه      نجاح و ظفر مصلحین حقیقى، و  اما

اجتماع قیام مى کنند، در اینست که حق، حاکم و مصالح جامعه، تأمین و عدالت 
  .بر ظلم، و نظم و قانون بر بى نظمى و قانون شکنى، غالب و پیروز شود

اشخاص اگر چه نتوانند در ظاهر طرف را مغلـوب سـازند و از پـاى در     این
و باطل، جـان خـود را در راه حمایـت از حـق از      و در میدان نبرد حق. آورند

اما واکنش هاى طبیعى عمل آنها که موافق با فطرت پاك هر بشـر   ;دست بدهند
باعـث   شـان فداکارى و علـو همت . است، قلوب را به سوى حق متوجه مى سازد

میل و گرایش جامعه به خیر و صلاح و عدالت و حق پرستى مى شـود و بـراى   
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ن سرمشق سودمند و علّت قوت احترام حق در نفـوس و تنفـر   دیگران و آیندگا
  .همگان از اهل باطل مى گردد

که این مردم، چون براى مصلحت عموم و نجات بشر و طرفـدارى از   اینست
حق قیام مى کنند، در مبارزه اى که آغاز مى نمایند شکست نمى خورند چـه در  

و چـون عملشـان بـا حـق و     . ندظاهر نبرد را ببرند یا ببازند برنده و مظفّر هست
آنـان هـم    وزىمصلحت نوع مربوط است و نوع، باقى و حق، پایدار است، پیـر 

  .جاودان و ابدى است
آنکه عملش راجع به مصلحت فرد باشد که عمرش کوتاه و ناپایـدار   برخلاف

است، پس آن مظفریت جاودانى خواهد داشت و این که جنبه فردى دارد، چنـد  
  .ى نیستصباحى بیشتر باق

هم از جنبه روانى و هم از جنبه حوادث تاریخى، این مطلب قابل انکـار   پس
نیست که عکس العمل قیام رجال اصلاح و پیشوایان آزادیخواه و حـق پرسـت،   

  .عکس العمل مساعد و مثبت و پایدار است
از هر جهت موافق و  ﷒و عکس العمل فداکارى بیمانند سید الشهداء  نتایج

مساعد با هدف و مقصد آن حضرت شد، و امام در این فداکارى و معامله اى که 
با خدا کرد، نه فقط خسارت و زیان نکرد بلکه آنقدر سود و فایده برد که غیر از 

  .خدا کسى حساب و مقدارش را نمى داند
هم یک امر بدیهى و فطرى است که در مبارزاتى که بین اهل حق و باطل  این

، هرکسى اهل حق را برنده مى داند و هرکس دلش مى خواهـد در  واقع مى شود
  .صف اهل حق و جبهه حق پرستان نامش برده شود

وقتى حادثه جانسوز کربلا واقع شد، تا حال کسى پیدا نشده که مایل باشد  از
همکار شمر و حرمله باشد، یا از اعمال آنها متنفر نباشد، در مقابل در هر عصـر  
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شـمرده    ﷒مردم آرزومند بوده و هستند که از یـاران حسـین   و زمان میلیونها 
  .شوند
ایـن    ﷒با یک مقایسه و نشان دادن یک مثال ثابت مى کنیم که حسـین   ما

  .مبارزه را برد، و یزید و اهل باطل مغلوب و شکست خوردند
نفر را مثال مى آوریم که هر دو به صورت، داراى یک سابقه بودند هر دو  دو

هر دو در شمار لشکرى بودند کـه بـراى کشـتن حسـین     . از سپاه ابن زیاد بودند
  .اعزام شده بودند

از آنها در نیمه راه، ریاست و فرمانـدهى و جـایزه و تمـام امتیـازات را      یکى
نچه داشت پشت پا زد و خود را به خـدا  ترك کرد، و به دنیا و مال و ثروت و آ

  .فروخت
آن دیگرى از ستم و دشمنى با خاندان رسالت و خدمت بـه دودمـان ابـى     و

  .سفیان و قساوت و بیرحمى چیزى فروگذار نکرد
شـمر بـن ذى   : نامى شخص اول حربن یزید ریاحى و نـام منفـور دومـى    نام

  .الجوشن بود
ورزید و با سپاه بنى امیه همکارى ی ماگر در جنگ با پسر پیغمبر اصرار  حرّ

مى کرد و به طمع جایزه و ترفیع رتبه و مقام، در صف اول سپاه کوفه قـرار مـى   
گرفت و هرچه مى توانست ظلم و ستم مى کـرد و فرضـاً العیـاذ بـاالله اگـر روز      
عاشورا چند ساعت دیگر با عمر بن سعد مانده بـود و اعمـال شـمر و سـنان و     

آن را هم مرتکب شده بود، سرانجام از این اصرار جـز اینکـه    حرمله و بیشتر از
  نامش در تاریخ در ردیف شمر و حرمله ذکر مى شد، چه سودى مى برد؟

قطار سپاه عمر سعد نبود، جسمش اگـر چـه چنـد صـباحى در      حرّ، هم ولى
  .بود ﷒لشکر کوفه بود اما با روح و فکر و علو همتش در اصحاب حسین 
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تمام امور مادى پشت پا زد و با یک جهش و پرواز تاریخى از دنیا بـه   به او
سوى آخرت و از ظلمت به سوى نور و از باطل به سوى حق و از کفر به سـوى  
اسلام شتافت، و خود را به سعادت جاودانى رسانید، کارى کرد که تاریخ نـام او  

  .را در ردیف زهیر و حبیب و مسلم بن عوسجه ثبت کرد
  

باز نمى گشت، جز آنکه ابن زیاد جایزه به او مى   ﷒اگر به سوى امام  حرّ
  داد و درجه او را بالا مى برد و حقوقش را زیاد مى کرد چه سودى مى برد؟

امروز از هرکس بپرسید که حرّ و شمر کدام یک بردنـد و کـدام باختنـد،     ولى
شـمر  . حـرّ افتخـار یافـت   حرّ برنده شد، حر سربلند شد،  : همه پاسخ مى دهند

  . سرنگون شد، شمر پست و خوار شد، شمر به لعن ابد گرفتار شد
را با سران لشـکر کوفـه     ﷒همین قیاس هر کدام از اصحاب ابى عبداالله  به

  .مقایسه کنیم، مى بینیم که فتح و پیروزى نصیب اصحاب آن حضرت است
مظاهر را با عمروبن حجاج،  بن عوسجه را با شبث بن ربعى، حبیب بن مسلم

  .عمرو بن قرظه انصارى را با برادرش که در لشکر ابن سعد بود، مقایسه کنید
نام مسلم و حبیب و عمرو بـن قرظـه محبـوب دلهـا اسـت و نـام آن        امروز

  .ملعونان در شمار کفار و اشقیا است
و در نتیجه فداکاریهاى مردان خدا و توفیق و مظفریت آنها شکى نیست،  پس

این حکم فطرى و عقلى و شرعى است که اعمال مصلحین مثمـر ثمـر و نتیجـه    
  :بخش است، و در دنیا و آخرت فداکارى آنها مأجور و مشکور است

  )1( )حْسِ��َ ن� االلهَ لا يضَيعُ اجَْرَ ا�ْ اِ (
  .که خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند راستىه ب

اگر چه در ضمن فصلهاى گذشته قسمتى از فوائـد قیـام و نتـایج نهضـت      ما
حسینى را تذکر دادیم، مع ذلک براى آنکه در این موضوع هم تا حـدى کـه بـا    
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وضع این کتاب سازگار باشد، به مقدار بصیرت و اطـلاع نـاقص خـود بحـث را     
نـاگزیر   دارادامه مى دهیم و چون با مطالب گذشته ارتباط دارد اگر در بعضى مو

  :از تکرار شدیم، از خوانندگان ارجمند پوزش مى طلبیم
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  تقرب و ارتقاء   1
، ثمرات قرب و ارتقاء   ﷒درجه یکى از بزرگترین نتایج قیام سید الشهداء 

  .درجه آن حضرت در نزد خداوند متعال است
، و  ﷒از احادیث و اخبار استفاده مى شـود، فـداکارى حسـین     طوریکهه ب

تحمل آن نوائب و مصائب در راه خدا و نجات دین خدا، نتائج عظیمه و برکـات  
  .کثیره بخشید که زبان و قلم ما از توصیف و تشریح آن عاجز است

خود کتابهاى حدیث و مقاتل مانند عـوالم، بحـار،    ;اینست که خوانندگان بهتر
یخ را مطالعه کننـد و اخبـارى را   نفس المهموم و کتابهاى فارسى مثل ناسخ التوار

و اصحاب و دوستان و شیعیان و  ﷒که در فضیلت و تقدیر از فداکارى حسین 
و انشاد شعر، و گریانیدن و یـاد از   تزوار و گریه کنندگان در مصیبت آن حضر

تشنگى آن شهید مظلوم در هنگام نوشیدن آب، روایت شده بخواننـد تـا بداننـد    
را به چه انعامات عالیه و اکرامات عظیمه مخصـوص   ﷒حسین  خداوند متعال
  .گردانیده است
  :ما براى تیمن و تبرك یکى از آن احادیث را در اینجا نقل مى کنیم فقط
صدوق رضوان االله علیه به سند خود از حضرت باقر یا حضرت صـادق   شیخ
در خانه ام سلمه رضى االله عنها بود، و بـه او   ﷑روایت کرده که پیغمبر ﷔
آمد و ام سلمه نتوانست   ﷒کسى بر من وارد نشود، در این اثنا حسین : فرمود

وارد شد، و ام سلمه نیز به دنبال او شرفیاب  ﷐را منع کند، حسین بر پیغمبر  وا
سینه پیغمبر است، و پیغمبر گریه مى کند، و در دستش چیزى شد، دید حسین بر 

اى ام سلمه این جبرئیل است که بـه مـن   : است که آن را مى گرداند، پس فرمود
خبرمى دهد، این حسین مقتول است و این خاك زمینى است که در آن کشته مى 

شـده  شود، آن را نزد خود نگهدار، وقتى که تبدیل به خون شد، حبیب من کشته 
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یا رسول االله از خدا بخواه تا کشته شدن را از او دفـع  : ام سلمه عرض کرد. است
بـه آن   کـه خواستم، پس خدا وحى کرد که براى او درجه اى اسـت  : کند، فرمود

درجه احدى از مخلوق نمى رسد، و همانا که براى او شیعه اى است که شـفاعت  
از فرزندان اوست،   ﷒مهدى  مى کنند، و شفاعتشان پذیرفته مى شود، و همانا

باشد، و شیعیان او بـه خـدا     ﷒پس خوشا به حال کسى که از دوستان حسین 
  . )2( رندسوگند روز قیامت رستگا
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   ﷒ـ نجات اسلام مهمترین نتیجه قیام حسین  2
  . )3(نجات اسلام از چنگال نقشه هاى بنى امیه است  

أثیر نهضت حسینى معلوم شود و بدانیم که چگونه حیات اسـلام  اینکه ت براى
است، توجه به خطراتى   ﷒و بقاى شریعت، و قرآن رهین فداکارى ابى عبداالله 

که از ناحیه بنى امیه اسلام را صریحاً تهدید مى کرد، و مطالعـه اجمـالى سـوابق    
  .پرونده بنى امیه لازم است

ات بنى امیه را در جاهلیت و اسلام مطالعه کند به تاریخ اسلام، و حرک هرکس
وضع خطرناکى که از جانب آنها اسلام را تهدید بزوال، و انقراض مى نمود آگـاه  

  .مى شود
و هجرت، و تا جنگ احـد و غـزوه احـزاب، و     )4(آغاز بعثت تا دار الندوه  از

فتح مکه، بنى امیه در هر خطرى که متوجه جان پیغمبر و آئـین توحیـد و دیـن    
اسلام شد یا آن را مستقیماً خودشان ایجاد کـرده بودنـد و یـا در آن، شـرکت و     

  .دخالت داشته و تحریک مى کردند
  .ان بودتمام مخاطرات و تحریکات ضد اسلام، خانه ابى سفی ریشه

خودش و زنش هند و خواهرش حمالۀ الحطب، پسرهایش حنظله و  ابوسفیان
یزید و معاویه، پدر زنش عتبه، عمـوى زنـش شـیبه، بـرادر زنـش ولیـد، پسـر        

در جاهلیـت و اسـلام در    ;عمویش حکم و مروان و فرزندان او، و نوه اش یزید
یت را در اسلام از کار ایجاد خطر براى دین خدا تلاش داشتند و کینه هاى جاهل

  .دل بیرون نساختند
عظیم الشأن اسلام علاوه بر آنچه از آنهـا در دوران زنـدگى و دعـوت     پیغمبر

مردم به خدا دید در روشنائى وحى خطراتى را نیز که در آینده از آنها متوجه به 
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اسلام بود مى دید و مکرر از آنها خبر مى داد، و خداوند این طائفه خبیثـه را در  
  .نامید  شجره ملعونه ن مجید قرآ

با یارى خدا تمام تحریکات و دسـائس و لشکرکشـیها و    ﷑ اعظم پیغمبر
دسته بندیهاى ابى سفیان را نقش بر آب نمود و طولى نکشید که قلاع استوار بت 
پرستى، مسخر اسلام و خداپرستان شد و جنود الهى بر سپاه اهریمن کفر و شرك 

اسلام، ابوسفیان و حزب اموى را به پیشـرفت   ىوز گردید، فتوحات پى در پپیر
کلمه توحید مطمئن ساخت و طلیعه درخشان نفوذ شـریعت محمـدى در قلـوب    

  .مردم جهان هر روز ظاهرتر مى گشت
امیه از اینکه بتوانند با مبارزه علنى و علمدارى شـرك و بـت پرسـتى از     بنى

ناامید شده و دانستند که دوران بت پرستى سـپرى  رشد آئین نو جلوگیرى نمایند 
گردیده و دعوت به توحید و آزادى و برابرى و برادرى و عدالت دنیا را دلباخته 

 ـ  بـه شـرك، و از بـرادرى و     دپیغمبر اسلام خواهد نمود، و صرف دلهـا از توحی
آزادى و مساوات و عدالت به امتیاز قبیله اى و سـلطه مطلـق زمامـداران و بـى     

و فهمیدند که یگانه راه براى جلوگیرى از پیشرفت اسـلام  . لتى، ممکن نیستعدا
  .و حفظ عادات جاهلیت، وارد شدن در جبهه مسلمین و پیشه کردن نفاق است

صریح با اسلام و دعوت پیغمبر، مثل آغاز بعثت طرفدارى نداشت، و  مخالفت
نبودند آن را  مردم مزه شیرین میوه هاى درخت توحید را چشیده و هرگز حاضر

با حنظل کفر و اختلافات طبقاتى عوض کنند و همه از هیـولاى زنـدگى عصـر    
  .جاهلیت وحشت داشتند

الهى، متواضع، فروتن، آزاد و بى تشریفات، مهربان، با وضع سـاده و   زمامدار
  .زندگى مختصر مادى، مثل یک فرد عادى زندگى مى کرد

  .آسمانى دین جدید در حقّ همه یکنواخت اجرا مى شد قوانین
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اعظم با فقرا، رفاقت و مجالست داشت، اخلاق و روش او چنان مـردم   پیغمبر
را شیفته او و قرآنش کرده بود که دیگر کسى حاضـر نبـود اسـم شـرك و بـت      

  .پرستى و زمامدارى سران مشرکین مثل ابى سفیان و ابى جهل را بشنود
قایق را دریافتند و ابوسفیان و کسانش دانستند که دیگر فکر و امیه این ح بنى

  .روش آنها محکوم شده و افکار نو و آئین توحید، آنها را کنار گذاشته است
شدند که هرچه تأخیر کنند، بیشتر عقب مى مانند، لذا با اکراه تمـام از   متوجه

سایس، و فتنه روى ناچارى اظهار اسلام کردند و در داخل جبهه اسلام مشغول د
انگیزى شده و منتظر فرصت بودند که از پشت به اسلام خنجر زده و نهـال دیـن   

  .توحید را که تازه شروع به رشد کرده بود از ریشه در آورند
عـالم اسـلام را داغـدار و یـک تشـنج       نکشید که رحلت پیغمبر اعظم طولى

مود و اختلاف بـر  فکرى بر جامعه سایه انداخت، و پاره اى را مایل به ارتجاع ن
خلیفه منصوص و معرفى شـده    ﷒سر خلافت پیش آمد، و بنى هاشم که على 

بود از دخالت در حکومت اسـلامى بـر کنـار و دیگـران      نهااز طرف پیغمبر، از آ
در این موقع چنانچـه پـیش از ایـن هـم بـه آن اشـاره کـردیم        . روى کار آمدند

ا بـا یـک جنـگ داخلـى جامعـه اسـلامى را       ابوسفیان به تکاپو و تلاش افتاد ت
طور یقین ه متلاشى و سرتاسر شبه جزیره عربستان را به ارتجاع وادار نماید، و ب

آن روز یک جنگ داخلى میان مسلمین شروع مى شد و مسلمانان در مدینه  راگ
روى هم مى کشیدند، ارتجاع به بدترین صورت آشکار مى شد، زیـرا  ه شمشیر ب

د به اسلام بودند و در شهرها و قبائل و عشائر، آنگونـه کـه بایـد    مردم، تازه وار
داد و ضـعفا را   تکـان آئین نو، محکم و استوار نشده بود، رحلـت پیغمبردلهـا را   

  .نسبت به آینده اسلام و بقاى دین آن حضرت به تردید انداخته بود
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افـرادى  . مکه وضع طورى شد که عتاب ابن اسید، حاکم مکه متوارى شد در
هم به فکر تحصیل امارت و زمامدارى افتاده بودند که خوف تجزیه کشور اسلام 
و انهدام وحدت مسلمین و عقب گرد جامعه به وضع ناهنجار جاهلیت، مانع کـار  

  .آنها نبود
چنین وقتى، دست به شمشیر بـردن بـا سـقوط قطعـى اسـلام فاصـله اى        در

  .نداشت و درهاى فتنه و امتحان به سوى مسلمانان باز شده بود
که خوب به اوضاع آشنا بود، مشغول زمینه سازى براى یک جنـگ   ابوسفیان

داخلى شد و معلوم است که در این موقع باید سراغ بنى هاشم و طرفداران آنهـا  
رفت زیرا آنها هم فامیل پیغمبر و هم محبوبیـت و شـهرت     ﷒على  مخصوصاً

آن روز ناراضى بودند، و  وضاعو هم خلافت، حقّ شرعى آنها بود و از ا. داشتند
علاوه فاطمه زهرا سیدة نساء العالمین یگانه فرزند پیغمبـر و یادگـار آن سـرور،    

از بیعـت بـا او خـوددارى     حکومت ابى بکر را شرعى نمى دانست و بنى هاشـم 
طور آرام و دور از دست زدن بـه  ه کرده و تحت رهبرى على خلیفه منصوص، ب

مى کردنـد و در    ﷒دعوت به رجوع به على  راشمشیر، ابوبکر و طرفدارانش 
  .مسجد احتجاج و مناشده مى نمودند

و بیعت کنم، بـه خـدا   دستت را بده تا با ت : آمد گفت  ﷒نزد على  ابوسفیان
  . اگر بخواهى مدینه را پر از سوار و پیاده سازم! سوگند
تو از این سخنان غیر از فتنه انگیـزى قصـدى   : درپاسخش فرمود  ﷒ على

ندارى، همانا به خدا سوگند، تو همواره بدخواه اسلام هستى مـا را حاجـت بـه    
وصیتى به من فرموده است که من بر آن  وسلم ﷐انصیحت تو نیست پیغمبر خد

در این دعوى که مدینه را از سوار و پیـاده   بوسفیانشاید ا )5(وصیت کار مى کنم 
زیرا شخصى مانند ابى سـفیان فتنـه گـر مـى      ;پر کند زیاد گزاف گوئى نمى کرد
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توانست براى على که داراى آن همه سوابق درخشان در اسـلام بـود، قشـون و    
و  ان،نمى توانست با همکارى و بیعـت ابـى سـفی     ﷒ه ببیند ولى على سپاه تهی

  .سپاهى که او جمع آورى کند قیام نماید، و مطالبه حق کند
همان کسى است که احزاب را جمع آورى کرد و جنـگ خنـدق را    ابوسفیان

هـد  بپا نمود، با چنین سپاهى که طبعاً سپهدار و فرمانده عمده آن، ابوسـفیان خوا 
بود، وارد کار شدن جز خسارت براى اسلام چیزى عاید نمـى شـد، و در واقـع    
ابوسفیان مى خواست جنگ احزاب را به صورتى دیگر تجدیـد کنـد، امـا علـى     
پیشواى حقیقت پرستان است و در وجودش یک ذره میل به دنیا و حب و جـاه  

  .و ملاحظه سود شخصى نبود، آب ناامیدى بر روى دست او ریخت
 ـ ىعل قـدر سـر   ه بر حسب وصیت پیغمبر، وظایفى داشت که از آن وظایف ب

  .موئى تجاوز نمى کرد
مى دانست که اگر دست به شمشیر ببرد، مخالفان کسانى نیستند که براى  على

پرهیز از یک جنگ داخلى و حفظ مصلحت اسلام تسلیم شوند و جنگ نکننـد،  
کنند، و بـه هـر نحـو کـه     و مى دانست که آنها سرسختانه و لجوجانه جنگ مى 

لـذا چـون از روحیـه     ;خاتمه یابد در این موقع حساس، اسلام در خطر مى افتد
دیگران و حرصشان به ریاست و حکومت با خبر بود، خـودش حلـم ورزیـد و    

  .شمشیر در غلاف کرد و خانه نشینى گزید و ابوسفیان را طرد نمود
ند ضربتى به اسلام بزنـد ناامیـد   این کیفیت، ابوسفیان در اینجا از اینکه بتوا با

قبیله اى (شد، و به انتظار فرصت بود، تا وقتى عثمان حکومت یافت و بنى امیه 
  .رسماً زمامدار امور شدند) که دشمن پیغمبر بودند

پیشامد ابوسفیان را فوق العاده امیدوار ساخت، وارد مجلس عثمان شد و  این
  .آن سخنان کفر آمیز معروف را گفت
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هم در دوران خلافت خود هرچه کرد در جهـت موافـق مقاصـد ابـى      عثمان
دست بنى امیه را در دخالت در کارها بازگذاشـت و بـه آنهـا زور و    : سفیان بود

قدرت داد و پولهاى کلان از بیت المال مسلمین بـه آنهـا بخشـید، و آنهـا را بـه      
ر خـود قـرار   وزی افرماندارى و استاندارى ولایت برگزید، و کسى مانند مروان ر

  .داد، و ولید خمار را والى کوفه ساخت، و معاویه را در شام مستقل و متنفذ کرد
هم در اثر انقلاب و شورش مسلمانان کشته شد، پیراهن عثمانى از او به  وقتى

دست معاویه افتاد که با اینکه معاویه با کشته شدن او موافق بود، و پایان دادن به 
اشت، با آن پیراهن بر خلیفه به حقّ، خـروج کـرد و   کارش را به شورشیان واگذ

را  ﷑ و اصحاب پیغمبـر اکـرم   ختآن فتنه هاى بى سابقه را در اسلام بپا سا
شهید کرد و انتقام بدر و غزوات و جاهاى دیگر را از مهاجر و انصـار گرفـت و   

به احکام شرع و  وقتى با حیله و نیرنگ خلافت را به غصب متصرف شد، رسماً
و  انـداخت تعالیم اسلام بى اعتنائى مى کرد و برنامه هاى اسـلامى را از اعتبـار   

را بر منابر رایج کرد، و  ﷑سب امیر المؤمنین داماد و پسر عم و وصى پیغمبر
زیاد را بر ایالت کوفه مسلط ساخت تا آنچه خواست با مـال و جـان و عـرض    

انجام داد و براى این که حکومت در خاندانش باقى بمانـد و شـریعت،    مسلمانها
روش یزیدى گردد، یزید را که مجسمه معاصى و فساد و  وش،شریعت اموى و ر

شرارت بود، ولیعهد ساخت و وقتى مرد، یزید آنچه را معاویه از مظالم و جنایات 
  .و هتک شعائر انجام نداده بود انجام داد

مسلمین وقتى که جوان بدنام و فاسق و متهتـک و مسـتى   اسلام و  سرنوشت
مانند یزید که صریحاً و علناً پیغمبر اسلام را بازیگر مى خواند، بر مسند خلافت 
آن حضرت بنشیند معلوم بود، خصوص که در اسلام رهبرى دینـى و سیاسـى از   

  .روشن بود که فاتحه همه چیز خوانده مى شود. هم جدا نیست
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وضع در خارج و داخل کشور اسلام بسیار ناپسند و موجب  العمل این عکس
  .سوء تعبیر و اتهام پیغمبر و ضعف اعتقاد و ایمان مردم مى شد

خلیفه رسماً شراب بنوشد و مجالس لهو و لعب ترتیب دهد و با بوزینـه   وقتى
و سگ مأنوس گردد و گناهان کبیره را مرتکب شود، دین خدا ضعیف و احکـام  

  .و اسلام بى اثر مى شود در انظار سبک،
تصمیم گرفت از تمام آن سوء انعکاسـها و انحرافـات فکـرى و      ﷒ حسین

دینى مردم جلوگیرى کند و معناى دین و خلافت و حکومـت اسـلامى و هـدف    
  .دعوت جدش را به مردم بفهماند

گرفت دین خدا را تعظیم نماید، و به مردم اعلام کند که اسلام مـافوق   تصمیم
  .همه چیز است و از جان و مال و فرزند و عائله، عزیزتر و قیمتى تر است

گرفت که عملاً مسلمانها را به بزرگداشت واجبـات و فـرائض دینـى     تصمیم
  .دعوت کند و جامعه را به اهمیت گناه و معصیت متوجه سازد

گرفت مسلمانها را از اینکه تحت تأثیر اعمال زشت و تلقینات سوء و  تصمیم
  .تبلیغات گمراه کننده یزید و بنى امیه قرار بگیرند مصونیت بخشد

گرفت به مسلمانها دیندارى، استقامت و مقاومت در برابر ظلـم و کفـر    تصمیم
  .را درس بدهد

بـر را زنـده   گرفت اسلام را نجات دهد و احکام قـرآن و سـنت پیغم   تصمیم
  .سازد

قیام کرد و از بیعت   ﷒اینکار وسیله اى از این مؤثرتر نبود که حسین  براى
یزید امتناع نمود و قبح اعمال و سوء رفتـار و گناهـان و روش ناپسـند او را از    
مواد بطلان زمامدارى و حرمت بیعت اعلام کرد و پایدارى و ثبـات ورزیـد تـا    

  .خدا کرد حکامداى دین خدا و او خود را ف. کشته شد
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مى دانستند، احکام اسلام که ملعبه و بازیچـه یزیـد و مسـخره او شـده      مردم
جان خـود را    ﷒است، بقدرى با ارزش و عزیز است که شخصى مثل حسین 

  .براى رفع توهین و حفظ آنها نثار فرمود
یزید را در افکار مردم چنان کوبید و رسوا کرد که در انظار، حسـاب   حسین،

عنـوان عنصـر شـرارت و خباثـت و     ه او از حساب دین و قرآن جدا شد و او ب
فحشاء و غرق در فسـاد، و دشـمن دیـن و خانـدان نبـوت شـناخته و       ه آلوده ب

  .معروف شد
از پشت به اسلام خنجر  از اینکه بتوانند  ﷒امیه پس از شهادت حسین  بنى

بزنند و اسلام را از پا در آورند محـروم شـدند و در نظـر زن و مـرد و جامعـه      
مسلمین، و در افکار عموم، گروهى ستمگر و پادشاهانى مستبد معرفى شدند کـه  
به زور سر نیزه و شمشیر بر مردم مسلط شده و غاصب حقوق ملت و خائن بـه  

  .اسلام هستند
آنچنان احساسات را بر ضد آنها به هیجان آورد   ﷒اء سید الشهد مظلومیت

  .که مردم على رغم سیاست آنها التزامشان به سنن و احکام اسلام بیشتر شد
شـاعر    معین الدین اچمیرى این جهت هیچ گزاف نیست که ما او را مانند  از

توحیـد و   بزرگ هندى، دومین بنا کننده کاخ اسلام بعد از جدش، و مجدد بنـاى 
  .یکتاپرستى بخوانیم
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  ـ بیدارى شعور دینى 3
در اثـر تبلیغــات معاویــه و روش او و همدســتانش و دورى مــردم از عهــد   

رسالت و تعطیل اجراى برنامه هاى اسلام و توسـعه ممالـک اسـلامى و ممنـوع     
شدن تبلیغات صحیح دینى و خانه نشین شدن شایسـتگان و دانشـوران، شـعور    

گشت و افکار آنها انحطاط یافت، اکثریت مردم در برابر وضع  دینى مردم ضعیف
  .موجود، خودباخته و شکسته خاطر و سرد شده بودند

و خوارى و احساس زبونى و انظلام در جوامع اسـلامى، مثـل بیمـارى     ذلت
سرطان پیکر اجتماع را فرا مى گرفت و استرخاء و سسـتى عجیـب، آنهـا را از    

مل در برابر مظالم بنى امیه چنان بازداشته بود کـه  حرکت و نشان دادن عکس الع
بـن همـام    عبـداالله هرچه بر آنها تحمیل مى کردند مى پذیرفتند، و همانطور کـه  

  .السلولى گفت
  )6(تَاْتوُا بِرمَلَۀ اَو بِهنِْد نبُایعِها اَمیرةََ مؤمنیاً  فَانْ
بنـى امیـه یـا     را مى خواستند بر آنها حاکم مى ساختند و اگـر زنـان   هرکس

بوزینگان یزید را هم نامزد حکومت مى کردند کسى از بیعت سر بر نمى تافت و 
  .همه از ترس زندان و قتل، آن را تصویب مى کردند

نیت، فداکارى، شجاعت اخلاقى و نترسیدن از مـرگ کـه از صـفات     خلوص
ن ایمان و ممتاز و برجسته مسلمانان عصر پیغمبر بود، از بین رفته و از آن پهلوانا

قهرمانان فضیلت که شهادت در راه نصرت دین و مرگ با عزت را به زندگى بـا  
کشته شدند، یا   ﷒ذلت ترجیح مى دادند، جز معدودى که در راه یارى حسین 

  .در گوشه و کنارها بى اطلاع از جریان امور بودند، کسى باقى نمانده بود
امدارش احساسات را بیدار و خصـال انسـانى   و اصحاب ن  ﷒امام  شهادت

را زنده ساخت و به مسـلمانان درس مردانگـى و اسـتقامت داد کـه هرچـه در      
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شورش هائى که علیه بنى امیه مى کردند آنها را سرکوب مى نمودند، و شکسـت  
کشـته شـدن در    ومى دادند، و کشته مى شدند، روحیه آنان شکست نمى خورد 

  .خار مى شمردندراه هدف و مقصد را افت
را درحزن و انـدوه دیـد     ﷒بن زبیر وقتى همسر ارجمندش سکینه  مصعب

  :گفت
 ذْراً لَمرَّة عنِ حبلا وكقِ اَب بی   

  .براى هیچ آزاد زاده اى عذرى باقى نگذارد پدرت
ــم  و ــــــــــ ــنْ آلِ هاشـ ــــــــــ ــالطَّف مـ ــى بـِــــــــــ   انّ الاُلـــــــــــ
   

ــرام     ــــــــ وا للکـ ــنُّ ــــــــ ــوا فسَـ ــــــــ ــیاتآسـ   التآســـــــــ
   

که در کربلا از آل هاشم شکیبایى و پایدارى نمودند، براى مردم کریم و  آنان 
  . بزرگوار پایدارى و شکیبایى را سنت قرار دادند
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  ـ محبوبیت اهل بیت و عزّت بازماندگان 4
 ) ً ْ�نُ ودُّا ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر�   )7(. )اِن� ا��

مکرر گفته شد محبت و دوستى اهل بیت جزء مزاج ایمانى و اسلامى  چنانکه
را دوسـت   ﷑هر مسلمان است و احدى نیست که مسـلمان باشـد و پیغمبـر   

بدارد و با این حال حبیبه عزیزه اش سیدة نساء العالمین، و دو ریحانه اش حسن 
  .را دوست نداشته باشد ﷕و حسین، و برادر و پسر عمش على 

  :در خطبه مسجد شام فرمود  ﷒که حضرت زین العابدین  همانطور
از خصائص این خاندان محبتى است که خداوند متعال از آنها در دلهاى  یکى

  .مؤمنین قرار داده است
این بود که این محبت در دلها زیـاد شـد و     ﷒از آثار شهادت حسین  یکى

  .موجب جلب عواطف و جذب احساسات عموم به خاندان نبوت گشت
شجاعت، صراحت لهجه، پایدارى، مردانگى، مظلومیـت و دشـمنى بـا     ایمان،

  .ظالم صفاتى هستند که هرکس آنها را دارا باشد محبوب مى شود
در مرثیه آن حضرت و مـدح   ﷒اشعارى که شعرا پس از شهادت حسین  از

در جلـب    ﷒سروده اند معلوم مى شود که شـهادت امـام     ﷒خاندان على 
  .قلوب و محبت مردم چه تأثیر عجیبى کرد و چگونه دلهاى همه را ربود

بگوئیم، کم گفته ایم این مراسمى که به   ﷒سخن از محبوبیت حسین  هرچه
ارى آن حضرت در هنـد، پاکسـتان، عـراق، ایـران، سـوریه، لبنـان،       عنوان عزاد

بحرین، احسا، افغانستان، مصر و نقاط دیگر، و خصـوص در شـبها و روزهـاى    
مخصوصه مانند عرفه، نیمه رجب، نیمه شعبان و اربعین و عاشـورا برگـزار مـى    

حتـى  قلوب همه را مالـک شـده و مـردم،      ﷒شود، نشان مى دهد که حسین 
  .بیگانگان نیز عاشق و دلباخته او شده اند
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فقط این مراسم در کربلا و در اطراف قبر آن حضرت انجام مى شود، بلکه  نه
در نقاط دیگر در مشاهدى که به آن پیشواى آزاد مردان جهـان یـا بـه یکـى از     
فرزندان یا خواهران او منسوب است، همین اجتماعات تشکیل وشور و هیجـان  

  .بت همه را فرا مى گیردو عشق و مح
بقاعى که منسوب به سر مطهـر آن حضـرت اسـت، خصوصـاً در مشـهد       در

الرأس در قاهره در روزهـاى عاشـورا و در شـبهاى دوشـنبه در مشـهد سـقط       
و در دمشق که پایتخت بنى امیه بود در مشـهد دختـر صـغیر آن     )نزدیک حلب(

حضرت، و مشهد حضرت زینب، و مشهد الرأس در جامع دمشـق، و در مشـهد   
زینبى مصر، اجتماعات و ابراز احساسات نسبت به مقام قدس حسین مـى شـود   

  .که بعضى از آنها شاید کمتر از مراسم عاشورا و اربعین در کربلا نباشد
عبدالملک در زمان حکومت پدرش به مکـه معظمـه مشـرف شـد،     بن  هشام

جا آورد خواست استلام حجر کند، از کثرت ازدحـام نتوانسـت،   ه وقتى طواف ب
  .منبرى برایش گذاشتند تا بر آن بنشیند

در حالیکـه ازار و    ﷒این هنگام حضرت على بن الحسین زین العابدین  در
و خوشبوترین مردم بود ظاهر شـد و شـروع بـه     ردائى بر تن داشت و زیباترین

طواف کرد، در هر شوط وقتى به حجر الأسود مى رسید به احتـرام آن حضـرت   
  .حجر مى کرد ممردم به یک سو مى شدند، تا فرزند عزیز حسین استلا

که این احترام و احساسات را در آن موقع که هـر کـس مـى خواسـت      هشام
دید خشمناك شـد، یکنفـر از اهـل شـام از او      خود را به حجر برساند، از مردم

  :پرسید
کیست که مردم پاس هیبت و احترام او را به این گونه نگاه مى دارنـد، و   این

  براى احترام او از حجر به یک سو مى شوند؟
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  .براى آنکه شامیان امام را نشناسند گفت من او را نمى شناسم هشام
  .سممن او را مى شنا: که حاضر بود گفت فرزدق

  یا ابا فراس او کیست؟: شامى گفت مرد
  :آن قصیده طولانى را که از جمله آن، این ابیات است سرود فرزدق

ــذَا ــه  هـــــ ــاء و طْأتََـــــ ــرفِ الْبطْحـــــ ــذى تعَـــــ   الَّـــــ
   

    ــرَم ــلُّ والْحـــــ ــه، والحـــــ ــت یعرِفُـــــ   والْبیـــــ
   

ــذَا ــم  هــــــ هِــــــ ــاد االله کلُِّ ــرِ عبــــــ ــنُ خَیــــــ   ابــــــ
   

   ــى ــذَا التَّقــــ ــم هــــ ــاهرُ العلَــــ ــى الطــــ   النَّقــــ
   

ــا  اذا ــالَ قائلُهــــــــ ــریَش قــــــــ ــه قُــــــــ   رأتَْــــــــ
   

    ــرَم ــى الکَْــــ ــذا ینتَهِــــ ــارِم هــــ ــى مکــــ   الــــ
   

ــذَا ــه    هـــــ ــت جاهلَـــــ ــۀَ انْ کُنْـــــ ــنُ فاطمـــــ   ابـــــ
   

ــوا     ــد خُتمــــــ ــاء االله قَــــــ ــده اَنْبِیــــــ   بجِــــــ
   

ــنْ ــنٌ و بغْضُـــــــهم    مـــــ هم دیـــــ ــب ــر حـــــ   معشَـــــ
   

   و ، ــرٌ ــم کُفْـــــ ــى و معتَصـــــ جـــــ ــرْبهم منْ   قُـــــ
   

فَعــتَد هِم  یســـــــ ــب ــوى بِحـــــــ ــرُّ و الْبلْـــــــ ـــــــ   الضُّ
   

     مــنِّع ــانُ و الـــــ ــه الاحْســـــ ــتَزاد بِـــــ   ویســـــ
   

کسى است که خاك بطحا جاى پایش را مى شناسد، کعبه و حلّ و حرم  این 
  .او را مى شناسد

پسر بهترین بندگان خداست، این پرهیزگـار، پـاکیزه، پـاك و سرشـناس      این
  .است

به بزرگواریهاى این مرد، بزرگوارى : قریش او را دید، گوینده اش گفت وقتى
  .منتهى مى شود

اگر او را نمى شناسى، رسولان خـدا بـه جـد او خـتم     ! پسر فاطمه است این
  .شدند
و دشمنى آنان کفر اسـت و نزدیـک    از خاندانى است که دوستى آنها دین، او

  .شدن به آنان پناهگاه و محل امن است
و بلاها با دوستى آنان دفع مى گردد و با دوستى آنان نیکیها و نعمتها  ضررها

  . زیاد مى شود
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این حکایت و این قصیده، شدت محبت و علاقه مردم به خاندان نبـوت و   از
ظاهر مى گـردد و معلـوم     ﷒عزت، و عظمت پسر یگانه حسین زین العابدین 

مى شود که عموم مردم، تشنه شنیدن فضایل اهل بیت بوده انـد کـه فـرزدق بـه     
مقتضاى بلاغت در آن محضر عظیم و مجمع عام بـا اینکـه مـى دانسـت مـورد      

  .مواخذه حکومت ستمکار اموى قرار مى گیرد، آن قصیده را سرود
بـا یـک جملـه کوتـاه بیـان        ﷒همان حقیقتى است که امیر المـؤمنین   این

  :فرموده است
ف اَبقى عدداً، و اَکثَْرُ ولَد بقیۀُ  ی8(  الس(  

کسانى که در راه حفظ شرف و دفاع از حق، و حمایت از دیـن و   بازماندگان
ن بـاقى تـر،   اعلاى کلمه خـدا جهـاد مـى کننـد، و کشـته مـى شـوند عددشـا        

یعنى موجبـات بقـا و عـزت و ترقـى، تکثیـر و بزرگـى       . وفرزندانشان بیشترند
 ـ      مبرایشان فراهم تر است از کسانى که زندگى با ذلـت و پسـتى و زیـر بـار ظل

  .ستمکاران و بد کیشان را اختیار مى کنند
ــاد    از ــدر جهـــــــ ــه انـــــــ ــانى کـــــــ   آن مردمـــــــ
   

ــاد     ــلاح عبــــ ــن و صــــ ــظ دیــــ ــى حفــــ   پــــ
   

ــد ــان نثـــــــــار   نمودنـــــــ ــق جـــــــ   در راه حـــــــ
   

  تحمـــــــل نکردنـــــــد پســـــــتى و عـــــــار     
   

  تــــــــن زیــــــــر بــــــــار ســــــــتم    ندادنــــــــد
   

ــم      ــا رقــــ ــد زانهــــ ــرف مانــــ ــوح شــــ   بلــــ
   

ــار   از ــویش و تبــــــ ــس اولاد و خــــــ ــا بــــــ   آنهــــــ
   

  عــــــزّت در ایــــــن روزگــــــاره بمانــــــد بــــــ  
   

  و پـــــــــیش همـــــــــه ســـــــــربلند   عزیزنـــــــــد
   

  )9(ز ظـــــــالم نبیننـــــــد زان پـــــــس گزنـــــــد   

   

مـع ذلـک    )10(به روایت حمداالله مستوفى یزید سیزده پسر و دختر داشـت   بنا
امروز در دنیا کسى نیست که خود را به یزید نسبت دهد، و اگر کسى باشـد کـه   
بداند به او منسوب است از بیم ننگ و سرزنش و ملامت و تنفر مردم نسب خود 

  .را مخفى مى سازد
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ربلا غیر از حضرت زین العابدین پسرى باقى بعد از واقعه ک  ﷒از حسین  و
مشـهورند    ﷒نماند ولى امروز میلیونها سادات و شرفاء از اولاد زین العابدین 

و معروف، و در بلاد و ممالک اسلام وجود دارند که اهل سنت و شیعه بـه آنهـا   
  .ینداحترام گذاشته و از ایشان تجلیل مى نمایند و به وجودشان تبرك مى جو

___________________  
  :نوشت ها  پى
  .120ـ سوره توبه، آیه  1
  .24ح  24ـ نفس المهموم، ص  2
انّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا     زیرا بر حسـب وعـده    ;بنى امیه قادر به محو اسلام نبودند: ـ شاید کسى بگوید  3

ظوُنَ لَحاف نّا لَها کْرَ، و خداوند حافظ این دین است، و نور هـدایت آن خـاموش نخواهـد شـد و       الذِّ
لاّ أَنْ یتم نُ : هرچه دشمنان اسلام سعى کنند االلهُ ا أبْیی،هرُونَ ورالکْاف کَرِه لَو خداوند دین را حفـظ    و

مى کند و نور اسلام را تتمیم و تأیید مى نماید، بنابراین چگونه دین در معرض اضمحلال و انقراض 
بود و چطور حسین دین را نجات داد، و اسلام را حفظ کرد؟ جواب اینست که این دنیا دار اسـباب  

و کسانى که بر حمایـت از دیـن   ﷒حسین   بابِهامور الاّ بأَِسأبَى االلهُ اَنْ یجرِى الاْ و مسببات است 
به فرمان خـدا   ﷑قیام مى کنند، اسباب اجراى مشیت الهیه و قضاى حق هستند، چنانچه پیغمبر

پاسـدار و مـدافع اسـلام و      ﷒بانى این کاخ توحید و سازمان عظیم الهى اسلامى بـود و علـى   
بود و مکرر خطرات بزرگ را از آن دفع کرد و اگر شمشـیر او نبـود ایـن دیـن برپـا و      حافظ دین 

  .با قیام و مظلومیت و تحمل شدائد و مصائب دین، راحفظ کرد  ﷒پایدار نمى ماند، حسین 
قریش در خانه قصى بن کلاب کـه محـل شـور و اخـذ     : ـ خلاصه حکایت دار الندوه اینست که  4

یاسى بود و به آن دارالندوه مى گفتند، اجتماع کردند و پـس از مشـاوره، همگـان    تصمیمات مهم س
خداوند پیامبر خود را از تصمیم و کیـد آنهـا بـا خبـر سـاخت و بـا       . قتل پیغمبر را تصویب کردند

یش على در شبى که بایـد نقشـه قـر   . محفوظ ماند ﷐ جان پیغمبر   ﷒فداکارى بزرگ على 
در این شورا کـه نتیجـه آن رأى   . اجرا شود به جاى پیغمبر خوابید و کید و مکر مشرکین بى اثر شد

  . 93، ص 2هشام، ج  نبه اعدام پیغمبر خدا بود، ابوسفیان، عتبه و شیبه شرکت داشتند سیره اب
  .7، ص 2ـ شرح نهج البلاغه، ج  220، ص 2الکامل، ج   5
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ار سلب آزادى و فشار و خود مختارى بنى امیه به جـائى رسـیده   ک: ـ مقصود شاعر این است که  6
که اگر رمله یا هند از زنان بنى امیه را هم نامزد حکومت و امارت کنند ما از بس بیچاره ظلم بنـى  

  .امیه هستیم و قدرت نفس کشیدن نداریم با او بیعت مى کنیم
جا آوردند، خـداى رحمـان آنهـا را در    ه ـ همانا آنان که به خدا ایمان آوردند و اعمال شایسته ب  7

  .96سوره مریم، آیه . نظر خلق و حق محبوب مى گرداند
  .84ـ ك  169، ص 3ـ نهج البلاغه، ج  8
  .384، کلمه 84ـ گنج عرفان، تألیف مرحوم آیت االله والد قدس سره، ص  9

  .36، ص 3ـ مروج الذهب، ج  3، ص 2ـ حجۀ السعادة، ج  10
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  همگانى تعلیم و تربیت تأسیس مکتب عالى و

که همواره مـورد اسـتفاده عمـوم و      ﷒یکى از نتایج شهادت سید الشهداء 
وسایل تعلیم و تربیت و هدایت جامعه به اخلاق فاضله است برنامه هائى اسـت  
که به عنوان عزادارى و سوگوارى و ذکر مصائب آن حضـرت در عـرض سـال    

  . )11(اجرا مى شود 
کسانى باشند که اهتمام شیعه را به برگزارى این مراسم و صرف میلیونها  شاید

ولى اگر فوائده معنوى این مراسم  ;اموال را همه ساله بى فائده و اسراف بشمارند
و تأثیر آن را در تربیت جامعه و تهذیب اخلاق در نظر بگیرند، تصدیق مى کنند 

  .کتبهاى تربیت استکه این برنامه ها از بهترین وسایل اصلاح و م
 )12(مراسم، احیاى امر اهل بیت و رمز عالى بقاى مـذهب تشـیع، و بلکـه     این

اگر هزاران میلیون اموال و موقوفات براى ترویج تعلیمات اخلاقـى  . اسلام است
و اجتماعى قرار دهند که کلاسهایش در تمام دوران سال برقرار باشد، ایـن قـدر   

  .قبال عموم واقع نمى شودپایدار نمانده و مورد حسن است
حـق،   )13(با سرمایه اخلاق و نیت پـاك و فـداکارى در راه     ﷒حسین  ولى

مدرسه اى باز کرد که بیش از سیزده قرن است، کلاسها و شـعبه هـاى آن همـه    
ساله روز افـزون و در همـه جـا تشـکیل، و نشـریات و مطبوعـات و شـعبات        

کلاسها شرکت نموده  ینبوده و زن و مرد، در ا سخنرانى آن همواره رو به ازدیاد
  .و درس حقیقت و فداکارى مى آموزند

و یاران آن حضرت،   ﷒و شنیدن تاریخ فداکارى و نهضت حسین  خواندن
  )14(. ایمان را راسخ، اخلاق را نیک و پسندیده، و همت ها را بلند مى سازد
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 ;سینیه ها و خانه ها اجرا مى شودبرنامه ها که همه ساله در مساجد و ح این
. اسـت   ﷒مبارزه با بیدادگرى و کفر و شرك و اعلام پیروزى از هدف حسین 

)15(  
ترغیب مردم به فضایل اخلاقى و آزادمنشى یک راه مـؤثر اینسـت کـه     براى

نمونه هاى عملى به مردم نشان داده شود و تاریخ زندگى افـراد ممتـاز و نخبـه    
  .براى آنها بگویندجهان را، 
، آموزنـده تـر و    ﷒و نقل تاریخ چه کسى از تاریخ زندگى حسین  حکایت

  سودمند تر است؟
ذکر مصیبت آن حضرت بهترین مجالس تبلیغى و دعـوت بـه اسـلام     مجالس

  .است
این مجالس، معارف قرآن، اصول و فروع دین، تفسیر و حدیث، تـاریخ و   در

و صحابه، مـواعظ، نصـایح و راهنمائیهـاى اخلاقـى و      ﷕سیره پیغمبر و ائمه 
اجتماعى و آئین زندگى از خانه دارى تا کشوردارى، به مردم آموخته مى شود و 

و بى ریا در این مجالس تعلیم و هـدایت و   دهمردم را سا  ﷒جاذبه نام حسین 
  .تربیت حاضر مى سازد

مى تواند این منظور را تأمین کند، نام حسـین  یقین هیچ وسیله دیگر ن طوره ب
مانند مغناطیس همه را جذب مى کند و محبوبیت فوق العاده او طورى است کـه  
همه مى خواهنـد بـا او ارتبـاط داشـته و در شـمار دوسـتانش محسـوب و در        

  .مصیبتش قطره اشکى بریزند
اگر بخواهیم از مردم براى مصارف خیریـه اعانـه و کمـک    : کم نیست که این

 ﷒بگیریم به دشوارى مبلغ، مختصرى مى دهند ولى خودشان بـه نـام حسـین    
  .اموال بسیار انفاق مى کنند و به اهل استحقاق مى رسانند
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وسیله بزرگى براى اصلاحات و ترقى و پیشـرفت مملکـت و هـدایت     عجب
 ـ     نسل جوان طـور  ه و راهنمائى زن و مرد در دسـت مـا قـرار گرفتـه و از آن ب

شایسته استفاده نمى کنیم، و این امواج احساسات میلیونهـا مـردم را رایگـان از    
  !دست مى دهیم

راهنمائى و تربیت و ترقى سطح فکـر جامعـه و انـدرزهاى اخلاقـى و      براى
آن آزادانـه اسـتقبال    اجتماعى چه سازمانى مى توانیم تشکیل بدهیم که عموم از

  !؟  ﷒کنند بهتر از سازمان عزادارى حسین 
که حسین دارند و براى حسین به سر و سینه مـى زننـد و گریـه مـى      مردمى

  .کنند، باید در آزادى و عدالت اجتماعى نمونه باشند
لاّ س که از پیشواى آنها این جمله جاوید و گرانبها مردمى ا توْى المةً لا اَرعاد

لاّ برَما مینِ االظّال عیاةَ ملاَ الْح در صفحات تاریخ به یادگار مانده اسـت، نبایـد     و
  .پشتیبان ظالم و یار ستمگر باشند

که یزید را لعن مى کنند و یکى از مطاعن او را ارتبـاط و سـازش بـا     مردمى
ت برکنـار  کفار و خیانت به کشور اسلام مى شمارند، باید خود از این روش زش ـ

  .باشند
زمان ما در شعب مهم تبلیغى، شعبه اى مهم تر از همین مجالس روضـه و   در

نیست، اگر از آن استفاده کنـیم و فوائـد و نتـائج آن      ﷒تعزیه حضرت حسین 
  .براى تربیت و دعوت به فضایل انسانى بسیار و بى اندازه است

م، همواره مفتـوح اسـت و در   دوره سال این کلاسهاى اخلاق و دین و عل در
طورى که کمتر کسى است کـه در  ه ماه محرم و صفر تعداد آن افزایش مى یابد ب

این کلاسها شرکت نکند، مخصوصاً در زمان ما با استفاده از وسائل تبلیغى جدید 
  .بهتر مى توان از این وسیله هدایت بهره بردارى کرد
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هند، عراق، سوریه، لبنـان و احسـا و   ما در ایران، افغانستان، پاکستان،  نظره ب
 ﷒قطیف و بحرین و قطر، یمن و مصر و نقـاط دیگـر کـه عـزادارى حسـین      

متداول است، از سائر تأسیسات عام المنفعه و مؤسساتى که براى خیر و صـلاح  
جامعه و عالم کردن مردم به معناى واقعى تأسیس مـى شـود، ماننـد تشـکیلات     

  .نمى توان استفاده کرد  ﷒حسین 
  ﷒ یکى از جمعیتهائى که به نام خدمتگزارى، حضرت حسین: مثال طوره ب

مـثلاً در شـهرى ماننـد    . وظایفى را مى تواند انجام بدهند، آقایان مداحها هستند
 ـ طـور  ه تهران افرادى که به نام مداح با جامعه ارتباط دارند بسیارند این آقایان ب

دعوت قبلى در خانه ها مى رونـد و   بماهیانه و در مواقع دیگر برحسهفتگى و 
مدح و مرثیه مى خوانند، در هر خانه که مى روند معمولاً چند نفر از همسایگان 

  .زن و مرد نیز حاضر مى شوند
همین صنف در تحت یک برنامه صحیح و منظم که فقط از طرف علمـا و   اگر

شـود،انجام وظیفـه نماینـد و در اشـعار و      جامعه روحانیت و مراجع تقلید معین
گفتارشان توجه بـه اوضـاع روز و رفـع معایـب موجـود داشـته باشـند و روح        

رفـع یـک    بهشجاعت و استقامت و عقیده را در مردم زنده سازند و هر ماه مثلاً 
ماده نقص و عیب اخلاقى همت گمارند، و در ضمن مرثیه هاى مختلفى که مـى  

زد کنند، بسیار مفید خواهد شد، و همین آقایان مداحها مى خوانند آن را هم گوش
  .توانند با خلوص نیت قسمت مهمى از معایب اخلاقى جامعه را برطرف کنند

عمومى روضه خوانى نیز همین نقش را بهتر و عالیتر و عمیق تر مـى   مجالس
  .توانند ایفا کنند

زه علمیه قم در اکنون مرسوم شده که آقایان طلاب دانشمند و فضلاى حو هم
هنگام تعطیلات محرم و صفر و ماه مبارك رمضان و فرصتهاى دیگر، براى اقامه 
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 ـ     قـدرى  ه جماعت و تبلیغ و منبر به شهرها و روسـتاها مـى رونـد، نتـایج آن ب
طورى چشم پرکن شده که عموماً مـردم  ه محسوس، و محصول زحمات ایشان ب

یغـى و هـدایت و ارشـاد و رد    تقدیر و تشکر مى نمایند، علاوه بـر وظـایف تبل  
شبهات و تعلیم احکام، کارهاى عمرانى و تأسیسات و بنیادهاى خیریـه ایشـان   

  .نیز در این دو سه ماهه فوق العاده قابل توجه است
طور کـه   انصاف اینست که ما از این خوان گسترده آن: هم تکرار مى کنم باز

ذهب تشیع و اسلام در هنـد  یکى از عوامل مهم پیشرفت م. باید منتفع نمى شویم
است، که ملـل مختلـف را     ﷒به تصدیق اهل اطلاع، مجالس عزادارى حسین 

تـا    مـاربین  بـه گفتـه    وتحت تأثیر حقیقت و روحانیت آن حضرت قـرار داده  
چندى پیش جمعیت شیعه در هند انگشـت شـمار بـود ولـى اکنـون از برکـات       

  .جمعیتهاى قابل توجه هند بشمار مى روند یکى از  ﷒عزادارى حسین 
همانطور که فداکارى و شهادتش باعث نجـات    ﷒باید بگوئیم حسین  پس

اسلام شد، مجالس روضه و ذکر مصائبش نیز موجب بقاى دین و هدایت جامعه 
  )16(. بوده و هست

لاماالله سدبیا اَبا ع کَلیااللهِ ع.  
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  افکار مسلمین و سایر ملل  محکومیت بنى امیه در 
گور خود را کندند، و پرده اى از روى شـنایع    ﷒بنى امیه با کشتن حسین 

اعمال و مقاصد شوم خود برداشته و خشم و غضـب ملـل اسـلام را خریـدارى     
  .کردند

در فصل انعکاس شهادت نگاشتیم، مجامع اسلامى با تـأثر و تأسـف    چنانچه
شدید و فوق العاده، با این حادثه فجیعـه برخـورد نمودنـد، و عمـوم مسـلمانان      

  .ناراحت و غرق در تألم گشتند
همـه، آنهـا را سـرزنش نمودنـد و خطـا      . عمل بنى امیه را تقبیح کردند همه،

  .کارشان شناختند
بزرگترین غلطهاى سیاسـى امـویین کـه    : مى گوید  ینمارب آلمانى  مستشرق

  .بود  ﷒اسم و رسم آنها را از صفحه عالم محو ساخت، کشتن حسین 
حقیقتى است که هر مورخ و هرکس تاریخ اسلام را مطالعـه کنـد بـه آن     این

  .اعتراف مى نماید
زیـرا   ;شد بنى امیه در افکار مسلمین براى آینده اسلام بسیار مفید محکومیت

بنى امیه از اینکه بتوانند منافقانه و زیر پرده به اسلام ضربت بزنند مأیوس شـدند  
و اسیر کردن خاندان پیغمبر بنى امیه   ﷒و مردم آنها را شناختند و قتل حسین 

  .را رسوا ساخت
  .آن پس همکارى و نزدیک شدن به آنها سبب بدنامى و ننگ مى شد از

نیات و مقاصد آنها مخالفت مى کردند و تا مـى توانسـتند جلـو     طبعاً با مردم
  .مقاصد آنها مى ایستادند
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زور سر نیزه و شمشیر نبود، از شدت خشم، بنـى امیـه را قطعـه قطعـه و      اگر
خانه هاشان را بر سرشان خراب مى کردند، جامعه بـه خـون آنهـا و اتباعشـان     

  .تشنه بود
مان احساسات و تنفر و انزجار مـردم از  شعر عبداالله بن همام سلولى ترج این

  :بنى امیه است
ــینَا ــربنا  حشَــــ ــو شَــــ ــى لَــــ ــیظُ حتّــــ   الغَــــ

   
  دمـــــــاء بنـــــــى اُمیـــــــۀَ ماروینـــــــا  

   
قدرى از خشم پرشده ایم که اگـر خونهـاى بنـى امیـه را بیاشـامیم      ه ب: یعنى

  .سیراب نمى شویم
از علماى مصر که فهرست کتاب کامل ابن اثیر را تهیه کـرده اسـت مـى     یکى
  :گوید
الجْیش الَّذى توَلى محاربۀَ الْحسینِ و قَتْلهَ لهَو اَقسْى قُلوُبِ العْـالَمِ، ولَـیس    انَّ 

کَۀٌ شَرفیه آثار الرَّحمۀِ، و الاْ جلوُا لانْسانیۀِ بلْ هم جمِادات متحَرِّ ـى  یرةٌَ سف هِمنفُْس
ظَع الاْ سوءالتّاریخِ اَکبْرَ العْارِ، و اَ جـرائمهِم اَشَّـد     الاْعمالِ، و اَفْ فعْـالِ عـاملهَم االلهُ بِ

  . )17(  العْقابِ
  :یعنى

تـرین افـراد    جنگ کرد و او را کشـت، سـخت دل     ﷒ که با حسین  سپاهى
آن آثار رحم انسانى نبود، بلکه آنان جمـادات متحـرك و شـریرى    بودند، و در 

تـرین کـردار را مسـجل     بودند که برخود بزرگترین عار و بدترین کارها و شـنیع 
  . !عقاب، کیفر دهد ترینخداوند آنها را به کیفر جرائمشان به شدید. کردند
 عبدالوهاب نجار استاد قسم تخصص در ازهر در ملاحظاتش بـر کامـل   شیخ

  :مى نویسد
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ف التاّریخَ، وسـجلوُا علـى اَنفْسُـهِم     لعَنَ  حائوا صدواقَ لقََد سالفُْسقَ، و سْااللهُ الف
  ـونَ، وِراجع هَلینّا اا نّا اللهِ وَرِ فاهى الددلا تنُْسى م رى الَّتى لا تغُتْفََرُ، وُالْکب مرائْالج

ةَ الا قو لَ ووظیمِ لاّ بِااللهِلا ح ْى العلْ18(.  الع(  
 خدا فسق و فساق را لعنت کند، همانا سـیاه کردنـد کشـندگان حسـین    : یعنی

هاى تاریخ را و بر خود جرائم بزرگى را مسجل ساختند که نـه آمرزیـده    صفحه
  .شود و نه تا پایان روزگار فراموش مى گردد می
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  گرفتارى بنى امیه به شورش و انقلاب 
شورشـها و    ﷒ز عکس العملها و نتایج شهادت و مظلومیت حسـین  یکى ا

  .انقلاباتى بود که براى برانداختن حکومت امویین در جهان اسلام برپاشد
این شورشها عاملى که بیش از هر چیز مردم را تهییج و تحریک مى کرد،  در

، و دعوت به قیام براى خونخواهى آن حضـرت و گـرفتن     ﷒شهادت حسین 
  .انتقام از بنى امیه بود

شعارى بود که همه جا از آن طرفدارى مـى شـد و     ﷒حسین  خونخواهى
  .مردم به دور پرچمى که با این شعار افراشته مى شد جمع مى شدند

تـاریخ   شورشها اگر چه بسیارى با شکست مواجه شد، و خـون آشـامان   این
مانند مسلم بن عقبه و حصین بن نمیر و حجاج، چنـد صـباحى بـا آن مقاومـت     
کرده و پایه هاى لرزان حکومت بنى امیه را بـا قتـل عـام و کشـتارهاى دسـته      

تنفـر   ازاما انقلابات پى در پى که حاکى  ;جمعى و حبس و شکنجه نگاه داشتند
به سقوط و انقراض مـى   شدید مردم بود، یکى پس از دیگرى سلطنت آنها را رو

  .برد و وضع سیاسى بنى امیه را سست و ضعیف مى ساخت
است حکومتى که در داخل کشور جز قواى انتظامى که شرف و ایمـان   معلوم

خود را به پول فروخته بودند، پشتیبانى نداشته باشد، و افکار و احساسات عموم 
نخواهد توانست تنهـا   او را غاصب و ستمگر بشناسد و ملت از او ناراضى باشد،

عمومى سبب انقلابات  یتىبا زور سر نیزه مدت زیادى پایدار بماند، همان نارضا
  .پى در پى خواهد شد و عاقبت ساقط مى شود

بعد از انقلابات کوچک مثـل    ﷒انقلابى که پس از شهادت حسین  نخستین
ینه بود که چنانچه شـرح  انقلاب کوفه و قیام عبداالله بن عفیف برپا شد انقلاب مد
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داده شد، مسرف بن عقبه به امر یزید با مظالمى که در مدینه طیبه مرتکـب شـد   
  .انقلاب را خاموش کرد

شهید شد، نجدة بن عامر حنفى در یمامه   ﷒وقتى حسین : مى گوید طبرى
  . )19(و ابن زبیر به شورش برخاستند 

بر پا شد،   ﷒از انقلابات صادقانه و واقعى که براى خونخواهى حسین  یکى
سـلیمان بـن    بـه نـام    ﷑انقلاب توابین، به فرماندهى یکى از اصحاب پیغمبر

در آن،   ﷒بود که جمعى از بزرگان شیعیان و اصـحاب امیـر المـؤمنین      صرد
قیام کردند و بـه قـدرى     یا لثارات الحسین عیت با شعار این جم اشتندشرکت د

صدق نیت و احساسات پاك نشان دادند که هر کس شرح قیـام آن رادمـردان را   
  .بخواند تحت تأثیر ایمان و خلوص آنها واقع مى شود

ها، شعارها، رفتار و استقامت این گروه در عین حالى کـه از عجایـب    خطبه
ن روح پاك و بیدارى ضـمیر بشـر اسـت، نماینـده     حوادث تاریخ و نمونه هیجا

و تأثیر و تأسف مردم از فوت سعادت   ﷒انعکاس شهادت و مظلومیت حسین 
  .شهادت در رکاب آن حضرت نیز هست

در دادند، عبداالله بن حازم بـا دختـر و     یا لثارات الحسین توابین بانگ  وقتى
زنش سهله که بسیار زیبا و خوشرو بود نشسته بود، ناگهان ایـن صـدا را شـنید،    

  .اسب خواست و اسلحه بر گرفت
  !مگر دیوانه شده اى ابن حازم: گفت زن

و بیش از این امکان درنگ نیست، البته ایـن   ;منادى خدا ندا در داد! نه: گفت
خون آن مظلوم را مى گیرم یـا در ایـن راه کشـته مـى      و انتقام. ندا را مى پذیرم

  .شوم
  :رویش گفت زیبا و خوب زن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


436 
 

  نمى گوئى این دخترك خویش را به که مى سپارى؟ پس
خدایا مـرا  . خدایا من اهل و فرزندم را به تو سپردم ;به خدا مى سپارم: گفت

پسـر دختـر    براى ایشان حفظ کن، و به خاطر تفریط و تقصـیرى کـه در یـارى   
  . )20(پیغمبرت کردم مرا بیامرز 

رفتنـد و    ﷒توابین هنگام خروج، نخست به زیارت قبـر حسـین    جماعت
یک شبانه روز در آنجا ماندند، فریاد به صیحه و گریه بلند کردنـد، بطـورى کـه    

  :مانند آن روز دیده نشد و به وظیفه توبه و تضرع رفتار کردند، مى گفتند
 اَلّلهیقَ   مـد دیقَ بنَ الص ى الصدهنَ المى بهدْالم نَ الشَّهیدب ناً الشَّهیدیسح محار

 اَللهم انّا نشَْهد اَنّا على دینهِم و سبیلهِم، و اَعداء قاتلیهِم، و اَولیاء محبیهِم، اَلّلهم انّا
ناخذََلنْا ابنَ بنِْت نَ ِبی   هـحابَاص ناً، ویسح محنا فاَرلَیع تُب نّا، وضى مرْ لنَا ما مْفاَغف

و الشُهداء، و انّا نشَْهد اَنّا على دینهِم و على مـا قتُلـوا علیَـه و انْ لَـم تغَفْـرْ لنَـا،       
  )21(.  الخْاسرینَ تَرحْمنا لنََکوُنَنَّ منَ

مردانگى و وفا و حقیقت و ثبات قدم، و محبـت و ولایـت    گروه توابین الحق
به ثبوت رسـاندند و نـام خـود را در      عین الورده خود را به اهل بیت در واقعه 

  .صفحات تاریخ به افتخار ثبت کردند
خداونـد  . الحق سرگذشت این مردم براى همه آموزنده و عبرت انگیز است و

  .محشور فرماید  ﷒یاوران سید الشهداء عذرشان را بپذیرد، و آنان را در زمره 
از این انقلاب، انقلاب مختار شروع شد و همواره شورش و انقلاب بود تا  بعد

  .سلطنت بنى امیه منقرض گردید
 روزگار درازى نگذشت مگر آنکـه تمـام کسـانى کـه در شـهادت حسـین       و
شرکت جسته بودند یا به عقوبتى سـخت گرفتـار شـدند و یـا بـه دسـت         ﷒

  .شورشیان کشته شدند
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رفتنـد    ﷒احدى از کسانى که در کربلا براى کشـتن حسـین   : گفت زهرى
در دنیـا نیـز ـ هـر کدامشـان بـه        ;باقى نماند، مگر آنکه پیش از عذاب آخرت

  . )22(طریقى به سزاى اعمال خودشان رسیدند 
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  تحول فکرى 
اجتماع ﷑یکى از بیماریهاى خطرناك فکرى که پس از رحلت پیغمبر اکرم

مسلمانان به آن گرفتار شد این بود که بسیارى از مردم در برابر عمل انجام شده، 
هرچند موافق با خیر و مصلحت و نظامات و تعالیم شرعیه نبود تسلیم مى شدند 

ه روى کار مى آمد واجب الاطاعـه، و بیعـت بـا آن را لازم    را ک ومتىو هر حک
  .الوفا مى دانستند

روش باعث مى شد که هر کس مى توانست با یـک جهـش ناگهـانى یـا      این
اغفال مردم وضعى را ایجاد و سیاستى را اجرا کند و بر مرکب مراد سوار شده،و 

ن در روى کـار  بى معارض و مزاحمى، مستبدانه بر جامعه حکومت کند، بنـابرای 
  .آمدن زمامداران جز زور و قدرت نظام و ترتیبى در کار نبود

عصر جاهلیت و قبل از طلوع کوکب رخشنده اسلام ودر بعضى از جوامـع   در
عقب مانده، بلکه در جوامع باصطلاح مترقى هم کم و بـیش ایـن روش بـوده و    
هست که هر کس بر جامعه مسلط شود براى اطاعـت از او دلیلـى جـز غلبـه و     

  .قدرت او مطالبه نمى شود
نظامات آسمانى به وجـود آمـده،   در جامعه اسلامى که بر اساس عالیترین  اما

نمـى تواننـد    است زیرا علاوه براین که حکومتهاپیدایش این فکر، بسیار عجیب 
جامعه را به سوى هدفى که اسلام نشان مى دهد رهبرى کننـد، موجـب اتهـام و    

  .مى گردند اسلامسوء تفاهم بیگانگان نسبت به تعالیم سیاسى و اجتماعى 
خود خواهانه روى کار آمده باشـد اگـر چـه     حکومتى که خودسرانه و فشار

نرمش و اعتدال هم داشته باشد، بر وجدان یک مسلمان حقیقى و انسان فهمیـده  
و متمدن واقعى، فوق العاده سنگین است، و تحقیر و تـوهینى کـه بـه شخصـیت     
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قابـل تحمـل    تىملتها از این راه مى شود، براى کسانیکه درك انسانى دارند بسخ
  .مى باشد
این روش که بیشتر مردمانى مغرض و جیره خوار یا ضعیف امثـال   دارانطرف

مى باشند عذرشان این است که مخالفت با حکومـت موجـب    )23(عبداالله بن عمر 
گـاهى   ;تفرقه و به هم خوردن نظم و چه بسا که سبب فتنه و خون ریـزى شـود  

ا در برابـر  لـذ  ;هم به روایاتى که راجع به اطاعت از امرا است تمسک مى جویند
  !جنایات و انحرافات سکوت ورزیده و خاموشى را اولى مى شمارند

زمامداران غاصب و دستگاه تبلیغاتى آنها هم براى خاموش کـردن   طرفداران
مخالفان و اغفال جامعه و تحکیم قدرت خود، مصلحان و نصیحت کنندگان را به 

  .متهم مى نمایند فتنه انگیزى، اخلال گرى، به هم زدن نظم و ایجاد تفرقه،
است که مردمان ضعیف و راحت طلب، و کسانى کـه بـه مـال و جـان      معلوم

خود بیش از مصالح عامه و دین و شرف علاقه دارند، با این عذرها زود تسـلیم  
  .شده و از خود رفع مسؤولیت مى نمایند

اثر این وضع، دست ستمکاران باز گذاشته مى شود و کسى از آنها مؤاخذه  در
زخواستى نمى کند و وجوب اطاعت از یزید و حجاج و ولید، مثـل وجـوب   و با

اطاعت یک زمامدار عادل و صالح مى شود، و قیام بر او را خروج از طاعـت و  
  .جماعت مى شمارند

حکمى که به دروغ و نادانى به اسلام نسبت دادند، زمامـداران سـتمگر را    این
مرتکب شوند و معترضـین را   مطمئن مى ساخت که مستبدانه هر ظلمى خواستند

به عنوان خروج از جماعت مسلمین تحت تعقیب قرار داده و به زنـدان یـا قتـل    
  .محکوم سازند
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است برحسب آیات و روایاتى، اطاعت زمامداران، واجب و مخالفت با  بدیهى
  .آنها حرام است

مقصود از این آیات و روایات زمامداران و صـاحب منصـبان حکومـت     ولى
ست که نظامى را که اسلام به آن دعوت کرده اجرا سـازند، و هـدفهاى   اسلامى ا

  .اسلام را تحقق داده و مظهر عدالت اسلام باشند
مــى شــود اطاعــت از حکومتهــائى مثــل حکومــت یزیــد، و ســائر  چگونــه

  ستمکیشان تاریخ واجب باشد؟
تازیانه ظلم در کشورى به بدن مظلومى برسد، تمام اهل آن مملکت که به  اگر

  .نحوى از انحاء، آن حکومت را یارى مى کنند مسؤولند
 مثَلاثٌ اَلظّال شُرکَاء ِالراّضى به و ،َعینُ لهالم 24(.  و(  

منطق اسلام و در مکتب انبیاء قیام به حق و امر بـه معـروف و انـدرز بـه      در
زمامداران و دعوت به خیر و اصلاح، فتنه انگیزى و اخلال به نظم نیست، بلکـه  

  .عین نظم است
که بر اساس باطل و ستم و تجاوز به حقوق ضعفاء و خفه کردن جامعه  نظمى

نظمى که یک طبقه را حاکم . ر استبه وجود آمده، هرچه زودتر به هم بخورد بهت
و طبقه دیگر را محکوم و ذلیل، یک طبقه را صاحب ثروت و تجملات فراوان و 

  .است نظمىیک طبقه را گرسنه و برهنه و محروم ساخته باشد عین بى 
که در اثر آن یزید و ابن زیاد و شمر وحجاج مصـادر امـور باشـند، و     نظمى

زار باشند، فتنه و بى نظمـى اسـت و قیـام    نیکان و شایستگان تحت شکنجه و آ
  .براى به هم زدن آن قیام براى برقرارى نظم واقعى است

 ینُ اللهِ وکوُنَ الدی و تنْهتّى لا تَکوُنَ فح ملوُه25(  قات(  
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با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روى زمین برطـرف شـود و دیـن و     و
  .اطاعت براى خدا باشد

این آیه، تمام نظامها شر و فتنه اسـت، مگـر نظامـات و مقـررات      مقتضاى به
تمام حکومتها بى نظمى و فتنه و گرفتارى براى بشر است مگر حکومت . خدائى
  .اسلامى
نظمى که بنى امیه با کشتار عام مدینه و ظلم و جور و هتک مقدسات بـه   اگر

گـر زورگویـان   وجود آوردند، نظم باشد پس نظم نمرود و فرعون و چنگیز و دی
تاریخ، و امنیت و انتظامى که آنها در سایه سرکوبى جامعه برقرار کردند نیز نظـم  

  .بوده است
با این حساب بسیار غلط، حضرت ابراهیم و حضرت موسى و بلکه تمام  پس

  !انبیا و مردان اصلاح طلب ، اخلالگر بوده اند
 ـ  این ى سـخیف و  قـدر ه فکر که اطاعت از هر زمامدار شرعاً واجب اسـت ب

باطل است که انسان تعجب مى کند چگونه بر افرادى که طرفـدار آن شـده انـد    
  .پنهان مانده است

با این فکر غلط و خطرناك نیز مبـارزه کـرد و مـردم را از ایـن      ﷒ حسین
اشتباه که حکومتهایى مانند حکومت بنى امیه و یزید، واجب الاطاعه اند، بیـرون  

نه فقط اطاعت از آنها واجـب نیسـت، بلکـه کوشـش بـراى       آورد، و فهماند که
  .و واجب است لازمبرانداختن آنها و تأسیس حکومت تمام اسلامى، 

آن حکومتى کـه واجـب الاطاعـه    : معلوم شد  ﷒از قیام سید الشهداء  پس
است و باید مسلمانان آن را تقویت و پشتیبانى نمایند، حکومتى است که در تمام 

  .ى ، نمایشگر عدالت اسلامى و مجرى تعالیم و احکام قرآن باشدنواح
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   ﷒عکس العمل جاودان و پایدار اثر جهاد حسین  
در صفحه تاریخ جاویدان ماند، و همـواره نیـرو بخـش اصـلاح طلبـان، و        

  .مجاهدان راه حق و حامیان خیر و عدالت است
آن حضرت، مبارزه با ظلم و ستم و کفر و باطل بود کـه در آن زمـان از    قیام

مبارزه با افکار و نقشـه هـا و آراء، و مفاسـدى    . گریبان یزید سر برون کرده بود
  .بود که از جانب او حیات ملت اسلام را تهدید مى کرد

این مبارزه، شخص یزید و هیکل نازیبا و آبله رو، و چهـره سـیاه و بینـى     در
  .قرحه دار او طرف نبود بلکه کردار و رفتارش طرف مبارزه بود

تجسم فساد، استبداد، رذالت ، خون ریزى، فسق و فجور و طغیان : یعنى یزید
  .به خدا و رسول و خطر براى اسلام و احکام قرآن

و سودمند که هر شیعه و آزادیخواه حق پرست، و هر جمله درسهاى عالى  از
آرزومند تحقق رسالت جهانى اسلام، از واقعه کربلا بایـد بیـاموزد، اینسـت کـه     

و یزیدیان واقع شد، هنوز پایـان نیافتـه و تـا      ﷒نبردى که میان حسین : بداند
صب حقـوق  و استعباد و غ استبدادهنگامى که از شرك و جهل و باطل و ستم و 

انسانها، اثرى باقى است، این نبرد با مظاهر و نمایش هاى گوناگون ادامه خواهد 
  .داشت
کس باید بنگرد عملاً در کدام یک از این دو جبهه ایستاده و با که همکـار   هر

است؟ در ردیف اعوان یزید و دشمنان اسلام ثبت نـام کـرده یـا در صـف سـید      
  لت و انصار حق و عدالت قرار گرفته است؟و اصحاب فضی  ﷒الشهداء 
این حساب و رسیدگى چه بسا کسانى که به ظاهر از دوستان و طرفداران  در

از پیروان یزید و دشمنان حـق و عـدالت و    ;شمرده مى شوند  ﷒مرام حسین 
و با کمال تأسف دیده مى شود با قلم یا قـدم یـا   ! نظام اسلام از آب در مىآیند
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یا کار و رفتار، حسین حقیقت و توحید و اسلام را، تنها و غریب گـذارده و  زبان 
  .به کشندگان و مخالفان مقصد آن حضرت مى پیوندند

و یـارانش نبودنـد کـه     ﷒مردان حق پرست و فداکارى امثال حسـین   اگر
آشکارا دنیا را فداى آخرت و ماده را فداى روح و باطل را فداى حـق و مجـاز   

آئین انسانیت ضعیف و بى ارج و اعتبار مى شد و روش  ;فداى حقیقت نمایندرا 
غرائز شهوانى مى گردید و دیگـر   وانسانها بیش از اینها متمایل به لذائذ حیوانى 

کسان در خور توانائى خود نمى دیدند که بـر ایـن خـوان مسـتهان دنیـا پنجـه       
نيْـا، وَ هُـمْ عَـنِ الاخِْـرَةِ هُـمْ َ�عْلمَُونَ ظـاهِراً مِـنَ اْ�َ (: نیالایند، و مصداق يـاةِ ا��

  .مى گردیدند )26( )�فِلوُنَ 
و فداکارى اصحاب و اسارت اهل و عیالش، جمـال    ﷒شهادت حسین  اما

زیباى حقیقت و انسانیت را نشان داد و دلها را به عالم معنا متوجه ساخت، و بـه  
ى غیر از این اندام ظاهر و یک مشـت  همه فهماند که انسانیت یک معناى عالیتر

در وادى آدمیت سیر کند و به  انگوشت و استخوان و رگ و پیه است، و اگر انس
کشور انسانیت راه یابد، آنقدر قوى و شرافتمند مى شود که با هیچ یک از قـواى  
مادى نمى توان بر او تسلط یافت و با تمام حظوظ حیـوانى و مقامـات دنیـایى    

  .ا خریدنمى توان او ر
عکس العمل، جاودان و مستمر اسـت و هرچـه بیشـتر عـزادارى و ذکـر       این

مصیبات و غور و تأمل در اسرار این یگانه حادثه بى نظیر، بیشتر مى شود، دامنه 
آن در قلوب وسیع تر خواهد شد و شوق مردم به امر بمعروف و نهى از منکـر و  

ن و گذشت از مال و متاع حرکات اصلاحى و حمایت از مظلومان و یارى ضعیفا
  .دنیا براى مقاصد و مصالح عامه راسختر مى گردد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


444 
 

مسلمانان را از حقایق عالى ایـن فـداکارى منصـرف نکننـد و وعـاظ و       اگر
ظلـم و   ;دانشمندان و خطبا، خالصانه و آزادانه اسرار آن را بگوینـد و بنویسـند  

کارى و پیـروى از  فساد ریشه کن و به جاى آن عدالت، حق پرستى، ایمان و فدا
  .رایج خواهد شد  ﷒هدف و برنامه حسین 

شعرائى که مانند کمیت، دعبل و ابن الرومى، بلکه ابـى العـلاء، معـرىّ در     این
عصرهائى که دشمنان حسین سلطنت داشتند و پـول و جـایزه هـاى بسـیار بـه      
مدیحه سرایان و چاپلوسان مى دادند، برخلاف دلخـواه هیـأت حاکمـه، حسـین     

در مرثیـه او مـى    را دو فرزندانش را مدح مى گفتند و بلیـغ تـرین قصـای     ﷒
پرداختند، براى این بود که با ذوق رقیق شاعرانه، جمال دلربـاى انسـانیت را در   

  .، و فرزندانش لمس مى کردند  ﷒تاریخ حیات حسین 
مانند شاعرى که مسحور طبیعت و باغ و سبزه و آبشار و گل و بلبل و کوه  و

ى زیبا و نواهاى روح بخـش  و دشت و صحرا، دریا و آسمان پرستاره و صورتها
شود، مسحور جمال فضیلت و حقیقت حسین و اصحابش شده بودند و بالبدیهـه  

  .او را مدح مى کردند یا در مصیبتش مرثیه مى گفتند
حسین اعظم آیات خدا بود و جلوه ایمـان و خداپرسـتى و حقیقـت و    ! آرى

  .شتر شدشجاعت و شهامت و فداکارى و همت و شخصیتش از آفتاب و ماه بی
شاعرى که جمال او را وصف کند، شعرش نغـز تـرین و شـیواترین و دل     هر

  .نشین ترین اشعار مى شود
عکس العمل شهادت تا تاریخ باقى است، حقیقت انسانیت را تحت تـأثیر   این

و تربیت قرار خواهد داد و لـذا دیـدیم هرچـه جبـاران روزگـار ماننـد متوکـل        
یرى کننـد و حسـین را از یـاد مـردم ببرنـد      خواستند از این عکس العمل جلوگ
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شـعر   ایـن ممکن نشد و عزادارى و اخلاص جامعه به آن حضرت بیشتر و معنى 
  .آشکار گشت

ــد ــاً    لَقَــــ ــوم موقفــــ ــک الْیــــ ــى ذلــــ ــوا فــــ   وقَفُــــ
   

ــا     ــزْداد الاّ معالیـــــ ــرِ لا یـــــ ــى الْحشْـــــ   الَـــــ
   

لامفَس       و ،ِـحابکَاص و ـکتیـلِ باَه و ،ك لاد لـى اَوع و ،ـکلَیع ُلوَاتهص االله و
ییا س ك جاةِ، و یـا منقْـذَ الاْ  حرار و یا سفینَۀَ د الشُهداء، و یا ابَا الاْاَنْصارِ سـلام،  النَّْ

ذنْى بِ لا تؤُاخ نّى هذاَ القَْلیلَ، ولْ مَفَرَّطْ ماتقَبکتمدفى خ تـابِ  . تفمَا فى هذاَ الْک
     کُمقـامونَ مدـوـا همم ما فیـه و نْکُمَفم نابِکُمِقَۀِ بجالْلائ ماتالْکَل و ناتسنَ الْحم

لاى بعِینِ  ویا م هَلیظُرْ ا و  العْنایـۀِ الرَّفیعِ فَهو منّى و منْ جهلى، و قُصورِ معرِفتَى فَانْ
نْ اَتاکُمم رُمحلا ی و ،جاکُمنْ رم خیبت لا ییلُ باَه نَّکُمولِ فَاَالقْب.  

  
رَلـى       وْغفی و هِملَـیع و ـهلَیى ع قِّ النَّْبِى و اَهلِ بیتـه اَنْ یصـلِّ ئلَُ االله تعَالى بِحاَس

ؤْمْمیعِ المجل ذَتى وساتلا ى ودواللـرةَِ     ومشُـرَنى فـى زحاَنْ ی و ،نـاتؤْمْالم نینَ و
دى و مولاى الْحسینِ  یس ﷒   جیب م قَریب نَّها.  
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  عاشورا شب
راستى شب ما روز ماتم است جانها برنج اندر و دلها پر از غم است ه ب امشب

معظم است تنها نه  این شام محنت است و یا روز رستخیز یا خود شب وداع امام
فلک مى رود فغان کاندر سپهر نیز بپاشور و ماتم اسـت حـال عزیـز    ه از زمین ب

گر آسمان  شبچون تار موى زینب غمدیده درهم است ام کربلاه فاطمه امشب ب
 ـ ه بتپد بر زمین رواست فردا ب دشـت  ه خون تپان تن سلطان اکرم است امشـب ب

وله تا چرخ اعظم است ذرات عالمنـد در  ماریه زاطفال تشنه کام بانگ فغان و ول
ذره زآفتاب وجودش دو عالم است اى دیده خون ببار که  افغان و ناله چون یک

دلـش  ه افروخت تشنگى ب تزخم شاه از سم اسب سرکش کفار مرهم اسه فردا ب
آتش آنچنان کاندر بهشت چشم نبى باز چون یم است شرط است تار هسـتى از  

که تار عشق حسینیش محکم اسـت صـافى بـس اسـت     این غم گسیختن آن را 
  )27(خاك بسر کن که درغمش اول کسى که خاك بسر کرد آدم است 
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  چشمان زهرا نور
اى همایون هماى سعادت حسین اى شه ملک صبر و شهامت فروغى  حسین

ز نور تو خورشید رخشان ز دریاى جود تو کوثر حکایت تـوئى نـور چشـمان    
تان رسالت بپا از قیام تو شد پرچم دین نگون گشت زهرا و حیدر گل احمر بوس

اعلام کفر وضلالت رهاندى تو اسلام از چنگ اعـدا فـزودیش بـر عـزت و بـر      
جوانمردى و غیرت و همت تو ز ناموس دین کرد الحـق حمایـت الا اى    رامتک

ولى خداى یگانه خداوند اقلیم مجد و جلالت فـدا کـرد انـدر ره دیـن و قـرآن      
کوى شهادت گذشتى هم از اکبر و هم ز اصغر ز عباس آن در ه ب جوانان و یاران

بحر شجاعت زیاران نامى و صحب گرامى شهیدان شمشـیر اهـل شـقاوت همـه     
عاشقان وفا و حقیقت همه رهروان طریق ولایت همه دشـمن ظلـم و طغیـان و    
عدوان همه پیشتازان راه دیانت شعار همه بـود االله اکبـر مـرام همـه قطـع نخـل       

آن صبر و ایمان و آن اسـتقامت تـو اعـلام    ه آن همت عالى تو به بنازم ب غوایت
لطف تو دارنـد چشـم   ه آزاد مردان که مرگ است با سربلندى سعادت به کردى ب

شفاعت عصاة محبان بروز قیامت فداى سر انور بى تن تو که بر نیـزه مـى کـرد    
سـقایت ایـا    قرآن تلاوت بقربان آن کودك شیر خوارت که تیر سـتم کـرد او را  

مالک ملک حسن و معالى ایا معدن جـود، و فـیض، و سـخاوت از ایـن وضـع      
جناب تو سـر   ردوران و از شدت دهر مرا هست بردرگهت بس شکایت سخن د

لطفى ببخشى اگر هر دو عالم نباشـد  ه بسته گویم که ابلغ بود از صراحت کنایت ب
بـه مـن گـر بچشـم      شگفت اى محیط کرامت نباشد مرا بیم از نار دوزخ ببینـى 

  )28(عنایت 
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  و مصادر اهل سنّت منابع
  ابو الشهداء عباس عقّاد ـ
  اخبار الطوال ابوحنیفه دینورى ـ
  احیاء المیت بفضائل اهل البیت سیوطى ـ
  اسباب النزول واحدى ـ
  استیعاب فى اسماء الاصحاب ابن عبدالبر قرطبى ـ
  اسدالغابه ابن اثیر جزرى ـ
  اسعاف الراغبین محمد الصبان ـ
  اکلیل سیوطى ـ
  الاتحاف بحب الاشراف شبراوى ـ
  الاسلام والاستبداد السیاسى محمد غزالى ـ
  الاصابه ابن حجر عسقلانى ـ
  الامامۀ والسیاسۀ ابن قتیبه ـ
  البدء و التاریخ مطهر مقدسى یا ابوزید بلخى ـ
  بطلۀ کربلاء دکتوره بنت الشاطى ـ
  دکتوره بنت الشاطىبنات النبى  ـ
  تاج العروس مرتضى الزبیدى ـ
  تاریخ الکبیر ابن عساکر ـ
  تاریخ الامم والملوك طبرى ـ
  تاریخ یعقوبى یعقوبى ـ
  تاریخ الخلفاء سیوطى ـ
  ترجمۀ تاریخ ابن اعثم احمد بن اعثم ـ
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  تذکرة الخواص سبط ابن جوزى ـ
  تفسیر طبرى طبرى ـ
  الجامع الصغیر سیوطى ـ
  وطىالحاوى سی ـ
  محمدرضا مصرى ﷑الحسن والحسین سبطا رسول االله  ـ
  حلیۀ القرآن ابو نعیم اصفهانى ـ
  شرباصى ﷑حفیدة الرسول  ـ
  حیاة الحیوان دمیرى ـ
  خصائص نسائى ـ
  خصائص الکبرى سیوطى ـ
  دائرة المعارف فرید وجدى ـ
  الدر المنثور سیوطى ـ
  ذخائر العقبى محب الدین طبرى ـ
  السیرة الحلبیۀ على حلبى شافعى ـ
  سمو المعنى فى سموالذاّت علائلى ـ
   ﷒اشعۀ من حیاة الحسین  او

  سنن ترمذى ترمذى ـ
  سنن ابن ماجه ابن ماجه ـ
  سیره ابن هشام ابن هشام ـ
  یۀلجنۀ نشر العلوم، والمعارف الاسلام ﷒السیدة زینب  ـ
  السیرة النبویۀ سید احمد زینى ـ
  شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ـ
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  شرح نهج البلاغه محمد عبده ـ
  صحیح بخارى بخارى ـ
  صحیح ترمذى الترمذى ـ
  صحیح مسلم ابوالحسن مسلم ـ
  صواعق المحرقۀ ابن حجر ـ
  العدالۀ الاجتماعیۀ فى الاسلام سید قطب ـ
  عقد الفرید عبدربه ـ
  رآن حسن بن محمد قمى نیشابورىغرائب الق ـ
  فرائد السمطین حموینى ـ
  کامل فى التاریخ ابن اثیر ـ
  کفایۀ الطالب گنجى شافعى ـ
  کنز العمال على المتقى الهندى ـ
  کنوز الحقایق مناوى ـ
  المحاسن والمساوى ابراهیم بن محمد بیهقى ـ
  المختصر فى اخبار البشر ابوالفداء ـ
  مسند احمد احمد بن حنبل ـ
  مصابیح السنۀ بغوى ـ
  مطالب السؤل محمد بن طلحه شافعى ـ
  معاویۀ بن ابى سفیان فى المیزان عباس عقاّد ـ
  مقاتل الطالبیین ابوالفرج ـ
  خوارزمى﷒مقتل الحسین  ـ
  مودة القربى، در المودة العاشرة سید على همدانى ـ
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  معاویۀ سید محمد بن عقیل النصایح الکافیه لمن یتولى ـ
  النزاع والتخاصم مقریزى ـ
  نظم درر السمطین زرندى ـ
  نور الابصار شبلنجى ـ
  نهایۀ الارب فى انساب العرب قلقشندى ـ
  ینابیع المودة قندوزى ـ
  کتابهاى دیگر و

___________________  
  :نوشت ها  پى

که به عربى ترجمه   م و مسلماناناسلا دکتر رینو جوزف مستشرق معروف فرانسوى در کتاب خود 
و   ﷒شرح مبسوط و عمیقى پیرامون فلسفه عـزادارى سـید الشـهداء     شده الاسلام و المسلمون

و تربیـت و   خلاقروضه خوانى و هیأت هاى عزا نگاشته و به فوائد این مراسم از جنبه سیاست و ا
 ـکمالیات و مرکزیتى که ایران در جامعه شیعه دارد، اش ه اره کرده و پیشرفت و بقاى مذهب شیعه را ب

خصوص در بعضى نقاط مثل هند، مربوط به سوگوارى سید الشهداء دانسته و اظهار نظـر کـرده کـه    
  .با حفظ این مراسم، جمعیت و شوکت و ترقى شیعه در آینده بیشتر خواهد شد

شرق شناس ضمن اشاره به اوقاف و وجوه بسیارى که شیعه در راه برگزارى عزادارى حسـینى   این
قدر شیعه در راه تبلیغ و دعوت به دین، بذل مال نمـى  ه مذاهب دیگر ب : صرف مى نماید، مى گوید

کنند و مصارفى که شیعه دارد، شاید سه برابر مصارفى باشد که سائر فـرق اسـلام در ایـن راه مـى     
نفر شیعه در دورترین نقاط هم باشد، به تنهایى این مراسم را از تشـکیل مجلـس    و اگر یک یند،انم

  . روضه و انفاق به فقراء و اطعام و غیره اجرا مى کند و در حقیقت به دعوت و تبلیغ مى پردازد
وام و وعظ، خطابه و سخنرانى، در تربیت خطبا و وعاظ و گویندگان توانا و پرورش اخلاق ع منبر 

تمام مسائل در منابر مطرح و مورد بحث واقـع  . و آشنا کردن به علوم معارف، موقعیت خاصى دارد
مى شود به نوعى که عوام شیعه از سائر فرق به عقاید و مذهب خود آشناترند و اگر در اقطار عـالم  

و فرقـه  نظر کنیم، در هیچ جامعه اى مانند شیعه زمینه ترقى علمى و صـناعى و اقتصـادى نیسـت،    
کسب علوم و صـنایع جدیـده بیشـتر اسـت چنانچـه       شیعه پیشرفته ترین فرق، و آمادگى آنها براى

شیعه دین خود را با زور شمشیر پیش نبرده بلکـه  . تعداد کارگر شیعه به نسبت جمعیت زیادتر است
ه کـه  با نیروى تبلیغ و دعوت پیشرفت کرد، و اهتمام آنها به برگزارى مراسم سوگوارى موجب شـد 
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و مجوس و سایر مذاهب نیز بـا آنهـا در عـزاى     نودتقریبا دو ثلث مسلمانان و بلکه جماعاتى از ه
روى این اسباب ممکن است بگوئیم جمعیت شیعه در آینده از سایر فرق بیشتر . حسین شرکت کنند

ت شود، شیعه به وسیله این مجالس و مراسم که دیگران هم در آن شرکت مى جویند، توانسـته اس ـ 
را به دیگران تبلیغ نمایـد و ایـن همـان     خوددر ملل و اهل مذاهب دیگر نفوذ کند و اصول مذهب 

اثرى است که سیاستمداران غربى براى پیشرفت دین مسیح با صرف پـول هـاى بسـیار، آرزو مـى     
سپس راجع به هیأتها و پرچمها و علامات عزا و فوائد آن شـرحى مـى نگـارد و تـأثیر ایـن        کنند

از امورى طبیعـى   شده و مى گوید ـ   متذکررا در اتحاد و زیادتى شوکت و استقلال و اتحاد  شعائر
و فطرى که مؤید شیعه است اینست که هرکس به طبع و فطرت خود طرفدار مظلوم اسـت و مایـل   

  . است مظلوم را یارى کند
و اصحابش را مـى   نویسندگان و مؤلفان اروپائى هستند که در کتابهاشان تفصیل شهادت حسین این

نویسند و مظلومیت حسین و اصحابش و ستمگرى و بى رحمى کشندگان آنها را تصدیق مى کننـد  
و نام کشندگان حسین را نمى برند مگر با نفرت، هیچ چیز نمى تواند در جلو ایـن امـور فطـرى و    

  .بشر بایستد و مانع از پیشرفت مذهب شیعه شود وجدانىادراك 
جلد دوم ص   ذکرى الحسین لانى است و هرکس بخواهد مى تواند در کتاب مقاله مفصل و طو این

طور خلاصه و فشـرده و نقـل بـه معنـا     ه ما ب. ، تألیف علامه مهاجر عاملى مطالعه کند208تا  204
بعضى از مطالب آن را در اینجا آوردیم تا خوانندگان بدانند که خاورشناسـان مطلـع و بـى نظـر و     

ملیت و عظمت و استقلال و ترقى تصدیق  ار و فوائد این مراسم را در بقاىملل دیگر هم آث اىعلم
بدیهى است این خاورشناس در این گواهى تنها نیست، دیگران نیز مانند خاورشناس آلمـانى  . دارند

در سیاست حسینى بر همین عقیده هستند و این روش حق پرستى و عاطفه شـیعه را مـى    )ماربین(
ملاحظه خطرى که این گونـه  ه استعمار ب نیگر گاهى دشمنان اسلام و مزدوراستایند، اما از سوى د

مراسم و شعائر مذهبى براى نفوذ و منافع آنها در کشورهاى اسلامى دارد به آن روى موافـق نشـان   
طور کلى هرگونه تظاهرى را که نشان دهنده قدرت ملى یا قوت و شـوکت اسـلامى   ه نمى دهند و ب

و سعى مى کنند مراسم آن تعطیل،  مردهک و بى فائده و نشانه عقب ماندگیش شباشد، تا بتوانند سب
و یا حداقل به اختصار برگزار شود، چنانچه در مصر تا همین اواخر، مراسم عاشورا بسیار باشـکوه  

در عـراق هـم اگـر    . انجام مى شد و در زمان فؤاد که آنجا تحت الحمایه انگلیس بود ممنوع گردید
اثر همت و غیرت شیعیان اکنـون مراسـم    راستند محدودیتهائى قائل شوند، ولى دچه گاهگاهى خو

  .عاشورا و اربعین فوق العاده باشکوه و عظمت و با شرکت تمام طبقات برگزار مى شود
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گذشته که در ایام عاشورا کربلا مشرف بودم، مخصوصـاً هیـأت بـزرگ و باشـکوه عـزاداران       سال
ا و دانشکده هاى عراق که از بغداد و موصل و بصـره آمـده بودنـد،    اساتید و دانشجویان دانشگاه ه

زیـرا در روشـنائى علـم     ;و از اکثر دسته ها بیشتر جلب توجه مى کـرد . بسیار منظم و با معنى بود
با بیانیه ها و اشعارى که مى خواندند و شعارهائى که برپرچمها نوشته . این شعائر نافذتر است نجاما

دند که در محیط علم و دنیاى پیشرفته از این شعائر بهتر مى توان بهـره بـردارى   بودند، نشان مى دا
اسـتقلال   انکرد، و در عین حال که هیأت آنها همکارى و شرکت تمام طبقات را ثابت مى کرد، نش

و رشد فکرى و درك و شعور عالى اسلامى و خود نباختگى اساتید و دانشجویان در برابر تبلیغـات  
  .بود سوء بیگانگان

خـرج مـى    اکنون در کشورهاى متمدن مراسمى به مناسباتى بر پا مى کنند و پولهـاى گزافـى   آرى،
نمایند که از نظر عقل و منطق انسانى در خور شأن انسانها نیست ولى چون آنها زور و ثروت دارند 

بـازى  و دیگران غرب زده اند از کارهاى زشت و حرکات ناهنجار آنها تعجب نمى کننـد، بـه اسـم    
تا او حریف  زند،بکس مسابقه بر پا مى کنند، یک پیکره انسان نمائى را به جان پیکره دیگر مى اندا

خود را با ضربه بزند و چشمش را کور کند، اعضایش را ناقص سازد، بلکه گاهى او را بکشد، ایـن  
  .کار را افتخار مى دانند و به برنده بازى جایزه مى دهند و برایش کف مى زنند

از عید ژانویه تا وصـیتهایى  . اصطلاح متمدن بى اندازه استه اسراف و ولخرجى در دنیاى ب سابح
که مى نمایند و مراسم تجهیز و دفن اموات، کارهائى میکنند و پولهائى میدهند که عـلاوه بـر آنکـه    

  .تبذیر مال و پر از خرافات است، دلیل آشکار سفاهت و نقصان عقل و سبک مغزى است
ش در یکى از روزنامه هاى مشهور خواندم که در آمریکا درختى اسـت کـه آن را مقـدس    پی مدتى

هشـت   )اگر فراموش نکـرده باشـم  (مى دانند و به زیارتش مى روند، نوشته بود امسال این درخت 
مبالغى که در فرانسه و ایتالیا و کشورهاى دیگر در سال، به رمال، کـاهن، طـالع   . میلیون زائر داشت

قدرى زیاد است که شـاید بـا بودجـه بعضـى از کشـورهاى      ه ل گیر و جادوگر مى دهند، بو فا ینب
  .شرقى برابر شود

حتى شرقى مقلد غرب براى مخـارج دفـن و تشـیع و    . ذلک کسى به آنها ایرادى ندارد و آزادند مع
مجلس یادبود یک سگ در حالیکه ابناء وطنش در دهات آب آشامیدنى نداشته و گرسنه و برهنـه  
مى باشند، مبالغى خرج مى کند که با آن مى توان یک درمانگاه در یـک ده دور افتـاده سـاختمان    

پولهاى هنگفت دیگر صرف عیاشى و رقص و فحشاء مى کننـد و ایـن اعمـال را بدبختانـه      وکرد، 
  .نشانه ترقى و روشن فکرى مى شمارند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


454 
 

همین افراد به خاطر دشمنى با اسلام و شـعائر آن، بـا زبانهـا و قلمهـاى مزدورشـان از اهتمـام        اما
عزادارى و سـالگرد   رگزارى مراسممسلمانان به تعظیم و شعائر و التزام به آداب و احکام اسلام و ب

انتقاد مى کنند، ولى دیگر حناى این استعمارگران رنگى نـدارد و نسـل     ﷒شهادت سید الشهداء 
جوان و آگاه مسلمان، فریب این تبلیغات مسموم را نمى خورد و مى دانـد کـه برگـزار کـردن ایـن      

و گرفتن سرمشق از شخصیت آن حضـرت، جامعـه را     ﷒مراسم و تبلیغات به نام سید الشهداء 
  .بیدار و روح فداکارى و حمایت از حق و شجاعت و جوانمردى را زنده مى سازد

بـا هـر بهـا و    . عزادارى جزء خون شیعه، و ملیت شیعه، و رمز استقلال و موجودیت مـا اسـت   این
  .قیمتى آن را نگاهداریم ارزش دارد

شرکت داشته باشند و در مجالس تبلیغ و سخنرانى پیرامون قیام امـام  تمام افراد در این مراسم  باید
فوائد قیام و هدف هاى آن به همه، مخصوصاً به نسل جـوان و دانشـجویان بـیش از پـیش       ﷒

پایـدار ملیـت    وتفهیم شود تا در برابر بیگانه و مظاهر فریبنده، زبون و خودباخته نشـده و مسـتقل   
نمایند، اگر شیعه و مسلمانان عموماً بخواهند در شاهراه ترقى جلو بروند باید  اسلامى خود را حفظ

و از منابر و مجالس سـوگوارى حـداکثر اسـتفاده را      ﷒از درس و تعلیم فلسفه شهادت حسین 
و اختـراع و سـفینه هـاى     رخانهبنمایند، این عزادارى با پیشرفت هاى مادى، با علم و صنعت و کا

یا سایر مظاهر تمدن واقعى مخالف نیست، بلکه از وسایل تشویق و تقویت رشـد فکـرى و   فضائى 
  .راهنما به هرگونه کمال اخلاقى و علمى مى باشد

هجرى شروع شد، و همـه سـاله در    61از همان سال   ﷒مرثیه خوانى و عزادارى براى حسین 
تدریج توسعه یافـت، و شـعراء و ادبـاى    ه ب ﷕عاشورا یادبود آن گرفته مى شد و در عصر ائمه 

  .قصاید بلیغه انشا کردند  دعبل بزرگ مانند 
و ذکـرى   73، ص 1الـدلائل و المسـائل، ج   : اطلاع از تاریخ عزاى حسینى رجوع شـود بـه   براى

  .8تا  5الحسین ص 
  .، ص ح و ط3ـ فهرست کامل، ج  17
  .297، ذیل ص 3ـ کامل، ج  18
  .367، ص 4طبرى، ج ـ تاریخ  19
  .688ـ قمقام، ص  20
  .341، ص 3ـ کامل، ج  21
  .192، اسعاف الراغبین، ص 53ـ حفیدة الرسول، ص  22
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ـ گویند وقتى حجاج مکه معظمه را گرفت، و ابن زبیر را به دار زد، عبداالله بن عمر نزد او آمـد،    23
من مات و لم یعـرف   : فرمود ﷑ دستت را بده تا با تو براى عبدالملک بیعت کنم، پیغمبر: گفت

زیـرا دسـتم مشـغول    ! پایم را بگیر : فتحجاج پایش را دراز کرد و گ  امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ
تو با على بیعـت  ! اى احمق بنى عدى: آیا مرا مسخره مى کنى؟ حجاج گفت: ابن عمر گفت.  است

مگر على امـام زمـان     یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀمن مات و لم  نکردى و امروز مى گوئى 
از بیم این درخت که ابن زبیر به آن به  بلکهتو نبود؟ به خدا سوگند تو براى فرموده پیغمبر نیامدى، 

  . 357، ص 1دار کشیده شده است آمدى الکنى و الالقاب، ج 
ضى مى شود هر سه در گناه با ـ ستمکار و کسى که او را یارى مى کند و شخصى که به ظلم را  24

  .یکدیگر شریکند
  .193ـ سوره بقره، آیه  25
  .7سوره روم آیه . ـ بیشتر به ظاهرى از زندگى دنیا آگاهند و از عالم آخرت غافل و بى خبرند 26
ـ اشعار از دیوان مراثى مرحوم آیت االله آقاى آخوند ملامحمد جواد صافى والـد مؤلـف کتـاب      27

  .است
  .از مؤلف است ـ اشعار 28
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